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 ی رمان:خلاصه

اش روی گلوله چرخیده، کنون دچار تحول عجیبی شده است. او  کاترین، دختری که تمام زندگی 

داند چگونه این  میان دوراهی خوب و بد، اسلحه و قلم، گیر افتاده است. سردرگم است و نمی 

داند در انتها میان اسلحه و قلم، کدام را سراشیبی مملو از آشوب و دشواری را طی کند! او نمی

 کند؟ انتخاب می

 مقدمه:

 تیر بودم. من یک هفت  

 های نامشخص. تیری با هدف هفت 

 هایش را در آن قلم به صورت جوهر پر کرده بود. اش قلم و خون مقتول تیری که گلوله هفت 

 ها نبودم. تیر تیر عادی مانند باقی هفت من یک هفت 

 تیری به نام قلم بودم! من هفت 

 

 

 

:خلاصه
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ی سر مرد به پیراهن سفید رنگش نیز رنگ قرمز شده کمی از خون جاری

اند و صدای جانش حلقه زدهو بی  بخشیده است. مردم دور جسد خونین

رسد. مانند یک کودک خردسال سرش را همه بسیار رسا به گوش میهم

ها به  روی آسفالت خیابان گذاشته و به خواب فرو رفته است. نگاه پلیس

یکی از کرورها مقتول مشکوک در این چند ماه دوخته شده است؛ اما هیچ  

. دیگر نظاره کردن این سرهای خونین و این  سرنخی در دست ندارند

جان برایشان عادی شده است؛ حتی مردم مانند قبل با دیدن های بیب*دن

های کشند. حتی دکهخراش نمیهای گوشجان از هراس جیغیک جسد بی 

تواند کمی از منفور بودن این  رنگارنگ و شهربازی مقابل خیابان هم نمی

شان های سرخ و کوچکانگیز بکاهد؛ کودکان هم از ترس ل*بمکان نفرت

کند. چند صد متر دورتر از  فرمایی می  کنند و سکوت بر فضا حکمرا باز نمی

مشکی رنگش را   زند کلتنفس میی جرم، کاترین درحالی که نفسصح*نه 

زند و به  اش گرفته است. قلبش مثل گنجشک میزدهمحکم در دستان یخ

های لندن تکیه  ساختمانی قدیمی و فرسوده در یکی از کوچه پس کوچه

دهد؛ اما اضطراب به جانش  داده است. نخستین قتلی نیست که انجام می

گردد انگار از  افتاده است. هر چند دقیقه یک بار با ترس به عقب برمی

ترسد. سرانجام با پرتوهای نور چراغ قوه در تاریکی  ی خودش هم میسایه 

بیند که با گردد و مامور پلیس را میکوچه با هراس بسیاری به عقب بازمی

اندازد و دیواری که  بست میی بنآید. نگاهی به کوچهاحتیاط به سمتش می
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ی  کوچه را از پرتگاه مقابلش جدا کرده است. به پلیسی که با آن چراغ قوه

کشد و اندازد. نفس عمیقی میدارد هم نظری میلعنتی به سویش گام برمی

کند خونسرد باشد با لرزشی از  هایش سعی میدرحالی که میان اضطراب

 کند:هراس در صدایش زمزمه می 

 همیشه راه سومی هست! -

رنگ با کت و دامنش را باز کرد؛ طناب بلندی از  زیپ کیف کمری چرم هم

اندازد. درحالی که پلیس چند گام با  دارد و آن طرف دیوار میداخل آن برمی

نشدنی اندازد و با سرعت وصف او فاصله داشت خود را به آن طرف دیوار می

اندازد و با بست و دیوار میکند. پلیس نگاهی به بنشروع به دویدن می

پرتی کاترین از اضطراب متوجه حضورش  دیدن طناب روی دیوار و حواس

رود و خود را به پرتگاه پشت دیوار  زند؛ از طناب بالا میشود. لبخندی میمی

شود و  تر می رساند. با دیدن پرتگاه مقابلش لبخند روی ل*بش پررنگمی

 زند:پیروزمندانه فریاد می

 جا هستی! تسلیم شو! راه فرار ندار... دونم اینمی -

با فرود آمدن گلوله و قرمز شدن سرش از جاری شدن خون سخنان تهدید 

رود. به  ماند. پس از شلیک گلوله فضا در سکوت فرو میآمیزش ناتمام می 

پیچد و گیسوان بلند و فندقی رنگش را  جز نسیم ملایم باد که در پرتگاه می

هایش هیچ صدایی به گوش  نفسآورند و نفسدر هوا به ر*ق*ص درمی 

شود و ب*دن رسد. خون مانند رودخانه از سر پلیس جاری مینمی
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آمیزی را پدیده آورده است. از جیب کت   ی حزناش نیز منظرهزده یخ

ی یکی را به  آورد؛ شعلهچرمش جعبه کبریت مشکی طلایی را بیرون می

اندازد. هر چه مرد اش میرساند و روی اثر هنری منزجر کنندهفروغ می

شود. با چند تر میرود حال او خ*را*بسوزد و کاملاً از بین میمانند کاه می 

شود. با اش از تحمل عاجز میی آزار دهندهلحظه تماشا کردن صح*نه

دهد و با حرکاتی که انگار روی دور  هراس و اضطراب آب دهانش را قورت می

گردد. به محض پایین آمدن از طناب و  کند هستند به آن سوی دیوار بازمی

 شود.ی قتلش دور میی تاریک مقابلش با دو از منظرهقرار گرفتن در کوچه

رقصد و قلبش مانند گنجشک اش در هوا میفندقی   درحالی که گیسوان

تپد؛ با رسیدن به ساختمانی به نظر عادی لبخند رضایت روی  می

رود. ها بالا میهای یکی و دوتا از پلهگیرد. با گام هایش جای میل*ب

های  رسد؛ نفس عمیقی میان نفسهنگامی که مقابل در ساختمان می 

مانند که نشان از باز  فشارد. با صدایی بوقکشد و زنگ در را مینامرتبش می

های سرخی که کنون به  دهد؛ لبخند خوشنودی روی ل*بشدن در می 

رود. آید و داخل میخاطر اضطراب رنگ سفید بر خود گرفته است می

های خاموشش بیشتر به یک خانه مانندی دارد و چراغساختمان فضای کتاب

هایی چوبی و پر از کتاب، میز پذیرش  اش کرده است. قفسهموزه شبیه

تواند بگوید  شمار که مقصد او است. میهای بیمشتریان و اتاقی میان اتاق

دود و بدون روشن دارد. به سوی اتاق می تنها اتاقی که در نیمه شب چراغ
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بیند؛ غیر از رابرت  کند. کسی را در اتاق تمام چوبی نمیدر زدن در را باز می

ی بزرگ اتاق به لندنی که زیر پاهایش  دارش از پنجرهکه روی صندلی چرخ

 گوید:زند و به آرامی میکند. لبخندی میاست نگاه می

 سلام!  -

رابرت که تازه متوجه حضورش شده است با حیرت و به کمک صندلی 

ای که از  برانگیزی با آن چشمان قهوهگرداند. با نگاه شک دارش رو برمیچرخ

پریدگی شبیه زنند به صورت استخوانی کاترین که با آن رنگبرق می حیرت

اش  ایاندازد. درحالی که از چشمان قهوهبه اسکلت شده است نظری می

اش  ایاش را روی میز کار چوبی شیشهی مشکیبارد؛ فنجان قهوهآتش می

 غرد:کوبد و با خشم بسیاری میمی

 باز چه گندی زدی؟ -

پس از پرسیدن این سوال مجدد به نوشیدن اسپرسوی در لیوانش ادامه  

ماند. کاترین درحالی که با خستگی کیف  دهد و منتظر جواب کاترین میمی

اندازد؛ خودش نیز روی  ی اتاق میچرمش را روی مبل مشکی رنگ گوشه

نشیند و با صدای لرزان و  روی میز میهای مشکی رنگ روبهیکی از مبل

 دهد:پریشانی پاسخ می 

 یه پلیس رو کشتم! -
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ی کاترین اسپرسو به کمک چند سرفه در گلوی رابرت  به محض اتمام جمله

که کمی حالش جا کند. بعد از ایناش در گلویش جا خوش میپرد و تلخیمی

 کشد: درآمده از حیرت و خشم فریاد می های از حدقهآید با چشم می

 کار کردی؟!چی -

کاترین با کلافگی و همان اضطراب قبلی که لرزش خاصی در صدایش ایجاد 

 کند: وار تکرار میکرده است زمزمه 

 یه پلیس رو کشتم. -

 کشد:رابرت با خشم بیشتری که در صدایش ریخته شده است فریاد می 

 ام رو از دست ندادم شنیدم! پرسیدم چرا این گند رو زدی؟ هنوز شنوایی -

مند و صدای نسبتاً بلندی  کشد و با لحن گلایهکاترین نفس عمیقی می

 گوید:می

شه یه بار هم که شده انقدر زودجوش و عصبی نباشی؟ به جای داد می -

 زدن بذار برات توضیح بدم.

کند. درحالی که دارش پرت میرابرت با کلافگی خود را روی صندلی چرخ

ی خاصی در جود با طعنهوقفه میاش را از شدت خشم بیچارههای بیل*ب

 گوید:صدایش می

 شنوم! می -

های آتش شومینه آجری  کشد؛ نگاهش را به شعلهکاترین نفس عمیقی می

 کند:دوزد و دفاعش را با صدای لرزانی آغاز میی اتاق کار میگوشه
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من... من یه نفر رو کشته بودم و خب اون پلیس احمق هم مثل جوجه   -

 ای نداشتم!اردک دنبالم افتاده بود و چاره

هایش  مانده  کوبد که تهرابرت با خشم فنجان اسپرسو را چنان روی میز می

باری که نگاه های آتشآیند. با چشم به صورت قطره در هوا به پرواز درمی

 پرسد: تردیدآمیزی در آن جا خوش کرده است می

 دقیقاً چرا اون یه نفر رو کشتی؟ -

*** 

زند، گویا در سردخانه متولد شده باشد. باید  ناگهان ب*دن کاترین یخ می

دارد؛ به اش را از روی میز برمیحقیقت را بگوید؟ لیوان مشکی، طلایی

ریزد. با حالتی رود و کمی نسکافه درون آن میجوش میسمت قهوه

نشیند و لیوان نسکافه را  مضطرب زیر نگاه پرحیرت رابرت روی صندلی می

ی  طور که متفکر به قهوهدهد. همان با قاشق طلایی داخلش روی میز قرار می

زند با اش محتویاتش را هم میکند و با قاشق طلاییداخل لیوان نگاه می

 گوید:زند می صدایی گرفته، که تردید در آن موج می

 ... جاسوس بود.اون -

کند. آب دهانش را با اضطراب بیشتری قورت  رابرت پوکر نگاهش می

قدر تابلو و بدون فکر دروغ گفته است صد بار در دلش که آندهد. از اینمی

فرستد. با بلند شدن رابرت از روی صندلی و گام به خود لعنت می

زده و ظریف کاترین را  شود. دست یخبرداشتنش تپش قلبش تندتر می
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کند. به دلیل قد بلندش صورت  گیرد و او را از روی صندلی بلند میمی

بار رابرت قرار  اش تقریباً مماس صورت خشمگین و چشمان آتشپریدهرنگ

تر است. سرانجام با حالتی گرفته با این حال پنج شش سانتی، از او کوتاه

کند کوبد. درحالی که سعی می ها میعصبی نگاه آتشینش را به پارکت

 گوید:وار میلحنش تا حد امکان ملایم باشد زمزمه 

 چرا دروغ میگی کاترین؟ -

داند دقیقاً کجای شنود. به نگاه گیج کاترین که نمیچیزی جز سکوت نمی

 دهد:دروغش اشتباه است پاسخ می 

ی  این ماه کسی رو استخدام نکردیم. استخدام برای مأموریت ویژه از هفته -

 بعد شروع میشه. تو چطور یه جاسوس کشتی؟

فرستد. اگر هنگام  اش کرورها بار لعنت میپرتیدر دلش به خودش و حواس 

توانست از  ورود به ساختمان کمی به اطرافش دقت کرده بود به راحتی می

های  نبود منشی چشم بادامی پشت میز پذیرش متوجه قضیه شود. نفس

خورد. در ذهنش دنبال گرم و خشمگین رابرت مستقیم به صورتش می

گردد که بتواند با آن خود را از این موقعیت لعنتی رهایی  بهترین جوابی می

های  یابد به صورت پوکر رابرت که تیلهای نمیدهد. هنگامی که هیچ بهانه

اندازد. سرانجام اش از شدت کلافگی و خشم آتشین و قرمز شده می آبی

هایش او را از این موقعیت  کشد و با گشودن ل*برابرت نفس عمیقی می

 دهد:مزخرف نجات می
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 لطفاً حقیقت رو بگو!  -

آمیزش باز کاترین سکوت را مقدم   با وجود خشم تمام در صدای هشدار

ی کاترین را وحشیانه در دستش  کشد؛ چانهای میداند. پوف کلافهمی

 گوید:وار میگیرد و زمزمهمی

 بسیار خوب! رابرت نیستم اگه نفهمم چه خبره!  -

آمیزی زد. دهانش را به گوش راست رابرت نزدیک و  کاترین پوزخند تمسخر

 با لحن خطرناک و مرموزی زمزمه کرد:

الان هم برای من رابرت نیستی، هنوز هم همون پیتر اسمیت لعنتی   -

 هستی! 

و   کشد و با حالتی عصبی کترابرت با حالتی خشمگین صورتش را کنار می

هایش از شدت تمیز بودن  کند. برق کفششلوار سیاه و سفیدش را صاف می

کشد و های عسلی کاترین را کور کند. نفس عمیقی میتواند چشم می

 گوید:نشیند میدرحالی که روی صندلی می 

 گمشو بیرون!  -

کند تا جوابش را بدهد که صدای در بلند و بلافاصله کاترین دهانش را باز می

اندازه از دست کاترین کلافه شده است  شود. رابرت که بیدنیز وارد می

 زند:اختیار فریاد میبی

ندازی داخل  زنی بعد هم سرت رو میای لعنت بر خرمگس معرکه! در می -

 میای، خوب در زدنت چیه؟ 
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 گوید:زند و با شیطنت خاصی میای میدنیز نیشخند موذیانه

به چه تیپ هم جناب رو ملاقات کنم ولی انگار سرت شلوغه. بهاومدم عالی -

 ای؟زدی! انگار داری میری سمینار! نکنه خودت هم باورت شده نویسنده

کند و زیر  های او در حضور کاترین میای عصبی از شوخیرابرت سرفه

 گوید:ل*ب می

 محل! خروس بی -

خندد و انگار که تازه متوجه حضور کاترین شده باشد با لبخند به او  دنیز می

 گوید:اندازد و با لحن شیرینی میهای سبز رنگش نظری میبا تیله

جاست! اتفاقاً با تو هم کار داشتم. این کلارا رو  به خواهر جان هم که اینبه -

 ندیدی؟ از صبح تا حالا پیداش نیست.

زند و این مسبب نمایان شدن  کاترین لبخندی به لحن شیرین برادرش می

زند و با لبخند  اش را کنار میایهای قهوهشود. چتریاش میچال روی گونه

 گوید:هایش میملیح روی ل*ب

 .معلوم نیست یا با آلیس بیرونه یا با دیوید. من هم از صبح ندیدمش  -

زند. انگار که با  اش را بر هم گره میکند و ابروهای بور و طلاییدنیز اخمی می

. بعد کندای میهای کاترین کمی عصبی شده باشد سرفه شنیدن حرف

 گوید:گیرد و با لبخندی خبیث میسرش را بالا می

 آلیس که خونست با اون مردک بیرونه احتمالاً! -
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دانند چقدر از دیوید  خندد. تقریباً تمام اطرافیان دنیز میکاترین ریز می

. بعد انگار که از عالم  آید چیزی به کلارا بگویدتنفر دارد؛ اما دلش هم نمی

باشد مجدداً رو به رابرت کرده و درحالی که به پرتی بیرون آمده حواس

 گوید:حوصله میکند بیی قرمز رنگ در دستش اشاره میپوشه

 خواستی. ها مواردی هستن که برای مأموریت ویژه میاین -

 گوید:گذارد و با صدایی گرفته می ها را روی میز میسپس آن

 خیلی خوب من دیگه زحمت رو کم کنم. -

شود. یک دقیقه، با همان سرعتی که وارد اتاق شده بود خارج میو در عرض 

کند و  کشد؛ به رابرت رو میبه محض بیرون رفتنش از اتاق کاترین آهی می

 پرسد: با نگرانی و کنجکاوی خاصی در صدایش می

 به خاطر دوید ناراحت شد؟  -

خندد و درحالی که سیگاری دیگر روشن کرده و کنج ل*بش  رابرت آرام می

 گوید:گذارد می می

ش به خاطر اونه ولی ظهر با آلیس  دونم... شاید یه قسمتینه بابا. نمی -

 بحثش شد. 

کوبد و  اش میتر شده است دستش را به پیشانیکاترین درحالی که غمگین

 گوید:گینی میبا لحن اندوه

 آخه سر چی؟ -
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آورد و خاکسترهایش را در جاسیگاری  رابرت سیگار را از دهانش بیرون می

 گوید:کند و میحوصله رو به کاترین میریزد. سپس بیاش میچوبی

 خواد.ها نمیدونم. دختره دیوونه میگه دیگه کار خلاف و اینچه می -

ماند. یعنی شود و روی قامت بلند رابرت خیره میهای کاترین ریز میچشم 

کند بدون لرزش در  خواهد؟ درحالی که سعی می چه که کار خلاف نمی

 گوید:های ریزی میصدایش صحبت کند با لکنت

مگه... مگه خودش... توی همین کار خلاف با دنیز آشنا نشده؟ مگه از اول   -

ندیده؟ اصلاً مگه خودش عضو اصلی تیم نیست؟! نکنه به نویسندگی 

 علاقمند شده؟ 

افتد. با سرعت خندد و سیگار از دستش روی کت و شلوار میرابرت بلند می

طور که  اندازد. هماندارد و به سطل زباله میاش برمیسیگار را از روی جامه

 گوید:دهد و میخندد سری تکان میبلند میدر مقابل نگاه گیج کاترین بلند

گه فردا یه چیز نگران  نه بابا اون دختره هم دیوونست امروز یه چیز می -

 نباش.

*** 

وار طوری که رابرت نشنود  دهد و زمزمهکاترین کلافه بازدمش را بیرون می

 کند:غر میزیرلبی غر

 تنها نگرانی من تویی! -
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خندد و کاترین اش را شنیده است هیستریک میی پرطعنهرابرت که جمله

ها را  کند. بعد انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد برگه را متوجه فهمیدنش می

کند. اخمی روی صورتش  کشد و برانداز میی قرمز رنگ بیرون میاز پوشه

طور که با اخم و دقت فراوان کند. هماننشیند که کاترین را کنجکاو میمی

 پرسد: ها خیره شده است از کاترین میبه برگه

کنی؟ دو ماه دیگه مأموریت ویژه شروع  کار میپلیسی که کشتی رو چی -

ها رو  ی دیگه هم نفرات برگزیده برای انتخاب میان تا دورهمیشه و از هفته

 ی عمرمون دستگیر بشیم!خوام وسط بهترین پروژهطی کنن. نمی

حوصله از تشرهای رابرت فنجان قهوه را از آن طرف میز کاترین بی

ی  طور که کسل محتویات قهوهکشد. همان ای به سوی خود میشیشه

 گوید:زند با صدایی گرفته می سردش را هم می

 اش پایینه. سوزوندم جسد رو امکان شناسایی  -

 گوید:آمیز میزند و طعنهرود. پوزخندی میی رابرت کنار نمیاخم از چهره

 خوبه یادت مونده این کار رو انجام بدی! -

کند و رود. رابرت اما توجهی نمیهای رابرت وا میی کاترین از طعنهقیافه 

ای رنگ را از  اندازد. کت سرمهنگاهی سریع به ساعت مچی طلایی رنگش می

تواند خود را در مقابل نگاه  کند. نمی دارد و بر تن میروی صندلی برمی

کشد و توضیح  تفاوت نشان دهد. نفس عمیقی میگر کاترین بیپرسش

 دهد: می
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قدر اون  ی ساحلی میرم. در ضمن تو هم آنام خونهامشب خیلی خسته -

 قهوه رو هم نزن، فولاد هم داخلش باشه تا الان حل شده!

بندد. مشکی رنگ اتاق را محکم پشت سرش می گوید و دراین جمله را می

ی عظیم اتاق گام کشد و به سوی پنجرهمی کاترین دست از هم زدن قهوه

ها و تمام لندن زیر پاهایش ها، ساختمان ها، انساندارد. ماشینبرمی

ها هم خبر ندارد که قاتل کنند؛ اما حتی یک نفر از آنخودنمایی می 

هایشان در یک ساختمان عجیب با تضاد کامل ظاهر و باطن به سر  کابوس

گرداند و نگاهش به پوشه قرمز رنگ برخورد  برد. سرش را به عقب برمیمی

حوصلگی هم که شده  نشیند و از سر بیکند. روی صندلی پشت میز میمی

تواند از  شود. می های مربوط به مأموریت ویژه مشغول میی برگهبه مطالعه

شود یک فهرست هایی که برای افراد برگزیده برگزار میاطلاعات دوره

بلندبالا درست کند و شاید این به خاطر فراوان بودن بار است. بارها اتفاق  

افتاده که مقدار بیشتری از مواد مخدر را جا به جا کنند؛ اما رابرت برای این  

ها را  مأموریت اضطراب فراوانی دارد و محض احتیاط برگزاری این دوره

کند این نگرانی زیاد رابرت از بابت  ترتیب داده است. کاترین احساس می

ی بار ندارند؛ اما چه لزومی این است که مشخصات خاصی از فرد گیرنده 

ی طرف مقابلش را  دارد از نام و نام خانوادگی گرفته تا غذای مورد علاقه

کند و  بدانند؟ حتی کاترین هم خود را به افراد خارج از باند معرفی نمی 

داند؛ اما زنند. دلیلش را نمی ی مرگ( صدا میدیگران او را با لقب )فرشته
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آید. پس از مدتی این فرد برای خودش هم تا حدی مرموز به نظر می

طور روی میز رها  ها را همانکشد؛ برگهای میها خمیازهی برگهمطالعه 

 رود. کند و همان جا به خواب فرو میمی

*** 

کشد. جام  ای که بر گر*دن انداخته است؛ دستی میبه گردنبند صلیب نقره

کشد. در  گذارد و محتویاتش را سر میهایش مینو*شی*دنی را روی ل*ب

این لحظه روکو در اتاق مخفی جولین را در کلیسا باز و نگاهش قبل از هر  

دهد و با ای سر میکند. قهقههچیزی، به لیوان نو*شی*دنی برخورد می

 گوید: سرخوشی خاصی در آوایش می

 ی ع*و*ضی، حداقل از اون صلیب خجالت بکش!مر*تیکه -

شود. بطری  نمک روکو صورت جولین پوکرتر از قبل میبا شوخی بی

کند.  دارد و لیوان هشتم را مملو از محتویات آن مینو*شی*دنی را برمی

کشد و کنارش  سمت عقب میروکو صندلی کنار میز سنگی او را به 

دارد و نظری به  خالی را از کنار دست او برمینشیند. بطری نیمهمی

زده شوند و حیرتاش گرد میاندازد. چشمان آبیی باقی آن میمانده ته

 زند:فریاد می 

 کنی؟!کار میاوه پسر تو داری با خودت چی -

هایش و گیج، انگار که در هپروت غرق شده باشد؛  توجه به حرفجولین بی

ی باقی محتویاتش را در لیوان  مانده گیرد و تهبطری را از دستش می
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اش  ریزد. روکو آهسته موهای آشفته و طلایی او را از روی چشمان عسلی می

 پرسد:وار میزند و زمزمهکنار می

 هات غرق شده؟ چی شده؟ چرا کشتی -

طور  دارد. همانآورد و یک نخ برمیجولین جعبه سیگاری از جیبش درمی

گذارد؛ با که سیگار را با فندک نارنجی رنگش روشن کرده و کنج ل*ب می

 گوید:دار بدون مقدمه میصدایی گرفته و خش

 طرف زنه!  -

شوند. سرش را چند بار به چپ و  چشمان آبی روکو از حیرت چهارتا می

 پرسد: کند و با تردید میدهد؛ عبای بلندش را صاف می می راست تکان

 یعنی چی زنه؟!  -

 گوید:کشد و با خشم بسیاری در آوایش میجولین کلافه نفس عمیقی می

شه سپری همین میی احمق کار مییعنی زنه دیگه! وقتی به اون پسره -

ترین دیگه، بفرما تا عمر داشتیم به زن کار ندادیم حالا اومده برای مهم

 پروژه زن آورده کودن!

شود مایکل یک کشد. یعنی نمیعمیقی برای حفظ آرامشش میروکو نفس 

ای که تا به حال ترین پروژهکار را درست انجام دهد؟ با چه فکری برای مهم

جا بهاند زن انتخاب کرده است؟ خودش را روی صندلی جابه عمر خود دیده

 گوید:کند و با لحنی گرفته میمی

 حالا اسمش چیه؟  -
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شود و بلافاصله و  جولین که در حال و هوای خود نیست با این سوال گیج می

 کند:اش را بیان میپرتی بدون تأمل حواس

 مگه اسمشون رو هم به ما میگن؟ -

کوبد. به ناچار اش میروکو کلافه از گیجی جولین دستش را بر پیشانی

 دهد:توضیح می

ای که برای کار به  منظورم نام مستعار، لقب یا هر کوفت و زهرمار دیگه -

 شما داده هست.

هایش با خندد. میان خندهپرتی خود میپروا به حواسجولین بلند و بی

 دهد:صدایی نسبتاً بلند پاسخ می 

 ی مرگ.آهان. فرشته -

ی مرگ؟ نام صاحب این شود. فرشتهتر از قبل به او خیره میزدهروکو حیرت

ها افتاده است. تمام همکاران او حسرت  لقب وحشتناک بدجور بر سر زبان

کار با او را دارند حتی روکو حاضر است جانش را بدهد تا او را یک بار ببیند؛  

داند باید از شود؟ صاحب این لقب لعنتی یک زن است؟ نمیاما مگر می

نظرشان زن است به  که فرد مورد شادمانی بال دربیاورد یا از نومیدی این

 گریه و زاری مشغول شود.

*** 

آید. آخرین بار که  داند جولین از همکارهای زن هیچ خوشش نمیخوب می

کار تمام گروه با خاک یکسان شود نزدیک بود به خاطر یک دختر گیج و تازه
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ها گرفتند تن به کار با زنتا آن موقع دیگر حتی اگر جانش را هم می

دهد و سعی زده و سرد جولین قرار میهای یخداد. دستش را روی دستنمی

 کند به او دلداری دهد:می

ببین این دختره کارش درسته. همه آرزو دارن باهاش کار کنن. این یکی   -

 فرق داره.

شوند. نفس عمیقی  های کبود جولین، باز نمیگوید؛ اما ل*بها را میاین

اش کند از راه دیگری او را از این حال و هوای دمقکشد و سعی می می

 بیرون بکشد:

 حالا تو چه اسمی بهشون دادی؟ -

کند؛ با این حال از  زند و کمی روکو را گیج میمی جولین با این سوال قهقهه

شود. لیوان خالی  دهد؛ خوشنود میی او که نشان از شادمانی می این قهقهه

 گوید:کوبد و پرخنده میهایش روی میز میها و قهقههرا میان سرگیجه

 ادوارد دست قیچی! -

فهمد چرا جولین حتی وسط کار  کوبد. نمی اش میبر پیشانی روکو دستش را 

دارد. بیشتر هایش برنمیبازیها و مسخرهبازیهم، دست از بچه

ها او را با نام جولی  اش به این خاطر است که اغلب تیمزدگیحیرت

اش را به این گروه نگفته است؛ نشان از  که نام واقعیشناسند و اینمی

کند و با صدای نسبتاً ای عصبی میدهد. خندهشکاکی و تردیدهایش می

 زند:بلندی تشر می
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همین که با این اسم مسخره راضی شدن باهات کار کنن باید خدا رو شکر   -

 کنی! آخه این چه اسمیه پسر؟

های کم چشم خورد. کمزند و روکو برایش تأسف میجولین بلند قهقهه می

 رود.شود و به خواب فرو میجولین روی هم گرم می

*** 

شود و خود خورشید در حال طلوع است که با سر و صدا از بیرون بیدار می

دهد و اش را کش و قوسی میکند. ب*دن ظریفرا پشت میز رابرت پیدا می

طور که چشمان  کشد. همان اش میایدستی میان گیسوان آشفته و قهوه

رود و دنبال عامل صداها مالد بیرون میاش را میایکرده و قهوهپف

را   مکیرسد در کمال حیرت منشی عینکی و ککگردد. به سالن که میمی

بیند که با لبخند روی صندلی مقابل صدها نفر نشسته  پشت میز پذیرش می

چرخاند و نگاهش روی رابرتی  اش را اطراف سالن میایاست. چشمان قهوه

ماند. ابروهای  دهد می پو*ست توضیح میکه چیزی را برای مردی سیاه 

اش پیدا است. روی زمین سنگی به  اش درهم و کلافگی از چهرهایقهوه

 پرسد: زند با صدای بلندی مینفس میطور که نفسسویش میدود و همان

 جا چه خبره رابرت؟این -

پو*ست رابرت که متوجه حضور کاترین شده است چشم از مرد سیاه

ای رنگش را روی پیراهن  دوزد. کروات سرمهدارد و نگاهش را به او میبرمی

 پرسد: رفته می کند و با ابروهای در همسفید صاف می 
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 کنی؟کار میجا چیتو این -

کشد توضیح  مالد و خمیازه میهایش را میطور که چشمکاترین همان

 دهد: می

 جا چه خبره؟جا خوابم برده. اینظاهراً دیشب این -

فهماند که برود و رو به  کشد؛ با اشاره به مرد می رابرت نفس عمیقی می

 گوید:بندد و با اشاره به اتاق میاش را میعسلی کند. چشمان کاترین می 

 تو برو توی اتاق من هم الان میام.  -

رود. روی صندلی  دهد و بدون حرف داخل اتاق میکاترین سر تکان می

ی رابرت  نشیند و پس از دو سه دقیقه در باز و سر و کلهمشکی رنگ می

ای رود و برای خودش نسکافهشود. نخست به سوی قهوه جوش میپیدا می

گذارد و خود نیز  ریزد. فنجان را روی میز میدر فنجان طلایی محبوبش می

شود. نشیند و مشغول هم زدن محتویات آن میبا آرامش روی صندلی می

حوصله  شود و بیکاترین کلافه از سکوت او دست به سی*ن*ه می 

 پرسد: می

ها شروع ی بعد دورهکردم از هفتهخوای بگی چه خبره؟ فکر مینمی -

 شن. می

ش  های باریکاندازد و پوزخند روی ل*برابرت زیرچشمی نگاه به او می

 دهد:کشد و متفکر پاسخ می ی تیزش مینشیند. دستی به چانهمی

 که... . بله اون مال قبل بود. قبل از این -
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 گوید:گیرد و با طعنه میهایش رنگ میلبخند خبیثی روی ل*ب

 که طرف بفهمه رئیس باند زنه! قبل از این -

رنگش را  خورده و بیهای ترکخورد و ل*بی رابرت جا میاز لحن پر طعنه

اش را از روی پیشانی صافش کنار ایهای قهوهجود. درحالی که چتریمی

 پرسد: تر ببیند با گیجی میزند تا رابرت را واضحمی

 دونست؟یعنی چی؟ مگه نمی -

های رابرت نمایان پرتی کاترین روی ل*برنگی، به دلیل حواسلبخند کم

داند کاترینی که در نوع خودش بهترین شود. خودش هم میمی

آمیز نیست؛ اما بدجوری  ی زن بوده است لایق این سخنان طعنهپدرخوانده

که مدت زمان کار را  نام خرد شده است. ایناعصابش از دست آن مرد ادوارد

عدالتی  کمتر کند؛ تنها به این خاطر که رئیس باند زن است تنها یک بی

قیچی، شخصیت  نیست؛ بلکه رابرت دوست دارد او را به جای ادوارد دست 

های سفید رنگش را بر هم قفل و  شعور اعظم خطاب کند. دستمحبوبش، بی

 کند:با لبخندی ملیح شروع به توضیح می

ی مرگ دونه تو کی هستی که. وقتی هم بهش گفتی فرشتهاین مردک نمی -

ی هیکلی رو تصور کرده نه یه دختر صد و  اش یه مرد چهارشونهتوی ذهن

هفتاد و پنج سانتی ظریف! الان هم آمار گرفتم فقط هویتش رو برای ما  

اش گرفته تا اسم ها از رنگ موردعلاقهی گروهناشناس باقی گذاشته همه

دونن و به خاطر تو به کار این گروه شک داره! به همین خاطر  اش رو میگربه
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این سود  خوایم این پروژه بازمان اتمام پروژه رو هم کم کرده پس اگه نمی

 اش رو از دست بدیم باید دست بجنبونیم! کلان

رود و اخمی روی صورتش  ای و پرپشت کاترین در هم میابروهای قهوه

چرمش را روی پو*ست   های مشکی کتنشیند. درحالی که آستینمی

 زند:کند با تردید و اخم ل*ب میسفیدش صاف می 

یعنی فقط به خاطر چهار تا تار سبیل داره این بلاها سرمون میاد؟ همه  -

 ی مرگ کار کنن! آرزو دارن با فرشته

خندد. به قول او این مردک تنها به رابرت از خودشیفتگی و لحن گیج او می

قدر برایشان دشوار کرده است. احساس خاطر چهار تار سبیل شرایط را آن

که به چشم یک همکار به کاترین نگاه کند به چشم یک کند بیشتر تا اینمی

های بچگانه، سعی در کند. رقیبی که بدون هیچ دلیلی و بهانهرقیب نگاه می

 گوید:نشیند و میهای رابرت میشکستش دارد. لبخند خبیثی روی ل*ب

ذارم این پروژه از دست بره! تو هم بلند شو! باید از  به هر حال من نمی -

 همین الان کارها رو شروع کنیم.

ی تأیید تکان  جود و سرش را به نشانههای سرخش را میکاترین ل*ب

رود.  گوید و از اتاق بیرون میای میرنگی خوبهدهد. رابرت با لبخند کممی

پوشد به های چرمش را میبلافاصله پس از بیرون رفتن رابرت دستکش

ی قرمز رنگ را رود و قبل از بیرون رفتن یک برگه از پوشهسمت میز رمی
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هایش جای  گذارد. لبخندی شیطانی روی ل*بدارد و در جیبش میبرمی

 افتد.گیرد و دنبال رابرت راه میمی

*** 

پنجاه الی صد نفر و   افراد برگزیده در سالن عظیم ساختمان غوغا برپا است. 

اند. طبق معمول همگی در چند صف منظم مقابل میز پذیرش ایستاده

تواند برود.  گوید میایستد و به منشی می رابرت، پشت میز پذیرش می

خواهد سخنرانی کند زیاد دشوار نیست. میکروفون  که دوباره میحدس این

آورد و لبخندی روی  کند؛ کاترین به حدسیاتش ایمان میرا که صاف می

شود. رابرت از  اش اثر رژ ل*ب است نمایان می ای که رنگهای شرابیل*ب

هایی است که با های سمینار و سخنرانیهایش صح*نهبافیکودکی در خیال

بافد.  کت و شلواری شیک پشت میکروفون ایستاده و برای مردم قصه می 

این فانتزی چندان هم احمقانه نیست؛ اما در این شرایط بحرانی، پدید 

که به دلیل جنسیت  آوردن رویاهایش به هر قیمتی کار مزخرفی و این

تر است. ها و باقی چیزها را بر عهده گرفته مزخرفکاترین مدیریت دوره

تواند بگوید تا حدی به مزاجش خوش آمده که به این بهانه  حتی کاترین می

تواند مدیریت تیم را بر عهده بگیرد. رفتارهایش مانند کودکان خردسال  می

اش که برای مبصر شدن، جانش را هم است؛ درست مانند هفت سالگی

شود میکروفون را به صورت صحیح تنظیم کند و  . سرانجام موفق میداد می

 شود:انداز میصدای بم و رسایش در فضای بزرگ سالن طنین
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دونید که برخلاف نمای ساختمان برای چه  ی شما می بسیار خوب. همه -

ای هستید که قرار  جا هستید. شما صد و بیست و سه نفر برگزیدهچیزی این

خواید هایی متفاوت با کاری که میهست تنها یازده نفر از شما در نقش

ی انجام بدید انتخاب بشن. ما برای شما چهار دوره در نظر گرفتیم که عمده

های این کار رو تشکیل میدن. در آخر چهار مسابقه برای  مهارت

شن و های مختلف دارید. کسانی که باقی بمونن برای کار انتخاب میتخصص

 . کسانی که در مسابقات پیروز نشن... 

کمی مکث کرد. برایش سخت است این جمله را تکمیل کند. انگار هنگامی  

ها در دلش زنده رسد عذاب وجدان تمام این سال که به این جمله می

شود. کاترین با خ*را*ب شدن حال او با رسیدن به این جمله لبخند  می

تواند به سادگی این  زند. هنوز هم پس از ده سال کار نمی تحقیرآمیزی می

اش، به جان های خرگوشیجمله را تکمیل کند. درحالی که با دندان

 دهد: اش افتاده است ادامه میهای بیچارهل*ب

 شن!و کسانی که در مسابقه پیروز نشن حذف می  -

کند. چند نفر که  ی »حذف« را با افسوس و تأکید خاصی ادا میواژه

کنند و آب  اند منظورش چیست با هراس به یکدیگر نگاه میفهمیده 

ی تأیید شان را قورت داده و با این حال، همگی سرشان را به نشانهد*ه*ان 

لای گیسوان  بهکشد؛ دستش را لادهند. رابرت نفس عمیقی میتکان می

ی قرمز رنگ بزرگی که  چرخاند و آن یکی دست را روی دکمهاش میطلایی
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گذارد. نور قرمز رنگی در سرتاسر اتاق با صدای روی میز پذیرش است می

رسد.  شود و با بسته شدن درها به اتمام میآژیر خطرناکی مخلوط می

اش را ادامه  اندازد و سخنرانیکند؛ نظری به اطراف میگلویش را صاف می 

 دهد: می

از این لحظه به بعد شما حق بیرون رفتن از این ساختمان رو ندارید. تمام  -

ها و مسابقات به خوابگاه ها به بیرون مسدود شدن و شما تا پایان دورهراه

ها از فردا جا تمام امکانات رفاهی براتون فراهمه. دورهرید که اوناصلی می

 شن... .شروع می

زند و با نفسی عمیق  ای به میکروفون میاش چند تقهاشاره با انگشت

 رساند: اش را به پایان میسخنرانی

 تونید برید.بسیار خوب، می -

شود. کاترین گوید و از میز پذیرش به سوی اتاقش روانه میاین را می

افتد. جمعیت نخست با گیجی  اش راه میبلافاصله مانند جوجه اردک دنبال 

به یکدیگر خیره شده و بعد با راهنمایی منشی خندان به سوی خوابگاه  

دهد که کاترین شوند. رابرت در اتاق را محکم به عقب هل میاصلی روانه می

توجه به کاترین روی  کشد و بیشود. نفس عمیقی میمانع بسته شدنش می

نشیند. کاترین، با خم عظیمی میان ابروان  صندلی چوبی پشت میز می

 پرسد:اش که نشان از نارضایتی میایقهوه

 شن؟ اگه یه نفر نفهمه منظورت چیه چی؟!چرا گفتی حذف می -
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اش در اتاق  رحمانه ی بیی کاترین، صدای قهقهههای احمقانهبا شنیدن حرف

خیزد و به سوی کاترین شود. از روی صندلی چوبی برمیانداز میطنین

کند و با تردید خاصی در آوایش  اش را ریز میرود. چشمان عسلیمی

 پرسد: می

تو واقعاً فکر کردی اگه یه احمق منظورم رو نفهمه چقدر مهمه؟ به هر حال  -

که نفهمه حذف با جونش بازی کرده که توی نفرات برگزیده ثبت شده و این

یعنی مرگ توی همچین کاری تقصیر من نیست. در ضمن اصلاً برام مهم  

ارزش را نابود کنید! این جمله رو  های بینیست که یه آدم احمق بمیره! آدم

 من نمیگم هیتلر میگه!

گوید و در مقابل نگاه پرحیرت و هاج و واج کاترین روی صندلی  ها را میاین

زند انگار که خودش قاتل  نشیند. در نگاه کاترین نفرت خاصی موج میمی

شود در یک لحظه، بر گر*دن رابرت  هایی که انجام مینیست و تمام قتل

قدر عادل و دلسوز شده داند از چه زمانی آنبیچاره آویخته شده است. نمی

کشد؛ درحالی که سعی در کنترل خود دارد به سوی  است. نفس عمیقی می

رود. رابرت درحالی که با خودکار روی کاغذ چیزی  در مشکی رنگ اتاق می

 گوید:کند خود را مشغول کار نشان دهد می نویسد و سعی میمی

خواد باهات راستی! کلارا هم منتظرته توی رستوران همیشگی. گفت می -

 حرف بزنه.
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ی بندد؛ سرش را به نشانههایش را میکاترین با شنیدن جمله آخر عسلی

رود. خیابان شلوغ است و مردم دهد و از ساختمان بیرون میتأیید تکان می

اند. چند قدمی جلوتر از ساختمان  ها ریختهمانند مور و ملخ در خیابان

های عرق از گرمای لامبورگینی نارنجی رنگش پارک شده است. دانه

تابستان و خورشید سوزان روی پیشانی صافش جا خوش کرده است و 

کند. خود را روی صندلی  دارش چکه میی تیز و زاویهدانه از چانهدانه

کند و بالافصله پس از ورودش، بوی اسانس قهوه در  ی ماشین پرت میراننده

زند پیچد. درحالی که با کلافگی خود را از شدت گرما باد می اش میبینی

ها، به طرز  آورد. در خیابانکند و ماشین را به حرکت درمیکولر را روشن می

های رنگارنگ پشت سر هم صف عجیبی ترافیک راه افتاده است. ماشین 

خواهد تمام بسته و منتظر باز شدن راه هستند. از شدت کلافگی دلش می

های سفید رنگش خرد کند و از طرفی هم بسیار  ها، را در دستماشین 

کند هیچ به  . سعی میخواهد با او صحبت کندکنجکاو است که کلارا چرا می

ی  ی دیوید یا آن مأموریت ویژهاش دربارهاین فکر نکند موضوع انتخابی

های بسیاری دارد؛ اما در این دو  لعنتی است. در مورد باقی موضوعات پاسخ 

رسد و  شان می ی محبوبموضوع خودش هم درمانده است. سرانجام به کافه 

دارد. شود و کیف دستی چرمش را برمیکند. از ماشین پیاده میتوقف می

اند بدجور به فضای هایی که مقابل در کاشتهو دیگر گیاه  سهای کاکتوگلدان
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گذارد های چوبی میآید. هنگامی که پاهایش را روی پلهتمام چوب کافه می 

 شنود.ای میجیر آزاردهندهتا بالا برود و به در ورودی برسد صدای جیر

*** 

کاهد. تمام فضا مملوء  دکوراسیون ملایم و زیبای کافه کمی از اضطرابش می

بخشی کلام و آرامششان است. موزیک بیهای داخلها و گیاهاز گلدان

کند تا اندازد. گیج به اطرافش نگاه میشود که او را یاد اپرا میپخش می

شان بیند که با خوشحالی از پشت میز چوبی همیشگیسرانجام کلارا را می

رویی، با کلارا  نشیند و با خوشدهد. روی صندلی چوبی میدست تکان می 

ای  کند. گارسون، با کت و شلوار شیک و اتوکشیدهپرسی میسلام و احوال

آید و درحالی که دفترچه یادداشتش را در دست گرفته مقابل میزشان می

 پرسد: می

 سفارشتون چیه؟  -

 گوید:که نظر کلارا را بپرسد میکند و بدون آنکاترین کمی فکر می 

 دو تا اسپرسو با کیک هویج. -

اش روی کاترین زوم  های آبیرود و با تیلهابروی طلایی رنگ کلارا بالا می

که نظرش را نپرسیده چندان عجیب نیست؛ اما او چطور  کند. اینمی

فراموش کرده که خواهرش از کیک هویج متنفر است؟ گارسون پس از  

 پرسد:کند و با چشمک می ها رو به دو خواهر مینوشتن سفارش

 ها بار ندارید؟خانم -
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شود؛ کلت مشکی رنگ های کاترین نمایان می لبخندی شیطانی روی ل*ب

دهد. گارسون با آورد و به گارسون میرا از جیب راستی کت چرمش درمی

کند. اندازد و لبخند بر ل*ب خداحافظی می رویی کلت را در کیسه میخوش

ی  اندازد و در نگاه نخست نظرش به لکهسرانجام کاترین نگاهی به کلارا می

اش پنهان  خون روی پیراهن نارنجی رنگ او که تقریباً پشت کت مشکی

ی خون  اش با تردید بسیاری روی لکهعسلی شود. چشمان شده جلب می 

کشد؛ کند. کلارا نفس عمیقی میگر به کلارا نگاه میماند و پرسشخیره می

های سفیدش را که در تضاد با لاک سیاه رنگش است را در هم فرو  انگشت

 گوید:برد و با اضطراب بسیاری در آوایش میمی

 توضیح میدم.  -

کاترین، درحالی که پو*ست سفیدش در حال مور مور شدن است سرش را  

آورد و روی  دهد. گارسون اسپرسو و کیک را میی تأیید تکان میبه نشانه

ی بیست و  کند و به او یک سکهگذارد. کاترین زیر ل*ب تشکری میمیز می

حوصلگی مشغول رود کلارا با بیدهد. گارسون که میپنج سنتی انعام می

وقفه از استرس بسیار با  شود. کاترین درحالی که بیهم زدن اسپرسو می

ریزد و  ی آوایش را در گلو میمانده کند تهاش بازی میزدهانگشتان یخ

 گوید:می

 خوای بگی چی شده؟ نمی -
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وقفه در اش بیهای عمیقکشد. نفسکلارا دست از هم زدن اسپرسو می

های عسلی کاترین حواسش را به تیلهپیچد. تارهای صوتی کاترین می

 گوید: دهد و مضطرب و با لکنت میمی

 هاش رو کشتم کاترین!من... من.... من یکی از نوچه -

اش  رود و روی پیشانیای کاترین از شدت کلافگی در هم میابروهای قهوه

کوبد. آخر چرا میان این همه موقعیت دقیقاً زمانی که رابرت به او  می

های  خواهد کارها روی نظم پیش برود را برای قتلاعتماد شده و می بی

برد و هایش میخیزش انتخاب کرده است. فنجان را نزدیک ل*بانتقام

خوردگی دربیایند. برق  هایش از ترکخورد تا ل*بای از قهوه میجرئه

اضطراب در چشمان آبی کلارا به وضوح آشکار است. چنگال را در کیک  

 پرسد: آلودش میای از خواهر اخمبرد و با صدای گرفتههویج فرو می

 کار اشتباهی کردم؟ -

حوصله، اما شمرده شمرده با طعنه  کشد. بی ای میکاترین پوف کلافه

 گوید:می

 نداختی؟!خیزت رو عقب میهای انتقامی قتلخرده برنامه شد یه نمی -

شود اتفاق ناگواری  ی کاترین متوجه میکلارا بالافاصله از لحن پرطعنه

خواهرش را با نیش  برایش افتاده است. او در حالت عادی هیچ گاه جواب تک

هایش نگاهی به کلارای پریشان دهد. زیرچشمی با عسلی و کنایه نمی
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گذارد و با های کلارا میهایش را روی دستکشد. دست اندازد و آهی میمی

 گوید:ای میلحن آزرده

موقعیت مأموریت ویژه عوض شده و رابرت نگرانه. اگه وسط این هیاهو   -

 شه... .بهش بگم دومین آدم رو هم کشتیم حتما عصبی می

 کند:زده سخنان کاترین را قطع میشوند و حیرتچشمان آبی کلارا گرد می 

 چرا شرایطش تغییر کرده؟! -

نشیند. بگوید به خاطر جنسیت  های شرابی کاترین میپوزخندی روی ل*ب

شان به خواهد بحثمن است که زمان مأموریت را به اندک رساندند؟ نمی 

کند کشیده این موضوع لعنتی که بابتش احساس شرمندگی شدیدی می

های بادکرده از چپاند و با لپاش میشود. کمی از کیک هویج را در د*ه*ان

 گوید:اش نامفهوم و پرخنده میپر بودن د*ه*ان

 که من دخترم!به خاطر این -

رود. درحالی که ابروهای طلایی کلارا از احساس گیجی شدید در هم می 

ای از  کند و آن را با جرئهچنگال طلایی رنگ را در کیک هویج فرو می

 پرسد: دهد میاسپرسو قورت می

 یعنی چی؟  -

دهد. شاید اگر بگوید عصر با یک ی تمسخرآمیزی سر میکاترین قهقهه

که بگوید به خاطر دختر شترمرغ چای و کلوچه خورده است کمتر از این

اند مسخره باشد. اسپرسو را  ی خوبی فرض نکرده بودنش او را پدرخوانده 
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هایش کوبد و میان قهقههکشد؛ فنجان را بر میز میسره سر می یک

 گوید:می

دونستن پدرخوانده که من باشم یه دختر بیست و هشت سالست! نمی -

اعتمادی از مهلت کم و شرایط رو  شون به دلیل بیحالا اون رئیس لعنتی

 سخت کردن.

کوبد و با خشم بسیاری در آوایش  کلارا لیوان را با خشم روی میز چوبی می

 گوید:وار میزمزمه

 لعنت به همشون!  -

شود. از روی صندلی  های شرابی کاترین نمایان می لبخندی روی ل*ب

 گوید:خیزد و با لبخندی ملیح رو به کلارا میبرمی

خیلی خوب اگه کاری نداری من برم کلی کار سرم ریخته. تو هم تا ساعت  -

 هشت ساختمان بیا.

ی خداحافظی در ی تأیید تکان و دستش را به نشانهکلارا سرش را به نشانه

جیر  رغم جیردود و علیها میدهد. کاترین به سوی پلههوا تکان می

کند و پشت  رود. در لامبورگینی را باز میها پایین میشان از آنرواعصاب

نشیند. با راه افتادن ماشین به فکر گوش کردن یک موسیقی فرمان می 

دارد. اولین آهنگ را انتخاب و  افتد و فلش دنیز را از داشبورد برمیمی

های راک و بلند که  کند؛ اما بلافاصله با شنیدن موزیکصدای را بلند می

کند. چند کلام و اپرا مانند او است ضبط را خاموش میی بیبرخلاف سلیقه
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های  های راک را کنار بگذارد و موسیقیباری به دنیز گفته است این موزیک

پیرزن  "کلام او را گوش دهد تا کمی از آهنگ ل*ذت ببرد؛ اما جز لقب بی

های چیز دیگری نصیبش نشده است. سرانجام پس از بدشانسی  "بدسلیقه

شود. چیزی از ورودش  رسد و کلافه وارد آن میمکررش به ساختمان می

اش را جلب  آید توجهنگذشته است که سر و صدایی که از خوابگاه اصلی می

 کند. می

*** 

گر رود. با نگاه گیجی نظارهبا دو و اضطراب شدیدی به سوی در خوابگاه می 

شان  جدا کردن های رابرت درگلاویز شدن افراد برگزیده و تشرها و تلاش

ی ل*ب یک دختر جوان خونی شده و از چشمان زمردینش  است. گوشه

های  هیکل بالا سرش ایستاده است و با کفشبارد. مردی قویآتش می

حوصلگی جلو  زند. رابرت با بیمشکی و براقش به او لگدهای ریزی می

کند. سپس با خشم و صدای نسبتاً رود و دختر را از روی زمین بلند میمی

 زند:هیکل و چشم و ابرو مشکی مقابلش تشر میبلندی به مرد قوی

 چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتادید؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

های زند و با صدایی که احتمالاً به خاطر سیگار کشیدنمرد پوزخندی می

 دهد:دار شده است پاسخ می مکررش خش

دین یا همین این ع*و*ضی نهصد هزار دلار به من بدهکاره. یا پولم رو می -

 کشمش.های خودم می الان با دست
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های مرد  اندام مقابلش که از درد مشت و لگدرابرت نگاهی به دختر ظریف

خورد بیست سال داشته باشد شاید هم اندازد. نهایتاً به او میکند می ناله می

تر. ترکیب خون ل*بش و چشمان زمردین او رابرت را مجذوب  کمی جوان

ی او روی صورت سفید و  خود کرده است. گیسوان طلایی و آشفته

اند و سعی در مرتب کردن آن دارد. کاترین نفس عمیقی  اش ریختهگلگون

دهد و با آرامش خاصی در اش را پشت گوش میکشد؛ موهای فندقی می

 زند: آوایش تشر می

جا هستید باید نظم رو در هر شرایطی رعایت کنید وگرنه  اینتا وقتی  -

 شید!حذف می 

حذف را چنان عادی کنار نظم آورده است که انگار به معنی مرگ نیست.  

چکد و با خشم و نفرت خاصی به مرد همچنان خون از ل*ب دخترک می

اندازد. مرد نظری خشمگین به کاترین هیکل بالای سرش نظر میقوی

کشد؛ دخترک را روی  کند. رابرت نفس عمیقی میاندازد و سکوت میمی

دهد تا استراحت کند. با نظاره یکی از کرورها تخت چوبی خوابگاه قرار می

های رابرت به دخترک برای کاترین بسیار سهل  ها و خیره شدن کردن کمک 

داند جز اش شده است. نمیکند که بفهمد کم و بیش مجذوبجلوه می

ای دارد؛ اما هر چه  کنندهاش چه چیز مجذوبی چهرهکنندهزیبایی خیره

ای  تواند باشد بدجور رابرت را تحت تأثیر خود قرار داده است. پوف کلافهمی

گیرد و او را همراه خودش از خوابگاه بیرون  کشد؛ دست رابرت را میمی
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بندد؛ دست رابرت را ول رسد در را میبررد. بیرون خوابگاه که میمی

 گوید:کند و با طعنه و تشر خاصی در آوایش میمی

 اون دختر هنوز خیلی کوچیکه پسرعمو! -

بندد. کاترین، چگونه به این فکر  اخم میان ابروهای طلایی رابرت نقش می

ی بیست ساله را دوست دارد؟ شاید  افتاده است که رابرت یک دختر بچه

ای  هایش شده است؛ اما عاشق شدن هرگز. پوف کلافهکمی مجذوب مهارت

چرخاند و با و کوتاهش می لای موهای طلاییکشد؛ دستش را لابهمی

 گوید:کلافگی در آوایش می

 کنی کاترین!طوری نیست که تو فکر میاون -

داند حرفی که زد اندازد. خودش هم میکاترین نگاهی زیرچشمی به او می

چقدر احمقانه است؛ اما این مجذوب شدن و کمک کردن ناگهانی رابرت  

زند و  برایش طعم عجیبی با چاشنی شک و تردید دارد. لبخند پرتردیدی می 

 گوید:اش میایزمان با بالا انداختن یکی از ابروهای پرپشت و قهوههم

بسیار خب. اما امیدوارم توی انتخاب با احساس عمل نکنی چون من   -

 ها بدون انصاف جونشون رو از دست ب*دن!خوام حتی اون ع*و*ضینمی

این را گفت و به جهت مخالف گام برداشت. رابرت پوکر بیرون رفتن کاترین  

زند.  اش غلت میکند و میان افکار از هم گسیختهاز ساختمان را تماشا می

قدر مجذوب این دخترک شده است؛ اما یک چیز  داند به چه دلیلی آننمی

داند که این احساس عشق نیست. از این دختر احساس آشنایی را می
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داند. انگار قبل از این کرورها بار او را  گیرد؛ اما دلیلش را نمیعجیبی می

داند در این شرایط، که آن ادواردنام ابله ملاقات کرده است. خوب می

برایشان تعیین کرده است نباید احساسی تصمیم بگیرد؛ اما این را هم  

تواند بگذارد این  داند که به هیچ وجه چه عادلانه و چه غیرعادلانه نمیمی

کشد؛ دستش را روی  دخترک جزء آن یازده نفر نباشد. نفس عمیقی می

فرستد  شود. صد بار در دلش به خود لعنت میدهد و بلند میدیوار قرار می

کند به صورت جدی و دور از احساس شود و سعی می که دارد احساساتی می

 روی این پروژه کار کند.

رسد و در طلایی اتاق را پشت سرش قفل  سرانجام به دفتر کار مجللش می

اندازد؛ برگه را از  کند. خود را روی مبل زیتونی رنگ کنج اتاق بزرگ میمی

گذارد. با دقت زیادی برگه با جیب بیرون آورده و روی میز طلایی رنگ می 

کند. تمام شده به آن را ورانداز میی کوچک و رنگی منگنهچند برگه

ی آن ادواردنام است چیزهایی که در برگه نوشته شده شامل علایق احمقانه

های شود شانه خورد و مسبب این میاش به یک اسم برمیایتا چشمان قهوه 

نام ظریفش از هیجان بلرزد. کاترین درحالی که با دیدن مخفف اسم ادوارد 

 گوید:وار و زیرلبی میزده است زمزمهاندازه هیجانبی

 جولی؟ یعنی اسمش چیه؟  -

کند؛ اما اطلاعات  اش تمام برگه را زیر و رو میایبا اخم و گره در ابروان قهوه

کند. با این حال خوشحال بیشتری از اسم حقیقی آن ادواردنام پیدا نمی
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ها و همچنین رابرت از او اطلاعات  ی باقی گروهاست که کنون به اندازه

پاورچین به سوی اتاق  گیرد و پاروچینکسب کرده است. برگه را دستش می

رابرت که چند متری با اتاق کار عظیم خودش فاصله دارد. نخست چند تقه  

زند؛ با شنیدن سکوت متوجه نبود رابرت در اتاق شده و وارد  به در می

بیند نزدیک ی قرمز رنگ را روی میز کارش میشود. هنگامی که پوشهمی

است از شادمانی بال دربیاورد. کاغذ را با احتیاط و مرتب در پوشه قرار 

داند به چه دلیلی، اما به شدت شود. نمیدهد و با دو از اتاق وارد میمی

ی هویت حقیقی آن ادواردنام ع*و*ضی که به تازگی متوجه جولی  درباره

آید و  کند. به نظرش آدم مرموزی میمخفف نامش شده است کنجکاوی می

دهد. وارد اتاقش این بیشتر ذهنش را برای فهمیدن هویتش قلقلک می

رود. در  شود و قبل از هر کاری به سوی یخچال هتلی مشکی رنگش میمی

دارد. کمی از آن را درون  کند و بطری آب پرتقال را برمییخچال را باز می

گذارد. اش میایریزد و آن را روی میز شیشهلیوان طوسی رنگش می

ها و مسابقات مأموریت ویژه را از کشوی میز کار چوبی رنگش  های دورهبرگه

ها مشغول شود که چند تقه به در چوبی  ی آنآورد تا به مطالعه بیرون می

های افتاده و صورت  گوید و شانهخورد. بیا داخلی زیر ل*ب میاتاق می

ی اندوهگین  شود. با دیدن چهرهی دنیز در چهارچوب در نمایان می گرفته

ای از  کند و درحالی که جرئهای رنگش جا خوش میاخمی میان ابروان قهوه

 پرسد: نوشد میآب پرتقال می
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 ایه؟این چه قیافه -

*** 

اش از فروغ  رود. چشمان سبز رنگخم میان ابروان طلایی دنیز کنار نمی

آید و  حوصله است. جلو میاش وارفته و بیی همیشه خندانافتاده و چهره

نشیند. دور چشمان  طلایی اتاق می-های مشکیروی یکی از صندلی

دهد؛ اما به چه دلیلی باید درشتش کمی خیس است که نشان از گریه می

دارد و مقابلش زانو  گریه کرده باشد؟ کاترین با نگرانی به سمت او گام برمی

اش خستگی  ای رنگش کمی خاکی شده و از حالت چهرهزند. کت سرمه می

شود و با تر میبارد. با دیدن حال و روز برادرش، اخم غلیظش پررنگمی

 پرسد:نگرانی خاصی در آوایش می

 چی شده؟  -

گیرد. سخت اش بیشتر از قبل رنگ غم به خود میبا این سوال چهره

پریشان است؛ انگار که بخواهد چیزی بگوید اما از عاقبت گفتارش هراس  

لرزد با  اش از شدت اضطراب واکنش کاترین می داشته باشد. درحالی که چانه

 دهد:بغض پاسخ می 

 آلیس... .  -

ای و  لرزد. چشمان قهوهبا شنیدن نام آلیس از زبان برادرش به خود می

ی ماجرا خیره زنند و به د*ه*ان او جهت شنیدن ادامهدو مینگرانش دو

اش را ادامه بدهد و کلافه است. این  داند چگونه حرفمانند. انگار نمی می
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ی موضوع  ی او کاترین را از شنیدن ادامهکلافگی و پریشانی بیش از اندازه

دهد و با اش را به سختی قورت میشده خشک ترساند. آب د*ه*انمی

 کند:لکنت و اضطراب زبان باز می

 آلیس... مرده! -

اش از حیرت و هراس  . چشمان پردبا این سخن کاترین ناخودآگاه از جا می 

تواند حرف دنیز را باور کند. در  مبهوت مانده است. نمی گشاد شده و مات و 

دهد به این اندیشه کند که اون دیوانه شده است تا  آن لحظه ترجیح می

گوید بپذیرد. بغض دنیز به  ای را که میکه حقیقت مزخرف و لعنتیاین

. با رقصندهایش میهای اشک رو گونهشود و قطرههق تبدیل میهق

اش پیراهن مشکی رنگ کاترین را چنگ زده و  تنومند و مردانه  هایدست 

 کشد: هایش فریاد می هقمیان هق

 کشه! دیگه نیست! دیگه نفس نمی -

کند.  زدگی دعوت میهایش هر لحظه ب*دن کاترین را بیشتر به یخبا حرف

اش جا خوش کرده است؛ اما توان بر زبان  ای از ذهنکرورها پرسش در گوشه

زده و های یخها را ندارد. سرانجام درحالی که دستآوردن حتی یکی از آن

 پرسد:وار میلرزد با لکنت در آوای لرزانش زمزمهاش میسفید رنگ

 یع... یعنی چی؟! یعنی چی مرده؟! -
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کند.  با این پرسش ناگهان نفرت و خشم در دل دنیز جمع شده و فوران می

اش  کند و درحالی که از چشمان اشکیاش را مشت میزدههای یخدست 

 کشد: بارد فریاد میآتش می

 کنم! کنم! دنیا رو براشون جهنم میروزگارشون رو سیاه می  -

ی چه داند دربارهکرد و کاترین نمیطور با فریاد جملات را ادا میهمان

بار او  کند. نگاه گیجش را به چشمان اشکی و آتشچیزی صحبت می

 پرسد:دوزد و با نگرانی خاصی می می

 چی؟ -

خیزد؛ به دنیز طوری که انگار سوال او را نشنیده باشد از روی صندلی برمی

جواب تنها  و کاترین گیج را با کرورها پرسش بی بیرون از اتاق میدود

اش به تلفن طلایی رنگ روی  ایهای قهوهگذارد. کاترین با نگرانی در تیلهمی

دهد و  میدود؛ اعداد را به ترتیب فشار می دوزد. به سمت آن میز چشم می 

پیچد. سرانجام با بوق  اش میهای مکرر تلفن در تارهای صوتیصدای بوق

های  شود و صدای ظریف و نازک کلارا در گوشهشتم تلفن برداشته می

 پیچد: اش میکوچک

 الو؟  -

کند. ای بهتر از کلارا پیدا نمیداند؟ باید از او بپرسد؟ گزینهیعنی کلارا می

شود. رسد؛ بلکه غوغا بر پا می اگر به رابرت بگوید نه تنها به جوابی نمی
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کند و سرانجام با  های لرزانش بالا و پایین میدسته طلایی تلفن را در دست

 گوید:صدای لرزانی می

 آلیس مرده! -

خبر است.  شود از قضیه بیبا شنیدن این جمله و سکوت کلارا، متوجه می

. حدسش دشوار نیست که خواهرش آن سوی خط تلفن ماتش برده است

اش که به او ندا داده که از مرگ آلیس  پشیمان است که با خیال بچگانه

خبردار شده و بدون مقدمه این خبر را به گوشش رسانده است. چند  

شود و سرانجام با ها قاصر می اش از کنار هم گذاشتن واژهای زباندقیقه

 پرسد:لکنت می

 چی؟ -

اش سخت پشیمان شده که به کلارا این حرف را گفته است؛ اما پشیمانی

تواند قضیه را جمع کند با کلافگی و بیند نمیسودی ندارد. هنگامی که می

 دهد: ای توضیح میصدای گرفته

جا اومد. گفت آلیس مرده. گفت روزگارشون رو  دنیز خیلی پریشون این -

 . بعد هم رفت.ی نامفهومکنم و چند جملهسیاه می 

شود. کاترین با اضطراب شدید سیم صدای کلارا پشت تلفن قطع و وصل می

پیچاند و انتظار پاسخ کلارا های ظریفش میمشکی رنگ تلفن را دور انگشت

 شود:کشد. سرانجام صدا وصل و صدای لرزان کلارا بلند میرا می

 تو کجایی الان؟  -
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 دهد:کاترین با پریشانی پاسخ می 

 دفتر کار. -

اش را از روی مبل مشکی رنگ  ای رنگطور که کیف دستی قهوهکلارا همان

 گوید:ای میدهندهدارد با لحن آرامشاش برمیخانه

 بسیار خب. همون جا بمون تا من بیام. -

آورد. کاترین با گوید و بوق آزاد را برای کاترین به ارمغان میاین را می

گذارد. رنگ از رخسارش پریده پو*ست سفید دستان لرزانش تلفن را می

کند: رنگش مانند یک مرده شده است. به جملات نامفهوم دنیز اندیشه می 

اندیشد خواهد روزگار چه کسی را سیاه کند؟ هر قدر به این موضوع میمی

اند. چگونه مرگ آلیس  رسد که اخیراً دشمنی نداشته باز هم به این جواب می

اش جوانه زده است؛ اما عمدی است؟ گیج و پریشان هزاران سوال در ذهن

اش غرق شده است که در یابد. در افکار از هم گسیختههیچ پاسخی، نمی

هایش  شود. گونهتوسط کلارا باز و قامت بلندش در چهارچوب در نمایان می

اش  از شدت دویدن سرخ شده و عرق به خاطر گرما از پیشانی برآمده 

زده به ساعت دیواری طلایی رنگ  چکد. کاترین با دیدن کلارا حیرتمی

اندازد. این نیم ساعت عجیب برایش زود گذشته ی اتاق نظریی میگوشه

ای وسط  آورد و روی مبل سرمه های چرمش را درمیاست. کلارا، دستکش

 گوید:وار میزند زمزمهنفس میاندازد. درحالی که نفساتاق می

 جا رسوندم. دنیز کجاست؟نفهمیدم چطور خودم رو به این -
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وششمین بار روی موبایل دنیز  کاترین نگاه به موبایلش انداخته و برای سی 

کشد و دهد. نفس عمیقی میاندازد؛ اما باز هم جواب نمیمیسکال می 

 گوید:مضطرب می 

 از اون موقع غیب شده. موبایلش هم خاموشه.  -

های  کند. درحالی که تیلهاخمی میان ابروهای طلایی کلارا جا خوش می

 دهد: زنند با صدای نسبتاً بلند دستور میاش از خشم زیاد برق میآبی

 .من میرم ماشین رو بیارم تو هم دم در وایستا -

دهد و رفتن کلارا را  ی تأیید تکان میکاترین به ناچار سرش را به نشانه

دارد و از  کند. با نفس عمیقی کیف کمری چرم را از روی میز برمیتماشا می 

 رود.اتاق بیرون می

*** 

های  نیمه شب شده و خوابگاه غرق سکوت است. نور مهتاب از پنجره

تابد و عامل فروغ کمی در فضای تاریک ای طلایی رنگ به داخل میشیشه

برند؛ اما شان به سر میخوابگاه شده است. تمام افراد در رویاهای شیرین

یک جفت چشم هنوز باز است. یک جفت چشم زمردین مرموز که در ظلمت  

زنند. نور موبایل پتویی که روی خود انداخته است را نورانی  فضا برق می 

دارد؛ دهد. موبایل را برمیکند و این نشان از زنگ خوردنش میمی

نشیند و  ها میای از خوابگاه کمی دورتر از تختپاورچین، گوشهپاورچین

که کسی از  فشارد. برای اینی نمایش را میی سبز رنگ روی صفحهدکمه 
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وارترین حالت ممکن صحبت کند. با  کند به زمزمهکارش بویی نبرد؛ سعی می

 دهد:نجوایی آرام و کمی مضطرب پاسخ می 

 الو؟  -

دهد آید که نشان از این میصدای گلو صاف کردنی قبل از شروع صحبت می

های سرخ و که رئیس پشت خط است. لبخندی شیطانی روی ل*ب

 شود:ی شنیدن سوالات او مینشیند و آماده اش میزخمی

 ره؟اوضاع چطور پیش می -

اش  آید و چهرههایش میناخوداگاه با این پرسش لبخند رضایتی روی ل*ب

گیرد تا اش میشود. موبایل را تا حد امکان مقابل د*ه*اناز هم باز می

 دهد:وار پاسخ می صدایش راحت شنیده شود و زمزمه

 ره.هنوز کسی مشکوک نشده. اوضاع خوب پیش می -

کند.  دار جا خوش میدر آن سوی خط لبخند رضایت روی صورت مرد نقاب

شود که از اعتماد کردن به او زیان نکرده است. صدای بم و خوشنود می

ی خاصی که از رضایت  کند و با خشم و کینهاش را صاف مینسبتاً سالخورده

 گوید:کاهد میمیآوایش 

کارولین! یادت باشه تک پسرم به دست اون شیطان کشته شده! اگه نتونی  

ذارم روی  برم و میبه من کمک کنی سر از تنش جدا کنم سر خودت رو می

که حتی توی  ات! هر اطلاعاتی که به دست آوردی سریع بدون اینسی*ن*ه 
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دی؟ فهمیدی یا به من می ای تأمل کنیمغز پوک و کوچولوت به چیزی ذره

 نه؟

رود. چرا یک بار آمیزش وا میصورت کارولین با شنیدن هشدارهای تهدید 

آید؟ با این  مند از د*ه*ان این پیرمرد غرغرو بیرون نمی یک سخن رضایت

اش  کند با گفتار زیرکانهدارد و سعی میحال افکارش را برای خودش نگه می

 اعتماد او را جلب کند:

نگران نباشید رئیس همه چیز تحت کنترله. دارید به سر بریده و ب*دن  -

ام پشیمونتون  شید. از انتخاب کردنجون اون شیطان بزرگ نزدیک میبی

 کنم. نمی

آید و صورت  های پیرمرد میسرانجام لبخند رضایت عمیقی روی ل*ب

کشد؛ زیر شود. دستی به موهای سفید رنگش میاش از هم باز میچروکیده

کند. در تراس  گوید و بدون خداحافظی تلفن را قطع میای میل*ب خوبه

اش نشسته و از طراواتی که باران به آب و هوا  ی عظیمپنت هواس خانه

ها، همراه چارلی، پسر  برد. همیشه آخر هفتهبخشیده است؛ ل*ذت می

خورد. کنون دیگر چارلی  نشست و شام میاش در این تراس بزرگ میجوان

های  . تیلهپذیر و پر طراوت ل*ذت ببرنددیگر از این هوای دلنبود که با یک

اش پر از اشک شده است و عصا به دست از تراس به سوی دفتر عسلی

دهد و مسبب هرگز دوباره  افتد. از وقتی آن اتفاق شوم رخ میکارش راه می

اش های خرگوشی و چشمان عسلیی وسیم چارلی، آن دندانندیدن چهره
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پسر شده تمام فکر و ذکرش از بین بردن آن شیطان بزرگ است. از لفظ تک

افتد کسی که مثلاً آید؛ اما هنگامی که یادش می کمی پشیمانی به دلش می

پسرش بود چگونه ترکش کرد و نزد آن شیطان بزرگ رفت؛ دیگر لزومی  

دار که همین  . پشت میز فلزی روی آن صندلی چرخبیند پشیمان باشد نمی

کرد  نشست و با تلفن صحبت میچند روز پیش چارلی روی آن می

دهد. شود و آزارش میاش تداعی مینشیند. لبخندش چند بار در ذهنمی

دارد و از آن  کند؛ چتر آبی رنگش را برمیبه سرعت وسایلش را جمع می

کند. به محض قطع های باران نقل مکان میی شوم به زیر تازیانهآشیانه

گرداند که  کشد و رویش را به پشت سر برمیشدن موبایل، نفس عمیقی می

پرد. یعنی  رویش است با هراس بسیاری از جا میبهبا دیدن دختری که رو

زند و  آمیز برق میهای آبی دختر شیطنتهایش را شنیده است؟ تیلهصحبت

هایش را از مقابل  دهد. چتریچینی از لباس شخصی سفید رنگش را بالا می

 کند:می زند و با لحن خطرناکی زمزمه چشمان درشتش کنار می

 گفت؟چی می -

که بالافاصله پس از  کارولین خوب منظورش را متوجه شده است. از این

شود.  لو رفته پوکر می "کنماز انتخاب کردنم پیشمانتان نمی  "ی گفتن جمله

کند. دخترک از نگاه تردیدآمیز با نگاه تردیدآمیزی به دخترک نگاه می

 گوید:گیرد و با لحن خطرناک و مرموزی میاش را میکارولین جلوی خنده
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واقعاً فکر کردی انقدر احمق هستم که کارهات رو لو بدم و تمام؟ چی به  -

 رسه؟ فقط حذف یک رقیب؟من می 

. پس  فهمدهایش را نمیکند و معنی حرفاش میکارولین گیج نگاه

بدنش  خواست چه کاری انجام دهد. از نگاه شیطانی او که روی حرکاتمی

شود و  تر می لرزد. لبخند شیطانی دختر، پررنگخیره مانده است به خود می

پیچاند؛  اش را دور انگشت ظریفش میدرحالی که قسمتی از گیسوان طلایی

 دهد:پرخنده به نگاه گیج کارولین پاسخ می

تونم تمام چیزهایی رو که شنیدم اگه توی مسابقات کمکم کنی می  -

 . قبوله؟ شناسم نه تو من روفراموش کنم. بعدش هم نه من تو رو می

گیرد. توقع این حجم از منطق و این پیشنهاد نگاه کارولین رنگ تردید می 

داند لو رفته و این بد از بدتر بهتر است. به ناچار عالی را ندارد. با این می

دهد. از طرفی صدبار در دلش به خود  ی تأیید تکان میسرش را به نشانه

اش پیش آمده فرستد که چرا هنگامی که بحث مرگ و زندگیلعنت می

شدند و او  چنین پیشنهادی را قبول کرده است. تنها یازده نفر انتخاب می

هایش را قبول کرده است. لبخند  کنون پیشنهاد همکاری با یکی از رقیب

دهد. مقابل گیرد و او را آزار میهای دخترک جای می رضایت روی ل*ب

اش را  ای، انگار که همکلاسیزند و با لحن بچگانهی او زانو میجسم ترسیده 

 کند:ملاقات کرده باشد زمزمه می 

 من آنا هستم.  -
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کند. شاید هم اش که ظاهراً آنا نام داشت حیرت میاز آرامش دختر مقابل

برای او که در این موقعیت وحشتناک گیر افتاده است معرفی مضحک به 

دهد و با اخم تردیدآمیزی در رسد. با این حال سرش را تکان مینظر می

 کند:اش زمزمه میچهره

 من هم کارولین هستم. -

کند. حرکاتش کارولین را  باز هم لبخند ملیحی روی صورت آنا جا خوش می

رسد. اندازد و از طرفی هم رفتارهایش بسیار مرموز به نظر میها مییاد بچه

 صورت کارولین 

های او را  های گرمش گونهآورد و درحالی که نفسرا مقابل دهانش می

 دهد:وار هشدار میقلقلک داده زمزمه 

 کشمت! و اگه سر حرفت نمونی با خودم پایین می -

ترسد. با این کار است. انگار که بسیار از مرگ میحدسش سهل بود که تازه

اش  رسد. مانند روباهی که با زیرکیکار به نظر میحال بسیار زیرک و حیله

شود. نظری به اندام ظریف و نحیف دخترک در مقابل شیرها پیروز می

اش برای شرکت  شود که قدرت بدنیتوان متوجه میاندازد. به سادگی میمی

هیکل و دختران بلندقامت اطرافش بسیار  در مسابقات از مردهای قوی

کند. آنا، درحالی که لبخند  تر است. این کمی خیالش را راحت میپایین

رود؛ با لحن خطرناکی زمزمه مرموزش از روی صورت وسیمش کنار نمی

 کند: می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

49 

 

 ی صبح! هات واسهصحبت ها مثل من اهل معامله نیستن. بقیههمه آدم -

رود. با های فلزی میگوید و با کشیدن دست او به سوی تختاین را می

اندازد و بسیار آرام روی آن دراز  ای میاش کارولین را گوشهرسیدن به تخت

پاورچین به تختش  دهد و پاورچینکشد. کارولین آب دهانش را قورت میمی

 گذارد.گردد؛ اما تا سحر از شدت اضطراب چشم بر هم نمیبرمی

*** 

دلیل بوق را فشار  کلارا با کلافگی مقابل چراغ قرمز ایستاده است و بی

که هنوز  شود. از ایندهد؛ انگار که با فشار دادن بوق چراغ سبز میمی

اش  کرند افکار منفیبرادرش را پیدا نکرده نگران و پریشان است و سعی می

دهد سرانجام را پس بزند. هنگامی که برای چهلمین بار بوق را فشار می

 آید:صدای معترض کاترین درمی

 بسه دیگه! کر شدم! -

انگیزی به  زدند نگاه نفرتاش که از خشم و نگرانی برق میهای آبیبا تیله

کند و مجدد دستش را  ای به تشرش نمیاندازد. توجهکاترین کلافه می 

آلود  دهد. کاترین کلافه و خوابتر از دفعات قبل روی بوق فشار میمحکم

بارد. است. دور چشمان درشتش پف کرده و خستگی از سر صورتش می

 های پرپشت و بلندش زینت بخشیده دور چشمانشریملی که با آن به مژه

پخش شده و او را شبیه یک خرس پاندای اندوهگین کرده است. هر دو  

ی  دانند دنیز سابقههستند. هر دو خوب می  خواهر به شدت پریشان و نگران
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ها را ندارد؛ پس بر حتم دلیل محکمی  طور غیب شدن و نگران کردن آناین

شود و کلارا با  پشت این ماجرا است. سرانجام چراغ راهنمایی قرمز می 

دهد. با رانندگی  خشمی که قصد دارد آن را سر ماشین خالی کند ویراژ می

توان گفت اگر  شود و میاش، کاترین ناگهان به جلو پرتاب میوحشیانه

های جلوی  توانست سر خونینش را در شیشهکمربند نبسته بود؛ کلارا می

بار به کلارای  های آتشماشین نظاره کند. کلافه و خشمگین، با آن عسلی

 زند:تر از پیش فریاد می اندازد و با لحنی بسیار معترضپریشان نظر می

 خوای من رو به کشتن بدی؟می -

کند؛ انگار که در هپروت و عالم اندیشه و خیال غرق  ای نمیکلارا اما توجه

شنود. سرانجام کاترین چند بار دست شده است و هیچ صدایی نمی 

آید. دهد تا به خود میی او تکان میپریدهاش را مقابل صورت رنگزده یخ

حوصله  دهد و بیسپس با کلافگی خود را روی صندلی ماشین تکان می

 گوید:می

ی دیوونه! بیا برگردیم. اگه تا فردا صبح پیدا نشد شه دیگه پسرهپیدا نمی -

 کنیم.مییه کاری 

کند انگار که هر لحظه امکان دارد مانند  کلارا از شدت کلافگی بغض می

گوید. اگر تا صبح زار گریه کند. از طرفی کاترین هم راست میکودکان زار

هیچ سرنخی پرسه بزند ردی از برادر  طور و بیها اینهم در این خیابان

کند و ماشین را به  کند. با این فکر مسیرش را عوض میلجبازش پیدا نمی
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اش  طور که با انگشتان لاک مشکیراند. کاترین همانسوی ساختمان می 

 پرسد:کند با پریشانی از کلارا میبازی می

 مون کنه.تونه کمک به نظرت به رابرت زنگ نزنم؟ اون بهتر می -

کند؛ آب معدنی  کشد. داشبورد را باز میکلارا با شنیدن نام رابرت آهی می

نوشد که گرم بودنش،  دارد و چند جرئه از آن میگرم درون آن را برمی

شود. نگاهی کلافه به ترافیک آلودش میی اخممسبب در هم رفتن چهره

 دهد:حوصله پاسخ می اندازد و بیمقابلش می

 هر جور میلته!  -

نشیند. کاترین می ایاش اخمی میان ابروان قهوهتهوسر با این پاسخ بی

ی  کشد و شماره اش را از کیف چرم بیرون میموبایل قاب مشکی اکلیلی

خوهد تلفن را قطع کند؛  گیرد. پس از شنیدن بوق هشتم، میرابرت را می

 شود: انداز میهایش طنیندار رابرت، در گوشکه صدای بم و خش

 الو؟  -

هایش را به موقع داده است  که یک بار هم که شده رابرت پاسخ تماساز این

سه بار به  کند. اغلب باید دواش جا خوش میهای شرابیلبخندی روی ل*ب

زد تا موبایل را بردارد. سعی کرد بدون نگرانی و لکنت صحبت  او زنگ می

 پرسد:کند گرچه چندان هم موفق نیست. بدون مقدمه و پراسترس می

 رابرت... تو دنیز... دنیز رو ندیدی؟  -
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تر  رسد و او را نگرانپی به گوشش میدرهای عصبی رابرت پیصدای سرفه 

افتد که چه اشتباهی کرده که به او کند. یک لحظه به این اندیشه میمی

 کند:که پاسخ رابرت کمی دلش را گرم میزنگ زده است؛ تا این

 دم.زود بیا ساختمون. توضیح می -

درپی قطع تماس را برای کاترین به  های آزاد و پیگوید و بوقاین را می

کند و به صندلی ماشین تکیه  آورد. موبایل را در داشبورد پرت میارمغان می

اندازد  ای به او میدهد. کلارا درحالی که با آن چشمان آسمانی نگاه کلافه می

 پرسد:حوصله میبی

 چی گفت؟  -

های بیرون از ماشین نگاه  ها و ساختمان ها، ماشینتوجه به درختکاترین بی

ی این  خواهد دربارهفهماند اصلاً دلش نمیکند و این رفتار به کلارا میمی

های کنار خیابان، تیرهای  موضوع توضیح دهد. با حرکت ماشین، درخت

گذرند ها و حتی مردم به سرعت از مقابل چشمانش میچراغ برق، ساختمان

بیند. تمام فکر خیالش نزد دنیز  انگار یک فیلم سینمایی را روی دور تند می

که چرا آلیس مرد؟ قرار است روزگار چه کسی را  هایش است؛ اینو حرف

ها سیاه کند؟ چه چیزی او را تا این حد خشمگین کرده بود؟ تمام سوال 

اند و گیج است. برای نخستین بار در  اش جا خوش کردهجواب در ذهنبی

اش تا این حد گیج است و طعم اضطراب حقیقی  وهشت سالهزندگی بیست

کند. استرسی برای دنیز دارد؛ استرسی که به اون ندا داده برادر را تجربه می
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اندازد. آن  دهد. به کلارای کلافه نظری میعزیزتر از جانش را از دست می

تیشرت خرگوشی رنگ صورتی که با آن کت چرمی که رویش پوشیده در  

  اش آشفته شده و در هوا معلقاش کرده است. گیسوان طلاییتضاد و بامزه 

هستند. چشمان آبی رنگش از شدت اضطراب از فروغ افتاده و رنگش پریده 

سوزد؛ تا به حال او را تا این حد مضطرب و است. دلش برایش سخت می

پریشان، ندیده است. هوای بارانی بیرون نیز فضا را دلگیر کرده و سرمایش  

اش را دور خودش بپیچد و از سرما  باعث شده است کاترین پالتوی چرم

شان متوقف شدهبلرزد. سرانجام کلارا ماشین را مقابل ساختمان تسخیر

بندد. شود و در را بسیار محکم پشت سرش میکند؛ از آن پیاده میمی

دارد؛ های عقب ماشین برمیکاترین نیز چتر بنفش رنگش را از روی صندلی

افتد.  کند و زیر باران، مانند یک جوجه اردک دنبال کلارا راه میآن را باز می

به دلیل دیرتر پیاده شدنش کلارا قبل از او به اتاق رابرت رسیده است و این  

باز اندام شود. از در نیمهرا از نیمه باز بودن در مشکی رنگ اتاق متوجه می

اندازد و کلارا را دست به سی*ن*ه، روی صندلی  ظریفش را به داخل می

خواهد کنارش بنشیند که بالافاصله، به طرز  یابد. میسیاه رنگ می 

شود. انگیزی رابرت همراه دنیز خسته و درب و داغان وارد اتاق میحیرت

اش پخش شده و آن  مچاله ای در صورتگیسوان طلایی دنیز به طرز آشفته

 بار آبی سرخ شده است. چشمان خون

*** 
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حالش بسیار آشفته است. از گیسوان پریشان در هوا تا چشمان سرخ و 

کنند. معلوم بود ساعات زیادی را  اش این موضوع را اثبات میصورت مچاله

شود؟ کاترین و کلارا تا به  به گریه و زاری مشغول بوده است؛ اما مگر می

اند از صورت شادمان برادرشان قطره اشکی بریزد و این کاترین  امروز ندیده

ی  کند. زیر چشمان زمردین دنیز، به اندازهرا بیشتر از آلیس مرده متنفر می

های باران، این  هایش مانند قطره ی عظیم گود افتاده است و اشکیک چاله

ی  کند. رابرت اما به حال و هوای بارانی و جانسوزانهچاله را مملوء از آب می

های مشکی رحمی، روی یکی از صندلیکند و او را با بیای نمیدنیز توجه

ای و برخورد  ای از میز شیشهکند. با پرت شدن دنیز به گوشهرنگ پرت می

اش خونین شدن سرش است. کلارا هین بلندی  سرش با آن که عاقبت

دود. مقابل برادر درب و داغانش روی آن  کشد و به سوی برادرش میمی

زند و با دلسوزی و نگرانی او را وارسی های آبی زانو میجوراب شلواری

ی میز زخم شده است  اش بر اثر برخورد به لبهی ابروی طلاییکند. گوشهمی

آورد  اش را بالا میی پایینی تیشرت صورتی رنگریزی دارد. لبهو کمی خون

های دنیز نمایان شده را تمیز  ی شقیقهو با آن ردی از خون که گوشه

ی رابرت  آمیز کلارا و کاترین روی صورت پر کینهکند. نگاه نفرتمی

سیگاری از جیب   کند.کند؛ اما رابرت تنها پوزخند نثارشان می سنگینی می

های آورد و درحالی که آن را کنج ل*باش بیرون میکت و شلوار خاکی

 گوید: گذارد؛ با طعنه و صدای نسبتاً بلندی می اش میخوردهخشک و ترک
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تون رو جمع کنم! هیچی دیگه از این  های یکیکاریباید هر روز خ*را*ب -

ی خیابون پیدا کنم! چرا؟! چون همسر به بعد باید پسرعمومون رو هم گوشه

کنه افتاده مرده! بالاخره هر چیزی یه  عزیزش که هر روز با جونش بازی می

 تاوانی هم داره دیگه!

ی او از خشم مشت شده و رحمانه و صریحانههای کاترین با سخنان بیدست 

گیرد. دنیز درحالی که اش رنگ قرمز به خود میپریدهصورت سفید و رنگ

های او را هم  قدر حالش بد است که حتی قدرت پاسخ دادن به طعنهآن

کشد. کلارا های سخت اتاق دراز میندارد؛ همان جا با خستگی، روی پارکت

ای کشیده و به سوی برادرش خم ای به رابرت پوف کلافهغرهبا چشم 

 کند:شود و با لحن آرام و پر آرامشی زمزمه میمی

 چی شده؟  -

ی کلارا بسیار آرام است و حتی در شنیده شدنش توسط  که زمزمهبا این

ماند. پوزخندی  های تیز دابرت، پنهان نمیخود دنیز تردید دارد؛ اما از گوش

اش را بر هم  های خرگوشی، سفید و مرتبزند و درحالی که دندانمی

 پرسد: ساید؛ با طعنه میمی

 ی متحرک؟بهتر نبود از من بپرسی تا یه مرده  -

تواند به خاطر نیمچه نسبتی که با رابرت دارد خشمش را  کلارا دیگر نمی

ترکیبش را به سوی رابرت  که صورت وسیم و خوشکنترل کند. بدون این

 گوید:بازگرداند؛ با طعنه و صدای نسبتاً بلندی می
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های بینه و باز هم اون کینهکسی که یه انسان رو توی این حال می

 ی یه مرده هم ارزش نداره! شن اندازهاش میرحمیانگیز باعث بینفرت

شود.  ای پوکر فیس بسته میگوید و د*ه*ان رابرت با چهرهاین را می

ی شدیدی را مهمان  آورد و بسیار آرام خندهکاترین سرش را پایین می

طور که رابرت با حرص شدیدی به کند. هماناش میهای شرابیل*ب

اندازد؛ کلارا با ملایمت خاصی از برادر عزیز و  کاترین خندان نظر می

 پرسد:اش میآشفته

 چی شد؟ چرا مرد؟ -

خیزد. نگاه گیرد و روی زانوان استوارش برمیی تیز، میز میدنیز آرام از لبه

انگیز و خشمگینش را برای رابرت به ارمغان آورد و درحالی که حتی با نفرت

آلود  نفسی بغضگیرد؛ با نفسآن حال خ*را*ب، انگشت اتهام به سوی او می

 کشد: فریاد می 

اش تقصیر تو عوضیه! گفتی اهمیت نده توجه نکن! هر  ع*و*ضی... همه -

ات بود! هر روز! ع*و*ضی! هر دفعه گفتی های لعنتیی ل*بروز زمزمه

 گوش نکن! الان آرومی؟! آرومی؟! 

پرد. چرا باید برای مرگ آلیس  با جملات پر فریادش ناگهان کاترین از جا می

خطاب به رابرت فریاد بزند؟ او چه تقصیری دارد؟ گیج شده و سوالات  

جواب در ذهنش به دوبرابر رسیده است. رابرت با خشم سیگارش را  بی

رود و مماس صورت دنیز قرار  اندازد. جلو میکند و بر زمین میخاموش می
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اش را با دستان مردانه و تنومندش که  ی پیراهن سفید و خاکیگیرد. یقهمی

زند و با صدای لرزان از خشم فریاد  اند چنگ میهایش بیرون زدهکنون رگ

 کشد: می

خواستی هممون رو با  کردم؟ تهدید شده بود که شده بود! می کار میچی -

 ارز... . هم بندازی تو چاه به خاطر یه دختر بی

آورد با مشت محکم و  ی نحسی که داشت بر زبان کثیفش میآخرین واژه

شود پرت قدرت دنیز که مسبب خونی شدن بینی فندقی و دهانش می

اندازد و با ماند. با نفرت و افسوس نگاهی بر دنیز خشمگین میناتمام می 

کند. کاترین و کلارا  ی پیراهن سفیدش ل*ب خونینش را پاک میگوشه

هایشان کنند و ب*دناند؛ به نبرد دنیز و رابرت نگاه میزده ایستاده شوک

ی  دهند. رابرت ل*ب خونینش را با یقهی هیچ واکنش دیگری را نمیاجازه

کند؛ پوزخندی  قرمزش که اثر هنری دنیز بود پاک می-خالی سفیدخال 

 گوید:زند و با طعنه میمی

 هاش مال ماست! ی احمق کرده سیلیهاش رو واسه اون دخترهبیا! گریه -

گردد. از روی زمین  نوا برمیبا این طعنه ناگهان قدرت به ب*دن دنیز بی

ای که  ترش را درست وسط آن بینی فندقی کند و مشت پر قدرتبلندش می

کند. با مجدد خونین شدن  گفت بسیار بامزه است رها میآلیس همیشه می

کشد؛ اما کاترین تنها با حالتی پر کینه و  بینی فندقی رابرت کلارا هینی می

زند. اگر بخواهد راستش را بگوید حتی  خیز پوزخند تحقیرآمیزی میانتقام
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اش پوشانده و شلوار خاکی بر زمین افتادن رابرت روی آن زانوها که با کت

ی کلارا باز  زدهشده هم برایش جذاب و بامزه است. سرانجام قفل ب*دن یخ

اندازد جان می آمیزی به رابرت بیدارد. نگاه نفرتشود و به جلو گام برمیمی

 پرسد: هق خاصی در صدایش میکند. با هقو با کلافگی رو به برادرش می

 گه؟! جا چه خبره؟ چی شده دنیز؟ چرا هیچی نمیاین -

اش پاسخ کلارا  های عصبینفستواند میان نفسدنیز، اما از شدت خشم، نمی 

را بدهد. خواست دوباره به جان رابرت بیفتد که این بار کلارا دست مردانه و 

دهد. سپس او را روی  گیرد و او را آرام به عقب هل میخونینش را می

زند. درحالی که اش زانو مینشاند و مقابلصندلی مشکی رنگ می

خورد و پو*ست لطیف  های گرمش مستقیم به صورت وسیمش مینفسنفس

 پرسد: دهد؛ با بغض خاصی در صدایش میو سفیدش را قلقلک می

 جا چه خبره؟ این -

*** 

ها را  قدر آنافتد. آناش میچارههای بیرابرت با این سوال به جان ناخن

کند و شاهکار  های انگشتان باریکش را میجویده، کنون پو*ست

قدر این کار را انجام داده که نوک کند. آنآمیزی را ایجاد میحزن

انگشتانش شبیه بیماران جذامی شده است. دنیز با لبخند به اضطراب  

اندازد. انگار با این کار از رابرت درخواست کرده است  گرفتن او نظری می

خودش از شاهکارهایش تعریف کند. رابرت انگشت پو*ست پو*ست 
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آورد و به چشمان دریایی کلارا که به دنبال  اش را از د*ه*ان بیرون میشده 

کشد؛ شود. نفس عمیقی میجوابش است خیره میپاسخی برای سوالات بی

ای خیزد و با صدای گرفتهبا کمک گرفتن از دیوار روی پاهایش برمی

 گوید:می

خانم عزیزتر از جان این آقا رو تهدید کردن و سر این با هم دعواشون   -

شد! که از کار خلاف بیرون بیان! بد کردم؟! بد کردم گذاشتم حداقل 

ارزش تأثیر بذاره و زندگی چندین نفر رو تحت  تهدیدشون رو یه آدم بی

 تاثیر... . 

اش کاشته زده و پر قدرت کاترین روی گونهای که توسط دست یخسیلی

دهد. آستین  اش را تحت تأثیر قرار میی سخنانی ادامهشود آینده می

شود و صاف روی اش رد میاش از کنار بینی خونینمشکی رنگ پیراهن

گذارد و با نگاه اش می. دستش را روی گونهآید اش فرود میهای سرخگونه

های اندازد. لبخندی تحقیرآمیز روی ل*بپر بغضی به کاترین نظر می

 دهد:اش هم توضیح ارائه میکند و حتی برای سیلیاش جا خوش میشرابی

این رو برای این زدم که جایگاه خودت رو بدونی! روزی که توی تیم  -

 اومدی نگفتی جون ما برات باارزش نیست!

دارد. اش را از روی میز برمیآلود کیف چرمگوید و با صورتی اخماین را می

رود.  ی اتاق عظیم میهای گردویی رنگ مملوء از کتاب گوشهبه سوی قفسه

دارد؛ کتابی که درونش پر از حروف پندآموز نیست؛  ها را برمییکی از کتاب
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بلکه کلت مشکی رنگی به آن رنگ خطر داده است. درحالی که کلت را در  

که حتی  گذارد با تحقیر خاصی در آوایش، بدون اینجیب پالتوی چرمش می

 گوید: رویش را برگرداند به رابرت می

بعد این مأموریت هم اخراجی! کلارا تو هم دنیز رو پایین بیار توی ماشین   -

 منتظرتون هستم.

گوید؟ رابرت جدا  گذارد. چه می گوید و جمع را هاج و واج تنها میاین را می

ترین عضو این باند است. چگونه حتی فکر اخراج او  از هر گونه نسبتی ویژه

به سرش زده است؟ از طرفی معنی اخراج در این کار عادی نیست. همیشه  

ی حضار از  آورد همهی اخراج را بر زبان میهنگامی که یک پدرخوانده واژه

ی قرمز رنگی  ی اخراج مفهوم عادی ندارد. اخراج واژهپرند؛ زیرا واژهجا می 

بود به معنای مرگ! به معنای خون! به معنای از یاد رفتن ابدی! به کار بردن  

ی قرمز کنار نام رابرت به هیچ وجه عادی نیست. گرچه در ذهن  این واژه

کلارا، دنیز و رابرت هفتاد درصد یک اخراج عادی پدید آمده، اما حتی آن  

های کفش  اندازد. سرانجام صدای پاشنهیک درصد هم لرزه به تن هر سه می

شکند. دست  دارد سکوت را میمشکی رنگ کلارا که به سوی دنیز گام برمی

گیرد و او را از خیره شدن به رابرت  اش میزده برادرش را در دست یخ

شود. به محض بر هم  روند و رابرت تنها میکند. بیرون میبیچاره محروم می

آید. هر  ها فرود می خوردن در چوبی توسط کلارا رابرت با زانو روی پارکت

زند و  شود. به هر گلی دست می دری را که قصد گشودنش را دارد بسته می
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ی او از بین  چیز با یک لمس ساده شود. همهکند؛ پژمرده می اش میلمس

داند چگونه با ی اخراج را کنار اسم او آورده است؟ نمیرود. کاترین کلمه می

ی ی خونین کنار بیاید. حتی جان راه رفتن هم ندارد تا به خانهاین واژه

ای که کنون در آن جایی برایش نیست برود. آرام روی زمین به سوی  ساحلی 

کند. درحالی که خزد و در آن را باز میی اتاق مییخچال هتلی مشکی گوشه

بیند؛ دستان لرزانش  چشمانش همه چیز را به جز بطری نو*شی*دنی تار می 

دارد. دو سوم کند و آن را همراه لیوان روی درش برمیرا به سویش دراز می

های کند و آن را بر ل*بلیوان را از محتویات نو*شی*دنی پر می 

کشد. با ناگهان سر برد و سر می دهد. لیوان را بالا میاش قرار میخشکیده

کند و از نوشیدن آن  کشیدن طعم تلخ نو*شی*دنی را سخت احساس می

کند. با شود. در یخچال را باز و بطری و لیوان را همان جا رها میپشیمان می

کشد و از آن بالا  دارش میدشواری بسیاری خود را به سوی صندلی چرخ

رود. دیگر این صندلی برایش ابهت قبلی را ندارد. این صندلی عامل خوار  می

و ذلیل شدنش شده است. حتی دیگر این صندلی لعنتی متعلق به او نیست.  

های گذارد و بالافاصله پلکای میسرش را با خستگی روی میز شیشه

 شود.دردمندش روی هم سنگین می

*** 

های گریانی که های زنتواند از کلیسا بیرون بیاید و از اعترافسرانجام می

های روسیه انتظار  آیند خلاص شود. در یکی از کوچه پس کوچهنزد او می
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کشد. سرانجام روکو را درحالی که صورت سفیدش از شدت دو  روکو را می

زنان  نفسدود. نفسبیند که از سر کوچه به سویش میسرخ شده است را می

ای به سر تا گیرد. جولین نگاه کلافهایستد و نفس میمقابلش از حرکت می

 گوید: اندازد و با طعنه میپایش می

 چه عجب! بالاخره اومدی! -

زند دستش را سمت چپ عبای  نفس میوقفه نفسروکو درحالی که بی

 دهد:گذارد و با حالی پریشان پاسخ می سفیدش، روی قلبش می

 جولین... یه خبری برات دارم!  -

های شکاک به رود. متفکر با آن عسلیابروهای طلایی جولین در هم می

 گوید:اندازد و با اخم میروکوی پریشان نظری می

 ی خبر بد ندارم!لطفاً اگه بده خفه شو! حوصله -

رسد و با پریشانی خاصی در آوایش  های روکو به اتمام می نفسسرانجام نفس

 گوید:و کمی لکنت از اضطراب واکنش جولین می

جولی... یکی از اعضا... اعضای اصلی این بانده که داریم باهاشون کار  -

 کنیم... .می

 گوید:رود و پر اضطراب میابروی جولین بالا می

 خوب؟  -

از نخست هم احساس خوبی نسبت به این گروه لعنتی نداشت چه برسد که 

روکو بخواهد خبر بدی از آن به گوشش برساند؛ به همین خاطر اضطراب به  
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دوزد و ناخودآگاه جانش افتاده است. روکو نگاه پر اضطرابش را به زمین می

 دهد:با افسوس ادامه می

 مرده! -

پرد. مرگ قبل از تحویل بارهایش  با این واژه، جولین ناخوداگاه از جا می

های وحشتناکی برایش به ارمغان آورده است. آن هم از  همیشه عاقبت

رود و  اش از بین نمیاعضای اصلی این گروه لعنتی! اخم میان ابروان طلایی

کند بدون لکنت و  از اضطراب لکنت گرفته است. درحالی که سعی می 

 پرسد:استرس در آوایش صحبت کند می

 یعنی چی مرده؟ کی کشته؟ چرا مرده؟ مرگش مشکوکه؟ -

*** 

اندازد. همیشه هنگامی که  داری به جولین نگران نگاه میروکو با لبخند کش

پرسد. انگار که  ای سوال مینشدنیگیرد با سرعت وصفاضطراب می

ها ذهنش را از حقیقت وحشتناکی که پیش رویش  خواهد با این سوالمی

دهد و ی کنارش تکیه میاست؛ کمی دور کند. به دیوار ساختمان فرسوده 

کند؛ بر کنج  کشد. سیگار را روشن میپاکت سیگاری از جیبش بیرون می

گذارد به مانند به نمایش میطور که دودش را به صورت حلقهل*بش و همان

 دهد:سوالات ناتمام جولین پاسخ می 
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هنوز معلوم نیست. یه گروه مشکوک چند روز قبل از قتل تهدیدش کرده  -

بودن و با اسلحه کشته شده پس قطعاً مرگش مشکوکه. ولی این قتل  

 کنه؛ پس نزنه به سرت کنسلش کنی. اختلالی توی پروژه ایجاد نمی 

که مجبور  کشد. حداقل از اینای میی آخر روکو نفس آسودهجولین با جمله

. برای  نیست پروژه را کنسل کند و آسیبی به آن وارد نشده خوشحال است 

 گوید:زند و با خوشرویی مینخستین بار لبخند پر رضایتی می

رم به کارها رسیدگی کنم امروز سرم شلوغه. کاری  بسیار خب. من می -

 نداری؟

ی آخرش کمی کند. شاید جمله روکو ناباور به جولین خوشنود نگاه می

های کبود او  که توانسته لبخندی روی ل*ببخش است؛ اما از اینرضایت

زده است. اش را باز کند؛ بسیار حیرتهای کور ابروان طلاییبیاورد و گره

من به آوایش افزوده است پاسخ درحالی که ناباوری و حیرت کمی من

 دهد: می

 نه... .  -

کشد.  اش را جلو میزند و کلاه مشکی رنگ رنگبا پاسخ او جولین لبخند می

طور که  دارد. همانکند و به جلو گام برمیاش را صاف میای رنگکت سرمه 

ی وداع تکان  کند؛ دستی به نشانه اش نگاه میروکو کمی گیج به رفتن

 شود.دهد و در افق محو میمی

*** 
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کارولین روی تخت نشسته و زانوانش را ب*غ*ل کرده است که با بانگ 

شود؛ اما پرد. امروز اولین دوره شروع میگشوده شدن در خوابگاه از جا می

او بسیار خسته و کسل است. دیشب تا صبح از اضطراب چشم بر هم 

خوابی به ارمغان آورده ای که بینگذاشته و چشمان زمردینش با سرخی

شبیه به یک درخت سیب، شده است. ب*دن ظریفش را کش و قوسی 

شوند؛ اما کشد. کاترین و کلارا وارد خوابگاه میای میدهد و خمیازه می

دارد  ی زمردینش را از روی دو خواهر برمیغرهخبری از رابرت نیست. چشم

اش خیره شده اندازد که لبخندزنان به گیسوان طلاییو نگاهی به آنا می

است. چرا این شیطان بزرگ همیشه لبخند بر ل*ب دارد؟ آرام از تختش به  

وار، با لحن  شود. زمزمههایش خم می آید و دم گوشسوی تخت او می

 گوید:خطرناکی زیر ل*ب می

 کنیم!ها سخنرانی کردن با هم صحبت میاحمق که اینبعد این -

نشیند.  دارد و روی آن میگوید و مجدداً به سوی تختش گام برمی این را می

های پاشنه  اش را از زیر کفشکلارا چینی از لباس مشکی رنگ مدل ماهی

های مربوط به سخنرانی و  کشد و برگهاش بیرون میایپنج سانتی سرمه

دهد. امروز صورت کاترین، کمی ها را به کاترین تحویل میتوضیحات دوره

پژمرده است؛ حتی خودش هم از سخنان و تهدیدهای دیشبش احساس  

دهد که این را به این زودی به رابرت  کند؛ اما غرورش اجازه نمیپشیمانی می 

های زیبایش رفته  اش خشک شده و فروغ از عسلیهای شرابیبگوید. ل*ب
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کند. کلارا که متوجه حال ها را ورانداز و مرتب میحوصلگی برگهاست. با بی

های  داند به خاطر چیست؛ آبیخ*را*ب او شده است و کم و بیش هم می

دوزد و با دلسوزی خاصی در آوایش  اش میاش را به حرکات عصبینگران

 پرسد: می

 .حوصله به نظر میایکاترین؟ حالت خوبه؟ بی -

رود و گره کور خورده اش کنار نمیایدرحالی که اخم از میان ابروان قهوه

 گوید:حوصله و سریع میاست؛ بی

 خوبم!  -

کند. این نگرانی و  های ناتمام کلارا اضافه میدروغ است و حتی بر نگرانی

اندازد. مادری که حتی اگر یک  دلسوزی خاص او کاترین را یاد مادرشان می

شد. با مرور خاطرات و  آمد مرده و زنده میشان می خراش کوچک به سراغ

ها هایش دردمند آنی وسیم مادرش، مونیکا، مقابل عسلیپدید آمدن چهره

بندد. انگار تلخی این چند سال مانند یک جرئه اسپرسوی تلخ در  را می

اش را  کند افکار منفیمغزش سرازیر شده است. با حالتی عصبی سعی می 

ها را از یاد ببرد. میکروفون را تنظیم و  اش آنپس بزند و با آغاز سخنرانی

 کند:هایش را آغاز میبرگه به دست صحبت

ها و مسابقات برای شما توضیح دادیم و ی دورهها دربارهبسیار خب. قبل -

ریم سراغ قوانین که موضوع خیلی مهمی هست. شما الان می

شید و یه گروه دو نفره. اون دو  وسه نفر به یازده گروه تقسیم میصدوبیست
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شه. از  ترین عضوها هستن و از بینشون فقط یک نفر انتخاب میاینفر حرفه

 شن!شه و باقی حذف می هر گروه تنها یک نفر انتخاب می

  A B C D E F G H I Jهای کند و تمام اعضا را در گروهگلویش را صاف می 

که چرا اسمش خوانده نشده کند. کارولین که گیج از اینبندی میتقسیم

 زند:ی آخر کاترین بدنش یخ میاست؛ سرانجام با جمله

با هم دیگه  Aآنا و کارولین اعضای افتخاری هستن. این دو در گروه + -

 شه. روز همگی خوش! ها انتخاب میکنن و یکی از اونرقابت می 

زده و آنا را با آن لبخند شیطانی معروف  گوید و کارولین را شوکاین را می

چاره که از شدت . کارولین بیگذاردهای سرخش تنها میروی ل*ب

کند. اش بند آمده است در سکوت به آنای خندان نگاه میزدگی زبانشوک

های خشکش  نشیند. ل*بدارد و روی آن میآنا به سوی تخت او گام برمی 

 پرسد:دهد و با لحن مرموزی میهای او قرار میرا مقابل گوش

 چیه؟ خیلی دوست داری زیر قولت بزنی نه؟ ع*و*ضی! -

آمیز را برای کارولین گیج به ارمغان و دو نخ سیگار از جیب  ای جنونقهقهه

رساند؛ دومی را به  آورد. اولی را به فروغ میپیراهن سفیدش بیرون می

 پرسد: دهد و میکارولین نشان می

 خوای؟ می -

های مادرش دم مرگ که خواهد قبول کند؛ اما با به یاد آوردن سرفه می

شود و دست رد به  ی لعنتی بود پشیمان می عاملش آن سرطان ریه
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کند و  اش میهای سرخزند. آنا پوزخندی را مهمان ل*بی آنا میسی*ن*ه 

 گوید: با لبخند می

 به جهنم! -

گیرد؛ درحالی که با آرامش عجیبی که مطمئناً نمایشی نبود از سیگار کام می

شده از کارولین  های ریزاندازد و با آن آبیاش را بالا میابروی طلایی

 پرسد: می

خوای انتخاب کن  ای برای زنده موندنت داری؟ هر راهی رو میتو نقشه -

 برای مرگت ولی بدون من دستم توی کارهای خیر نیست! 

*** 

ی کارولین بسیار  کند. چهرهگوید و سیگارش را خاموش میاین را می

داند چه کند. چه قبول کند و چه نکند با جانش بازی پریشان است و نمی

اش  کند؛ عرق از پیشانی برآمده هایش را در هم قفل میاست. انگشت کرده 

ش  سوزاند. اگر به تنها رقیبی تیزش را میی چانهچکد و زخم گوشهمی

های بدقول تنفر  داند آنا از آدمماند؟ میکمک کند؛ خودش چگونه زنده می

چیز را کف دست کشد که همهدارد و اگر به قول عمل نکند؛ طولی نمی

خواهد از  خواهد چه کاری انجام دهد؛ فقط میداند می کاترین بگذارد. نمی

 آنا دور شود تا ذهنش آزاد باشد.

*** 
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ی ساحلی زینت داده است. ی دریای جلوی خانهنیمه شب و نور ماه به جلوه

شوند و خورشید به  ها یک به یک در آسمان تاریک شب نمایان می ستاره

خواب رفته است. رابرت مقابل خانه رسیده است و بیرون از سرمای شدید  

هایش  شود و گونههایش از شدت لرزش بر هم کوبیده میکند. دندانلرز می

سرخ شده است. سرانجام پس از مدتی لرز کردن با رسیدن به این نتیجه که  

ی ساحلی جایی برای ماندن ندارد؛ زنگ طلایی در گردویی رنگ را  جز خانه

ی دور طلایی اتاقش آورد. کاترین که از سر شب، از پنجرهبه صدا درمی

خواهد او را  آید. حتی اگر میهای او است دلش به رحم می شاهد لرز کردن

ها هم قدردفعه و ناگهانی این کار را انجام دهد. او آناخراج کند نباید یک

آید و به سوی  ای رنگش پایین میدل نیست. از تخت مخمل سرمهسنگ

دارد. در اتاق را با صدای ها، گام برمیدرب چوبی اتاقش روی پارکت

رود  ای میقهوه-های پیچ در پیچ سفیدکند و به سوی پلهقیژمانندی باز می 

رود؛ مقابل درب ورودی  ها پایین میشود. از پلهی پایین ختم میکه به طبقه

بینم ی رابرت از سرما را که میی مچالهکند. چهرهرسد و در را باز میمی

های سیاه همیشه براق و کت و شلوار  آید. کفشدلش بیشتر به رحم می

شیکش خاکی شده است و وضعیت داغانی دارد. سریع در را باز و   ایسرمه 

اش گام ی تمام مشکیکند. به سمت آشپزخانهاو را به داخل دعوت می

آورد؛ تا یکی از  اش بیرون میدارد و پودر کاکائو را از کابینت چوبیبرمی

زده بدهد. همیشه رابرت با  های محبوبش را به خورد رابرت یخچالتهات
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های کمدی ها و سریالچاکلت، مارشمالو، اسپرسو، پیتزا و فیلمدیدن هات

تر و  ی عجیبافتد. دختر عجیبی است با سلیقهته به یاد کاترین میوسربی

این را نخستین بار هنگام صرف کردن پیتزاهایش فهمید. او در پیتزاها به  

ها پپرونی نه چندان دلچسبی خلق  مقدار بسیار زیادی فلفل ریخته و از آن

آمد؛ این بود که دنیز و کلارا  . بیشترین چیزی که به چشم میکرده بود 

جایی که نتوانستند پیتزا را تا آخر تناول کنند و حالشان بد شد. البته تا آن

.  ی فلفل و تندی بودآید؛ پدر کاترین، استیو، شیفتهرابرت یادش می

شود و آن را دست  چاکلت پیدا میی کاترین با یک هاتسرانجام سروکله

ای رنگ مقابل تلویزیون  ی راحتی سرمهدهد که روی کاناپهرابرت می

دار رابرت او را سر  خواهد به اتاقش برود که صدای خشنشسته است. می

 کند:کوب میجایش میخ

 میشه با هم حرف بزنیم؟ -

کند. سرش را به  های شرابی کاترین جا خوش میلبخندی روی ل*ب

 گوید:رویی عجیبی میدهد و با خوشی موافقت تکان مینشانه 

 البته!  -

های مشتاقش به نشیند و با عسلیای رنگ میی سرمه ای از کاناپهگوشه

شود. خودش از خدا خواسته است که های کبود رابرت خیره میل*ب

دهد ی جریانات دیشب صحبتی با او بکند؛ اما غرورش اجازه نمی درباره
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اش که هنگام  های همیشگیمٍنآغازکننده باشد. سرانجام رابرت با مٍن

 چیند:آمدند ل*ب ورمیاضطراب به سراغش می

 خواستم درباره قضیه دیشب صحبت کنیم و... .دونی می می -

 شود:صحبتش توسط آوای با نشاط کاترین قطع می 

 تونیم فراموشش کنیم. البته اگه... . دونی می می -

اش ادامه های شرابیرود و با اخمی میان ل*باش بالا میایابروی قهوه

 دهد: می

 دوباره قوانین رو یادت نره! البته اگه  -

های رابرت هجوم  از خوشنودی و هیجان زیاد فروغ شدیدی به عسلی

گوید؟ واقعاً خطای او را بخشیده است؟ هنگامی که  آورد. کاترین چه میمی

زند چه به نعفش باشد و چه نباشد تا آخر پای حرفش کاترین حرفی می 

کند. درحالی که زبانش بند آمده تر میزدهایستد و این رابرت را حیرتمی

 پرسد: من می است با من

 واقعاً؟ -

ی تأیید تکان داد. درحالی رویی سرش را به نشانهکاترین با خنده و خوش

خواهد از شدت هیجان و خوشحالی هورا بکشد کلارا با اخمی  که رابرت می

اش مانند یک روح سرگردان با آن لباس شخصی خرگوشی پایین  در چهره

آلودش را از شدت خستگی  های خوابشود. درحالی که آبیها ظاهر میپله

 گوید:مالد با خشم زیادی در آوایش میمی
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 چه خبره؟! سرم رفت! دو نصف شبه! این سر و صداها چیه؟! -

زده افتاده آلودش تازه به رابرت خوشحال و هیجانبعد انگار که نگاه خواب

ی کاترین زدههای ذوقاش را به عسلیکشد. نگاه خستهباشد هینی می

 کند:ای میی خستهدوزد و زمزمهمی

 کنه؟!کار می جا چیکاترین؟! رابرت این -

پرند. چرا کلارا  زمان با یکدیگر بالا میای کاترین و رابرت همابروان قهوه

ای را مهمان  ی عصبیی خودش ببیند؟ خندهتوقع ندارد رابرت را در خانه

 گوید:کند و میاش میهای شرابیل*ب

 کنه!جا زندگی میی خودشه و اینچون خونه -

گوید و در کمال حیرت کلارا انگار که راضی شده باشد آهانی زیر ل*ب می

اندازد. بدون توجه به  ای رنگ میی سرمهها روی کاناپهخود را میان آن

 کند:آمیزی زمزمه میها با لحن شیطنتی آنزدههای حیرتنگاه

 خواب که از سرم پرید. حداقل یه فیلمی چیزی بذارید!  -

داند کلارا  شود. می آلود او دوخته مینگاه متعجب کاترین روی صورت خواب

شود از او  کند؛ اما توقع نداشت هنگامی که بدخواب میشوخی نمی

 گوید:کند و پر خنده می ی ریزی میدرخواست تماشای فیلم کند. خنده

 جا سینماست؟ پاشو فردا کلی کار داریم.اینمگه  -

ی انجام که جرئت ندارد پس از اتفاقات دیشب نظری دربارهرابرت با این

 گوید:ای میدهد و با لحن بسیار مظلومانهکارها بدهد سری تکان می 
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 حالا یه فیلم که ضرر نداره کاترین. فردا هم زیاد کار نداریم. -

دوزد. از او توقع ندارد موافقت کاترین با تعجب بیشتری به رابرت چشم می

خود را با درخواست کلارا اعلام کند. اغلب او آدم جدی و بداخلاقی است که 

کند. این احساس در دل به جز غر زدن و دستور دادن هیچ کاری نمی 

های رابرت  کاترین زنده شده اکه با اتفاق دیشب، تحول عجیبی در اخلاق

داند این تحول موقت است یا دائم، اما حتی اگر قرار  ظاهر شده است. نمی

باشد یک تنوع ساده باشد هم دوستش دارد. با خوشرویی سری تکان  

کند تا فیلمی پیدا کند. اولین  اش را باز میای رنگتاپ نقرهدهد و لپمی

ها را برای تماشای  کرنگذارد و پاپکند را میای که پیدا می فیلم کمدی 

هایشان روی کند. سرانجام هنوز به اواسط فیلم نرسیده پلکفیلم آماده می 

 فهمند.ی فیلم نمی شود و هیچ چیز از ادامههم گرم می

*** 

های ظهر است و خورشید وسط آسمان آبی لندن،  ن*زد*یک*ی 

کرن فرو رفته و آب دهانش  درخشد. دست کاترین تا آرنج در پاکت پاپمی

زده ای رنگ ریخته است؛ که با صدای شکستن چیزی شوکروی مبل سرمه

گذارد و پرد. دستش را سمت چپ پیراهن مشکی رنگش میاز جا می

اندازد و کلارا، را که در آشپزخانه زند. نگاهی به اطراف مینفس مینفس

هایش مرغمشغول درست کردن صبحانه است و با افسوس به ظرف و تخم

کند. با ای ایجاد کرده است نگاه میی منزجرکنندهکه شکسته و منظره



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

74 

 

های چوبی  ای رنگش روی پارکتهای سرمهخشم و بانگ کوبش بلند کفش

های براق از خشمش  دارد. درحالی که با عسلیبه سوی آشپزخانه گام برمی 

 گوید:کند؛ با حالتی کسل و عصبی میبه کلارا نگاه می

 زهر ترک شدم!  -

رود. چکان میگیرد و به سوی آبها میمرغاش را از ظرف و تخمکلارا نگاه

گذارد. آورد و روی اوپن میای دیگری از آب چکان بیرون میظرف شیشه

ای مانده در ظرف شیشههای باقی مرغدرحالی که مشغول شکستن تخم

آید و با خوشرویی اش میهای سرخجدید است لبخندی روی ل*ب

 گوید:می

کنم. یک ساعت دیگه کیک درست می صبح بخیر خانم بداخلاق! دارم پن -

 خلاق باش! باید برای آموزش اولین دوره بریم. پس امروز سرحال و خوش

کیک را  کند که مایع پنکشد و به کلارایی نگاه میکاترین نفس عمیقی می

کند و با ها را باز میحوصله در اتاقدهد. بیاش فرم میی فلزیدر ماهیتابه

 پرسد: به جز خودش و کلارا در خانه گیج می ندیدن هیچ

 رابرت و دنیز کجان؟ -

ها را از این کابینت به آن کابینت  وقفه ظرفکشد. بی کلارا نفس عمیقی می

های  ای دارد. درحالی که تیلهکند و فضای آشپزخانه وضع آشفتهجا می جابه

ها را با دقت از ماهیتابه برداشته و در  اش را ریز کرده است و پنکیکآبی

 دهد: ای پاسخ میگذارد؛ با صدای گرفتههای طلایی رنگش میبشقاب
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دید. چند بار هم اسم آلیس رو صدا زد.  دنیز تا صبح داشت کابوس می -

بهش قرص دادم توی اتاق پایینی خوابه. رابرت هم صبح زود ساختمون 

ترسم بلایی سر خودش بیاره. تو  ترسم دنیز رو تنها بذارم میرفت. من می

 برو لطفاً. 

گیرد. یک رنگ ی کاترین رنگ غم میبار کلارا، چهرهبا سخنان تاسف

های خاکستری رنگ که مانند نقابی بر صورت وسیمش مشکی با هاله

اش با مرگ آلیس تا این حد ضربه شود برادر قوینشسته است. باورش نمی

ای مانند دنیز مفهومی ندارد. یعنی  خورده است. کابوس برای انسان قوی

ی اول از دنیز هم خبری نیست؟ باید زودتر به این بحران روحی  برای دوره

تواند  تواند در این پروژه حاضر نباشد. رابرت نمیوخیمش خاتمه بدهد. نمی 

ای در آن  برخی کارها مانند تیراندازی که تنها آلیس و دنیز مهارت ویژه

اش را از  ایحوصلگی کاپشن خزدار قهوهدارند را به درستی انجام دهد. با بی

دارد. آن را روی پیراهن مشکی رنگش پوشید  روی چوب لباسی چوبی برمی

گذارد. خواست از خانه بیرون برود که ندای اش را بر سر میو کلاه طوسی

 شود: انداز میهایش طنینپرمحبت کلارا در گوش

 مراقب خودت باش!  -

نشیند و بدون پاسخ به این دستور  ای رنگش میقهوه اخمی میان ابروان

بندد. هوا آفتابی است و  مملوء از نگرانی در گردویی رنگ خانه را می

بخشد؛ با این حال، محض اش درخشش میخورشید مستقیماً به چهره
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دارد. از دو  احتیاط هم که شده چتر بنفش رنگش را از کنار جاکفشی برمی

کند و به سوی  ی جلوی خانه خود را به پایین پرت میی چوبی و فرسوده پله

دارد. با نزدیک  ماشینش که کمی دورتر از خیابان پارک شده است گام برمی 

شود و میان تابش مستقیم و سوزان  کم دارد خنک می شدن به پاییز هوا کم

ی دود. این ماه، سپتامبر، ماه موردعلاقههایی هم در هوا میآفتاب نسیم

ها دارد. به کند بهترین آب و هوا را میان ماهرابرت است چرا که فکر می

های گرم را دوست نداشت. معمولاً در این  وقت ماهخاطر گرمایی بودنش هیچ

میابد.  شود و با نزدیک شدن به سپتامبر خاتمه غرهایش شروع میها غرماه 

شدند؛ به طور نبود. مدارس که در تابستان تعطیل میخردسال که بودند این

رفت و از سحر تا شب گرم بازی بودند؛ اما کنون  ها میی کاترین اینخانه

های دیگری گرفته است. رنگ قرمز مثل خون، رنگ  شان رنگدنیای قشنگ 

ای است که  خاکستری مانند غم و اندوه و رنگ سیاه مثل مرگ! مرگ واژه

کند باز هم گنگ و غریب بودنش  کاترین هر قدر هم از آن آشنایی کسب می

شود. غرق در افکار از  آمیزش همچنان احساس میاز بین نرفته و بوی تعفن

شود. این اش سوار فولکس قرمز رنگ و قدیمی آلیس میهم گسیخته

ماشین تنها یک ماشین نیست؛ بلکه بسیاری از خاطرات را برای تمام 

کند. کاترین، کلارا و رابرت چندان از آلیس  اعضای این خانواده زنده می

آمد؛ خصوصا از نظر کاترین، آلیس همیشه زن منفور و  خوششان نمی 

کرد او جادوگری که برادرش را با  مرموزی بود. حتی گاهی اوقات فکر می
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استفاده از سحِر و جادو برای خودش کرده است. بیشترین چیزی که به  

شود  آید این است که رابرت او را استخدام کرده بود نه کاترین. میچشم می 

گفت کاترین در عمل انجام شده قرار گرفته بود. سرانجام بیخیال افکارش  

ها خلوت است  آورد. خیابانحوصله فولکس را به حرکت درمیشود و بیمی

ای به ساختمان برسد. نفس عمیقی  شود که بیست دقیقهمی و این مسبب

زد ای که آلیس در ماشینش میفرنگیکشد که تمام بوی اسانس توتمی

بندد. به شود و در را محکم می . از فولکس پیاده میشودهایش میوارد ریه

آورد. به  دارد و زنگ طلایی رنگش را به صدا درمی سوی ساختمان گام برمی

دوزد که رابرت در چهارچوب  ای رنگش چشم می سرمه   های عروسکیکفش

هایش  شود. با دیدن کاترین لبخند عمیقی روی ل*بدر نمایان می 

 گوید:نشیند و با خوشرویی میمی

 خوش اومدی!  -

دارد. کت خزدار  دهد و با خستگی به داخل قدم برمیکاترین اما جوابی نمی

اندازد. رابرت که  های لابی ساختمان می را از تن درآورده و روی یکی از مبل

 پرسد: خورده در هم میبیند با ابروان گرهحال و روز دمقش را می

 چی شده؟  -

اخلاق است؛ اما زند. رابرت امروز در کمال حیرت خوشکاترین پوزخندی می

 ی خودش را هم ندارد:او کنون حوصله

 کردم! چه زود توی رفتارهات تحول ایجاد شد! کاش زودتر تهدیدت می -
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رود. او دوست داشت مهربان باشد؛ اما  یک ابروی طلایی رابرت بالا می

زند و  تواند بیش از این شاهد خرد شدن شخصیتش باشد. پوزخندی مینمی

 گوید: ی خاصی در آوایش میبا طعنه

ای که کلی بیمار روانی داره تغییر چیز معمولیه!  مسلماً در خانواده  -

 عالی! اش برادر جنابنمونه

*** 

خورد. یعنی این بشر  ی رابرت در هم گره میای کاترین با طعنههای قهوهبرو

اخلاقش را خوب نشان دهد؟ تواند بیست و چهار ساعت هم نمی

زنند و به رابرت مغرور مقابلش چشم دوخته هایش از خشم برق میعسلی

تواند حتی در این حال خ*را*ب کاترین یک بار هم که شده  است. یعنی نمی

رغم خ*را*ب شدن حال خرد شدن شخصیت فولادینش را تحمل کند؟ علی

 دهد:رحمی ادامه می اش، باز با بیی قبلیکاترین با طعنه

. البته شما که با کرد. خواب رو ازمون گرفتدیشب تا صبح جیغ و داد می  -

 شی!صدای انفجار هم بیدار نمی

رحم و  تواند تا این حد بیتر شد. چگونه میهایش اخم کاترین غلیظبا غرغر

کند بد بودن حال برادرش به خاطر از دست  دل باشد؟ یعنی درک نمی سنگ

اش را با او سپری کرده بیش از حد  دادن آلیس، زنی که شش سال از زندگی

طبیعی است؟ آخرین باری که رابرت بابت مرگ عزیزی واکنش نشان داده  

ها پیش است. پانزده سال پیش، هنگامی که تنها شانزده سال متعلق به سال
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که هیچ  رغم اینداشت؛ ویکتوریا مادرش، به طرز مرموزی جان باخت و علی

های  کم اشک در تیلهگاه دلیلش را نفهمید؛ پدرش را مقصر دانست. کم

کند. دلش برای برادر  شود و دیدش را تار میای کاترین جمع میقهوه

کند باید از مرگ آلیس سر در بیاورد. باید سوزد و احساس میاش میبیچاره

. باید این بار به موقع انتقام بگیرد.  بفهمد چه کسی تهدیدش کرده است 

 پرسد:کند و با اخم می آمیزی به رابرت مینگاه نفرت

 ؟انی اول آماده همه برای دوره -

های مربوط  ی لیست و کاغذ با این پرسش کاترین، رابرت بالافاصله دفترچه 

دارد. نگاهی سرسری به ای لابی بردامی ها را از روی میز شیشهبه دوره

هایش را ریز کرده است توضیح  ها میاندازد و درحالی که عسلیکاغذ 

 دهد: می

های معمولی یک سانس دو ساعته و برای  امروز شروع میشه. برای گروه -

های  با من و تو و گروه Aدو سانس سه ساعته. آموزش گروه + Aگروه +

 دیگه با دیوید هست.

کوبد. با نبود آلیس، دنیز و  اش میکاترین دستش را با کلافگی روی پیشانی

ها برای سه نفر سنگین است. اخمی میان کلارا اوضاع به هم ریخته و آموزش

جود  اش را میهای سرخنشیند و درحالی که ل*باش میایهای قهوهابرو

 گوید:حوصله میبی
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ای نفر  تونیم سه نفری به صد و خرده. باید بیاد! نمی زنمبه کلارا زنگ می -

 آموزش بدیم! 

اش را  که نظر رابرت را بپرسد؛ موبایل قاب طلاییاینگوید و بیاین را می

ای و لختش را با  گیرد. گیسوان قهوهی کلارا را میآورد و شمارهبیرون می

هایش  زند و تلفن را مقابل گوشهایش کنار میحرکت سر از مقابل گوش

پیچد که صدای نازک و  هایش میدرپی در گوشهای پیگیرد. بوقمی

 شود:انداز میپرانرژی کلارا طنین

 جانم کاترین؟ -

اش را با آستین پالتوی خزدارش پاک و گلویش را صاف کاترین عرق پیشانی

هایش، زیرچشمی، رابرت مضطرب را زیر نظر  کند. درحالی که با عسلیمی

 دهد:گرفته است با صدایی رسا پاسخ می 

 نیرو کم داریم.... باید بیای.

. کاترین آیدخش میشود و صدای خشای قطع و وصل میصدای کلارا لحظه

کشد تا خشمش  که از شرایط پیش آمده بسیار کلافه است؛ نفس عمیقی می

شود و درحالی که را سر کلارا خالی نکند. سرانجام آوای کلارا وصل می

 گوید:آید؛ سریع میصدای بسته شدن در می

 ام! دارم می -
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کشد و گوشی را روی مبل  ای میکند. کاترین پوف کلافهتلفن را قطع می

ای رنگ لابی میاندازد. رابرت نگاهی به سرتاپای او نظر پر تردیدی قهوه

 پرسد: انداخته و با کنجکاوی بسیاری در صدایش می

 چی شد؟ -

آورد؛ با فندک رود. سیگاری از جیب بیرون میای میغرهکاترین به او چشم

کند و آن را  روی آن حک شده است روشنش می Rاش که حرف طلایی رنگ

گذارد. این فندک را رابرت در روز تولدش هدیه های سرخش میکنج ل*ب

را خریده بود. کاترین از این فندک مانند طلا  Kداده و برای خودش هم ست 

ها کرده است و در  اش رکه کنون آن را در جیبکند و ایننگهداری می

دهد که کند؛ نشان از این میاش نگهداری نمی ی مخصوص و مخملیجعبه

این اواخر، کمی از رابرت تنفر پیدا کرده است. درحالی که دود سیگار را از  

 گوید:کشد و می حوصلگی پوفی میدهد با بیدهانش بیرون می

 داره میاد بدبخت. شانس بیاریم اون دیوونه بلایی سر خودش نیاره!  -

زند و به سوی در ورودی سالن که به خوابگاه ختم رابرت پوزخندی می

رود. کاترین درحالی که مثل جوجه اردک دنبالش راه افتاده شود می می

 پرسد: است؛ با صدای نسبتاً بلندی می

 حالا کی شروع میشه این مراسم لعنتی؟! -

اش  های براق و مشکیرود؛ به کفشکند و داخل میرابرت در سالن را باز می

 دهد: دوزد و کلافه پاسخ می چشم می 
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 یک ساعت دیگه... زیاد وقت نداریم. -

ی سالن میاندازد. ساعت  کاترین نگاهی به ساعت دیواری طلایی رنگ گوشه

دقیقاً دوازده ظهر است. اگر آموزش از ساعت یک هم شروع شود تا ساعت 

هایشان بسیار عقب افتاده و هفت شب با رابرت مشغول آموزش هستند. کار

های آن ادواردنام شده است. انگار همه اعتمادیتلنگری برای یادآوری بی

چیز دست بر دست هم داده است که او را مقابل آن مرد مرموز و لعنتی  

تواند تواند این گونه دست رو دست بگذارد. نمیضایع کند. کاترین اما نمی 

های آن مردک لعنتی  فکریتواند بگذارد کوتههیچ کاری انجام ندهد. نمی 

عملی شود. حتی شده خودش را بکشد باید این ماموریت را بدون هیچ نقص  

ی تواند به این سادگی خود را یک بازندهو ایرادی انجام دهد. نمی

زند و دنبال رابرت که به سوی  شده معرفی کند. افکارش را پس میتسلیم

 دارد.رود گام برمی اتاق کارش می

*** 

 مسکو -روسیه

 ۲۰۰۳سال 

 زمان حال 

هایش گوشی را با کلافگی به سوی  انداز شدن بوق آزاد در گوشبا طنین

شود. روکو با این کارش از  کند و شاهد هزار تکه شدنش میدیوار پرت می
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زده و  زند با لحنی حیرتهایش از هراس برق میپرد و درحالی که آبیجا می 

 پرسد:عصبی می

 ؟زهرترک شدم! چه مرگته -

ای که روی  کند و با حرکتی وحشیانه لیوان شیشهای به او نمیجولین توجه

زند. روکو  ای رنگش بود را بر زمین میمیز عسلی ب*غ*ل صندلی سرمه

 کند:سرتاپای او میاندازد و آرام زمزمه مینگاهی پر تردید به  

 نه انگار واقعاً از دست رفته! -

 گوید:واری میرود و با آوای نالهای میغرهجولین با کلافگی به او چشم

 ده!صاحبش رو جواب نمیی گیجِ خنگِ ع*و*ضی اون تلفن بیدختره -

ی او را پوکرتر  افتد و صورت پژمردهروکو با این حرف جولین به قهقهه می

ی بلندش را بگیرد پرخنده  کند جلوی قهقههکند. درحالی که سعی می می

 گوید:می

آزمایی جاسوس خوب آخه کدوم صاحب کاری دیدی برای راستی -

رود که ی سنگینی میغرهبفرسته؟ این چه کاریه پسر خوب؟ جولین چشم

 شود.روکو ناخودآگاه دهانش بسته می

*** 

زند. بارانی و چتر صورتی رنگ و کوچکش را از  سرانجام دلش را به دریا می 

دارد و زیر  شان برمیی نقلیی هال خانهروی چوب لباسی چوبی گوشه

دارد. باران شدید و هوا سرد است. کلاه های باران به بیرون گام برمیتازیانه
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. گیرد تا کمی گرم شودش را روی سرش میپلاستیکی بارانی صورتی رنگ

اش یخ  های سرخهای زمردینش از شدت سرما سرخ شده و ل*بچشم 

هایی که با های آب، آسفالت خیس خیابان و درختاند. سرانجام از چالهزده

فروشی میوهی آبگذرد و به مغازهاند میهای باران طراوت گرفتهقطره 

بیند کمی دلش گرم های روشن را که میرسد. در باز مغازه و چراغمی

بیند؛ اضطراب به  رود و مغازه را خالی میشود؛ اما هنگامی که داخل میمی

بار مغازه نظری میاندازد و با نومیدی و  افتد. به فضای سکوتجانش می

شان راه خواهد به سمت خانهآید. میاضطراب شدیدی از مغازه بیرون می

کوب  خآلود مادرش لارا، سر جایش میبیوفتد که با صدای گرم و بغض

 شود: می

 کارولینا! -

بیند. نفس  پریده مادرش را میی پریشان و رنگگردد و چهرهبه عقب بازمی

اش های سرخجنبند. ل*باش در باد می زند و گیسوان زنجبیلینفس می

ی حال پریشان اند و چشمان زمردینش رد اشک دارد. با مشاهدهسفید شده 

هایش، با لحن  هقپرد و میان هقمیمادرش، در دامان صورتی پیراهنش 

 پرسد: ای میمظلومانه و کودکانه 

 مامان چی... چی شده؟ بابا کجاست؟ کجا بودین؟ -
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هقش را خفه کند؛ دختر عزیزش را به  لارا درحالی که سعی دارد هق

کند آن را به  آلودی که سعی میچسباند و با لحن بغضاش میسی*ن*ه 

 گوید:صورت نمایشی خوب جلوه دهد می

 اش طول کشید.... بابا... رفته سفر... من هم رفته بودم بدرقه -

های سرخ و کوچک  گرمی دروغین مادر لبخند عمیقی روی ل*ببا این دل

. خود را از  شودنشاط میآید و صورت نسیمش بشاش و باکارولین می

اش کند و با ذوق و شوق خاصی در لحن کودکانهآ*غ*و*ش مادر جدا می

 پرسد: می

 کجا رفته مامان؟ کدوم شهر رفته سفر؟ -

زند. حتی اگر برایش بگوید و  اش میمادرش لبخندی تلخ به افکار کودکانه

فهمد سفر به هیچ با فهمد. او نمی توضیح دهد، او مفهوم سفر پدرش را نمی

ی او قد ها به عقل کوچک و کودکانهکشتی مرگ یعنی چه. این چیز

برد و  دهد. سر و گیسوان طلایی دخترش را مجدداً در سی*ن*ه فرو می نمی

 کند:با بغض زمزمه می

 یه جای خوب.... یه جای خوب دخترم. -

کند؛ اما چندی بعد انگار که چیزی یادش افتاده  کارولین نخست ذوق می

شود. فروغ میهای زمردینش کمی بیافتد و تیلههایش میشانه باشد 

پشتش جا خوش کرده است با ریزی میان ابروان طلایی و کمدرحالی که اخم

 ای پرسید:صدای گرفته
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 گرده مامان؟کی برمی -

نشیند. سر کوچک دخترک با این پرسش غم بزرگی بر دل خون لارا می

های گرمش روی  برد و کمی از اشکاش فرو میاش را در سی*ن*همظلوم

هایش را پاک  اش، اشکگیسوان دخترک میریزد. با آستین پیراهن صورتی

 گوید:وار میکند و زمزمهمی

 دونم.....دونم دخترم.... نمینمی -

*** 

 زمان حال 

 سال دو هزار و سه

 لندن_انگلیس

زنان وارد  نفسکند و نفسساعت دوازده و نیم استکه کلارا در لابی را باز می

شود و به سوی لابی  شود. کاترین با آمدنش به سرعت از سالن خارج میمی

زند و او را به سوی  دود. آستین سفید رنگ پیراهن خواهرش را چنگ میمی

ی او یکی از ابروان طلایی کلارا به بالا  کشد. با این حرکت وحشیانهخود می

 پرسد: زده میپرد و حیرتمی

 چته کاترین؟  -

زده میاندازد و آسینش را ول  کاترین نگاهی به سرتاپای کلارای شوک

 گوید:وار مینظری به پشت سرش نیز میاندازد و پر اظطراب و زمزمهکند. می
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رابرت خیلی عصبیه. فقط نیم ساعت به شروع آموزش مونده. بدو که  -

 دیره. 

گوید و او را دوان دوان دنبال خود گوید و دست کلارا را میاین را می

ی خشمگین رابرت که دارد به کند و با چهرهکشد. در سالن را باز میمی

های خشمگینش  شوند. با عسلیرو میدارد روبهسوی در لابی گام برمی

 غرد:حوصلگی مینظری به سرتاپای کلارا میاندازد و با بی

 کجایی تو؟ ساعت دوازده و نیمه!  -

رویش دهانش بسته ی سنگین کلارا روبهغرهگوید؛ اما با چشماین را می

کند و خود را به رابرت  ها میشود. کلارا به آرامی دست کاترین را رمی

شد در  تر از کاترین است و این مسبب میرساند. قدش بسیار کوتاهمی

. درحالی که کمی روی  مقابل رابرت صد و نود سانتی هم بسیار کوتاه باشد 

 گوید:ایستد تا در مماس صورت رابرت قرار بگیرد با اخم میهایش میپاشنه

 مون رو بگو! چون ترافیک بود. حالا هم به جای غرغر تقسیم کار لعنتی -

رابرت، خواست د*ه*ان باز کند که درب سالن گشوده و دیوید وارد 

شود. به محض ورود دیوید، رابرت با روی گشاده و خوش به استقبالش  می

کند اگر این کار را انجام دهد؛ به دلیل تنفر  اندیشه می رود. پیش خودمی

کند. کاترین پوزخندی به این رفتار  دنیز از او کلارا و کاترین را خشمگین می

کند. تا به حال ندیده  زده نگاه می زند؛ کلارا اما تنها حیرتی او میبچگانه

برخورد باشد خصوصاً همسر او. پس از  است رابرت تا این حد با کسی خوش
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کنند و رابرت او را روی  ای میسلام و احوالپرسی در کمال حیرت روبوسی

. پس از نشستن کاترین و کلارا روی دو مبل  نشاند های سالن مییکی از مبل

 گردد: های رابرت آغاز میای سالن، سخنرانیسرمه 

ها با با من و کاترینه و باقی گروه  Aست. آموزش گروه + خوب برنامه ساده  -

دونیم. هم که خودمون می Aی خاص بودن آموزش گروه +تو و کلارا. درباره

 سؤالی هست؟ 

*** 

دهند. رابرت  ی خیر تکان میبا این سؤال رابرت هر سه سرشان را به نشانه 

گوید و در خوابگاه عظیم را  ای میکشد؛ زیر ل*ب خوبهای مینفس آسوده

افتند و به داخل خوابگاه گام . دیگران نیز دنبالش راه میکندباز می

ای از خوابگاه نشسته است و از اضطراب دارند. کارولین گوشهبرمی

ای پر از طعنه به او نظر  . آنا نیز با چهرهجوداش را میهای بیچارهناخن

کند که باید دار فانی را وداع اندیشه میمیاندازد؛ طوری که کارولین به این

گوید. سرانجام طبق انتظار تماشاگران، رابرت، به سوی میکروفون  

کشد؛ گلویش را صاف کرد و ل*ب  رود. نفس عمیقی میاش میسخنرانی

 چیند: ورمی

ها از  از در راست داخل و باقی گروه  Aی اول خوش اومدید! گروه +به دروه -

 در چپ داخل برن. ممنون! 

 کند.کنندگان را به محل آموزش راهنمایی میگوید و شرکتاین را می
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*** 

 پانزده سال قبل

 ۱۹۸۸سال 

 مسکو_روسیه

ای رنگ را در دستان دار درحالی که قتاله، یک کلت نقرهمرد نقاب

رساند و میوه فروشی میروی آباش آرام خود را به دیوار روبهزده یخ

زند. سپس به صورت پنهانی به تماشاس مادر و دختر گیس  ای زانو میگوشه

شود. با هر نوازش مادر بر گیسوان  نشیند و جانش کباب میطلایی می

های پر  شود. سرانجام زمزمهطلایی دخترک بیشتر از پیش دلش کباب می

 آورد:ی او فرود میخوردهی زخمبغض دخترک تیر خلاص را بر سی*ن*ه

 چرا ما رو نبرد مامان؟ تازه بابا که پول سفر نداره! -

ی مرد و لارا  با این سخن کودکانه، اما پر مفهوم او گویا تیری بر سی*ن*ه

داند این سفر چنان  قدر کوچک است که نمی آید. دخترک آنفرود می 

اش در هیچ  ی پولشود که واحد و اندازهها برای انسان تمام می بگران

اش  شود. لارا، دردمند، سر دخترک را به سی*ن*ه فرهنگ لغتی یافته نمی 

 کند:چسباند و حقیقتی را در قالب دروغ به او هدیه می

 یه روزی پیشش میریم.... بابا نمیاد پیشمون اما... اما ما...   -

امید در دل دخترک شکفته و پس از مدتی به یک چنار  با این حرف لارا نهال

های لارا را بفهمد، تبدیل  شود؛ اما اگر مفهوم حقیقی دروغتنومند بدل می
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شود. سرانجام با رضایت دست به دست مادر  به یک گل سرخ پژمرده می 

افتند. مرد، اما هنوز پشت  ی نقلی راه میدهد و به سوی خانهاش میزدهغم

کند. دیگر ثروت کلانی که پس از این قتل به دست دیوار هق هق می

های زن جوان  ای ارزش ندارد. جان آن مرد و گریهآورد برایش ذرهمی

ی دخترک دلش را به رحم چندان ارزشی ندارد؛ اما لحن مظلومانه و کودکانه

رحمش بر  ی بیگذارد و برخلاف چهرهآورده است. سرش را بر زانوانش می

زند.  زار میشود و مانند یک کودکقدرت فرازمینی عذاب وجدان تسلیم می

هایش مانند بارانی که بر سرش فرو میریزد تند است و تنها دمایشان  اشک 

رحم. سرانجام ها گرم و سوزان هستند و باران سرد و بیکند. اشک فرق می

اش بسته و  های عسلیاش، چشموقفههای بیهقمیان اشک ریختنها و هق

 برد.خوابش می

*** 

پرد و نقاب سیاه رنگش بر زمین  صبح با لگدی بر شکمش از خواب می

ی آن مردک  کند و چهرهافتد. با هراس نگاهی به بالای سرش میمی

خوهد از جا  نشاند. می القلب اخمی را میان ابروان طلایی رنگش میقصی 

خورد که از شدت درد اشک را  بلند شود که بار دیگر لگدی به شکمش می

زند  ای میآورد. مرد پوزخند پرطعنهدر چشمان عسلی او به ر*ق*ص درمی

دار با ضعف زیادی و به  دهد. مرد نقابی برخاستن به او میو سرانجام اجازه

القلب  اجبار غرور از جا برمیخیزد. صورتش تقریباً مماس صورت آن قصی 



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

91 

 

ی پیراهن سفید و شیک  اش یقهقرار گرفته است. با دستان لرزان و زخمی

 گوید:داری از شدت گریه میگیرد و با صدای خشپیرمرد را می

ی نحست جلوم سبز  مگه قرار نبود بعد کشتن این مرد دیگه با اون چهره -

 نشی؟ هوم؟ 

ی ی سالهاش را از چنگ مرد شانزده سالهزند و یقهپیرمرد پوزخندی می

کشد. نگاه تحقیرآمیزی به سرتاپای زخمی او و  دارش بیرون مینقاب

ی تمسخرآمیز و  اش از گریه میاندازد و با قهقههکردههای پفعسلی

 کند: هایش را آغاز میای طعنهآزاردهنده

ی  کنی ولی زبونت دراز شده! اون دخترهبینم گریه مینکشیمون بچه! می -

 ها رو یادت.... پدر و مادر این چیزبی

آورد و  هایش به ارمغان میای محکم را برای گونهدست مرد پرقدرت سیلی

گذارد. با خشم، مانند یک گاو سخنان تحقیرآمیزش را ناتمام باقی می 

زند و با نگاهی پر از نفرت و تحقیر به پیرمرد نگاه وحشی نفس نفس می

های خیابان افتاده و دست  اش خوار و ذلیل روی آسفالتکند که با سیلیمی

اش که اثر هنری سیلی بود؛ قرار داده ی سرخاش را بر روی گونهزده یخ

ی کفش مشکی رنگ  رحمانه پاشنه دارد و بیاست. نگاهش را از روی او برمی

های او و چروک و  دهد که باعث فریاد و براق خود را روی شکمش فشار می 

شود. از درد کشیدن او ل*ذت  اش میخاکی شدن کت و شلوار مشکی رنگ

افزاید. سرانجام با طلبی خاصی، کمی بر قدرت فشار می برد و با قدرتمی
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دارد و فریاد  تحقیرآمیزترین حالت ممکن کفش را از روی شکم پیرمرد برمی

 زند:می

گم! از این به بعد  ات رو وا کن ببین چی میهای لعنتیمردک خوب گوش -

تر از گل بهشون گفتی یا  ام چرخیدی؛ نازکبفهمم دور بر خودم و خانواده

ی من و تو  ای کردی تیکه بزرگت گوشت میشه! ر*اب*طهدیگههر غلط 

 همین جا تموم شده!

*** 

 زمان حال 

 مسکو -روسیه

 سال دو هزار و سه

که گذرد. اینها مانند یک فیلم از مقابل چشمان عسلی پیرمرد میخاطره

اش نخواند و دست بر دست  پسرش چطور تحقیرش کرد. چطور او را خانواده

ها به او فرصت برگشت داده بود و همین باعث  دشمنان خونی او گذاشت. بار

شود کنون در کشتن این کینه از پسرش در دل خود، موفق نباشد. می

خواهد خودش را گول بزند یا به خویش دروغ بگوید. خودش بهتر از هر  نمی

اش است و او را دوست دارد. اما  داند چقدر دلتنگ پسر عزیزدردانهکسی می 

ای از  ی تنش، تکهآید هنگامی که پسرش، پارهچه کاری از دستش برمی

شکست و خواهد؟ مقابلش زانو میزد؛ غرور خود را میوجودش او را نمی

ای هم داشت؟ چرا کرد فایده کرد؟ اصلاً اگر این کار را میعذرخواهی می
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داد؛ از کرد؟ به چه دلیلی هر کاری او انجام میپسرش کمی او را درک نمی 

دید پسرش عمل شیطان بود؛ اما همان کار برای دیگران عمل صالح؟ اصلاً 

مگر کار او چقدر وحشتناک بوده و چه زیانی به پسرش رسانده است؟ 

طور در فکر فرو رفته است که در اتاق کارش گشوده و دخترش راشل  همان

 شود.وارد می

*** 

گیرد. هنگامی که چارلی دارد و او را گرم و صمیمی در آ*غ*و*ش میبرمی

ی لطیف راشل وارد شد و او  ی مهلکی به روحیهپسرش به قتل رسید؛ ضربه

داند که بیشتر مواظبش باشد. پس از مدتی دخترش  ی خودش میوظیفه

کند و روی صندلی آبی رنگ جلوی میز کار  ها میخود را از آ*غ*و*ش او ر

های سبز رنگ  خواد بنشیند که رد اشک در تیلهنشیند. پیرمرد میاو می

ای مقابل  کند. گیسوان زنجبیلی او به طرز آشفتهراشل نظرش را جلب می

. پیرمرد بار دیگر به سوی او  اند و حال پریشانی دارداش ریختهصورت

 پرسد:ی خاصی در آوایش میگردد و با نگرانی و دلهرهبازمی

 ست.... چی شده دخترم؟ حالت آشفته -

کند. دستمال  روح پیراهن صورتی رنگش را صاف می راشل با حالتی بی

که پدرش نگران  آورد و برای ایناش را بیرون میسفید رنگ دور طلایی

کند. دست راستش را  اش را پاک میهای بیرون نیامدهنشود؛ سریع اشک

 گوید:گینی میآلود و اندوهدهد و با لحن بغضروی میز قرار می
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 ویکتور....  -

پرد. از هنگامی که چارلی به  های سفید رنگ پدر بالا میبا نام ویکتور ابرو

کند. با این حال ویکتور  قتل رسیده بود دیگر او را با نام پدر خطاب نمی

داند راشل به خاطر مرگ چارلی بسیار ضربه خورده است؛ بنابراین  می

گیری کند.  تر سختتواند در این موقعیت هولناک، روی احترام به بزرگنمی

چکد؛ با لحن  اش میهای سرخهایش روی گونهدرحالی که اشکی از زمرد

 چیند:ای، ل*ب ورمیگرفته

 یعنی چارلز دیگه پیشمون نیست؟  -

رود. خودش هم باور  ابروان سپید رنگ ویکتور با این حرف دخترش بالا می

هایش کرده است پسری کند دیگر به جز آن پسر خودسر که کنون رنمی

شود؛ دیگر سر میز شام صورت بامزه و گرد  ندارد. خودش هم باورش نمی

تواند او را در  شود دیگر نمی بیند. خودش هم باورش نمیچارلی را نمی

زند و  اش زانو میگینآ*غ*و*ش بگیرد. مقابل دختر کوچک و اندوه

های ی زمردکند. رد اشک را از گوشهگیسوان زنجبیلی او را نوازش می

زند دخترک پاک کرده و با لحن مهربانی که اندوه خاصی در آن موج می

 دهد:اش میدلداری

یه جای خیلی خوب! اون... الان راحته و اگه ما یه جای خوبه.... چارلز الان -

 طور خودمون رو ناراحت کنیم اون هم ناراحت میشه.این
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داند چرا پس از  راشل نظری مملو از اندوه و نفرت به پدرش میاندازد. نمی

مرگ چارلی تا این حد به این پیرمرد بیچاره مشکوک شده است. انگار تمام 

اش تکرار  کرد در ذهنهای برادرش پیتر که در مورد او بدگویی میحرف

نهایت راشل را به هراس  که در آخر پیتر او را ترک کرد؛ بیشود. اینمی

شود پدرش که جانش به چارلی وابسته بود در قتلش  میاندازد؛ اما مگر می

کند و با لحنی پر از  های مکارش را ریز میدستی داشته باشد؟ با تردید زمرد 

 پرسد:ظن و گمان می

 دونی کی چارلز رو کشته؟ هنوز نمی -

اش از  ایپرد و چشمان قهوهابروان سفید رنگ پیرمرد بار دیگر بالا می

زندد. مگر چندین بار به این دختر نگفته بود برادرش خودکشی حیرت می

ای ندارد کنون که  ی قتل را فهمیده است؟ علاقهکرده است؟ او از کجا مسأله 

دخترش در بحران روحی شدیدی از اندوه مرگ برادرش قرار گرفته به او  

بگوید برادرش به قتل رسیده است و ذهنش را مشغول کند. دوست دارد 

های خون آن شیطان بزرگ را به دخترش  ی قطرهزمانی که توانست شیشه

من و اضطراب خاصی در آوایش پاسخ  تحویل دهد؛ حقیقت را بگوید. با من

 دهد: می

 دخترم... برادر... برادرت خودکشی کرده. این رو قبلاً هم بهت گفتم.  -

هایش را  کند و گوشهای سرخش میدخترک لبخندی را مهمان ل*ب 

آمیزی به پدرش میاندازد و بعد آن نگاه را بر زمین  گیرد. نگاه نفرتمی
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تواند حداقل درست دروغ بگوید؟ طوری که او متوجه  کوبد. یعنی نمیمی

ها پنهان شده است نشود؟ درحالی که حقیقت هولناکی که پشت این دروغ

 گوید:ای میزند؛ با آوای گرفتههایش را گرفته و لبخند میگوش

خوام هر چقدر هم که سیاه باشه! پدر! بهم دروغ نگو! حقیقت رو می -

 تره!فهمم و از حقیقت هم سیاهیه روز دروغت رو میچون

ی دخترک پیرمرد نخست از شنیدن نام پدر خوشنود اما هنگامی که جمله

هایش  شود؛ با تردید خاصی به او نگاه میاندازد. نکند هنگام پرسشکامل می 

تواند این دروغ را تشخیص دهد؟  سنج وصل کرده بود؟ از کجا میبه او دروغ

گر ی قتل چارلی حضور داشته است؟ راشل به نگاه پرسشمگر او در صح*نه

 دهد:زند و توضیح میپدرش لبخندی می

 بابا.... -

دهد. حتی  نفس عمیقی کشید و آب دهانش را بسیار دشوار قورت می

داند را توضیح  تواند به پدرش اعتماد کند و جریانی که میمطمئن نبود می

که کمی از دلیل مرگ برادرش سر در بیاورد پر  امید ایندهد. سرانجام به

 دهد: تردید ادامه می 

اش هم همون  چارلی بالاخره تصمیم گرفته بود با سوفیا ازدواج کنه. حلقه -

شب به دست من رسید چون خودش نبود. امکان نداره کسی که همون روز  

ی ازدواج سفارش داده خودش رو بکشه! لطفاً هر چقدر هم که حقیقت  حلقه

 ست راستش رو بهم بگو! کنندهتلخ و ناراحت
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رود. یعنی پسرش  ی ازدواج در شوک بزرگی فرو میپیرمرد با شنیدن کلمه

قدر با او صمیمی نبود که تصمیمش در مورد موضوع مهمی مانند  حتی آن

؟ یعنی فرزندانش تا این حد با او غریبه بودند؟ آن از  ازدواج را به او بگوید

هایش کرد؛ این از راشل که کنون از او  پیتر که به خاطر آن شیطان بزرگ ر

کند و این هم از چارلی.... مگر او چه  درمورد مرگ برادرش بازجویی می

ای اعتماد را برایش به ارمغان گناهی کرده بود که فرزندانش نباید ذره

اعتمادی آن هم از سوی  ی این حجم از بیآوردند؟ گویا با مشاهده می

اش فرود آمده است. سرانجام با لحنی پر  فرزندانش، تیر بزرگی بر سی*ن*ه 

 دهد:اش را میاز افسوس و شرمندگی پاسخ دخترک 

 گم فقط... وقتی زمانش برسه.دخترم همه چیز رو بهت می -

راشل با شنیدن این حرف کلافه از جا برمیخیزد. دیگر از شنیدن این بهانه  

ی مرگ او؟ با  رسد؟ لحظهاش میهنگام زمانخسته شده است. پس به چه 

ی اتاق گام و پالتوی  خشم و کلافگی به سوی چوب لباسی چوبی گوشه

افتد و با گر پدرش میدارد. نگاهش به نگاه پرسشاش را برمیمشکی رنگ

 دهد: رحمی خاصی و صدای نسبتاً بلندی به آن پاسخ میبی

باشه پدر! خودت این رو انتخاب کردی! من هم میرم تا زمانش برسه! هر   -

 اش رسید حتماً خبرم کن! وقت زمان

گوید. ویکتور با  رود و در را محکم میگوید و از اتاق بیرون میاین را می

افتد؛ اما زمانی که به در زدگی خاصی به دنبالش راه میپریشانی و شوک
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رسد؛ دخترش در باران نیمه شب محو شده است ورودی عمارت بزرگش می

جا و تنها تواند از ستون پیچ در پیچ و سفید رنگ دم در سر بخورد و همان

آید و با روی در ورودی فرود میبیوفتد. بر زانوانش روی فرش قرمز روبه

 کند.افسوس و اندوه به هوای بارانی نگاه می

*** 

 زمان حال 

 ۲۰۰۳سال 

 لندن_انگلیس

هایش را از دست  چکد؛ دستکشدرحالی که عرق از پیشانی صافش می 

ی اتاق میاندازد. پس از شش  آورد و روی صندلی آبی رنگ گوشهدرمی 

ی اول است. رابرت  به اتمام رسیده و این تازه، دوره Aساعت آموزش گروه +

آید و با خستگی بسیاری خود را روی یک  پشت سر او از خوابگاه بیرون می

حوصلگی دستی میان گیسوان طلایی و  رنگ میاندازد. با بیصندلی آبی

تواند به  مالاند. می اش را میکنندههای مجذوبکشد و عسلیاش میآشفته

سادگی بگوید در تمام وقتی که گرم آموزش بودند؛ تنها به آن دخترک 

رود.  کرد و کنون هم فکر و ذکرش از ذهنش بیرون نمیکارولین نام نگاه می

داند که این احساس عشق نیست؛ بلکه احساس خودش بهتر از همه می

آشنایی عجیبی به این دخترک مرموز دارد. انگار که چندین بار او را ملاقات 

طور  کرده و این برایش بدجور عجیب است. در آن طرف سالن، کاترین، همان
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اش است؛ زنگ موبایل مشکی  که مشغول نوشیدن آب از بطری آب معدنی

کند. با مکثی کوتاه به تلفن نیم نگاهی میاندازد و رنگش نظرش را جلب می

آید. به راستی  اش میهای سرخبا دیدن نام کلارا لبخند ملیحی روی ل*ب

تواند حالش را خوب  ی مزخرف، تنها صحبت با کلارا میکه در این لحظه

دارد و  زنند؛ تلفن را برمیهایش از شادمانی برق میکند. درحالی که عسلی

 دهد:با صدای پر شوقی به تماس پاسخ می 

 جانم کلارا؟ -

خش و قطع و وصل شدن صدای کلارا بذری از نگرانی را  نخست صدای خش

کشد؛ اما زمانی که آوای کلارا به  پاشد. با این حال انتظار میدر دلش می

ها تبدیل به  پیچد؛ بذرهایش میرسد و آن کلمات نحس در گوشگوشش می

شنود؟ کلارا با او شوخی شوند. چه میصد نهال در دل کوچک او می

زده است. مقداری از آب در گلویش  اش یخزده شده و دستان کند؟ شوک می

کند. با عجله به سویش  اش نظر رابرت را به خود جلب میپرد و سرفه می

زند تا کمی حالش جا بیاید. سپس موبایل را  دود و با دست به پشتش میمی

 گوید:گیرد و با پریشانی خاصی می ی او میزدهاز دستان یخ

 کنه؟ چی بهش گفتی؟طوری میالو کلارا تویی؟ چرا کاترین این -

های زده است ناگهان با شنیدن حرفطور که حواسش به کاترین شوکهمان

رود و زبانش از کنار هم گذاشتن کلمات حتی کلارا او نیز در شوک فرو می
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شود. سرانجام با مکثی کوتاه، درحالی که برای یک پرسش ساده، قاصر می 

 پرسد:من نگرانی در آوایش میکند بدون لکنت صحبت کند؛ با منسعی می 

 چی؟ د... دنیز؟ الان... الان کجاست؟ کجایین؟ -

کلارا درحالی که آن سوی خط درحالی پر پر کردن خویش است و مثل مرغ  

ای که اثر  پرد؛ با آوای لرزان و گرفتهجا میجا به آنپر کنده، از این

 گوید:وار میهایش بود زمزمهگریه

 کنم.آدرس رو برات پیامک می  -

شود. با کلافگی تلفن را در  ای بگوید که تلفن قطع می خوهد باشهرابرت می

ای رنگش میاندازد و کاترین بیچاره و پریشان که مقابلش  جیب کت قهوه

کند. با دیدن حال خ*را*ب  روی زانوانش فرود آمده است نظرش را جلب می

شود. اگر او اصرار  کاترین احساس گناه عجیبی در سرتاسر قلبش پخش می

ی ناگوار اتفاق  کرد که به فرد سومی برای آموزش نیاز دارند این پدیدهنمی

هایش مملو از اشک و بغض است زانو  افتاد. مقابل کاترین که عسلینمی

کند و او را در  زند؛ در کمال حیرت گیسوان قهوه رنگ او را نوازش میمی

رغم اخلاق عجیب و مزخرفش، جای حیرت کردن  گیرد. علیآ*غ*و*ش می

دارد که شرایط بحرانی کاترین را درک کرده است. دستان سفید رنگش یخ  

اند و رنگ از صورتش پریده است. سرانجام هنگامی که توانست با لکنت  زده

 گوید:اش میزدگیکمی صحبت کند با صدای لرزانی که نشان از شوک

 گه؟راب... رابرت... کلارا... کلارا چی می -
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های مشکی، شیک و  رابرت با خجالت و شرم خاصی نگاهش را به کفش

دوزد. چه پاسخی به کاترین بدهد؟ بگوید حقیقت این  همیشه براقش می

بینی  است که برادرت خودکشی کرده است درحالی که کلارا این را پیش

کرده بود؛ اما من به دلایل مزخرف اذن ماندن و مراقبت کردن از او را ندادم؟ 

ی مزخرف را دو روز عقب و جلو کند؟ پیش از  توانست این دورهیعنی نمی

آمد؛ اما این شرایط دنیز پس از مرگ آلیس برایش بسیار مضحک به نظر می

ی لعنتی است. سرانجام کنون به نظرش تنها چیز مزخرف در جهان آن دوره

هایش قدرت عذاب وجدان بر او نیز چیره شده و رد اشکی میان عسلی

هق بلندی بدل شده و با هر اشک شود. کم کم بغض کاترین به هقنمایان می 

هایش  هقشود. میان هقاحساس گناه بیشتری در ب*دن رابرت ترشح می 

کند و اش را با آستین مشکی رنگ پیراهنش پاک میاشک روی بینی فندقی 

 پرسد: هق و لرزش بیشتری در آوایش میبا هق

اگه... اگه... اگه بلایی سر برادرم بیاد چی؟! چطور تنهاش گذاشتم؟!  -

 چطور؟! 

گیرد. تا شود جان رابرت بیشتر آتش میهای کاترین بیشتر میهرقدر اشک 

کند. آخرین باری که اشک را  داند کاترین به راحتی گریه نمیجایی که او می

شد. از  های گلگون و سرخ او دیده بود مربوط به مرگ پدرش میروی گونه

اش به  هایش هم از چشمان عسلیآن روز به بعد حتی یک قطره از مروارید

دهد. با مهربانی و  بیرون نریخته است و این نشان از افتضاح بودن حالش می
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دهد  دلسوزی عجیبی که نشان از عذاب وجدان غیرقابل تحملش می

امیدی  فشارد و با لحن پری کاترین را در دستانش میزدههای یخدست 

 دهد:اش میدلداری

یه  بلایی سرش نمیاد کاترین. ارتفاع پنجره مگه چقدر بوده؟ نهایتش -

 ست.شکستگی ساده 

کند مهربان باشد  نگاه مملو از نفرت کاترین روی رابرتی که سعی می

خواهد مهربان باشد  کند. چرا این بشر حتی هنگامی که میفرمایی می حکم

ی ژاکت  خواهد یقهرسد؟ دلش میتر به نظر میزنهمبهاز همیشه حال

های ای رنگش را بگیرد و با جنون تمام، او را خفه کند. میان نگاهسرمه 

 کند:آمیز و سنگینش با لحنی پر از نفرت، کینه و لرزش زمزمه می نفرت

یه چیز خوب حرف بزنی؟ یه لحظه هم که شده ازتونیتو... تو... تو نمی -

 دونستی! که وضعیتش رو میحتی نذاشتی کلارا پیشش بمونه با این

شود. درست است که مقصر رابرت با این حرف کاترین ناخواسته کلافه می

ای کرد برادرش ممکن است دست به کار احمقانهبینی میاست و کلارا پیش

بزند؛ اما پیشگویی به او نگفته بود دنیز قرار است خود را از پنجره به بیرون  

اش را در آن حال خ*را*ب کاترین بروز  بیندازد! با این حال کلافگی

 گوید:دهد و با صبوری عجیبی مینمی

 ای بریم یا نه؟الان بحث فایده نداره کاترین. می -

*** 
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رسد. دیگر آمیز و سکوت کاترین جان رابرت به ل*بش میبا نگاه نفرت

های او را تحمل کند. اصلاً مگر هنگام تلفن زدن به کلارا و  تواند لجبازینمی

فرا خواندنش نظر او را پرسیده بود؟ این بار نتواند حال خ*را*ب کاترین را  

بار مقصر بودن را تحمل کند. بیش از این سرزنش شدن درک و این کوله

تواند با آورد. سرانجام نمیی عجیبش، او را از پا درمیرغم روحیهعلی

ها و دست کردن در گیسوان طلاییش خود را آرام کند و  مالاندن شقیقه

 دهد:اش را با صدای نسبتاً بلندی بروز میخشم و کلافگی

 کاترین مگه من گفتم به کلارا زنگ بزنی؟! مگه من گفتم؟!  -

کند.  رابرت تنفر بیشتری پیدا مییابد کاترین از هر چه بحث بیشتر ادامه می 

بار  تواند دو دقیقه، آن هم در این شرایط بحرانی، کولهیعنی این بشر نمی

تواند یک عذرخواهی ساده بابت  ها را به دوش بکشد؟ حتی نمیتقصیر

ای که برای دنیز بیچاره به ارمغان آورده بود بکند؟ یعنی دو سخنان زننده

گناه باشد؟ پوزخندی روی  تواند مانند یک فرشته مظلوم و بیدقیقه نمی

کند و با طعنه و  رنگ کاترین خودنمایی می خورده و بیهای ترکل*ب

 دهد: اش پاسخ میدلخوری خاصی در آوای گرفته

؟! گفتی روانی! روش اسم  طوری گفتیکردم وقتی به برادرم اونکار میچی -

 کشتم نه؟!گذاشتی! باید خود کثیفت رو می

خواهد د*ه*ان باز کند و پاسخ کاترین را بدهد؛ که با آوای  رابرت می

گشوده شدن در سالن توجه هر دو به دیویدی که دوان دوان و کلافه به  
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شود. سرانجام پس از مدتی دویدن مقابل دارد جلب میها گام برمیسوی آن

زند با تشر خاصی در آوایش  رسد و درحالی که نفس نفس میها میآن

 گوید:شمرده شمرده می 

مگه کلارا نگفت بیمارستان بیاین؟ چرا عین سگ و گربه به جون هم   -

افتادین ساختمون رو گذاشتین رو سرتون؟ بابا به جهنم که کی مقصره! مگه  

کشه شما به فکر این  بچه شدین شما؟ کلارا داره خودش رو از نگرانی می

 این؟ پایین منتظرتونم!های احمقانهچیز

دود و در را محکم پشت سر گوید و دوان دوان به سوی لابی میاین را می

شود؛ اما بندد. نگاه پر نفرت کاترین نخست روی رابرت قفل میخود می

افتد پای جان برادرش در میان است؛ پالتوی مشکی  هنگامی که یادش می

رود. رابرت نیز با  دارد و از اتاق بیرون میرنگش را از روی صندلی برمی

که کاترین سرانجام دست از بحث کشیده است دنبالش راه  خوشنودی از این

های پیچ در پیچ و سفید  . هنگامی که به لابی رسیدند با عجله از پلهافتد می

رسند. کاترین در روند و به فراری سبز رنگ دیوید میمیرنگ ورودی پایین 

اش  کند و به محض ورودش بوی عطر کلارا در بینیصندلی عقب را باز می

نشیند.  شود و روی صندلی جلو میپیچد. رابرت پشت سرش وارد میمی

بخشد و در آن لحظه  کلام ضبط دیوید کمی به کلارا آرامش میموسیقی بی

اندازد ی جلو نگاهی به هر دو مبتر از قبل، از او تنفر دارد. دیوید از آینهکم 

ها را راضی کرده است. سوئیچ را در ماشین که بالاخره آنو خوشحال از این
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آورد و به سوی بیمارستان راه  چرخاند؛ ماشین را به حرکت درمیمی

افتد. تقریباً نیمه شب است و ستارگان یک به یک در آسمان تاریک شب  می

اش از  ها پنهان شده و درخشش همیشگیشوند. ماه، پشت ابرظاهر می

فروغ افتاده است. رابرت که از موقع سوار شدن تا به حال به بیرون چشم  

ی کنارش میاندازد. با دشواری  نگاهی به کاترین بیچارهدوخته است؛ نیم

اش، از گریه را باز نگه دارد. کردههای پفکند عسلیتمام سعی می 

رنگ است و صورتش رنگی ندارد.  هایش ترک خورده، خشک و بیل*ب

کند؛  هایش کمک شایانی می کلام دیوید، به سنگین شدن پلکموسیقی بی

برد. های رابرت افتاده و خوابش میشانهکه سرانجام سرش رویتا این

آورد. او را از  ای دارد و این دل رابرت را بیشتر به رحم می وضعیت جانسوزانه

کند اش به کار برده است پشیمان میها و صفاتی که برای برادر بیچارهغرغر

ی قابل توجه و ترسناک موضوع این  و عذاب وجدان به جانش میاندازد. نکته

رحمی احساس ترحمی بیش نیست و  است که این احساسات گناه و دل

های رابرت نیز از نو آغاز  هنگامی که حال دنیز خوب بشود؛ بدرفتاری

کند  ی کنارش نگاه می طور که به کاترین خفته و بیچارهگردد. همانمی

 شود.هایش بسته میهای او نیز سنگین و عسلیسرانجام پلک

*** 

 مسکو_روسیه

 چهل و سه سال قبل 
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 سال هزار و نهصد و شصت

ی فرانک به خانه یک روز بارانی است و ویکتوریا مانند هر روز از کافه

ای رنگ کافه های قهوهگردد. چتر آبی رنگش را از روی یکی از صندلیبرمی

دارد. امروز های خیس و بارانی بیرون گام برمیبرداشته و به سوی خیابان

ها به خاطر حجم زیاد کار رود. ماه ها به ملاقات مادر و پدرش میپس از مدت

ها دور است. چند ماه پیش که ی زندگی از آنکافه برای درآوردن هزینه

گشت با فرانک، دوستانش و این  بیکار شده و در شهر در به در دنبال کار می

کافه آشنا شده بود. روزی که از طریق یک آگهی کار معمولی به دفتر کارش 

گاه آن روز  رفته و او را با یک پیراهن خردلی ملاقات کرده بود. هیچ

انداز کرده است ی کافی پسرود. کنون که به اندازهانگیز را یادش نمیخاطره

لندن بازگردد و چند ماه به راحتی با مادر و  -اش انگلیستواند به زادگاهمی

دارد و  های پر از آب خیابان قدم برمی طور در چالهپدرش زندگی کند. همان

کند و باعث افتادنش کند؛ که به چیزی یا کسی برخورد میرویاپردازی می

زده، درحالی که زبانش بند  شود. شوکی نسبتاً عمیق و پر آبی میدر چاله

ی های آسفالت در چانهریزهگوید. سنگآمده است؛ آرام آخ نامفهومی می

اش خیس شده و  گردش فرو رفته و آن را قرمز کرده است. پیراهن مشکی

دست راستش کمی خراش برداشته است. با درد نگاهی به بالای سرش 

ی کمک دراز کرده است را  آلود را که دستش را به نشانهکند و مردی اخم می

آید ای مرد در هم گره خورده است و بیشتر به نظر میبیند. ابروان قهوهمی
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که خواستار کمک و عذرخواهی از او باشد. از ویکتوریا طلبکار است؛ تا این

اش های نیمه زخمیگیرد و با دشواری روی پابه ناچار، دست مرد را می

شود؛ اما ای به چشمان عسلی مرد خیره می ایستد. چند دقیقهمی

آید. سرانجام نگاهی به سرتاپای مرد  ای از زبان او بیرون نمیعذرخواهی

 گوید:گستاخ میاندازد و با خجالت خاصی در صدایش می

 یه خرده عجله داشتم.خوام. عذر می -

رود. چشمان آبی ای مرد بالا می ی »عجله« یکی از ابروان قهوهبا واژه

زند و گیسوان زنجبیلی خیسش در هوا تکان  ویکتوریا از خجالت برق می

ی خیابان خورند. مرد با نفس عمیقی به ماشین قدیمی و قرمز رنگ گوشهمی

 گوید:آمیز میحوصله و تحکمکند و بیاشاره می 

 رسونمتون! می -

*** 

دهد. با نگاه ویکتوریا آب دهانش را از شنیدن این لحن دستوری قورت می

دهد و دنبالش، به  آمیز مرد سرش را با تردید به علامت تأیید تکان میتحکم

 افتد.سمت ماشین راه می

*** 

هنگامی که چشم باز کرده خود را دست و پا بسته به یک صندلی وسط 

ای بسته شده و  های کهنه و فرسودهکند. دستانش با طنابای پیدا میبیشه

زبانش قادر به فریاد زدن و درخواست کمک نیست. روی صندلی تکان تکان  
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شنود. عرق  کشد؛ اما کسی صدایش را نمیای میهای خفهخورد و جیغمی

اش از هراس و  روی پیشانی سفید رنگ و صافش نشسته و چشمان عسلی

زنند. احساس تنهایی و پریشانی عجیبی کرده و سعی اضطراب برق می

شود گویا در آتش جهنم کند خود را آزاد کند. هوای بیشه سوزان میمی

پرد و  کند؛ با صدای دو گلوله از جا میقرار گرفته است. نگاهی به اطراف می

کند و بعد مردی کشد. بوی سوختگی را بسیار واضح احساس میجیغ می

بیند. مانند گرفته را دست و پا بسته روی صندلی دیگری میخونین و آتش

زده است. نگاهش به سوی دیگری کشیده بید به خود میلرزد و دستانش یخ

بیند. با سقوط مرد ناگهان شود و سقوط مرد آشنای دیگری را میمی

زده و زند. ب*دن وحشتنفس میشود و نفسچشمانش از هم باز می

کشد. کند و جیغ میجا می جانش را روی صندلی آهنی بیمارستان جابهبی

شنود  گویا تازه قادر به بروز وحشتش شده است. رابرت صدای جیغ او را می

زند اش از شدت هراس برق می. چشمان عسلیدود اش میو به سوی صندلی

زند و با  اند. رابرت مقابل او زانو میاش آشفته در هوا مانده ایو گیسوان قهوه

گیرد؛ چند جرئه از  دهد. بطری را میعجله بطری آب معدنی را دستش می

دهد. رابرت نگاهی به سرتاپای نوشد و آن را مجدداً دست رابرت میآن می

 پرسد: کند و با نگرانی خاصی در آوایش میی کاترین میزدهوحشت

 حالت خوبه؟  -
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. درحالی که خدا را  زندنفس میدهد و نفسکاترین آرام سرش را تکان می

کند که این کابوس تنها یک خواب بوده است؛ با نگرانی و پریشانی  شکر می

 پرسد:خاصی و چند لکنت ریز از رابرت می

 دنیز... دنیز حالش... حالش خوبه؟  -

دهد. کاترین، حوصلگی سری تکان میکشد و با بی رابرت نفس عمیقی می

تری از سوی رابرت را  اما هنوز پریشان و نگران است و انتظار پاسخ کامل

کند و با گر کاترین میآلود و پرسشکشد. رابرت نگاهی به نگاه بغضمی

 دهد: نفس عمیقی توضیح می

ی زیادی ندیده. فقط دست راستش شکسته. چون ارتفاع کم بوده ضربه -

 آسیب جدی وارد نشده. خوشبختانه سرش هم آسیب ندیده.

کشد. ای میشود و نفس آسوده با توضیحات کامل رابرت دل کاترین گرم می

خواهد از خوشحالی بال دربیاورد که پروردگار بار دیگر جان برادر  دلش می

ها بخشیده است. در هر حال چه بخواهد به سادگی قبول عزیزش را به آن

درمانی اش برایش دشوار باشد؛ دنیز باید تحت یک روانکند و چه قبولی

جدی قرار بگیرد تا با سرعت بیشتری با مرگ آلیس کنار بیاید. رابرت  

درحالی که پاکت سیگار طلایی رنگش را از جیب کت مشکی رنگش بیرون  

 گوید:داری میآورد؛ با صدای خشمی

یه صحبتی باهاش بکن.  خواد باهاش صحبت کنه. قبلش توروانشناس می -

 یه چیزی بهت گفت. شاید 
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اش را با آستین مشکی پالتویش پاک کاترین درحالی که بینی فندقی

 پرسد:ای میکند؛ با صدای گرفتهمی

 اتاقش کجاست؟ -

کند تا آن رابرت درحالی که فندک ستش با کاترین را به سیگار نزدیک می

 دهد:حوصله پاسخ می را به فروغ برساند؛ بی

 ی بالا اولین راهرو سمت راست. طبقه -

های سفید و آهنی  کاترین از جا برمیخیزد و با سرعت به سوی پله

دود. بوی ا*ل*ک*ل و دارو در بیمارستان پیچیده و آن  بیمارستان می 

گاه ساخته آمیزی از درماننواخت تصویر تعفنهای تمام سفید و یکدیوار

است. از کودکی مانند بسیاری از خردسالان از بوی ا*ل*ک*ل و دارو تنفر  

های  ترسید. سرانجام پس از مدتی بالا رفتن از پلهداشت و از آمپول می

دود. شود و به سوی اتاق دنیز میسفید رنگ بیمارستان به طبقه بالا وارد می

شود؛ اما هنگامی که صورت پژمرده و کند و وارد مبدر را با سرعت باز می

گاه به این اتاق  کند کاش هیچبیند آرزو میی دنیز را که میگرفتهدست گچ 

ای روی چشمان سبز و اش به طرز آشفتهشد. گیسوان طلایینحس وارد نمی

بار از درد اش ریخته است. چشمانش را هر چند دقیقه یکافتاده از فروغ

ی خردسال اشک میریزد. با صدا، مانند یک پسر بچهبندد و آرام و بیمی

رود و با دلسوزی  ای کاترین در هم میدیدن حال و روز خرابش ابروان قهوه

ی او  شانه شود. دستش را رویی نگرانش به او نزدیک میخاصی در چهره
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کشد. توجه دنیز به او جلب  گذاشته و آرام پیراهن مشکی رنگ او را می

داند. کاترین با اندوه گوید و سکوت را مقدم میشود؛ اما سخنی نمی می

نشیند و این سبب  خاصی روی تخت فلزی و سفید رنگ بیمارستان می 

ی سفید رنگ روی تخت جمع شود. گیسوان  شود کمی از ملحفهمی

آلود  زند و بغضی برادرش را از مقابل چشمان زمردینش کنار میآشفته

 کند:صدایش می

 دنیز؟ -

احساسی است؛ اما در روح و بیدانند او انسان بیتمام اطرافیان کاترین می

سپارد. با این حال اش این خصلت را به دست فراموشی می مقابل خانواده

ها و  اش ندارد و با شوخیای به بروز احساساتداند دنیز علاقهمی

کشد؛ هایش قصد دارد این خصلت را پنهان کند. نفس عمیقی میگرمیخون

 زند:ی دنیز و با افسوس خاصی در آوایش ل*ب مینگاهی به صورت پژمرده 

 دنیز؟ چرا این کار رو کردی؟ مگه تو... تو قوی نبودی؟  -

کند.  رنگ دنیز جا خوش میخورده و بیهای ترکی ل*بلبخندی گوشه

 آید:ای بسیار ضعیف به زبان میکشد و سرانجام با زمزمهنفس عمیقی می

ی الماسم رو ای جرئت کرده شعشعه تا وقتی که نفهمم کدوم ع*و*ضی -

 خاموش کنه قوی نیستم.

آید و ای کاترین به سمت پایین میبا این حرف دنیز ابروان قهوه

افتد. از چه زمانی برادرش به این سادگی در برابر هایش از فروغ میعسلی
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جان دنیز را در دستش شود؟ دست بیزند و تسلیم میمشکلات زانو می

 پرسد:فشارد و با ملایمت دلسوزی میمی

 مگه راهش اینه؟  -

شود. درحالی که صدایش به دنیز با بغض به چشمان عسلی کاترین خیره می

وار  خاطر بغضی که گلویش را به اسارت گرفته است کمی لرز دارد؛ اندوه

 زند:ل*ب می

 پس راهش چیه کاترین؟ -

اش را در آ*غ*و*ش گرمش کشد و برادر بیچارهکاترین نفس عمیقی می

وار  کند آهسته و زمزمهگیرد. درحالی که گیسوان طلایی او را نوازش میمی

 زند:ل*ب می

کنم و بطری خونش رو برات  دم! پیداش میکنم! قول می پیداش می -

 دم!ارم! قول میمی

*** 

 پانزده روز پیش 

 لندن_انگلیس

شود. از بینی بامزه و  خواهد جیغ بکشد که محکم به دیوار کوبیده میمی

اش به طرز آشفته روی صورت گرد و  بارد و گیسوان طلاییگردش خون می

دار  خواهد از جا بلند شود که مرد نقاباش ریخته است. میپریدهرنگ

خواهد از هراس و  دهد. می گیرد و فشار میی گردش را در دست می چانه
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درد آهی بکشد که با برخورد مشتی پرقدرت دیگر بر بینی گردش جیغ 

ها تمام بدنش زخم طور که بر اثر ضربهشود. همان خراشش بلند میگوش

کند که از  های کبودش پیرمردی را نظاره میشود؛ زیرچشمی با آبیمی

شود. پیرمرد درحالی که کت و شلوار مشکی  لیموزین سفید رنگی پیاده می

افتد. مردی  کند با عصای مشکی رنگش به سوی او راه میرنگش را صاف می

اش ایستاده نگهکوبد ورو میبهکند؛ به دیوار روتنومند او را از زمین بلند می

رسد و مقابل بست باریک و خلوت میدارد. سرانجام پیرمرد به انتهای بنمی

های آسفالت در صورت وسیم او فرو رفته و  ریزهایستد. سنگآلیس می

آمیزی به  باعث کثیف و زخمی شدنش شده است. پیرمرد با لبخندی تعفن

ی تمسخرآمیزش  آلیس نگاه تحقیرآمیزی میاندازد. کمی بعد آوای قهقهه

زند که مسبب بلند شدن جیغش شود. لگدی به تن ظریف آلیس میبلند می

که کمی بیشتر اذیتش کند؛ کفش مشکی، شیک و براقش  شود. برای اینمی

کشد. آلیس  دهد و بدنش را به جلو میرا روی گیسوان طلایی او قرار می

کشد؛ اما صدایش به گوش هیچ  زند و جیغ مینفس میتنها از درد نفس

زند و این باعث  بست خلوت پرنده پر نمیها دور از بنرسد. تا فرسنگ نمی

که خواهان زجر کشیدن . پیرمرد با اینهایش بیهوده باشدشود فریاد می

کشد. بیشتر او است؛ اما به دلیل زمان اندک دست از زجرکش کردنش می

آورد؛ نگاهی مملو  جان و ظریف او را مماس صورت پر چروکش بالا میتن بی

 کشد:رحمی فریاد می از نفرت و کینه به صورت وسیم او میاندازد و با بی
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گم! به هات رو باز کن و مغز پوکت رو راه بنداز ببین چی میخوب گوش -

گی یک هفته فرصت دارن کارهاشون رو تموم کنن  ات میاون گروه لعنتی

 گیرن! فهمیدی یا نه؟!ات رو تحویل میی بعدی جنازهوگرنه دفعه

ها سؤال ذهن آلیس را به اسارت گرفته است. این مرد چه  در این لحظه کرور

ها های کاری؟ آخر اگر یک پلیس آنکسی است؟ یک پلیس یا یکی از رقیب

را ردیابی بکند به چه دلیل باید اخطار بدهد؟ منظورش چه کاری است؟ 

شود با هراس سرش  که حتی اندکی از سخنانش را متوجه نمیرغم اینعلی

زنند و  اش از هراس برق میهای آبیدهد. تیلهرا به علامت تأیید تکان می

های خورد. لبخندی کثیف روی ل*باش در هوا تاب میگیسوان طلایی

 گوید:آمیز میدهد و با لحنی طعنهپیرمرد جولان می

 خوبه!  -

کند و  ها میی پیراهن مشکی رنگ و توری آلیس را ربا گفتن این حرف یقه

اش راه  های پیرمرد نیز دنبالشود. دستیارها پرت میاو با سر روی آسفالت

ای بکشد. با آخ کوچکی و به  شود او نفس آسودهافتند و این سبب میمی

ای از  اش که گوشهدشواری دستش را به سوی تلفن همراه شکسته

ی  گیرد؛ شماره کند. تلفن را در دست میها پرت شده است دراز میآسفالت

ی تماس اش را با سختی روی دکمهکند و انگشت زخمیدنیز را پیدا می

های پی  دهد و بوقاش قرار میدهد. موبایل را مقابل د*ه*ان خونیفشار می 
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پیچد. سرانجام پس از هشتمین بوق آوای  هایش میدر پی تلفن در گوش

 شود:هایش میگرم دنیز مهمان گوش

 دی؟ نگران شدم.ات رو جواب نمیسلام عزیزدلم. چرا گوشی -

دهد. از شدت درد در تمام بدنش با درد کمی خود را روی آسفالت تکان می

مانند و ضعیف پاسخ تواند صحبت کند. سرانجام به اجبار و با صدایی نالهنمی

 دهد:کوتاهی می

 .. بیا دنبالم!بیا.  -

رود. یعنی  با شنیدن این لحن ضعیف و ناخوش ابروان طلایی دنیز در هم می 

بلایی سر الماس عزیزش آمده است؟ درحالی که لحنش پر از اضطراب و  

 پرسد:دلشوره شده است پریشان می 

؟ چرا صدات  آلیس کجایی؟ حالت خوبه؟ کجا بیام؟ چه اتفاقی افتاده  -

 جوریه؟ این

 جان پاسخ دادن به یکی دو تا از   ًاست؛ اما آلیس نهایتاهایش فراوان پرسش

خزد تا نام کوچه را  ها میها را دارد. درحالی که با درد روی آسفالتآن

زند. با  ببیند؛ گویا نام کوچه برایش آشنا باشد لبخند پر رضایت و نشاطی می 

اش را به دست نسیم کشد؛ گیسوان طلاییآسودگی روی آسفالت دراز می

 کند:سپارد و با لحن ضعیفی زمزمه میملایم می 

 کنم.آدرس رو برات پیامک می  -



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

116 

 

کند. با درد و نگران و پریشان قطع میگوید و تلفن بر دنیز دلاین را می

دهد و پس از ده  ی کیبورد را به ترتیب فشار میدشواری حروف روی صفحه

شود آدرسی را برای دنیز پیامک کند. دنیز به محض صدای دقیقه موفق می

ای دفتر کارش به اعلان پیامک از سوی آلیس گوشی را از روی میز شیشه

قاپد و نگاهی به آدرس میاندازد. با عجله وسایل و  ای میطرز وحشیانه

ها را  رود. پلهدارد و از اتاق بیرون میسوئیچ ماشینش را از روی میز برمی

کند  رسد. در ساختمان را باز میگذراند و مقابل در ورودی مییکی دو تا می

دود. ماشین را با سرعت باد روشن اش میو پر عجله به سوی بنز آلبالویی

فهمد چگونه با  آورد. حتی خودش هم نمیکند و به حرکت درمی می

رساند. با عجله از  بست میای به بنهای پر خطرش خود را بیست دقیقهویراژ

دود؛ اما ناگهان با  پرد و به انتهای کوچه میایستاده پایین میماشین نیمه

بیند؟ روی  ایستد. چه میی دور میجان از فاصلهدیدن آلیس زخمی و بی

ها خودنمایی و جانش را به آتشی ها و ک*بودیتن الماس درخشانش زخم

چکد به  اش میکنند. درحالی که عرق از پیشانی برآمده سوزان دعوت می

های خیس خیابان زخمی و درمانده  دود که روی آسفالتسوی آلیسی می

اش  گیرد و گیسوان طلاییجان او را در آ*غ*و*ش میها شده است. تن بیر

زند. زیر  اش کاسته است کنار میها از زیباییی وسیمش که زخمرا از چهره

های سرخش خون فوران  اش پر از ک*بودی است؛ از ل*بچشمان آبی 

اند. در ذهنش  ها به پو*ست سفید و لطیفش چسبیدهکند و سنگریزهمی
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بیند.  شان مناسب نمی زند؛ اما موقعیت را برای بیانهزاران پرسش چرخ می

دود. با احتیاط او را  از جا برمیخیزد و همراه با آلیس به سوی بنز آلبالویی می

نشیند. درحالی که گذارد و خودش پشت فرمان می روی صندلی عقب می

 پرسد: چرخاند با پریشانی می سوئیچ را می

 احساس شکستگی داری؟ بیمارستان بریم؟ -

بندد با احساس دردی در سرش های کبودش را میآلیس درحالی که آبی

 زند:ل*ب می

 نه. لازم نیست.  -

دهد. یعنی کشد و ماشین را به سوی خانه حرکت میدنیز نفس عمیقی می

اش بیاورد؟  عزیزترینچه کسی جرئت کرده است این بلای وحشتناک را سر 

خواهد تمام سؤالاتی که ذهنش را تسخیر کرده است به زبان  دلش می

ها قاصر است. گذشته از این خوب  بیاورد؛ اما از بیان حتی یکی از آن

ی ساحلی  داند آلیس کنون جان تنفس هم ندارد. با رسیدن مقابل خانهمی

 پرد.کند و از آن بیرون میماشین را خاموش می

*** 

شود و به سوی آشپزخانه ی پذیرایی بلند میاز روی مبل زیتونی رنگ گوشه

مشکی بیرون  -. لیوان صورتی رنگ محبوب آلیس را از کابینت سفیدرودمی

گیرد. کند و لیوان را زیر آن میرنگ را باز میکشد؛ شیر آب طلاییمی

های اندیشهشود مجدداً درطور که انتظار مالامال شدن لیوان از آب میهمان
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رود. دنبال یک سرنخ است. سرنخی که به او  اش فرو میاز هم گسیخته

ای از  طور میان انباشتهبگوید چه کسی این بلا را سر آلیس آورده و همان

ای در ذهنش از جا  افکارش درحال جستجو است ناگهان با یادآوری لحظه

ی تلفنی چند روز پیش دارد؟  پرد. یعنی این ماجرا ربطی به آن مکالمهمی

ای نکرد و  اش هشدار داد؛ اما او هیچ توجههمانی که آلیس ترسیده درباره

آزرده شد؟ با هجوم افکار منفی و چیده شدن قطعات پازل آن  آلیس دل

 آید.شده در ذهنش، با درماندگی روی زانوانش فرود می معمای لعنت

*** 

انگیز  ها سکوت رعبهای نیمه شب است و صدای جیرجیرکن*زد*یک*ی 

اش  دهد. کلارا بالای سر برادر بیچارهاتاق کوچک بیمارستان را خراش می

های آبی و  آلودش به او نگاه میاندازد. لباسهای اشکنشسته است و با آبی

هایی که اش، زمردی بیمارستان، صورت لاغر و پژمردهاز رنگ و رو رفته

ها  ی صورت، تمام اینخورده، رنگ پریدههای ترکبسته شده بودند؛ ل*ب

ی  دل کلارای دلسوز و بیچاره را آتش میزدند. سرش را مانند یک پسربچه

اش گذاشته و به خواب فرو رفته  پنج ساله روی بالش سفید رنگ تخت فلزی

آلود کلارا از شدت گریه روی هم گرم  های خیس و اشکاست. سرانجام پلک

خراش دنیز، با هراس از جا برخاستن و شود که با صدای جیغ گوشمی

هایش  شود. این بار هشتمی است که دنیز با کابوسهایش از جا می نفسنفس

های  ها برایش علاوه بر جیغپرد. به دلیل بیماری آسم کابوساز جا می
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آوردند. تا های شدیدی نیز به ارمغان مینفس و سرفهآمیز نفسهراس

تواند تنها  آید؛ مادرشان مونیکا آسم داشت و این میجایی که یادشان میآن

ارثی باشد که برای سه فرزندش بر جا گذاشته است. سرانجام بردباری کلارا  

شود و برادرش را با ترحم خاصی  خراش تمام میی دلبا دیدن این صح*نه 

کشد. دنیز، اما احساس خوبی ندارد که خواهر  در آ*غ*و*ش می

ترش او را در این حال و روز نظاره و برایش دلسوزی کند. شاید  کوچک

های مغرور فرق  رسد؛ اما غرورش با دیگر انسانانسان مغروری به نظر نمی

هایش کرده ی گوشتواند شکست بخورد این را پدرش آویزهدارد. او نمی

است. پدری که جز جدیت و اخلاقی خشک چیزی از او به یاد ندارد. 

تواند که دیگر هرگز نمیرغم اینداند به چه دلیل هنوز هم حتی علینمی

گونه از او کینه به دل گرفته است. با اخمی در ابروان  پدرش را ببیند؛ این

 گوید:زند و پرخاشگر میاش کلارا را کنار میطلایی

 لطفاً این کار رو نکن! -

قدر  شود. چرا او آنبا این حرکت دنیز ناگهان دل کلارا سرشار از اندوه می

ی احساسش، آن از همسری که تنها به اندازهتنها است؟ آن از خواهر بی

یک همکار برایش ارزش قائل است؛ آن از پسرعموی جدی و بداخلاقش این  

تواند کمی با او دوست باشد. درحالی که کرد می هم از برادری که فکر می

هایش پر از تیله اشک شده است؛ در سفید  بغض گلویش را به اسارت و آبی

 دود. کند و از اتاق بیرون میرنگ اتاق را باز می
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*** 

انداز شده است و مهمانان با آوای بلند موسیقی در مجلس مهمانی طنین

کنند. هر به کاری سرگرم دیوید هم مشغول این دیگر خوش و بش مییک

طرف آن طرف کردن گوشت استیک در بشقاب مشکی رنگش با چنگل  

اش را اغلب به بازی کردن با غذا نشان حوصلگیطلایی رنگ است. بی

حوصله است. شاید هم چیزی فراتر از  امشب هم بسیار بیدهد ومی

حوصلگی، یک جور احساس عذاب وجدان، که به چه دلیل با کلارا در آن  بی

حال بحث کرده و او را ترک کرده است. در حال و هوای دمق خویش غلت  

 پرد:ای از جا میزند که با صدای پرنشاط و مردانهمی

 جاست! کجایی پسر؟! تو هپروت؟! به به ببین کی این -

خواهد مجدداً مشغول به . می حوصله و پوکری به ویلئام میاندازدنگاه بی

ی چربی گوشت  بازی کردن با استیک لذیذ و معطرش بشود که متوجه لکه

. کلافه نگاهی به اطراف  شوداش میروی پیراهن سفید و کراوات قرمز رنگ

رویی خواستار دادن دستمال بیند که با خوشمیاندازد و ویلئام را می

گیرد و بدون  حوصلگی دستمال را از او میاش به اوست. با بیایپارچه

اش پاک کند. ویلئام با این  ی چربی را از روی لباسکند لکهتشکر، سعی می

نشیند  کشد؛ روی صندلی مشکی رنگ کناری او میرفتار او نفس عمیقی می

کند دوختش را صاف می و درحالی که کت و شلوار طوسی رنگ و خوش

 پرسد:جدی و شمرده شمرده می 
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 ات شده؟هی پسر؟ مشکل چیه؟ باز با کلارا بحث -

ای  اش ابروان قهوهی دوست فضول های بازجویانهطبق معمول با پرسش

هایش نگاهی پرخاشگر به او میاندازد. رود و با عسلیاش در هم میرنگ

اش را ببندد و  تواند دو دقیقه هم که شده د*ه*ان لعنتییعنی این بشر نمی

های  ترین مسائل افراد دخالت نکند؟ اغلب در مقابل کنجکاویدر خصوصی

کند؛ اما دیگر از تحمل عاجز اش شکیبایی میی دوست عزیزدردانهبیهوده

 شده است: 

 خوای ببریمون دادگاه حل اختلاف؟ آره بحثم شده می  -

پرد و با ی دیوید بالا میگرانهابروان طلایی ویلئام با این پاسخ پرخاش

اش نظری به او و پیراهن چربش میاندازد. زدههای خاکستری و حیرتتیله

زده شده است سعی بر این دارد که قضیه را جمع  درحالی که کمی شوک

 کند:

 نه من منظوری نداش....  -

ی دیوید که با کمی و ناگهان توضیحش با آوای پرخاشگرانه و پرطعنه

 ماند: رویانه مخلوط شده ناتمام میپوزخند ترش

 ات رو تو زندگی خودت بکن! ی لعنتیعه چه عالی پس کله -

. درحالی که کندزدگی دعوت میی ویلئام را به ماتگوید و چهرهاین را می

اش نگاه میاندازد کمی پشیمان زدهبارش به دوست حیرتبا چشمان آتش

کند. ویلئام بدون  است که به چه دلیل خشمش را سر عالم و آدم خالی می
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طور که  حرف و با دلخوری از پشت میز گرد و سفید رنگ برمیخیزد و همان

 زند:وار غر میشود زمزمه از میز دور می

 پرسم!من رو بگو حال کی رو می -

مانند دیوید پنهان های تیز و خرگوشاش آهسته است؛ اما از گوشزمزمه

 زند:ماند. بالافاصله با پرخاشی پوزخندوار فریاد می نمی

 محل! دیگه نپرس! خروس بی -

حوصلگی بطری نو*شی*دنی را رسد. با بیاما صدایش به گوش ویلئام نمی

رنگ مقابلش میریزد. جام آورد و کمی از آن را در جام طلاییجلو می

 کشد. باره سر میشود و او آن را به یکمیمالامال از محتویات بطری 

*** 

در آن طرف مجلس مهمانی الکساندر، میزبان این مهمانی بزرگ روی یکی از  

های مشکی رنگ در یکی از صد پذیرایی عمارت عظیمش نشسته صندلی

های پیچ  کند. ستونادیوید را رصد میاست و با چشمان عقابی و آبی رنگ

در پیچ سفید که مقابل صندلی مشکی رنگ دیوید بنا شده است کمی  

قدر دید هم برای نظاره و حتی احساس  گیرد؛ اما همانجلوی دید او را می

ها، بازی  کردن پریشانی او کافی است. رنگ پریده، بازی کردن با انگشت

ها ی تمام ایناش، با مشاهدهکردن با غذا، چکیدن عرق از پیشانی برآمده 

تواند اضطراب او را به سادگی لمس کند. احساساتش را لمس کند؛ در آن  می

غلت بزند و موقعیتش که فرا رسید از تمام این احساسات سوءاستفاده کند. 
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آوری و در مواقع لازم از  ها را جمعروباهی مکار است که احساسات انسان 

کند. شغلش چندان جذاب نیست؛ اما با همین شغل  ها بر علیه افراد میآن

فروشی، سرقت احساسات،  زند. آدمگونه در ثروت ناتمام غلت میاین

ی زیبایی دارد.  دورویی و دروغ برای دیگران چندان جذاب نیست؛ اما نتیجه

ها، احساس متفاوتی نسبت به دیوید دارد. هنگامی که اندوهش  با تمام این

بیند  اش را میشود و هنگامی که شادمانی گین میکند اندوهرا نظاره می

برد. گویا دیوید شود. گویا سرقت احساسات را از یاد می شادمان می 

ای با او هم احساس همزادش باشد همزادی که بدون هیچ دلیل منطقی

گر رفتار  که نظارهرغم اینشود؛ علیاست. سرانجام طاقتش طاق می

رود. صندلی اش است به سوی میز گرد و مشکی رنگ دیوید میگستاخانه 

های پریشان  کشد؛ روی آن نشست و به عسلیمشکی رنگ را عقب می

شود. هنگامی که دید قرار نیست متوجه حضورش شود و در  دیوید خیره می

 کند: عالم هپروت خویش غرق است؛ گلویش را صاف و بحث را باز می

 سلام خوبی تو؟  -

هایش نظری  شود و با عسلیاش توجه دیوید جلب میبا صدای بم و مردانه

آورد و  زیرچشمی به او میاندازد. سیگاری از جیب پیراهن چربش بیرون می

اش به سیگار است؛  طور که نگاهگذارد. همان ی ل*بش میآن را گوشه

دوخت و مشکی دستش را به قصد برداشتن فندک در جیب کت خوش

اش ناامیدانه دستش برد؛ اما با عدم یافت فندک طلایی رنگرنگش فرو می
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های  اش آشفته مقابل عسلیآورد. درحالی که گیسوان طلاییرا بیرون می

 پرسد: کجی میاش ریخته است با دهنکلافه

 فندک داری؟ -

پرسش و پاسخ ندادن و تفره رفتن، بدجور الکساندر را به هم میریزد. یعنی 

ی او دارد؟ با گونهسیگار کشیدن اهمیت بیشتری از پاسخ به پرسش پریشان

اخمی میان ابروان طلایی رنگش فندک طلایی محبوبش را از جیب کت  

دهد. دیوید آورد و دست دیوید می اش بیرون میایدوخت و سرمهخوش

هایش زیرچشمی به صورت  گیرد و درحالی که با عسلیفندک را می

کند. الکساندر نخست آلود الکساندر نظر میاندازد؛ زیرلبی تشکر میاخم

ی حال  گیرد؛ اما با مشاهده هایش را به اسارت میشود و آتش آبیعصبی می

اش را روی دست کند. دست راستیو روز پر اندوه دیوید خود را آرام می

 پرسد: گذارد و با نگرانی خاصی در انتهای آوایش میسرد دیوید می 

 امشب خوب نیستی. اون از رفتارت با ویلئام این هم از الان. چی شده؟  -

چرخد. به چه با این سخن الکساندر نگاه خشمگین دیوید به سوی او می

اند؟ همه داشتند نقش برادر  ی لج گرفتهامشب عالم و آدم با او دنده دلیل

ی پنج ساله و گستاخ کردند و انگار که او پسربچهتر را بازی میبزرگ

تواند هنگام باران  گفت نمیرویی میداستان است. همانی که مادرش با ترش

هایش را گلی  در بیرون از خانه بازی کند؛ اما او گوش شنوا نداشت و لباس

گیر او را کنترل خواهند مانند آن مادر لعنتی و سختامشب همه میکرد.  می
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کنند؛ اما او گوش شنوا ندارد. با این حال، به خاطر اندک احترامی که برای  

برد الکساندر قائل است؛ سرش را به داخل جام طلایی نو*شی*دنی فرو می

 دهد: حوصله پاسخ میو بی

 خوبم!  -

تواند سر الکساندر شیره بمالد. اصرار دارد حالش خوب است؛ اما کسی نمی 

ها دربیاورد یا از سرقت ها سر از حال انسانکه مانند کارآگاه نه این

احساسات استفاده کند؛ تنها دلیلش این است که تا پاسخ سؤالی را از پیش  

که خودش جواب  پرسد. مانند یک معلم ریاضی که با اینداند آن را نمینمی

گیرد. هر قدر هم داند؛ اما از کودکان امتحان می های دشوار را میآن سؤال

توان اطمینان داشت از پیش  که پرسشش پیچیده و دشوار باشد می 

داند پس دروغ گفتن به او چندان عاقلانه نیست. طبق انتظار پاسخش را می

 کند:گزد و با دلخوری اعتراض میهای کبودش را میدیوید، الکساندر ل*ب

 آره معلومه! دوباره چی شده؟  -

کند؛ گویا هر شب دیوید را در حال و روز بد  ی دوباره را ادا میجوری کلمه

کند. نگاهی زیرچشمی به یافته است و این دیوید را بیشتر عصبی می

 گوید:الکساندر نگران میاندازد و با ترشرویی می

 امشب گیر دادین به من؟!به تو چه اصلاً هان؟! چرا همتون -

بار  زند. نگاهی تأسفی خشم دیوید لبخندی عصبی میالکساندر با مشاهده 

 زند:وار تشر میبه سرتاپای دیوید خشمگین میاندازد و طعنه



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

126 

 

 گی!ها! حواست رو جمع کن چی میمن ویلئام نیستم -

شود و شدیدی در ب*دن دیوید ترشح می با این حرف ناگهان حس تحقیر 

تواند خشمش کند. دیگر حتی نمیخشمش صدبرابر بیشتر از قبل فوران می

را با فریاد و طعنه خالی کند. با دست راستش تمام ظروف روی میز را بر  

کوبد و هین بلند مهمانان را برای خراش دادن سکوت یکنواخت  زمین می

آورد. آستین سفید رنگ پیراهنش رنگ قرمز  پذیرایی به ارمغان می

زند. در مقابل نگاه نو*شی*دنی را گرفته است و از خشم نفس نفس می

کوبد. درحالی که کند و بر زمین میی الکساندر میز را بلند میزدهحیرت

ای با اش نعرهزند برای حرکت نهاییوقفه نفس نفس میخشمگین و بی

 کشد: کلماتی پر از نارضایتی می

 همتون مثل همین! -

های پیچ در پیچ سفید رنگ  گوید و به سوی پلههمین سه کلمه را می

ی شود. ویلئام با مشاهده رود که به درب ورودی عمارت ختم میپذیرایی می

رود. ها را یکی و دو تا پایین میافتد و پلهاین وضع به دنبال دیوید راه می

تواند او را مقابل  سرانجام پس از کمی سرگردانی و صدا کردن نام دیوید می 

درب ورودی بیابد و کت مشکی رنگش را بکشد. پرخاشگر به سوی او  

سازد و در ها میاش را از چنگ او رگردد؛ کت آغشته به نو*شی*دنیبرمی

 شود.ی ویلئام غیب میزدهباران نیمه شب مقابل نگاه حیرت

*** 
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 زمان حال 

 ۲۰۰۳سال 

 مسکو_روسیه

پیچد و جولین از  های کلیسا میآوای وحشتناک رعد و برق در یکی از اتاق

شد و زمین و زمان را  پرید؛ عصبی میپرد. اغلب اگر از خواب میخواب می

دوخت؛ اما با آغاز باران بالافاصله پس از رعد و برق لبخندی روی  به هم می

کند. از جا برمیخیزد و به سوی پنجره بزرگ  های کبودش جا خوش میل*ب

زند و با  ای را از کنار پنجره کنار میی طوسی رنگ و پارچهرود. پردهاتاق می

های درختان با شود. برگی مقابلش خیره می اش منظرههای عسلیتیله

های خاکستری رنگ در آسمان سیاه و تیره غلت  اند؛ ابرباران طراوت گرفته

خواهند توجه  اند. گویا نمیها را پنهان نگه داشتهزنند و ماه و ستارهمی

ها از بالای کلیسا های درخشنده و قشنگ جلب بشود. انسانبیننده به چیز

پیکر هم های غولشدند که گویا آن ساختمانمانند چند مورچه دیده می 

هایشان بودند. همه چیز نظم خاصی دارد حتی انگار فرود آمدن لانه

ای  چیز به او آرامش تازه. همههای باران هم نظم و تناسب خاصی دارندقطره 

های باران یک به یک خاطرات آن شب عجیب در  داده است که ناگهان قطره 

آورد.  اش به ارمغان میشود و اخم را برای ابروان طلاییاش مرور میذهن

اش را از دست داد. شبی که متوجه شد شبی که سر هیچ و پوچ تمام زندگی

اش فاصله های کودکانه دوست با دشمن هیچ فرقی ندارد. شبی که از فانتزی
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طور که درحال غلت زدن در  گرفت و در حقیقت تلخ زندگی فرو رفت. همان

مانندی باز و قامت بلند خاطرات و افکارش است در چوبی اتاق با صدای جیغ

. با دیدن او که از تنهایی وحشتناک شودروکو در چهارچوب درب نمایان می 

باری داشت نجاتش داده است گره ی قبل که حال و هوای اندوهچند دقیقه

دهد. با شود و جای خود را به یک لبخند پر رضایت میهایش باز میاخم

شود و با اشاره به دو صندلی مشکی رویی در چشمان آبی او خیره میخوش

 گوید:ای پر انرژی میرنگ کنار میزی شیشه

 خوش اومدی! بیا بشین. -

کشد و روی  زند؛ صندلی مشکی رنگ را جلو میروکو لبخندی نمایشی می

اش را نمایان های خرگوشینشیند. جولین نیز با لبخندی که دندانآن می

دارد و هایش را از روی میز برمینشیند. خودکار و برگهکرده روی صندلی می

اش است با کنجکاوی  درحالی که گرم بررسی کردن اطلاعات ماموریت ویژه

 پرسد: می

 زنی!طوری بهم سر نمیچیزی شده؟ همین -

ی رود. خندهی آخر جولین ابروی طلایی روکو از حیرت بالا میبا جمله

 پرسد: هایش میکند و با لبخندی ملیحی روی ل*بای میعصبی

 که کسی بهت سر بزنه؟مگه تو بدت نمیاد از این -
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ها بیرون  . سرش را از برگهافتدبا این حرف روکو جولین به قهقهه می

دوزد تا ارتباط بهتری با  آورد و درحالی که به چشمان آبی روکو چشم میمی

 گوید:رو میاو برقرار کند پر خنده و خوش

 های عادیه!اون مربوط به روز -

آید. یک با دیدن رفتار و گفتار پر از رضایت لبخندی روی ل*ب روکو می

دارد و با لبخندی ملیح و نگاهی پر محبت  طرف سرش را با دستش نگه می

 پرسد: به دوست عزیزش می

 خونه نه؟ امروز کبکت خروس می -

 دهد: زند و پر خنده پاسخ میای میجولین با این مثال روکو قهقهه

 آره، آره!  -

آید و ل*ب های روکو میبا این پاسخ جولین لبخندی تلخ روی ل*ب

آورد و  اش بیرون میی سیگارش را از جیب عبای سفید رنگگزد. جعبهمی

اش سیگار را روشن گذارد. درحالی که با فندک مشکیکنج ل*بش می

 گوید:بار میکشد و افسوسکند؛ نفس عمیقی میمی

 خوام بگم دیگه کبکت خروس نخونه! ممکنه با چیزی که الان می -

کند. با این حرف روکو تردید در چشمان عسلی جولین جا خوش می

خواهد چه  منظورش چیست؟ باز هم یک خبر ناگوار دیگر؟ این بار می

شود ل*ب اندیشه از ذهن مشغولش رد میبگوید. درحالی که کرورها

 کند:اش را جلب میورچیدن روکو توجه
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 یکی از اعضا همسر همون زنی که مرده.... -

رود و پر هیجان درحالی که ای جولین از حیرت بالا میابروی قهوه

 کند:آدرنالینش بالا رفته سخنان روکو را قطع می

 خوب چی شده؟ -

کشد و درحالی که بدنش را با خستگی کش و قوسی  روکو نفس عمیقی می

 گوید:حوصله میدهد؛ بیمی

 خودکشی کرده! -

شود  های عسلی جولین مملو از اضطراب و حیرت میبا این حرف روکو چشم 

پرد. با تردید نگاهی به روکو میاندازد و نگران  و رنگ از رخسارش می

 پرسد: می

 کنه؟اختلالی که توی پروژه ایجاد نمی -

تواند آنقدر  گونه میافتد. چهروکو با این پرسش جولین به قهقهه می

عاطفه باشد؟ چه گونه زمانی که خبر خودکشی یک انسان به خاطر مرگ  بی

های رسد در نخستین نظر به تعویق نیوفتادن کارهمسرش به گوشش می

ای عاطفه در وجود این انسان کند؟ به راستی که ذرهاندیشه میخودش

خودخواه وجود ندارد. در مقابل نگاه پر از تردید و پرسش جولین پر خنده  

 دهد:پاسخ می 
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تونن از پسش بربیان  کنه چون حتی سه نفره هم میاخلالی که ایجاد نمی  -

یه آدم رو بهت دادم برای کار نگران  فقط موندم چطور وقتی خبر خودکشی

 میشی!

زند؛ با افسوس نگاهش را به  ای میجولین با این حرف مضحک روکو قهقهه

خورند و به فضای سنگین  های باران از روی آن سر می ای که قطرهپنجره

طور که غرق تماشای پنجره کند. هماناتاق دلگیری خاصی بخشیده نگاه می

 دهد: وار پاسخ میاست زمزمه

یه  کشی خیلی سخته. البته منظورم این نیست که بااولین بار که آدم می -

ها نه! منظورم اینه که  ی چند صد متری بکشیشتیرانداز از فاصلهتک

های آخرش رو بشنوی، جون  قدر بهش نزدیک باشی که صدای نفساون

قیمت و سفیدت رو  های خونش پیرهن گروندادنش رو لمس کنی و قطره

کثیف کنه! بار اول کابوس دیدم، مریض شدم، جون دادم! ولی بعد از اون  

نارنجی نبودم که خودکشی کنم! مضحکه! موندم چرا توقع  قدر نازکاون

 نگران شدن یا تحت تأثیر گرفتن از من داری! 

ای عاطفه از زبان بهترین دوستش لبخند روکو با شنیدن سخنان تهی از ذره

های  زند. منطقی است؛ اما با احساسات جور نیست. شخصیتتلخی می

اند دیگر! مانند یک معلم ریاضی! گونهاحساسی مانند جولین هم اینبی

های  احساس! با تیلههایشان مملو از منطق است؛ اما خشک و بیحرف

 رود.اندیشه فرو میشود و بهاش به باران ملایم بیرون خیره میآبی
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*** 

 زمان حال 

 ۲۰۰۳سال 

 لندن -انگلیس 

دهد. دارد و درون پلاستیک قرار میحوصلگی شکلاتی برمیبیکلارا با 

رود. زیر  کند و از مغازه بیرون میشکلات را حساب و زیرلبی تشکر می

ی  رود؛ جایی که کنون تبدیل به خانهگاه می های باران به سوی درمانتازیانه

رود و در نگاه اول  هایش شده است. از در بیمارستان به داخل میکابوس

های آبی رنگ راهروی  حال روی یکی از صندلیبیند که بیکاترینی را می

 سرد بیمارستان نشسته است.

*** 

اش  ی پژمرده گر چهرهرود تا نظارهی حال و روزش جلوتر میبا مشاهده 

اش پرد. زیر چشمان عسلیی وحشتناک او از جا میباشد؛ اما با دیدن قیافه

متر گود افتاده است. اندد نیم های قرمز خون به آن زینت دادهکه رگه

اند و رنگ به  ای روی صورتش ریختهاش به صورت آشفتهگیسوان فندقی

رنگ به های بیآمیز، اشکی ترحمصورت ندارد. با دیدن این صح*نه

دهد. آهسته و آرام روی صندلی پلاستیکی آبی  های کلارا زینت میآبی

گیرد. خودش از  نشیند و او را در آ*غ*و*ش میرنگ، کنار خواهرش می

تری دارد؛ اما محبت کردن و محبت ندیدن برایش به یک  همه حال خ*را*ب
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ی سخت و دشوار  عادت بدل شده است. پس از مرگ مادرش مونیکا، وظیفه

دلسوزی آن هم تا ابد بدون هیچ پاسخی به او سپرده شده است؛ گویا او  

کند. او برای خواهر، برادر و هر دیگری نقش یک مادر دلسوز را بازی می

ای از درد و رنج خویش را بروز  تواند صد سال سختی بکشد؛ اما ذرهمی

آید؛ یک انسان مهربان که با هیچ مشغله و  ندهد. به نظر انسان گرمی می 

کشمکشی به اسارت گرفته نشده است؛ اما کسی از غوغای درونی او خبری  

بینی  ندارد. با این حال کاترین چنین شخصیتی ندارد. هنگامی که او را می

زده از رو هستی که یک قلب یخکنی با یک انسان روبهاحساس می

زند و  ج*ن*س سنگ را در سی*ن*ه دارد. مشکلات در مقابل او زانو می

شود که شکند. کسی متوجه نمیاستحکام شخصیتش با هیچ چیز نمی

ای باشد برای زانو زدن کاترین در برابر  تواند بهانهترین دشواری میکوچک

اش را دوا  مشکلات، از بیرون و درون فروپاشی و هیچ درمانی درد آشفتگی

گاه طوری به  ترین آسیبی ببینند؛ آناش کوچککند. کافی است خانوادهنمی

شود و مشکلات او را  اش ذوب میزدههم میریزد که قلب سنگی و یخ

شوند و او را از پای  اش زنده میایهای کلیشهکنند. کابوسمال می لگد

آورد. سرانجام طاقت کلارا پس از مدتی نوازش کردن گیسوان فندقی درمی 

اش باز  های همیشگیشود و زبان به بروز نگرانیکاترین و سکوت طاق می

 کند: می

 حالت خوبه؟  -
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تواند نگاه پر از خستگی و ضعف کاترین را به خود  با این پرسش سرانجام می 

ای اتاق دنیز  ی شیشهبار به پنجرهجلب کند. درحالی که با نگاهی اندوه

رنگش را به پاسخی کوتاه و  خورده و بیهای ترکخیره شده است؛ ل*ب

 کند:مختصر مهمان می

 نه!  -

گیرد. دست  ی کلارا با این پاسخ صادقانه او بیشتر از قبل رنگ غم میچهره

فشارد و  زده و سرد کاترین را با صمیمیت و گرمای خاصی در دستش مییخ

درحالی که با آستین توری و مشکی رنگ پیراهنش قطره اشکی را که روی  

 زند:زده ل*ب می کند؛ غمغلتد پاک میاش میبینی فندقی

گرده. الان دنیز خوب میشه. آلیس هم رفته کاترین! رفته! دیگه هم برنمی -

باید پیش دنیز باشیم. الان باید کمکش کنیم تا آلیس رو فراموش کنه نه  

 طوری زانوی غم ب*غ*ل بگیریم!که ایناین

که کلارا تنها قصد کمک و دلداری دارد؛ اما کاترین با این با این

قدر چیز را اینشود. این دختر چگونه همهامیدوارکننده عصبی میسخنان

های قدر راحت از رویدادتواند اینکند؟ چگونه میسریع هضم می 

وحشتناکی که رخ داده است صحبت کند؟ درحالی که در چشمان  

های  ای به اتاق دنیز پرسشاش حیرت جا خوش کرده است با اشاره عسلی

 آورد:ش را بر زبان میناتمام ذهن 
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جا خوابیده؟!  دونی چرا دنیز الان اونتونی بگی آلیس رفته؟! میچطور می -

دونه! مقصر  دونه چرا آلیس رفته! چون خودش رو مقصر میچون نمی

 های آلیس گوش ندا....دونه که چرا به حرفمی

تواند سخنانش را ادامه  به دلیل به اسارت گرفته شدن توسط افکارش نمی

هایی که در این چند روز بین او و  . ناگهان تمام اتفاقات تمام دیالوگدهد

گذرد و دیگران رد و بدل شده مانند یک اپیزود از مقابل چشمانش می

 کند:های رابرت توقف میذهنش مقابل چندتا از دیالوگ

 ش مال اونه. ولی ظهر با آلیس بحثش شد.یه قسمتی دونم شایدنه بابا نمی -

 خواد. ها نمی گه دیگه کار خلاف و ایندونم دختره دیوانه میچه می -

یه چیز. نگران  گه فردایه چیز مینه بابا اون دختره هم دیوانست امروز -

 نباش! 

اهمیت بودند ناگهان هایی که در آن لحظه برایش بسیار ساده و بیدیالوگ

شود معمای تاریکی ها بیشتر میگیرند. هر چه این معنایک به یک معنا می

ای که شود. لحظهکه چندی قبل مجهول بود برایش روشن و شفاف می

شود. ناگهان ناخودآگاه فریاد های پازل یک به یک در ذهنش چیده میتکه

 زند:می

 رابرت کجاست؟ -
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ی  زده میاندازد. با نظاره کلارا نظری پر تردید به سرتاپای کاترین هیجان

شود. هیجان او نهالی از هراسِ اتفاق ناگوار دیگری در دلش کاشته می

 زند:سرانجام بسیار نامطمئن ل*ب می

 تو خیابون دم مغازه. -

ی آتشی به بیرون از بیمارستان هنوز حرفش تمام نشده کاترین مانند گلوله

گذارد. با زده و با ذهنی پر از پرسش تنها میرود و کلارا را شوکمی

رساند و چشمش به رابرتی  تواند خود را به مغازه می بیشترین سرعتی که می

. بسیار آهسته دست کشد افتد که در اوج بیخیالی دم مغازه سیگار میمی

کشد. ضربان قلبش کند و کلتش را بیرون میاش میدر جیب پیراهن مشکی

های  پیچد. با گام هایش میقدر شدت گرفته است که به راحتی در گویآن

ایستد. اسلحه  رود و دقیقاً پشت سرش از حرکت میآرام به سوی رابرت می

 گوید:مقدمه می دهد و بیرا آهسته روی سرش حرکت می

گم بکن! وگرنه  گم بیا و هر کاری که میهات رو بالا بگیر، هر جا میدست -

 وفته!اتفاق خوبی نمی

بیند که  گردد و کاترین اسلحه به دستی را میرابرت با حیرت به عقب برمی

ی او را نشانه گرفته است. نظری پر حیرت به سرتاپای پیشانی برآمده 

 پرسد:وار میکاترین میاندازد و زمزمه

 کنی؟!کار میداری چی -
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غتلد. اسلحه  ی کاترین میپریده با این سؤال قطره اشکی روی صورت رنگ

 زند:آلودی فریاد می گیرد و با آوای بغضرا محکم در دستش می

 هات رو بگیر بالا و دنبالم بیا! گم رو بکن! دستکاری که می -

داند کاترین دیوانه شده است؛ اما به دلیل جا گذاشتن به خوبی می

هایش را بالای  دفاع بودنش به اجبار دستاش در ساختمان و بیاسلحه

رود.  گیرد و دنبال کاترین به سوی ماشین آلبالویی رنگ کلارا میسرش می

کند و با نگاه تحقیرآمیزی به رابرت دستور  کاترین درب ماشین را باز می

 دهد: می

 سوار شو!  -

 کشد و با اکراه رویرابرت نفس عمیقی می

بندد؛ در صندلی  از نشستن رابرت در را میشیند. کاترین پس صندلی می

اش سوئیچ را  زدهنشیند. با دستان یخکند و پشت فرمان میراننده را باز می

 کند.چرخاند و آن را روشن میدر ماشین می 

*** 

ی بیرون از ماشین  در طول رانندگی، رابرت تنها با لبخند از پنجره به منظره

گیرد و با کند. کاترین هر دو دقیقه یک بار نگاهش را از خیابان مینگاه می

کند. لبخند زدن  هایش زیرچشمی به رابرت لبخند بر ل*ب نگاه میعسلی

تواند در این  گونه میداند؛ اما روی اعصابش است. چهرابرت را عادی می

های خواهد دندانشرایط لبخند بزند و خونسرد باشد؟ در آن لحظه دلش می
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. یعنی امکان دارد دستی در خرگوشی رابرت را خرد و توی دهانش بریزد

اش  داند؛ برای نخستین بار در زندگیاین ماجرا داشته باشد؟ خودش هم نمی

تا این حد گیج و درمانده است و به زمین و زمان تردید دارد. رابرت آخرین  

تواند به گروه خیانت کند. حتی به کلارا هم تا کند می فردی است که فکر می

این حد اعتماد ندارد. رابرت دیوانه است، روانی است، قاتل است، اما هر چه  

هایش به سوی رابرت خندان  ها و تردید بود خائن نیست. هر قدر بیشتر ظن

طور  شود. رابرت همانهایش بیشتر میرود ویراژ دادنب*غ*ل دستش می

 پرسد: کند پر خنده میی بیرون نگاه میکه لبخندزنان به منظره

 امشب خیلی خوبه نه؟ هوا -

شود. ش میای از سوی کاترین نصیبغرهگوید تنها چشماین را که می

کند؛ درب مقابل  سرانجام کاترین ماشین را مقابل ساختمان متوقف می

. سپس به سوی درب صندلی رابرت  شودکند و پیاده میاش را باز میصندلی

کند. به محض پیاده شدنش کلت را روی سرش  رود و آن را باز میمی

طور که اسلحه را  خطر بودنش اطمینان حاصل کند. همانگذارد تا از بیمی

آمیز دستور  چرخاند تحکماش میروی گیسوان طلایی رنگ و آشفته

 دهد: می

 سمت در برو. زود!  -
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ایستد. روی در چوبی ساختمان میزند و روبهرابرت باز لبخند ملیحی می

شود و درحالی که اسلحه را روی سرش  کاترین با توقف او خشمگین می

 کند:دهد؛ پرخاشگر و عصبی امر دیگری میحرکت می

 بازش کن و داخل برو! -

ی تسلیم بالا گرفته است؛  هایش را به نشانهرابرت آهسته درحالی که دست 

رود. با ورود به ساختمان کاترین آستین کت  کند و داخل میدر را باز می

کشد. گیرد و او را به سوی اتاق کارش میچرم مشکی رنگ رابرت را می

رود و در را  سرانجام با رسیدن به در گردویی اتاق کار همراه رابرت داخل می

های مشکی رنگ بندد. سپس، یک صندلی از صندلیمحکم پشت سرش می

گذارد. رابرت با دیدن صندلی نگاه دارد و مقابل رابرت میاتاق برمی

نشیند ای کاترین میپرسشگری به کاترین میاندازد. اخمی میان ابروان قهوه

 دهد: و پاسخ نگاه رابرت را می

 بشین! زود!  -

نشیند. با دهد و به اجبار روی صندلی میرابرت با لبخند سری تکان می

طور که کلت را به سوی او نشانه گرفته است به نشستن رابرت، کاترین همان

دارد. در کمک را با صدای ی اتاق گام برمیسوی کمد چوبی گوشه

کشد و هایش را از آن بیرون میکند و نخست دستبندمانندی باز میجیغ

اش وسایل را  . با اخمی غلیظ در چهرهسنج رابعد یک دستگاه دروغ
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کشد و با تحکم خاصی رود. نفس عمیقی میدارد و به سوی رابرت میبرمی

 گوید:اش میدر آوای کلافه

 هات رو بیار جلو! دست -

هایش را جلو  زند و دستی او پوزخندی میرابرت با این حرکت بچگانه

گیرد و یکی از  های او را در دستش میبرد. کاترین با کلافگی دست می

هایش را به  مانده پازند. سپس با دو دستبند باقی ها می ها را به آندستبند

سنج را روی میز  کند. پس از اتمام قفل زنجیر کردنش دروغصندلی قفل می

های رابرت وصل  گذارد و آن را به یکی از دستعسلی کنار صندلی می

طور که اسلحه را به سوی رابرت لبخند  رود و همانکند. در آخر عقب میمی

 دهد: اش را توضیح میبر ل*ب نشانه گرفته است قواعد بازی بچگانه

یه گلوله شلیک پرسم و با جواب هر کدومشونچند تا سؤال ازت می -

کنم. حواست باشه اگه اون دستگاه چیزی که من دوست دارم رو نشون  می

بده که هیچی اما اگه نشون بده جوابت دروغه یا حقیقتت باب میلم نباشه 

 ی پوکته! ی بعدی توی کلهگلوله

ی بلند بدل کم به یک قهقهههایش لبخند رابرت پررنگ و کمبا این حرف

اش دست بزند؛ در  های بستهکند با دستشود. درحالی که سعی می می

آمیز  هایش با لحنی تحسینآلود کاترین و میان قهقههی اخممقابل چهره

 گوید:می
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ی ها نیست؟ نکنه داری سمت علاقهعجب بازی جالبی! فقط این کار پلیس -

یه پلیس باید انتظار داشت به بازجویی  تون میری؟ بالاخره از دخترخانوادگی

 علاقمند باشه! 

 دهد:وار دستور میکشد و زمزمه کاترین نفس عمیقی می

 هام جواب بده! حرف اضافه نزن و فقط به سؤال -

دهد که کاترین را زند و سرش را به علامت تأیید تکان میرابرت لبخندی می

حوصلگی درحالی که اسلحه را  کشد و با بیکند. نفس عمیقی میکلافه می 

 کند:اش را آغاز میمحکم به سمت رابرت نشانه گرفته است بازجویی

 کنم. آلیس رو کی تهدید کردن؟خیلی خوب شروع می -

نشیند که نگاه کاترین را با این سؤال اخمی میان ابروان طلایی رابرت می

شود و کلافه کند. با گیجی در چشمان عسلی کاترین خیره میپرسشگر می

 پرسد: می

سنج و فلان راه  واقعاً به خاطر این سؤال انقدر قفل و زنجیر و دروغ -

تونستیم انداختی؟ این رو که در یک قرار با چای و بیسکویت هم می

های اون  اش صحبت کنیم! روز قبل شبی که تو گفتی یکی از نوچهدرباره

کاری و فلان ولی چند روز  ع*و*ضی رو کشتی تهدید جدی کردن کتک

یه سری مزخرف گفته  یه تماس تلفنی ساده باهاش گرفته بودن وقبلش فقط

یه سری بودن. روز بعد قتلت هم تا روز قتل آلیس به موبایلش زنگ میزدن و

 کردم تا این حد جدی باشه.کردن. من فکر نمیتهدید و اینا می
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هایش  رود و عسلیای کاترین بالا میبا این حرف رابرت یکی از ابروان قهوه

تواند کار آن ع*و*ضی باشد  شوند. یعنی قتل آلیس میاز حیرت گشاد می 

ی سنج میاندازد؛ با مشاهده یا این تنها یک تصادف است؟ نگاهی به دروغ

. رابرت با صدای کندای به دیوار شلیک میزند و گلولهنتیجه لبخندی می

پرد و زیر ل*ب زهرماری  اش شلیک شده می گلوله که در ن*زد*یک*ی

دهد و سؤال کند. کاترین بار دیگر بازدمش را بیرون مینثار کاترین می

 پرسد:بعدی را می

 ها بهش چی گفته بودن؟ توی تهدید -

کند بین  دهد و درحالی که سعی می رابرت بازدمش را کلافه بیرون می

 دهد: حوصله پاسخ میاش کمی آزادی ایجاد کند؛ بیکرده دستان عرق

یه سری چرت و پرت  تون بگو کارهاشون رو تموم کنن وبه باند لعنتی -

 دیگه.

ی کاترین پریدهبا پاسخ رابرت غرق سردی روی پیشانی صاف و رنگ

که همه چیز زیر سر آن ع*و*ضی است نشیند و بیشتر از قبل به اینمی

سنج میاندازد و بار دیگر با  آمیز به دروغکند. نظری هراسیقین پیدا می

 پراند.دیوار رابرت را از جای میای به شلیک گلوله

*** 

هایش  دارد و با عسلیهای چوبی لبخندزنان قدم برمی دور اتاق روی پارکت

داند چگونه  کند. نمیبه رابرت آزرده که هنوز لبخند به ل*ب دارد نگاه می 
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ی او کم  ای از لبخند آزاردهنده ی دردناک حتی ذرههنگام این شکنجه

چرا به وچونگونه بیداند چرا کسی را که اینشود. اصلاً نمی نمی

سنج وصل کرده دهد قفل و زنجیر کرده و به او دروغهایش پاسخ میپرسش

اش بیابد؛  که اطمینان کامل را از صحت داشتن گمان است. سرانجام برای این

 پرسد: اش را با صدایی لرزان میآخرین سؤال

 گفت کسی که تهدیدش کرده چه شکلی بوده؟ -

رود و در میان افکار از  ابروان طلایی رابرت با این سؤال کاترین در هم می

ها چیزی  ی آنی چهرهگردد. آیا دنیز دربارهاش دنبال پاسخ می هم گسیخته

زند هایش لبخندی میاندیشهگفته بود؟ سرانجام پس از مدتی غلت زدن در

دهد. درحالی که لبخند پررنگی روی  که نشان از یافتن پاسخ سؤال می 

 گوید:زده می اش باز شده است هیجانهای کبودش نشسته و چهرهل*ب

 یه پیرمرد تهدیدش کرده بود و.... آلیس به دنیز گفته بود -

ای به دیوار شلیک و سخن  سنج با حیرت گلولهکاترین با نگاهی به دروغ

اش به  های وحشتناکها و تردیدکند. گمان رابرت را با از جا پریدنی قطع می 

اش میاندازد. گویا یقین بدل شده و حتی بازگشت آن ع*و*ضی لرز به اندام

اش را  طور که کلتداد. همان با دم شیر بازی کرده بود و کنون باید تاوان می

جا، دست و پا و رود و رابرت را هماندر دست گرفته است؛ از اتاق بیرون می

طور اسیر  کند. با بیرون رفتن کاترین و همان ها میبسته و در کمال گیجی ر

 زند:اش با گیجی خاصی در آوایش فریاد می ها شدنر



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

144 

 

 هی صبر کن کجا میری؟!  -

رسد. اش نمیاما فریادش بیهوده است زیرا کاترین رفته و آوای او به گوش

اش سودی ندارد. پس از  کند دست و پای خود را باز کند؛ اما تلاشسعی می 

اش  ها ساختن خودش عرق روی پیشانیمدتی جنب و جوش برای ر

ای به صندلی  شود. درنهایت از شدت کلافگی ضربهنشیند و کلافه میمی

ساید؛  اش را میهای خرگوشی و مرواریدگونزند و درحالی که دندانمی

 کند:عصبی زمزمه می

 ی احمق رفت!دختره -

کشد. کاترین با طور کلافه انتظار یک ناجی را میگوید و هماناین را می

رود و خود را با  های سفید رنگ و پیچ در پیچ راهرو پایین میعجله از پله

رساند. در چوبی ورودی ساختمان را باز  سرعت نور به در ورودی اصلی می

دود. با یک حرکت در کند و سریع به سوی ماشین آلبالویی رنگ میمی

وقفه نفس نفس  نشیند؛ بیطور که پشت فرمان میپرد و همانماشین می 

چرخاند و آن را  اش را در ماشین میزدهزند. سوئیچ را با دست لرزان و یخمی

گذارد و به جایی اش را روی پدال گ*از میکند. سپس پای راستیروشن می

اش سفید، همانند یک داند کجاست. رنگدهد که خودش هم نمیویراژ می

که  ی متحرک در پی انتقام و نبرد است. از اینمرده شده و مانند یک مرده 

که آغاز این بازی به دست تواند به خودش حق بدهد عصبی است؛ از ایننمی

شد گفت در مرگ آلیس دست داشته است. در آن لحظه  خودش بوده و می
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خورد که چرا آن ع*و*ضی او را به جای آلیس نکشته و برای  افسوس می

گناه بود. به راستی  نخستین بار در نظرش آلیس یک مریم مقدس پاک و بی

کرد؟ شاید تنها یک جنگجوی دردسرساز مرد چه چیزی تغییر میاگر او می

شد و اش کشته میی مرگ به دست عزرائیلرفت. فرشتهاز یاد همگان می

دیگر راه برگشتی نداشت. حالش خ*را*ب بود و از زمین و زمان گله داشت. 

رفت؛ اما نگاهی به  هایش حتی به سوی رابرت هم میکه چرا ظن گماناز این

ی صد ساله را زنده و چندین  کرد. او که یک کینهشیطان درونی خودش نمی

شد و جان می شان در این راه بیآدم را درگیر آن کرده بود. برخی جسم 

شان، درست مانند برادر عزیزش که کنون به خاطر او روی  گروه دیگر روح

ای که با  برد. کینهتخت بیمارستان و در وضعیت روحی وخیمی به سر می

توانست پخش شود و هزاران آدم را بکشد. سرانجام اش میزنده شدن 

کرد؛ سعی کرد عاقلانه رفتار  اندیشه میها چیزدرحالی که پریشان به کرور

اش را به بیمارستان تغییر داد. شاید اگر یک نفر  کند و مقصد نامعلوم

توانست در این وضع آشفته به او کمک کند کسی جز کلارا نبود. پس از  می

رسد و با عجله ماشین را خاموش  مدتی ویراژ دادن مقابل بیمارستان می

زنان وارد شده و  نفسرود؛ نفسشود. به سوی بیمارستان میکرده و پیاده می 

رو  با کلارایی که روی صندلی نشسته و زانوی غم ب*غ*ل گرفته روبه

رود و  ش میخبراش بالا سر خواهر از همه جا بیجانهای نیمهشود. با پا می

شود و با اش توجه کلارا جلب میخورد. با زمین خوردنروی زانو زمین می
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ی بیمارستان های رنگ و رو رفتهجان او را روی صندلیحیرت ب*دن بی

جان او میاندازد و با هینی بلند  پریده و بیکشد. نگاهی به صورت رنگمی

 پرسد:نگران می

 طوریه؟ات اینکاترین چی شده؟ چرا قیافه  -

خندد. خودش هم دلیل را  کاترین با شنیدن این سؤال هیستریک می

داند به خاطر خودش به این حال و روز درآمده، برادرش یا  داند. نمی نمی

طور که نفس نفس  ای که در دلش جا خوش کرده بود. همانهای کلیشهکینه

 دهد:ای بریده بریده پاسخ کلارای نگران را میزند با لبخند بیمارگونهمی

 قا... قاتل... ع*و*ضی... که آلیس... رو.... -

کند و بطری آب معدنی را  اش را باز میای رنگکلارا با عجله کیف سرمه 

حال ی کاترین بیخوردههای ترککشد. بطری را مقابل ل*ببیرون می

اش بریزد تا کمی حالش جا کند مقداری آب در د*ه*انگیرد و سعی می می

شود و بدون مکث به بیاید. با نوشیدن چند جرئه آب کمی بهتر می

 دهد:اش ادامه میسخنان

همون... همون مردک عوضیه... همون مردک ع*و*ضی آلیس رو کشته!   -

 همه چیز زیر سر اونه!

ترین رود. این حرف غیرمنطقی و مزخرفبا این حرف او ابروی کلارا بالا می

شنید. اصلاً مگر همچین چیزی امکان داشت؟ با حرفی بود که از کاترین می

 گوید:رود و گیج میهایش در هم میاش اخمیه ذهنخطور فکری
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هایی رو که آلیس میره رو که براش لیست  مگه میشه کاترین؟ آدرس جا -

 نکردن. فکر کنم باید استراحت کنی! 

رود و پس از مدتی تفکر باز آن  اش در هم میایهای قهوهبا حرف کلارا ابرو

ای  گیرد. قهقههاش شکل میشده های خشکلبخند بیمارگونه روی ل*ب

 کند.دهد و با لحن خطرناکی زمزمه می آمیز سر میجنون

 مطمئن نباش!  -

 دود.گوید و در مقابل نگاه گیج کلارا به بیرون از بیمارستان می این را می

*** 

رود و  پس از خارج شدن از بیمارستان به سمت ماشین آلبالویی رنگ می 

آورد؛  کند. درحالی که ماشین را به حرکت درمیاش میبرای بار سوم روشن

اش را از صندلی عقب برداشته و لیست افراد برگزیده و کیف مشکی رنگ

ها را با نگاهی کوتاه از نظر  آورد. لیستهای مختلف را از کیف بیرون میباند 

اش  ها را توی کیفاش دوباره آنگذراند و با اخم غلیظی در چهرهمی

توانست چیزی تشخیص بدهد و این یعنی به کمک نیاز چپاند. نمی می

زند و ماشین را به مقصد اش لبخندی میداشت. با گذشتن این فکر از ذهن

گذارد؛ سرانجام با کند. چند خیابان را پشت سر میموردنظرش هدایت می

های ای، لبخندی روی ل*برسیدن مقابل ساختمان قدیمی و فرسوده 

کند. از ماشین خارج دهد و ماشین را پارک میاش جولان میرنگبی

رود. هایی کوتاه به سوی درب آهنین ساختمان میشود و با گام می
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فشارد؛ اش میزدهی زنگ قدیمی در را با انگشت یخلبخندزنان دکمه

کشد. کند و انتظار باز شدن در را میاش میهایش را در پالتوی مشکیدست 

گذرد و با صدای چند بوق پشت سر هم که نشان از باز شدن چند دقیقه می

کند و از  هایش درب آهنین را باز میآید. با دست دهد؛ به خود میدر می

اش بالا رفته و به سالن اصلی های سفید رنگ و پیچ در پیچ مقابلپله

هایش نظری به اطراف میاندازد و با دیدن گذارد. با عسلیساختمان پای می 

آید. کاغذ اش بند میتغییراتی که در دکور خانه ایجاد شده بود نفس

های  ای به دیوارهای تیره متشکل از رنگ طوسی، مشکی و سرمهدیواری

های چوبی  ای بخشیده بود. پارکتی چند سال قبل زینت تازهخوردهترک

ی اتاق با  ی آجری گوشهکرد و شومینهکف خانه نیز فضای دنجی ایجاد می

ی گردویی رنگ کنارش فضای دنجی را برای خانه رقم میزد.  کتابخانه

ی  ی خانهشده زده گرم تماشای فضای زیبا و بازسازیطور که حیرتهمان

 آید:آوازی به خود می قدیمی چند سال پیش بود با صدای گرم و خوش

ی باستانی رو نورانی کرده! راهتون رو گم ببین کی امروز فضای این خونه -

 کردید بانو؟ 

گردد و اش به عقب بازمیکاترین با شنیدن صدای دلنشین و محبوب

اش  آمیزی نگاهلبخندزنان در آ*غ*و*ش دختری که با لبخند شیطنت

اش از  رنگخندد و درحالی که چشمان سیاه پرد. دخترک می کند می می

 گوید:زنند؛ پر خنده میهیجان برق می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

149 

 

 ام کردی! آروم باش دختر خفه -

ها و با دلتنگی خاصی به او نگاه اش رسرانجام دخترک را از آ*غ*و*ش

گیرد؛ رژ ل*ب شرابی، سایه چشم  اش میاش خندهکند. با دیدن چهرهمی

هایی پرپشتی که اثر ریمل بود؛ کت و دامن چرم، در اصل کپی  هسیاه، مژ 

کرد. او دید گویا داشت در آینه به خود نگاه میبرابر اصل خودش را می

ی مارشمالو بود و عاشق طراحی  همان همکلاسی شر و پرشورش که شیفته

. حتی در این پنج سالی که همدیگر را ندیده بودند در عطری که  و گرافیک

به تنش میزد هم تفاوتی ایجاد نکرده بود و همین کاترین را به خنده 

اش پس از پنج سال، مجدداً احساس میانداخت. با تماشا کردن رفیق

دلتنگی در دلش جوانه زد. مانند خردسالان به ب*غ*ل او پرید و با صدایی 

 که از خوشحالی میلرزید گفت: 

 بینمت! شه می سوفی... باورم نمی -

از آ*غ*و*ش  گیرد و خود را اش میسوفیا از دلتنگی رفیق عزیزش خنده

آمیزش به کاترین تمام  کشد. درحالی که با نگاه شیطنتگرم او بیرون می

های  شان از کودکی تا کنون مانند یک نوار ویدئویی از مقابل تیلهخاطرات

 گوید:گذرد؛ با لحنی معترض میاش میمشکی

این رو من باید بگم یا تو که پنج ساله کلاً یادت رفته سوفیا هم روی   -

 ی خاکی زمین وجود داره بانو؟ باز تو کدوم کارت گره افتاده؟ کره
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گیرد. این تکه کلام از هفت سالگی بر  اش میاز بانو گفتنهایش خنده 

.  رفتاش بیرون نمیاش افتاده بود و پس از گذر بیست سال از د*ه*ان زبان

کند و با اش را روی هم بالا و پایین میهای مشکی رنگ و عروسکیکفش

 گوید: خنده می 

از اون ماموریت به بعد ازت خبری نشد پس اعتراض نکن! من اصلاً   -

 ای هم کردی!دونستم هنوز این خونه وجود داره! چه بازسازینمی

اش  اش را از مقابل چشمان های مشکی رنگخندد و چتریسوفیا پرصدا می 

برانگیز به اطراف میاندازد و با غرور  زند. لبخندزنان، نگاهی تحسینکنار می

 گوید:خاصی در آوایش می

ی بازسازی فکر فرانک بود. حالا خودش از صبح تا شب با ایدهراستش -

ست ولی خوب به نفع من شد. امروز اتفاقاً رفته به مامان هاش تو کافهرفیق

 سر بزنه وگرنه خونه بود.

 گوید:زند و با نچ نچ میکاترین نیشخندی می

ده؟ مامانت چطوره؟ حالش  همنشینی با چنین خواهری رو از دست می -

 ؟بهتر شد

های پرپشت و مشکی رنگ سوفیا با دو سؤال آخر کاترین اخمی میان ابرو

کند  . درحالی که سعی می نشیندهایش پنهان شده بودند میکه زیر چتری

 گوید:اش میهایش نگه دارد با رضایتی اجباری در چهرهلبخند را روی ل*ب
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خوبه ولی خوب... آلزایمرش یکم شدید شده. بیخیال! کلارا و دنیز   -

هایی شنیدم یه خبرحالشون چطوره؟ خیلی وقته ندیدمشون. از فرانک

 ی دنیز و آلیس... راسته کاترین؟ درباره

کند و یادش ای کاترین جا خوش میبا این سؤال اخمی میان ابروان قهوه

اش چه بوده است. نفس  آید عامل اصلی ملاقات رفیق و همکار دیرینهمی

 دهد: زده پاسخ میکشد و با لحنی غمعمیقی می

 آره... دنیز... داغون شده. راستش برای همین اومده بودم.  -

زند و  رود. لبخندی میی آخر کاترین بالا مییکی از ابروان سوفیا با جمله

اش پوشانده های چرم مشکیهایش را که با دستکشدرحالی که کف دست

 گوید:کوبد؛ با خوشرویی خاصی میاند بر هم میشده 

 تونم بکنم.کار می خیلی خوب. بیا داخل تعریف کن ببینم چی -

های مشکی رنگ سالن که طرح سنگ دارد بالا گوید و از پلهاین را می

ی  دود. پس از رسیدن به طبقهاش میرود و کاترین نیز لبخندزنان دنبالمی

بالا از چند راهروی سرد و پیچ در پیچ که به کمک چند لامپ دیواری  

گذرد و مقابل درب سیاه رنگ اتاقی رنگ به دست آورده می ای کمشعشعه

کند. روی آن خودنمایی می  "\ورود ممنوع"\های طلایی رسد که نوشتهمی

رنگی را بیرون  کند و کلید طلاییاش میدستش را در جیب دامن چرم

کشد. به کمک کلید در را باز کرده و کاترین را به داخل راهنمایی می

ی فضای داخل اتاق  شود و با نظارهکند. کاترین با لبخندزنان وارد میمی
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های  ها کامپیوتر روی میزماند. ده اش باز میتر از قبل د*ه*ان زدهحیرت

اند که روی  اند جا خوش کردهچوبی که در سرتاسر اتاق چیده شده 

های دلار تقلبی  های نمایش عکس مدارک شناسایی جعلی، اسکناسصفحه

 کنند.شده خودنمایی میی هکو چندین صفحه

*** 

نشیند و از  دار مشکی در اتاق میها صندلی چرخسوفیا پشت یکی از ده 

ی فتوشاپ کامپیوتر که مربوط به طراحی یک اسکناس جعلی است  صفحه

دهد و بانگ ی طلایی رنگ روی میز را فشار میرود. سپس دکمه بیرون می

خواهد گرانه میشود. کاترین درحالی که با آن نگاه پرسشزنگی بلند می

شود که داخل اتاق  اش به خدمتکاری جلب میی دکمه بپرسد توجهدرباره

ای از قهوه روی پیشبند سفیدش ریخته و گیسوان وزوزی  آید. لکهمی

اند. درحالی که اش ایجاد کرده ای آشفته در چهرهاش منظرهایقهوه

اش  ایپینههای وصلهاش به سر و وضع نامرتب خدمتکار فربه و لباسحواس

 آید:است؛ با صدای سوفیا به خودش می

 آماندا دو تا قهوه و کیک شکلاتی برامون بیار.  -

نشیند. چرا هیچکس  با این حرف سوفیا اخمی روی صورت زیبای کاترین می

خورد؟ آن از کیک هویج این هم از رفیق  پرسید او چه چیزی مینمی

اش با سوفیا یکی است.  اش! با این حال خوشحال بود که سلیقهشفیق

رود. سوفیا با گوید و به سوی آشپزخانه میخدمتکار چشمی زیر ل*ب می
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شود و ها از تمام صفحات کامپیوتر خارج میشماری روی دکمههای بیکلیک

 پرسد: حوصله میکند. نظری به کاترین گیج میاندازد و بیآن را خاموش می

 خوب قضیه از چه قراره؟ -

افتد. کنون که به سایه خودش با این سؤال سوفیا تردید به جان کاترین می

اعتمادی گفت؟ احساس بیهم شک داشت باید چنین چیزی را به سوفیا می

شد؛ اما از طرفی تنها کسی که اش ترشح میو تردید در تمام ب*دن

توانست کارش را راه بیندازد سوفیا بود و نسبت به دیگران هم اعتماد می

اش را  ها و افکار منفیکند تردیدبیشتری به او داشت. سرانجام سعی می

 کند:پس بزند و ل*ب به سخن باز می

 خواد بره خبر داری. حتماً از ماموریتی که تیممون تازه می -

نشیند؛ کشوی میز  های شرابی سوفیا می لبخندی شیطانی روی ل*ب

ی قرمز و آبی که تصاویر اسکناس  کند و چند پوشهمشکی رنگ را باز می

. سپس چپاندکند را داخل کشو میدلار روی کاغذ رویشان خودنمایی می 

 گوید:دهد و با لحن مرموزی میاش را به کاترین میمجدداً حواس

 ماموریت ویژه! مگه میشه من از چیزی خبر نداشته باشم؟ -

خندد. با توجه به نوع کارش و برادرش فرانک که ی او میکاترین با جمله 

خبر بماند.  حکم کلاغ خبرچین را داشت؛ امکان نداشت از چیزی بی

کند و با این دست آن دست کردن خاصی ادامه اش را کمی آویزان میچهره

 دهد: می
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یه نفر رو کشتم که... آدم های این ماموریتخوب من شب قبل شروع کار -

 معمولی نبود. 

اش را از زیر پای کاترین  دهد. کیف مشکیای پر صدا سر می سوفیا قهقهه

دارد. هفت  فرنگی درونش را برمیی آدامس توتکشد و بستهبیرون می

کند با چپاند و درحالی که سعی میاش میآدامس را یک جا در د*ه*ان

 گوید:خنده می ها حبابی درست کند؛ پر تلنباری از آن

 ست؟یعنی چی آدم معمولی نیست؟ فراطبیعه -

ی طور آدامسی از بستهزند. همان کاترین با شوخی او نیشخندی می

اش میاندازد؛ با لحن مرموز و  دارد و در د*ه*انهای او برمیآدامس

ها زینت داده  های مشکی رنگ به آنهایش که گوشوارهخطرناکی دم گوش

 کند:است زمزمه می 

 ست!های اون ع*و*ضی فراطبیعهخودش که نه ولی از نوچه -

اش  رود و چهرهی آخر ابروان مشکی رنگ سوفیا بالا میبا شنیدن دو کلمه

گیرد. یعنی درست شنیده بود؟ کاترین از همان  رنگ حیرت به خود می

کرد؟ شاید هم ها به خونش تشنه بود صحبت میای که سالع*و*ضی

هایش مشکل پیدا کرده بود! درحالی که بدنش سرد شده بود سعی گوش

اش را به اسارت  ها پرسشی که ذهنکرد بدون لکنت سؤالی از میان کرور

 گرفته بود بپرسد:

 منظور... منظورت... منظورت همون مردکه؟  -
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ی تأیید  گیرد و با افسوس سرش را به نشانه های کاترین رنگ غم میعسلی

گوید و لیوان مشکی رنگ دهد. سوفیا با خشم بسیاری لعنتی میتکان می

کوبد. اش را که کنار دستش جا خوش کرده است؛ بر زمین میمحبوب

پرد. سوفیا کشد و از جا میکاترین با هزار تکه شدن لیوان هین بلندی می 

کند و  کند خونسرد باشد؛ با کلافگی به کاترین نگاه می درحالی که سعی می 

 گوید:ای میبا صدای گرفته

 بعدش؟ -

هایش  دهد و درحالی که غم خاصی تیلهاش را قورت میکاترین آب د*ه*ان

 کند:خواهد را بیان میرا به اسارت گرفته است؛ حقیقتی که نمی

های بعدش هم با تماس تلفنی  روز قبلش آلیس رو تهدید کردن و روز -

 رسیده.که دنیز اومد و گفت به قتل  کردن تا اینتهدیدش می

های  کوبد و درحالی که رگاش میاش برآمدهسوفیا با خشم روی پیشانی

 زند:زده است عصبی فریاد می هایش از شده خشم بیروندست 

فهمن آلیس کجا میره! معلومه هم  طوری که نمیجاسوس داشتین! همین -

از قصد اون رو زدن حالا یا برای انتقام یا برای هشدار و یا حتی برای  

 یه جنگ!شروع

هایش را از خشم بسیاری دوزد و دستهایش را به پایین میکاترین عسلی

کند. یعنی آن جاسوس لعنتی چه  که بدنش را فرا گرفته است مشت می 

کند؛ اما اگر رابرت جاسوس  ی دیگری پیدا نمیکسی است؟ جز رابرت گزینه
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بود مگر عقل نداشت که این حجم از اطلاعات را نزد خود نگه دارد؟ از  

ها  زند چون شک کردن به آناش کلارا و دنیز را خط می مانده های باقیگزینه

ها  توانست آن خائن کثیف باشد؟ گزینهحماقت است. یعنی دیوید می

 پرسد: ای از سوفیا میکنند و سرانجام با صدای گرفتهگیجش می

 ای که این کار رو کرده پیدا کنی؟تونی جاسوس و اون ع*و*ضیمی -

باری به کاترین میاندازد و کلافه با انگشتان سردش دو سوفیا نگاه افسوس

کشد و درحالی که سرش کند. درنهایت نفس عمیقی میدو تا چهار تایی می

 گوید:گیرد؛ کلافه می هایش میرا میان دست

 کشه.حداقل سه ماه طول می  -

پرد؟ سه ماه؟ آن  ای کاترین بالا میبا گفتن مدت زمان تحقیقات ابروی قهوه

شان به مکزیک عازم هم هنگامی که ده روز دیگر باید برای ماموریت ویژه

تواند چنین چیزی را قبول  خواهد بگوید به دلیل ماموریت نمیشدند؟ می می

کند. به چه دلیلی باید چنین  اش خطور میای شیطانی به ذهناندیشهکند که

داد؟ آن هم عضو افتخاری! یک  همکاری را در این کمبود نیرو از دست می

ای روی  تر یک سارق! لبخند شیطانیگرافیست، یک هکر و از همه مهم

گیرد. اش رنگ شیطنت میکند و چهرهاش جا خوش میرنگهای بیل*ب

کند؛ با لحن  اش به سوفیا کلافه نگاه می شدههای ریزدرحالی که با عسلی

 گوید:مرموزی می

 یه پیشنهاد کاری چیه بانو؟ینظرت درباره -
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*** 

ی رد شیطنت در  فهمد؛ اما با مشاهده سوفیا نخست منظور کاترین را نمی

ها به  شود درخواست کرده که این سه ماه را با آنهای او متوجه میعسلی

که متوجه منظور کاترین شده است؛ اما رغم اینماموریت ویژه بیاید. علی

های  گیری برایش دشوار است. اگر او سه ماه نبود فرانک باید کار تصمیم 

داد و امکان داشت برایش سنگین باشد. با این حال مانده را انجام میباقی 

کاترین نیز وضعیت چندان خوبی نداشت. اگر آن جاسوس همچنان در  

تر به بار  ای بزرگاش فاجعهشان حاضر بود؛ امکان داشت شکار بعدیتیم

شناخت. بر بیاورد. علاوه بر این کاترین را هم بهتر از هر کس دیگری می

داد؛ کاترین ها را در کمال خونسردی و صبوری انجام میخلاف رابرت که کار

توانست  سیاست و عجول بود و همین میکرد. بیاغلب با عجله برخورد می 

ریزی روی  کشید و با لبخندسرش را به باد دهد. سرانجام نفس عمیقی می

 گوید:اش میفرمهای خوشل*ب

 قبوله....  -

اش  اش حرفدهد و با در آ*غ*و*ش گرفتنی ادامه به او نمیکاترین اجازه

خندد؛ خود را از آ*غ*و*ش او بیرون  . سوفیا ریز میگذاردرا ناتمام می 

دارد و با . به سوی کمد مشکی رنگ اتاق گام برمیکشد و از جا برمیخیزدمی

کند. چند چمدان مشکی رنگ از آن بیرون  کلیدی طلایی رنگ آن را باز می

ی پر  ها و چند پوشهتاپ. سپس چند تا از لپگذارد آورد و روی زمین میمی
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چپاند. در مقابل نگاه منتظر کاترین  ها میاز کاغذ را یک به یک در چمدان 

بندد که خدمتکار فربه با یک سینی زیپ طلایی رنگ آخرین چمدان را می

مشکی که در آن دو قاچ کیک شکلاتی و قهوه است در چهارچوب در ظاهر  

گذارد؛ بدون هیچ حرفی از اتاق  ها میشود. سینی را روی یکی از میزمی

بندد. سوفیا لبخند ملیحی  مانندی میرود و در را با صدای جیغبیرون می

 گوید:زند و میمی

 یه عصرونه بخوریم و راه بیوفتیم.خوب -

خواهد پیشنهاد خوب او را بپذیرد که با به یاد آوردن کاترین مشتاقانه می 

طور  پرد. رابرت! او را پاک فراموش کرده و همانچیزی رنگ از رخسارش می

طور دست و پا ها کرده بود! یعنی این چند ساعت را هماندست بسته ر

بسته روی آن صندلی بدون هیچ آب و غذایی سپری کرده بود؟ دستش را  

 گوید:وار میکوبد و زمزمهاش میپریدهبه پیشانی رنگ

 لعنت!  -

کند. درحالی اش میشود و تردیدوار نگاهبا این سخن توجه سوفیا جلب می

که همانند همیشه سعی بر این دارد از ماجرا سردربیاورد با ریز کردن 

 پرسد: اش میهای مشکیتیله

 اتفاقی افتاده؟  -
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ایستاده است. در مقابل نگاه کنجکاو و  مبهوتطور مات و کاترین اما همان 

مانند و نسبتاً بلندی وار بلکه با صدای جیغپرسشگر سوفیا، این بار نه زمزمه

 زند:فریاد می 

 لعنت بهش! پاک فراموشش کرده بودم! سوفی وقت نداریم زود بیا بریم!  -

های پیچ در پیچ که به ورودی ختم  گوید و دوان دوان به سوی پلهاین را می

ای  شانه. سوفیا با حیرت در مقابل حرکات عجیب اوداردشدند گام برمی می

افتد. با بیرون رفتن  هایش دنبال کاترین راه میبالا میاندازد و همراه چمدان

روند. میی باستانی دوان دوان به سوی ماشین آلبالویی رنگ از خانه

رسد با نفس نفس و بریده بریده سرانجام هنگامی که به کاترین می

 پرسد: می

 چی شده؟ چی رو یادت رفته؟ -

کند. سپس هنگامی که دهد و نفسی تازه می کاترین به ماشین تکیه می

کند اش را روی هم بالا و پایین میهای مشکی عروسکیمضطرب کفش

 دهد: کلافه پاسخ می 

دم رابرت رو! یعنی دست بسته ولش کردم! حالا تو راه برات توضیح می -

 فعلا سوار شو! 

کند. ها به سوفیا کمک می با این حرف صندوق را باز و در جا دادن چمدان 

نشیند. سوئیچ  شوند و کاترین پشت فرمان میسپس هر دو سوار ماشین می

چرخاند و با روشن کردن آن به سوی ساختمان حرکت را در ماشین می
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اش را از داشبورد درآورده و به چشم کند. درحالی که عینک دودیمی

 گوید:زند؛ میمی

کردم. چراش رو هم به زودی  راستش داشتم از رابرت بازجویی می -

 فهمی. می

پرد و  رنگ سوفیا با این سخنان عجیب کاترین بالا میابروی مشکی

های  گیرد. درحالی که از شدت گیجی تیلهاش رنگ حیرت میچهره

 پرسد: اند؛ با کنجکاوی میاش ریز شده رنگمشکی

 برای چی باید ازش بازجویی کنی؟  -

گوید و به  ای زیر ل*ب میفهمیکاترین با نفس عمیقی مجدداً می 

رسد و ماشین را به  دهد. سرانجام مقابل ساختمان می اش ادامه میرانندگی

رود و  کند. پس از پارک شدن ماشین با عجله بیرون میسرعت پارک می

رسد سریع آن را با  افتد. به در ورودی که میاش راه میسوفیا هم دنبال 

. هنگامی که دود کند و به طبقه بالا و اتاق رابرت میکلید طلایی رنگی باز می

رود و رابرت را کلافه و خشمگین  باز داخل میرسد از در نیمهبه اتاق می

دید برایش سؤال بود  کند. با وجود خشمی که از او میروی صندلی نظاره می

شود و هایش را باز کند یا نه. بلافاصله سوفیا پشت سرش وارد اتاق میدست 

ای سکوت  بیند. سرانجام دربسته میاو را غرق تماشای رابرت دست

دارد. با تلق زند و به سوی رابرت گام برمیوحشتناک کاترین دل به دریا می

شود و با دیدن او به نگاه هایش توجه رابرت جلب میتلوق کفش
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شود. درحالی که نگاهی به سرتاپای اش بسی حیرت اضافه میخشمگین

 پرسد:کاترین ترسیده و سپس سوفیا میاندازد؛ با خشم بسیاری می

 معلوم هست کجا رفتی؟ این کیه؟  -

شود؛ آب  اش ترشح می زده طور که هراس در سراسر ب*دن یخکاترین همان

 دهد:دهد و با نفس عمیقی توضیح میاش را قورت مید*ه*ان 

 .... چطور بگم یادم رفت! این سوفیاستواقعاً متأسفم یعنی -

شود و به سوفیا نگاهی  های عسلی رابرت ریز میی آخر تیلهبا شنیدن جمله

زند و  کند؟ نیشخندی می. یعنی این سوفیا همانی است که فکر میمیاندازد 

دهد با کنجکاوی  اش را تکان تکان میدرحالی که دستان قرمزشده 

 پرسد: می

 این همون سوفیاست؟ -

کوبد. چگونه کنون در این  اش میکاترین با این سؤال دستش را روی پیشانی

زند  دهد؟ درحالی که مقابل صندلی زانو میها اهمیت میوضعیت به این چیز

 دهد:با نفس عمیقی پاسخ می 

یه  آره همون سوفیاست. حالا بذار دست و پات رو باز کنم چون بعدش به -

 ی درست و حسابی نیاز داریم!مراسم معارفه 

شود. کاترین آرام  ی ریز سوفیا بلند میگوید صدای خندهاین را که می

کند. رابرت با خستگی از  دست و پای رابرت را باز و سرانجام او را آزاد می

رود. بدنش از عرق  ای به کاترین میغرهشود و چشمروی صندلی بلند می
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ای به میز و صندلی  هایش قرمز. اشاره خیس است و دور مچ دست و پا

 گوید:حوصلگی میکند و با بیرویش میروبه

 بسیار خوب بشینین. -

*** 

هایش  دهد. با کفشکاترین آهسته سرش را به علامت تأیید تکان می

رود و سوفیا نیز به  های مشکی رنگ میکنان به سوی صندلیتلوقوتلق

افتد. سپس هر دو روی دو صندلی مشکی مقابل رابرت روی  میاش راه دنبال 

نشیند. تا چند لحظه دارش که پشت میز نشسته بود میصندلی چرخ

ها با نخ و سوزن به  کند و تمام ل*بفرمایی می سکوت بر اتاق حکم

ی آجری و  که توجه کاترین به شومینهاند؛ تا ایندیگر دوخته شدهیک

اش را از  خواهد نگاه عسلیشود. نخست میی اتاق جلب میآتشین گوشه

اش  اش را از افکار منفینارنجی لعنتی بگیرد و حواس-های آبیآن شعله

اش  شود. تپش قلبپرت کند؛ اما پس از مدت کوتاهی از تحمل عاجز می

های لعنتی و  زند و آن اپیزودرود؛ دست و پایش یخ میروی هزار می

هایش وحشتناک یک به یک مانند یک نوار ویدئویی از مقابل عسلی

گذرند. همانند یک فیلم ترسناک سه بعدی با این تفاوت که این هراس  می

کند و با لرزشی در ای میغرق در حقیقت است. با عجز به شومینه اشاره

 زند:آوایش که با چاشنی لکنت همراه است؛ فریاد می 

 اون... اون... اون لعنتی... رو خاموش کنین!  -
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بیند با سرعت به سمت شومینه  رابرت که حال خ*را*ب کاترین را می

های عصبی  کند. کاترین بلافاصله به سرفه رود و آن را خاموش میمی

کوبد.  شود و سوفیا با نگرانی دستش را به پشت او میاش دچار میهمیشگی

ابد. سرانجام هنگامی که  های او اما با هیچ چیز جز آرامش بهبود نمیسرفه 

کند و به سوی سرویس  شود؛ عذرخواهی میبیند حالش بهتر نمی می

رود و در مشکی سرویس  دود. سریع داخل میی اتاق میبهداشتی گوشه

های  بندد. سوفیا و رابرت با نگرانی در تیلهبهداشتی را پشت سر خود می

کشند. کاترین پس از قفل کردن  زمان آهی میشوند و همدیگر خیره مییک

رنگ آب را باز  اش شیر طلاییزده رود و با دستان یخدر به سوی روشویی می

اش جمع کرده و با یک حرکت به  کند. آب گوارا و سرد شیر را در دستانمی

ای که دورش با چوب  ی شیشه. به خود در آینهاش میریزدپریدهصورت رنگ

های از  اش پریده و در عسلیزینت گرفته است نگاهی میاندازد. رنگ صورت

های گیسوان  اش هراس و اضطراب جا خوش کرده است. گوشهفروغ افتاده 

اش  ایهای آب از میان ابروان قهوهاش کمی خیس شده بود. قطره فندقی 

دارش به پایین میریختند. چند بار دیگر  ی تیز و زاویهغلتیدند و از چانهمی

کوبد؛ اما تأثیری ندارد. هر لحظه  اش میهای پر از آب را بر صورتمشت

شود. سپس احساس تر میاش بیشتر شده و حالش خ*را*بتپش قلب

کند و با پایین آورد سرش در روشویی گوی مانند و  ای میضعف و دلپیچه

اش بیرون میریزد. طرح سنگ سرویس بهداشتی تمام محتویات معده
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اش  اش که با جوراب شلواری مشکی رنگهای ناتوانعاقبت روی زانو

رنگ اشک یک به یک روی  های بیافتد؛ قطراند روی زمین میپوشانده شده 

انگیزی ایجاد  ی حزنآیند و صح*نهاش به ر*ق*ص درمیهای سرخگونه

شکند و با فرو بردن سر خود روی  صدا میاش بسیار آرام و بیکنند. بغضمی

 آیند.هایش به نمایش درمیهقاش هقدامن چرم

*** 

 روسیه مسکو 

 زمان حال 

 سال دو هزار و سه

آید و فریاد بلند ی او فرود میشده تازیانه برای بار هزارم روی پو*ست قرمز

رود. پو*ست سفیدش از شدت دفعات فرود و دردمندش به آسمان می

هایش هر دو دقیقه یک ها بر تنش رنگ قرمزی به خود گرفته و فریاد تازیانه

هیکل و  شود. با این حال دل مرد قویانداز میطنینبار در اتاق خلوت 

تر از قبلی  ی تازیانه دا محکمآید و هر ضربهاش به درد نمی سنگدل مقابل

کند. پیرمرد نیز با لبخندی روی  ی او پیاده می روی ب*دن بیچاره

برد. سرانجام اش ل*ذت میکند و از زجر کشیدنهایش به او نگاه میل*ب

ای پر از  شود و با عربده ی هفتاد و دوم از تحمل عاجز میمرد پس از ضربه

 گوید:درد می 
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گم جسدش رو کجا پیدا کردم فقط تمومش کنید! تمومش گم! می می -

 کنید!

هیکل نگاهی به پیرمرد میاندازد و با گرفتن تأیید از نگاه مرد قوی

رود. مرد ی خیس را به زمین میاندازد و از اتاق بیرون میمند او، ترکهرضایت

دهد نگاهی اش را تکان میشده پیچهای قرمز و طنابدرحالی که مچ دست

اش را در  طور که عصای مشکیپر از نفرت به پیرمرد میاندازد. پیرمرد همان 

رحمی خاصی در آوایش  دارد با بیدست گرفته و به سوی او گام برمی

 غرد: می

 گی یا بگم دوباره بیاد و خودت رو تبدیل به اعتراف کنه؟می -

اش را حرکت  شدهپیچهای طنابزند و دست و پامرد از درد نفس نفس می

های گرم عرق سراسر ب*دن سرخ او را پوشانده و مسبب دهد. قطره می

هایش به این  شود. سرانجام هنگامی که با ارزیابیها میسوختن جای تازیانه

تواند مقاومت کند؛ با عجز خاصی در صدایش،  رسد که دیگر نمینتیجه می

 زند:بریده بریده ل*ب می

 لندن... جسدش رو... تو... توی لندن پیدا کردم! -

اش  های صوتیشده در تارگرفته هنگامی که این حرف مامور پلیس گروگان

هایش  پرد. پس درست حدس میزد. پس کارپیچد؛ رنگ از رخسارش میمی

. لبخندی مملو از ترکیبات هراس، کینه، خشم و  در اصل عمل صالح بودند

کند. این ترکیبات همان ترکیباتی اش جا خوش میهای عسلینفرت در تیله
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ای که  شان معجونی به نام تاریکی بود. همان تاریکیبودند که حاصل

اش را از فروغ انداخته بود. همان تاریکی که  ی زندگیهای شعشعهپرتو

کنون از هر چیز دیگری برایش آشناتر بود. با لبخند روی صندلی مشکی و 

اش را  ی سفید رنگ روی میز چوبینشیند. دکمهپشت میز اتاق کارش می

هیکل با چند مشت کوبیدن به درب  دهد و بلافاصله مرد قویفشار می 

کشد و با نگاه تحقیرآمیزی  شود. نفس عمیقی میگردویی رنگ اتاق وارد می

 کند:به مامور پلیس بیچاره امر می

یه گلوله خلاصش کنید! بعد هم جسد رو جوری آتیش بزنید که دست با -

 هیچ احدی بهش نرسه!

کند و تن مامور پلیس بیچاره  هیکل با تعظیمی کوتاه اطاعت امر میمرد قوی

کشد.  رحمی بیرون میخراشد با بی هایش سکوت اتاق را میرا که فریاد

ها با خونسردی تمام نگاهی به ساعت مچی  پیرمرد پس از دور شدن آن

 زند:کند و با کلافگی فریاد می اش میطلایی رنگ

بیا ساعت دو شد! انقدر که این مردک برای دو کلمه اعتراف از من وقت   -

 گرفت! الان جواب راشل رو چی بدم؟ 

گناه را ی قبل دستور قتل یک انسان بیسپس انگار نه انگار که چند لحظه

ی  اش را از روی صندلی چوبی گوشهصادر کرده باشد؛ کلاه و کت چرمی

کند. پس از آماده شدن دارد و با وسواس خاصی به تن میدفتر کارش برمی

و آرسته کردن خود در گردویی رنگ اتاق را گشوده و به سوی درب ورودی  
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رسد و با باز کردن اش میدارد. سرانجام به ورودی ساختمان عظیمقدم برمی 

شود. چند متر های روسیه میی طلایی رنگ ساختمان وارد خیاباندروازه

کند و با خوشنودی به سوی  اش را نظاره میتر لیموزین سفید رنگآن طرف

 رود.آن می

*** 

شود و با احترام خاصی درب راننده با دیدن او بالافاصله از ماشین پیاده می

کند. پیرمرد با لبخندی ملیح سوار ماشین صندلی عقب را برایش باز می

کشد. راننده با بستن در و کمربند ایمنی شود و انتظار راننده را میمی

کند. بوی عطر تلخ راننده در سراسر ماشین پیچیده و این مسبب  حرکت می

طور که بسته سیگارش  شود پیرمرد خواستار باز کردن پنجره باشد. همان می

گذارد با  اش میهای خشکاش بیرون کشیده و بر ل*برا از کت چرم

 کند:حوصلگی امر میبی

 من رو خونه ببر. با راشل قرار دارم.  -

 کند.راننده بالافاصله اطاعت و ماشین را به سوی عمارت هدایت می

*** 

 انگلیس لندن 

 زمان حال 

 سال دو هزار و سه
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کند. خودش گیج و  هایش را باز میریزی در سرش عسلیآهسته و با درد

هایش به حوالی خویش نظری  اش تار. با عسلیمنگ است و پیرامون

گری اش گیجی و پرسشمیاندازد و با خستگی از جا برمیخیزد. چهره

کند که اتفاقات گیرد که روی این تخت چوبی در این اتاق چه کار میمی

های آتش، خ*را*ب  گذرند. شعله اش میی قبل از مقابل چشمانچند دقیقه

شدن حال او، حالت تهوع و در آخر از حال رفتن. اتاق در تاریکی فرو رفته  

ی  ی عظیم گوشههای نور خورشید است که از پنجرهاست و تنها فروغ پرتو

اش پوسته  رنگهای بیدهد. ل*بهایی میتابد و فضا را از ظلمت رمی

اش زینت داده های خستههای خونین به عسلیپوسته شده است و رگه

طور که در هپروت خود غرق است در چوبی اتاق تاریک باز است. همان

هایش دهد. با عسلیشود و قامت بلند رابرت در چهارچوب در جولان میمی

جان میاندازد که سعی در برخاستن از روی تخت چوبی  نظری به کاترین بی

هایش ملحفه طوسی اتاق مچاله شده و روی  را دارد. در حین تلاش

کشد و به سوی تخت گام  افتد. نفس عمیقی میهای چوبی اتاق میپارکت

کند و با حال دراز میدارد. دستش را به قصد کمک سمت کاترین بیبرمی

که دست رابرت را  کند. با ایندست گرفتن کاترین او را از روی تخت بلند می

هایش  کند روی پاکند و سعی میگرفته است احساس ضعف و سرگیجه می

شان برقرار است. پس از چند ای سکوت مطلق میانبایستد. چند دقیقه
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کشد؛ گوش کاترین را مقابل  دقیقه چشم دوختن، رابرت نفس عمیقی می

 کند:وار زمزمه می آورد و افسوسهای کبودش میل*ب

 تو هنوز اون رو فراموش نکردی؟  -

ی کمان گذاشته و به سوی قلب پرسد؛ تیری را در چلهاین سؤال را می

های  کند. مجدداً در کمال حیرت اشک در عسلیلطیف کاترین پرتاب می

اش قصد بیرون ریختن  ایهای قطره شود و غم و اندوهاش جمع میآهوگون

کند و با اش را باز میخوردههای ترکدارند. سرانجام با عجز خاصی ل*ب

 دهد: آوای ضعیفی پاسخ می

کنی فقط تظاهر به ها رو فراموش نمیها و عشق.. هیچوقت تنفردونی. می -

کنی؛ اما وقتی که قصد تظاهر فراموشی ترکیب عشق و  فراموش کردن می

 اری....نفرت رو داری؛ عاجز میشی و کم می

داند . نمی آیدبا این سخن کاترین برای نخستین بار دل رابرت به رحم می

این احساس ترحم و دلسوزی است یا یک همدلی خاص، اما هر چه بود آن  

ترین جسم جهان میدانست. یک جسم شکستنی لحظه کاترین را شکستنی

کرد؛ اما نیاز به مراقبت داشت. او  با روحی مرده که تظاهر به لبخند زدن می

کشت و هر خلافی را که به  داد؛ حتی آدم میکرد؛ سرقت انجام میقاچاق می 

داد؛ اما مقابل همان ترکیب  رحمی انجام میآمد در نهایت بیذهنت می

. با نخستین بار  کرد به اجبار زانو میزداش صحبت میای که دربارهلعنتی
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اش، کاترین را در آ*غ*و*ش  رنگ در چشمانهای بیجمع شدن اشک 

 گرفت و با ملایمت خاصی زمزمه کرد: 

 من، کلارا، دنیز، سوفیا همه کنارتیم همه پس نیاز نیست ناراحت....  -

گذارد و خود را از آ*غ*و*ش  اش را با گفتن هیس ناتمام میکاترین سخنان

کشد. رابرت نظری پر از حیرت و پرسش به او میاندازد. با ضعف او بیرون می

زند  کشد و با آوایی که لرزش خاصی در آن موج میو لرزش نفس عمیقی می

 دهد:آلود پاسخ میبغض

از دلسوزی بدم میاد! من شیشه نیستم که کسی مراقبم باشه! من... من  -

اره.  کنه و خم به ابروش نمیام که در برابر همه چیز مقاومت می سنگیهمون 

 من....

دار و  زند و با صدای خشی او میرابرت لبخند ملیحی به سخنان مظلومانه

 دهد:ی کوتاه میاش پاسخ توضیحات او را در پنج کلمهلحن ملایم

 ای هستی! یه سنگ شیشهتو -

آید. یعنی  رنگ کاترین میهای بیلبخندی روی ل*ببا این سخن رابرت نیم

کرد که حتی کاترین سنگدل هم نیاز به  یک نفر هم که شده درک می 

بعدی کاترین تواند شکستنی باشد؟ یعنی او شخصیت دومراقبت دارد و می

کرد؟ یعنی او  را که از بعد سنگ و بعد شیشه ساخته شده بود درک می 

تواند در عین سختی و  متوجه بود که کاترین همانند یک الماس می

اش، شکننده هم باشد؟ حقیقتاً این پنج کلمه سخت بر دلش  استحکام



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

171 

 

طور لبخند به  نشسته بود؛ گویا از غم جهان فارغ شده است. رابرت همان

ها  آورد؛ یکی از آناش پاکت سیگاری بیرون میایل*ب از جیب کت سرمه 

طور که دود غلیظ سیگار را  گذارد. همانکند و کنج ل*بش میرا روشن می

باری های کوچک از د*ه*ان بیرون میریزد با لحن افسوسبه صورت حلقه

 زند:ل*ب می

دونی ام ولی مییه خلافکار ع*و*ضیمن مثل مادرت روانشناس نیستم؛  -

کنی افسردگی و ترس از کجا شروع میشه کاترین؟ وقتی که فراموش می

امیدهات رو  کنی چطور خوشحال باشی. چطور لبخند بزنی. فراموش می

تونی با کنی و غمگین بودن و ترسیدن برات اجباری میشه. نمیفراموش می

های کوچیک تبدیل  هات کنار بیای و همین ترس و ناراحتیترس و ناراحتی

کشه؛ یه باتلاق سیمانی میشه که هر لحظه بیشتر تو رو داخل خودش میبه

ای. در آخر که کاملاً ها از اون باتلاق بیرون میتونی به این سادگی اما تو نمی

های لعنتی محکم میشن  هات فرو رفتی اون سیمانها و ناراحتیتوی ترس

 و... 

ی  به دلیل به اسارت گرفته شدن گلویش توسط بغضی سنگین از ادامه

ها را بپذیرد توانست فانی بودن انسانماند. هیچوقت نمیاش باز میسخنان

توانست او را  چه برسد به کاترین که اندک اهمیتی هم برایش قائل بود. نمی

رو کند؛ اما در برابرش احساس مسئولیت خاصی با حقیقت نابودی روبه



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

172 

 

گیرد خودش و او را با  کرد. سرانجام درحالی که کام عمیقی از سیگار میمی

 کند:رو میاین حقیقت دردناک روبه

های لعنتی بالای سرت هیچ راه  اون سیمانکنه و تو به دلیل نابودت می -

 فراری نداری. 

*** 

تر کند که خواهد ل*بنگاهی به او میاندازد. میهایش نیمکاترین با عسلی

کند. صدای آشنایی است؛  شان را جلب میسر و صدایی از بیرون توجه

های صوتی کاترین های نگران کلارا که اغلب مواقع در پرده صدای جیغ

دیگر، نفس عمیقی کشیدند؛ از جا  پیچید. با نگاهی کلافه به یکمی

برخاستند و به سوی لابی گام برداشتند. به محض باز شدن در لابی کلارا را  

اش، آرام و قرار  های سوفیا برای آرام کردنرغم تلاشبیند که علیمی

ایستد و با دو به  که با دیدن کاترین از جنب و جوش میگیرد؛ تا ایننمی

گیرد و خیالش  پریده را گرم در آ*غ*و*ش میرود. کاترین رنگسویش می

تواند اش سالم است. کاترین که نمیکه خواهر کوچکشود از اینآسوده می 

زند و با نفس عمیقی  اندوه و نگرانی او را تحمل کند؛ لبخندی دروغین می

 کند:خیال کلارای پریشان را راحت می

 یه پنیک بود. چیزی نیست. فقط -

رود که حتی چند دقیقه هم ای سنگین به سوفیا میغرهسپس چشم

که رهبر خوبی نباشد نه، تنها چیزی  نتوانسته نبود او را مدیریت کند. نه این
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توانست به  احساسی او بود. سوفیا نمیکه مسبب این اتفاق شده بود بی 

ها اثبات  دیگران دلداری دهد؛ محبت خود را با در آ*غ*و*ش گرفتن آن

کند و حتی کسی را آرام کند. برای او بروز احساسات تنها دو راه داشت: 

لبخند زدن و نگاه کردن. اگر به کسی لبخند میزد حس محبت به او داشت و  

گرمی اش بود؛ اما شخص خونی طرفخندید که شیفتهاگر کنارش می

های خرگوشی و مرواریدگون او را  توانست تماشای دندانهمانند کاترین نمی 

های شرابی سعادت بداند. او عشق را در آ*غ*و*ش  میان آن قهقهه

دید و های رنگ رنگ می آمیز و هدیههای محبتگرفتنهای طولانی، واژه

ای هم نبود که جهان را از دید دیگری تماشا کند. به آرامی  انسان منطقی

کشد و با لبخند و نگاهی به سوفیا  خود را از آ*غ*و*ش کلارا بیرون می

 گوید:می

تو و رابرت توی اتاق کار من برین یکم حرف بزنین من و سوفیا هم چند   -

 ایم.ی دیگه میدقیقه

شود و با کشیدن کلارا به  با این حرف رابرت منظور کاترین را متوجه می

اش، همراه او به سوی اتاق  سوی خودش از آستین مشکی و توری پیراهن

که کاترین رود. نگاه سوفیا گیج و کنجکاو است؛ کنجکاو از اینکار می

اش  خواهد چه چیزی به او بگوید. به محض دور شدن کلارا و رابرت نگاهمی

 کند:هایش را آغاز میدوزد و گلایهرا به سوفیا می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

174 

 

؟! اون هم به کلارا؟! من وسط جنگ تونستی بگی کاترین بیرونهیعنی نمی -

گم حالم خوبه و توی دشت میون توی استخر خون هم باشم به کلارا می 

دونی اون برای هر چیز کوچیکی  چینم! نمیهای آبی دارم گل میپروانه

 دوزه؟!نگران میشه و زمین و زمان رو به هم می

گیرد. به اش رنگ حیرت میخورد و نگاهسوفیا با شنیدن تن و لحن او جا می

گفت  کرد یا بهتر میقدر خشمگین با او صحبت میگونه، اینچه دلیل این

تشر میزد؟ یعنی همه چیز تقصیر او بود؟ تقصیر او بود که کاترین نظرش به  

ای که رابرت روشن کرده بود جلب شده و حالش بد ی آتش شومینهشعله

شده است؟ اصلاً چرا تا قبل از آمدن او هیچ کدام از این اتفاقات برای  

ی وقفهای بیافتاد؟ همیشه او بدشانس بود و سزاوار سرزنشکاترین نمی 

شان هیچ دستی نداشت. چشمان  هایی که در انجامدیگران آن هم برای کار

دوزد و درحالی که هیستریک های لابی میاش را عصبی به پارکتسیاه 

 گوید:خندد؛ با لرزشی که رد خشم و مظلومیت دارد میمی

 من بهش نگفتم اون خودش فهمید.  -

ی  مالد و خندههایش را بر هم میکاترین با شنیدن این حرف شقیقه

اش آتش  های همیشه آرامکند. سپس درحالی که از عسلیای میعصبی

 زند:بارد؛ با لحنی تند و صدایی نسبتاً بلند تشر می می

ها عین جیرجیرک پشت گوش من  آره دیگه مشکل تو اینه که باقی وقت -

 زنی اون وقت موقعی که نیازت دارم لال میشی!حرف می 
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کوبد. اش را به زمین میشود و نگاهصورت سوفیا با این لحن و صدا سرخ می

دود و دقیقاً در اش به سوی کاترین میهای مخملی و مشکیسپس با کفش

های عصبی و گرم کاترین گیرد؛ طوری که نفسمماس صورت او قرار می

طور که لبخندی  دهد. همان مدام پو*ست لطیف و سفیدش را قلقلک می

 کند:عصبی بر ل*ب دارد زیر ل*ب زمزمه می

 یه نگاه به خودت بندازی و بعد به رابرت بگی زودجوش! بد نیست اول -

گزد به سوی اتاق  اش را میهای سرخطور که ل*بگوید و هماناین را می

رود کاترینی که همیشه پای  ی کاترین وا میاش قیافهرود. با رفتنکار می

ی نشست؛ اما دیگران حتی از تحمل دو سه دقیقههای دیگران میگلایه

گونه بود سوفیا هم مانند دیگران، هیچ  های او عاجز بودند. همیشه اینگلایه

ها نداشت. انگار که هنگام خلق خاک دیگران را از یک جا و  تفاوتی با آن

اش  خاک کاترین را از جای دیگری برداشته بودند. با کلافگی از جیب

که هر گاه گذارد. کلافه بود از اینآورد و کنج ل*بش میسیگاری درمی

شد. تقریباً مطمئن های جدیدی نازل می خواست اوضاع را بهتر کند بلامی

شود؛ اما حالا از قبل هم  بود با ورود سوفیا به نقشه اوضاع بهتر می

های  حوصلگی روی گونهتر شده بود. با غلتیدن اشکی از بیخ*را*ب

ی لابی میاندازد ی سیگار را درون سطل آشغال مشکی گوشه اش نیمهسرخ

 دارد.و به سوی اتاق کار رابرت گام برمی

*** 
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 روسیه مسکو 

 چهل و دو سال قبل

 سال هزار و نهصد و شصت و یک

های ویکتوریا با آن مرد عجیب که ظاهراً ویکتور نام  هفت ماهی از قرار

ی گذشت. هفت ماهی که از آن روز آفتابی که مقابل کافه داشت می 

های ویکتور ادامه داشت. ایستاده آغاز شده بود و تا کنون با پیگیریفرانک 

ی  قیمت مقابل خانهای با آن ماشین قدیمی و گراناوایل هر روز به بهانه

هایش با شد و کمی برایش عجیب بود. اما کنون گویا به قراراش سبز مینقلی

توانست به این عادت نام ویکتور عادت کرده بود و شاید به سادگی می

وابستگی را نیز نسبت دهد. ویکتور مردی عجیب بود؛ مردی مرموز،  

ی هایش با او هنوز چیزی دربارهشناس و عصبی که با وجود تمام قراروقت

دانست. تنها اطلاعاتی که از این مرد داشت  اش و... نمیاش، علایقخانواده

این بود که یک بار اعتراف کرد دوستش دارد. از صحت این جمله نیز چندان  

اطمینانی نداشت: هیچ چیز از این انسان مرموز بعید نبود. امروز آخرین  

گذاشت. در قرار اش میروی خانهی روبهقراری بود که با این مرد در کافه 

کردند با او صحبت  ی پدر و مادرش که در انگلیس زندگی میقبلی درباره

 آید.اش میچون و چرایی گفته بود که همراهکرده بود و ویکتور هم بی

*** 
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ایستد و مشغول به گوش آویختن  اش میی میز آرایش صورتیمقابل آینه

شود. جواهرات زمردینی که ویکتور هدیه داده اش میهای زمردینگوشواره

او  ی رعنایی از خوانی خاصی داشتند و چهرهاش همبود با گیسوان زنجبیلی

کند و اش را صاف میپفیساخته بودند. چینی از پیراهن سبز رنگ پف

دارد. با لبخندی روی  ها برمیاش از روی آنهای مخملیی کفشپاشنه

اش را نیز از روی میز صورتی رنگ  اش کیف سبز رنگهای سرخل*ب

اش میاندازد. در آخر نگاهی به آینه انداخت و با شانهدارد و رویبرمی

ی آبی رنگ  ی مضطرب خود لبخندی زد. برای بار هزارم پرده تماشای چهره

اش را آن طرف کشید تا از رسیدن ویکتور مقابل درب  ی اتاقمقابل پنجره

های  خانه اطلاع یابد. با دیدن ماشین قرمز رنگ لبخندی روی ل*ب

ی  آید و دوان دوان به سوی در ورودی گردویی رنگ خانه اش میسرخ

کند و پس از خارج  رود. در را با شتاب و هیجان خاصی باز می اش مینقلی

دارد. با دیدن  شدن از خانه با وقار و متانت خاصی به سوی ماشین گام برمی

شود  آید. از ماشین پیاده میویکتوریای زیبا لبخندی روی ل*ب ویکتور می

ریزی  . ویکتوریا لبخندکندو به احترام ویکتوریا درب ماشین را برایش باز می

کشد. سرانجام ویکتور  نشیند و انتظار ویکتور را میزند؛ داخل ماشین میمی

زمان با گرفتن نشیند و همنیز از درب کناری ماشین پشت فرمان می

 پرسد: های سرد ویکتوریا، با لحنی بسیار گرم حالش را میدست 

 سلام عزیزم حالت چطوره؟  -
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زند و به چشمان عسلی و مهربان ویکتور خیره  ویکتوریا لبخند ملیحی می

اش کمی جدیت را  ای و همیشه در هم رفتهشود که البته ابروان قهوهمی

کند تن و لحن  اش به ارمغان آورده است. درحالی که سعی می برای چهره

 دهد: آوایش آرام و متین باشد؛ بسیار آهسته پاسخ می 

 خوبم.  -

دهد و ماشین را  ی تأیید تکان میویکتور با لبخندی ملیح سرش را به نشانه

کشد و به اطراف چشم  کند. درحالی که پنجره را پایین میروشن می

اش بیرون  دوختای خوشدوزد؛ پاکت سیگارش را از جیب کت قهوهمی

اش  گذارد و با فندک طلایی رنگاش میهای خشکآورد؛ کنج ل*بمی

کند. با دیدن سیگار ابروان نارنجی رنگ ویکتوریا در هم اش میروشن

 پرسد: رود و با دلخوری میمی

 مگه قول ندادی دیگه سیگار نکشی؟ -

ی سیگار کشیدن به ویکتور که تازه یاد قولی که یک ماه پیش درباره

افتد با عذرخواهی سیگار را از پنجره بیرون میاندازد  ویکتوریا داده است می

آورد. البته  های سرخ ویکتوریا به ارمغان میو لبخند رضایت را برای ل*ب

اش مجدداً که این تنها یک رضایت نمایشی بود؛ زیرا ویکتور در خلوت

اش هم خبر نداشت.  گذاشت و ویکتوریا روحها سیگار کنج ل*ب میکرور

هایش که بسی بدتر از سیگار کشیدن بود؛ اما درست همانند بسیاری از کار

هایش  ی رویاها توسط ویکتور، شاهزادهاش هم از انجام آن کارویکتوریا روح
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کند و خبر نداشت. عاقبت پس از مدتی رانندگی مقابل کافه توقف می

طاقت شده  . سپس گویا برای گفتن چیزی بینگاهی به ویکتوریا میاندازد

فشارد و با صدای  اش میهای گرماست؛ دست سرد ویکتوریا را با دست

 کند:تر میهای مکرر بود ل*بدارش که اثر سیگار کشیدنخش

 یه چیزی باهات صحبت کنم. یویکتوریا من... باید درباره  -

اش و  زند و با ملایمت خاصی در آوای نازک و لطیفویکتوریا لبخندی می

 گوید:ای به بیرون از ماشین می اشاره 

 خوب داخل کافه بریم راجع بهش حرف بزنیم. -

هایش  طور که میان اضطرابآورد و همانویکتور دست ویکتوریا را پایین می

 گوید:زند؛ با لرزش از استرس در آوایش میای میلبخند نمایشی

خوام بگم خیلی مهمه اول این رو بگم؛ بعد داخل کافه  این چیزی که می -

 بریم و صحبت کنیم. 

پرد و کنجکاو  با این حرف ویکتور ابروان نارنجی رنگ ویکتوریا بالا می

توانست  شود. یعنی این موضوع چقدر اهمیت داشت که ویکتور حتی نمیمی

اش را به  طور که نگاهاش به خرج بدهد؟ همان کمی صبوری برای گفتن

ها با  شوند و واژهها باز میی ویکتور دوخته سرانجام ل*بهای بستهل*ب

 آید:کمی لکنت و پشت سر هم از د*ه*ان ویکتور بیرون می

ی من ی دیگه به لندن میریم و هم خانوادهدونی... ما تا چند هفتهمی -

 خواستم راجع به... دونی من می ی تو عزیزم... میجا هستن و هم خانوادهاون
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سپس در مقابل نگاه کنجکاو ویکتوریا، انگار که چیزی یادش آمده باشد  

ی مخملی و  کند و جعبهاش میای و مشکی رنگدست در جیب شلوار پارچه

آورد. آن را آهسته مقابل چشمان آبی ویکتوریا قرار  آبی رنگی بیرون می

ی طلایی رنگ که درس وسط کند. یک حلقهدهد و درب جعبه را باز میمی

های آبی رنگ ویکتوریا نمایان و بذر درخشد در تیلهآن سنگ الماس می

شود. ویکتور درحالی که آن لحظه صحبت کردن  هیجان در دلش کاشته می

های کبودش با کمی بدون لکنت برای دشوار است با لبخندی روی ل*ب

 پرسد: آمیز میخجالت و محبت

 کنی؟با من ازدواج می -

گیرد و با این سؤال چشمان آبی ویکتوریا از هیجان فروغ خاصی می

گفت؟ باید به ویکتور  . باید چه میاش از اضطراب میلرزدهای سرخل*ب

آورد؟ یا باید کرد؛ دلش را به دریا میزد و پاسخ بله را بر زبان میاطمینان می

ی این موضوع را از  اندیشه دربارهدرخواست مدت زمان بیشتری برای

داد. اش جولان میها کرور فکر در ذهنخواست؟ کرورویکتور می

اش روی هم  های خرگوشی و مرواریدگونهایش میلرزید و دندانل*ب

های  شوند. سرانجام درحالی که اشک شوق و هیجان روی گونهساییده می 

ترکیب ویکتور، با ی خوشآمیز به چهرهاش غلتید با نگاهی محبتسرخ

 دهد: لرزش و لکنت ناشی از هیجان در صدایش آهسته پاسخ می

 بله!  -
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های خشک ویکتور  با شنیدن این جواب لبخند پر هیجانی روی ل*ب

زده است. پس  یخهایش اش از هیجان خشک شده و دست آید. د*ه*ان می

آورد و حلقه  از کمی مسلط شدن به خودش دست ظریف ویکتوریا را جلو می

اش و حلقه  رده کند. ویکتوریا با لبخند پر شوقی به دست یخ را دستش می

افتد. ویکتور با  اش روی چشمان عسلی ویکتور میکند و بعد نگاه نگاه می

شود؛ درب قرمز رنگ ماشین را برای  همان لبخند ملیح از ماشین پیاده می 

کند. سپس دست بر دست ویکتوریا به سوی  ویکتوریا باز و او را پیاده می 

 .داردکافه گام برمی 

*** 

 انگلیس لندن 

 زمان حال 

 سال دو هزار و سه

کاترین درحالی که دست به س*ی*نه نشسته و فنجان قهوه را مقابل  

های رابرت، سوفیا و  اش گرفته است بسیار کسل به صحبتهای سرخل*ب

 .کندکلارا گوش می

*** 

شنود. گویا در حالت کما به سر ها هیچ چیز نمیپس از مدتی از صحبت

ها مات و تار دیده ها نامفهوم و آهسته شنیده و صح*نهبرد؛ صدا می

اش تنها به قطرات قهوه توجه دارند و تنها صدای های عسلیشود. تیلهمی
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شنود. ی فنجان سفید رنگ را میاش با لبههای مرواریدگونبرخورد دندان

گویا در عالم هپروت خود غرق شده است؛ عالمی که کسی جز خودش به آن  

ای از  ها رنگ و بوی دیگری دارند؛ هالهدسترسی ندارد. عالمی که در آن چیز

اند و بوی سوختگی و  های خاکستری و سیاه این دنیا را به اسارت گرفتهرنگ

پیچد. تنها آوایی که در این هپروت  پژمردگی در سرتاسر هپروت کاترین می

هایش یک به یک ها و اندوهپیچید آوای سکوتی وحشتناک بود. هراسمی

های او را به اسارت خود گرفته بودند. اندیشهدادند و اش جولان میدر ذهن

زند  اش دست و پا میهای خاکستری ذهنسرانجام هنگامی که در اوج هاله

 آید:با صدای گرم و دلنشین سوفیا به خود می

 کاترین؟ -

هایش نظری به سوفیا میاندازد و بعد هم به ساعت. با نخست با عسلی

شوند. یعنی او نزدیک پنجاه اش گرد می های ساعت چشمان تماشای عقربه

کند نشان دقیقه در هپروت خویش غرق بوده است؟ درحالی که سعی می

ی  های به هم ریختهاش مشغول است؛ کاغذاندازه فکرندهد که تا چه 

کند و با اخمی میان ای عظیم اتاق کار را برانداز میاش روی میز شیشهمقابل

 پرسد: اش میایابروان قهوه

 گفتین؟ خوب کجا بودیم؟ چی می -

گیرد. طوری  نگاه رابرت، کلارا و سوفیا با این سخن کاترین رنگ حیرت می

اند در ها مشغول سخن گفتن بودهکند گویا این یک ساعت که آنصحبت می
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اش  جا بود اما روحاش ایناین دنیا نبوده است. واقعیت هم همین بود. جسم

ها بود. رابرت درحالی که  کرد و گرم مرور گذشتهها پرواز میدر آن دوردست

خندد؛ با لحنی که حیرت  کند و هیستریک میآمیز به کاترین نگاه میحیرت

 پرسد: زیادی در آن جا خوش کرده است می

ی چی  جایی یا باغ گیلاس و آلبالو؟ دو ساعته داریم دربارهکاترین این -

 زنیم؟ حرف می 

اش  رود. لحنغره میکند و سوفیا چشم کلارا با این حرف رابرت اخم می

ها برای این سخن رابرت مناسب کمی تند بود؛ اما شاید هم این واکنش

جا نبود، در باغ گیلاس و آلبالو  گفت. کاترین ایننبودند. در واقع درست می

اش چرخ میزد. این اواخر، از  های خاکستری گذشتهنیز نبود؛ بلکه در هاله

خیزش را توسط آن ع*و*ضی شروع کرده بود؛ های انتقامای که برنامهلحظه

های تاریک و سیاه هر لحظه مانند یک نوار ویدئویی از مقابل  لحظه

کردند. گویا روح آن  گذشتند و او را عاجزتر از پیش میهایش میعسلی

اش را به تسخیر خود ای که آن شب جانش را گرفته بود؛ جسم نوچه

کرد. گویا روح کاترین نیز  ی زندگی ناتوان میدرآورده بود و او را از ادامه

همراه روح آن نوچه به آسمان پر کشیده بود؛ با این تفاوت که روح کاترین  

کشید. نه تنها عذاب به قتل رساندن آن هنوز احساس داشت و عذاب می

کشید. برایش عجیب بود به چه  نوچه را، بلکه عذاب این پانزده سال را می

خورده را  دلیل هنگامی که در این بازی شطرنج نقش یک شاه شکست
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های حریف تا این حد حالش دگرگون داشت با زدن تنها یک سرباز از مهره

اش و حتی عطر تنش برای کاترین  اش، خونشده بود. انگار آن سرباز، چهره

های  آشنایی خاصی داشت. گویا چیزی فراتر از یک سرباز بود که از مهره

طور که داشت مجدداً در افکار عجیب  زده شده است. همان حریف توسط او

ی خود دست  های از هم گسیختهاندیشهشد؛ با صدای سوفیا ازخود غرق می

 کشید:

های آموزشی آخر برای افراد برگزیده اجرا میشه و از فردا  امشب دوره-

 .مسابقات شروع میشن

چرخاند. شاید گوید و سرش را به آن طرف میکاترین آهانی زیر ل*ب می

اش، آن ادواردنام، حتی  های پیرامونتوانست بگوید سخنان انسانمی

اهمیت  شد در آن لحظه برایش بیماموریت ویژه و هر چه مربوط به آن می

که کسی متوجه این نشود سری تکان کرد. با این حال برای اینجلوه می

 گوید:دهد و با خستگی میمی

. تا میان، آماده میشن و یه چند شبی میشه نخوابیدماممن خیلی خسته -

 کنم.یه خرده استراحت میهااین

برانگیز و  گوید و بدون انتظار کشیدن برای هر پرسش شکاین را می

های پر حیرت دیگران به سوی دفتر کار خودش  مزخرفی از مقابل نگاه 

رسد و در مشکی رنگ آن را باز  رود. پس از چند گام به دفتر کار می می

نشیند. دو اش میرود و پشت میز مشکی طرح سنگکند. داخل میمی
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برد. ها میکند و خسته سر خود را میان آناش را روی میز جفت میدست 

اند خوابی به وجود آمدههای سرخ و پر خونی که از بیهایش رگهدر عسلی

گشت امشب که دنیز از بیمارستان به خانه برمی. شاید کنندخودنمایی می 

اش از بین  های پر خون چشمانشد و رگهخوابی او هم برطرف می بی

هایی که کنون روح او را به اسارت گرفته رفت. شاید هم فکر و خیالمی

افت؛ های شبانه ادامه میداشتند و کابوسبودند دست از سرش برنمی

های خونین استوار در جای خود شد و رگهها برطرف نمی خوابیبی

شود هایش گرم و از اسارت فکر و خیال آزاد میماندند. کم کم دارد پلکمی

پرد. لعنتی زیر ل*ب نثار  هایی بر در مشکی رنگ از جا میکه با خوردن تقه

 کند:ی ورود را صادر میکند و کلافه اجازهزده است میکسی که در

 بیا تو!  -

شود و مانند باز میاش درب آهسته و با صدای جیغپس از صدور اجازه

بندد و با سردی به سوی آید. در را آهسته میسوفیای نگران داخل اتاق می

ای میاندازد و با رود. کاترین به سرتاپای او نظر کلافهمیز و کاترین آشفته می

 کند:صدای ضعیفی زمزمه می

 بشین.  -

زند آرام صندلی  اش موج میی وسیمسوفیا درحالی که سردی در چهره

رغم نشیند. علیکشد و روی آن میمشکی رنگ مقابل کاترین را عقب می

ی او دلش  ی آشفتهکه ناخودآگاه از دست کاترین دلخور است؛ اما چهرهاین
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شانه را بر گیسوان بلند و به هم  آورد. در این چند روز حتیرا به رحم می

توانست بگوید در طول این شانزده سال رفاقت این  اش نزده بود. میریخته

جایی که میدانست بیند. تا آنگونه مینخستین باری است که کاترین را این

اش همیشه بر حال و احوال خود مسلط بود؛ حتی در رفیق شفیق

توانست خود را خوب نشان دهد و این او را  ها هم می ترین حالخ*را*ب

ی زدههای یخکرد. آهسته دستی کنون میبیشتر نگران کاترین آشفته

کند. چندی ها را آرام نوازش میکشد و آناش میکاترین را در دستان گرم

شود و دستش را از دست گذرد که کاترین با این حرکت عصبی مینمی

توانست این میزان از  کشد. در هر حالی هم که بود نمیسوفیا بیرون می

 دلسوزی و ترحم را تحمل کند.

*** 

هایش سردی های کاترین از دستی سوفیا با کشیده شدن دست چهره

گیرد. چرا این بشر حتی زمانی که تا این حد نیاز به  بیشتری به خود می

خواهد اعتراض کند؛ اما  تونست با کسی دوستی کند؟ میمحبت داشت نمی

شود. بار آید و پشیمان میبیند؛ دلش به رحم می اش را که میحال آشفته

اش را  گذارد؛ صدای خرد شدن قلب لطیفدیگر غرورش را زیر پا می

گذارد. درحالی شنود؛ اما باز هم دستش را روی دست رفیق عزیزش میمی

اش را تار و مات کرده است؛ رنگ اشک دید چشمان مشکیهای بیکه قطره 
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خیره شده به صورت پریشان کاترین با مظلومیت و افسوس خاصی در آوای  

 زند:اش ل*ب میلرزان

 کنی!کاترین داری خودت رو نابود می -

زند؛ با کلافگی از جیب پیراهن  کاترین با شنیدن این حرف پوزخندی می

گذارد. یعنی فکر  اش آخرین نخ سیگار را درآورده و کنج ل*بش میمشکی

ی کاترین ایجاد کرد بیان این سخن هیچ تفاوتی در حال آشفتهنمی

های دود ناشی از سیگار درحال غرق  طور که میان حلقهکند؟ همان نمی

 کند:شدن است با لبخندی تلخ و پر از بغض زمزمه می 

ترین  هام برگردم. همون موقع که بزرگخواد به بچگیدونی، دلم می می -

یه سرزمین شکلات بود. آره... من همین رو  ام ورود بهرویای زندگی

نیافتنی های بچگونه و... شیرین و... دستخوام... دلم برای اون رویامی

 تنگ....

های تلخ و زیبایش را ادامه دهد؛ اما بغض سنگینی  خواهد بروز دلتنگیمی

دهد. امان نمی که مانند یک سنگ سخت گلویش را به اسارت گرفته است

ی زار زار گریه کند؛ اما به دلیل حضور سوفیا غرورش اجازهخواهدمی

کند. سوفیا درحالی که سعی بر این دارد با حال و گریستن را صادر نمی

رسد و تصمیم اش میهوای بارانی او همدردی کند؛ اما چیزی به ذهن

طور که ابروان  گیرد از در دیگری برای شاد کردن او وارد شود. همانمی

اش را  برد و طبق عادت قسمتی از گیسوان مشکیاش را در هم میمشکی
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اش  های شرابیکند؛ با لبخندی موذیانه روی ل*باش لوله میدور انگشت

 گوید:می

 یه سرزمین شکلاتی باشی؟ واقعا؟ آرزو داشتی توی -

ای سنگین چیزی  غرهخواستار دریافت لبخند است؛ اما کاترین جز چشم

کند. خودش هم خوب میدانست پرت کردن حواس کاترین با نثارش نمی

شوخی و خنده کار درستی نیست. کاترین همانند خردسالان چهار پنج 

ها و اش را از اندوهساله نبود که کسی بتواند با شوخی و خنده حواس

هایش پرت کند یا سرش را شیره بمالد. کاترین دختری بود که تا با  هراس

توانست  کرد نمی هایش نبرد رو در رو نمیشد؛ تا با هراسرو نمیحقایق روبه

های شیرین آرام شود. او از  آرام و قرار بگیرد. او دختری نبود که با دروغ

توانست تسلیم ی مرگ نمیزاده شده بود و تا لحظهایستادگیحقیقت و

داد زجر بکشد، شکنجه شود و حتی بمیرد؛ اما تحمل شود. ترجیح می

تواند با  بیند نمی شکست و تسلیم شدن را نداشت. سوفیا هنگامی که می

گیرد از در  دروغ سر دختری همانند کاترین را شیره بمالد تصمیم می 

 حقیقت وارد شود: 

کاترین! همون اتفاقی که برای تو افتاده برای دنیز هم افتاده برای کلارا هم   -

ها الان دارن  افتاده و حتی روی زندگی رابرت هم تا حدی تأثیر گذاشته. اون

کنن، ناراحت شدن، گریه کردن، زجر کشیدن... ولی...  شون رو میزندگی

 ولی... ولی... 
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گیرد. وضعیت کاترین که حتی بغض گلوی سوفیا را هم به اسارت می

انگیز است که  زند؛ آنقدر حزنرنگ لبخند میهای بیاش میان اشکمقابل

تواند خودش را کنترل کند. همیشه همین گونه بود. اشک  کسی نمی 

توانست لبخند نزند. او از  مرد، اما نمیکشید، میمیریخت، زجر می

شد بلکه  ج*ن*س سنگ خلق شده بود؛ اگر اشک میریخت سبک نمی 

کردند. لبخند در واقع آخرین  گون را ذوب میها کاترین سنگاشک 

ها و  تواند مقابل اندوهاش بود: خوب میدانست اگر لبخند نزند نمیمقاومت

های اش را از کابوسها چشمانهایش مقاومت کند. لبخندهراس

اش بود. سرانجام سوفیا کمی روی کرد و تنها راه نجاتاش باز میخاکستری

اش را به کمک بزاق د*ه*ان طور که بغضکند و همانخودش تسلط پیدا می

 زند:دهد فریاد میقورت می

کشی زجر کشیدنت درونیه!  کشی! تو آشکارا زجر نمیولی تو زجر نمی -

یه انگل آروم آروم نابودت  کنی، استرس و ترس از درون مثلخودخوری می

تونی  های چند سال پیش غرقی و نمی کنه و تو هنوز تو اون کابوسمی

 فراموششون کنی!

اش را محکم روی میز  شود. مشت با این سخن سوفیا طاقت کاترین طاق می 

پرد. با خشم بسیاری از جا  کوبد طوری که سوفیا با صدای آن از جا می می

اش گ*از  اش را برای خالی کردن حرصشود و درحالی که زبانبلند می

ی زند؛ وحشیانه چانهاش زانو میرود. مقابلگرفته است به سوی سوفیا می
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طور که از عصبانیت  گیرد و هماناش میهای مشکیتیز او را میان ناخن

 گوید:زند؛ بریده بریده می نفس نفس می

پات رو از گلیمت درازتر نکن! کلارا، دنیز و حتی اون رابرت لامصب  -

هایی که برای من افتاد ی من زجر نکشیدن! هیچوقت اتفاقهیچوقت اندازه

ی من سختی نکشید  ؟! هیچکس اندازهفهمی فهمی؟! میبراشون نیوفتاد! می

ام های عروسکی مشکیو پنهان نکرد که الان بخوام غرورم رو زیر کفش

خرد و خاکشیر کنم و همه چیز رو خ*را*ب کنم! من به دنیا نیومدم که تو  

 بخوای برام دلسوزی کنی! فهمیدی یا نه؟!

زند و صدای  هایش گلوی او را چنگ میبا سکوت سوفیا کم کم با انگشت

اش  طور که رنگ صورترسد. همان هایش به گوش میخس خس و نفس نفس

زده و راه تنفس  کند دست کاترین را پسدرحال کبود شدن است سعی می 

های او آزاد کند. سرانجام کاترین با پوزخندی گلوی او  خود را از میان ناخن

شود اش باز میکند و از جا برمیخیزد. هنگامی که راه تنفسها میرا ر

کند. پاسخ  زند و با حیرت خاصی به کاترین نگاه میوقفه نفس نفس میبی

طور وحشیانه برخورد کند و قصد جانش را که اینهایش این بود؟ اینمحبت

کند؛ مالیدن طور که به کاترین آشفته نگاه میداشته باشد. همان 

اش  بیند و پس از آن هم کوبیده شدن در و خارج شدنهایش را میشقیقه

 شود.آید با ضعف از جا بلند و از اتاق خارج میرا. کمی که حالش جا می 

*** 
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 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

های نوشد؛ کاغذاش اسپرسو میطور که از فنجان مشکی رنگهمان

اش  ایاش را از جیب کت سرمهزند و موبایل طلایی رنگاش را پس میمقابل

خورد و با  اش به نام راشل برمیمخاطبینآورد. میان لیست بیرون می

 دهد.ی تماس را فشار می های چروک و کبودش دکمهلبخندی روی ل*ب

*** 

خورد یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، اما تنها یک مشترک تلفن بوق می

اش  گو نیست لطفاً بعداً تماس بگیرید به زبان روسی نصیبموردنظر پاسخ 

برد و برای بار دوم  اش را میان گیسوان سپیدش میشود. دستان چروکمی

هایش پاسخ  داند که راشل اغلب دیر به تماسگیرد. خوب میتماس می 

دهد. اکثر اوقات مشغول آموزش و تمرین گرافیک و طراحی به می

ی دخترش را در  العاده اش بود. ویکتور همیشه استعداد فوقشاگردان 

کرد و چند باری هم پیشنهاد همکاری با باند را ی گرافیک تحسین میزمینه

اش  کنم نصیباش فکر میبه راشل داده بود؛ اما هر بار چیزی جز درباره

های خلاف پدرش نداشت؛ اما هرگز راضی  نشده بود. راشل مشکلی با کار

ها شود. خصوصاً کنون هنگامی که عاقبت برادر  شد وارد این کارنمی

ای بود تا  کرد؛ بهانههای پدرش شده بود نظاره میاش را که وارد کاربیچاره
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های تماس های خطرناک پدرش دوری کند. سرانجام بوقبیشتر از دعوت

 رود:گیر میرسد و تلفن روی پیغامدوم نیز به پایان می

تونم تلفن رو جواب بدم اگه کار سلام راشل هستم، متأسفانه الان نمی -

 .مهمی دارین پیغام بذارین

غلتد.  ی او میشود و روی گونهاشک در چشمان عسلی پیرمرد جمع می

آواز تنگ شده بود. تقریباً چند روز  چقدر دلش برای این آوای گرم و خوش

گذشت. قراری که در آن راشل گفته بود تا از آخرین قرارش با راشل می

هنگامی که قاتل چارلی را پیدا نکند حق هیچ گونه تماسی با اون ندارد. اما 

آورد؟ کنون اطمینان یافته بود که دخترش نه به خاطر  مگر دل او طاقت می

رحم بودن  هایش بلکه به علت بیخیالی و بیوقت نداشتن و تدریس به شاگر

دهد و  اش را قورت میکشد؛ بغضدهد. نفس عمیقی میاو تلفن را جواب نمی

کوبد. چند بار این کار را  سرش را آهسته به صندلی مقابل میز کارش می

قراری برمیخیزد و از اتاق کارش خارج  دهد و بعد، از شدت بیانجام می

 شود. می

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 
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شود و نفسی های آموزشی از سالن آموزش خارج میپس از اتمام کامل دوره

گذارد و هایش را آهسته و پر آرامش روی هم میکشد. عسلیآسوده می 

طور که در اوج  دهد. همان اش جولان میهای سرخلبخندی روی ل*ب

ی  شود و رشتهبرد رابرت پشت سرش از سالن خارج میآرامش به سر می

کند. نظری کوتاه به سرتاپای رابرت میاندازد و تنها  اش را قطع میآرامش

شود. کلافگی! از آغاز آموزش تا کنون تمام مدت  یک چیز را متوجه می

قراری و  ی این بیتوانست شرط ببندد که همهقرار و کلافه بوده است. میبی

نام است؛ اما دلیلش را  ها برای دیدار مجدد آن دخترک کارولینکلافگی

ها دیده بود که رابرت در مواجهه با آن دخترک . در این مدت باردانست نمی

گیرد. اگر به قضاوت او بود این احساس کند و تپش قلب میچگونه عرق می

کرد. کاترین خوب میدانست  دید؛ اما رابرت کاملاً این را انکار میرا عشق می

بازد؛ اما اگر  که ج*ن*س قلب رابرت از سنگ است و به سادگی دلش را نمی 

طور در  توان برایش گذاشت؟ هماناین احساس عشق نبود، پس چه نامی می

 پرد:آمیز سوفیا از جا می زند که با آوای شیطنتافکارش دست و پا می

 به چی زل زدی؟ به رابرت؟  -

شود؛ اما بعد ی افکارش توسط سوفیا شوکه مینخست با پاره شدن رشته

های بدی که اخیراً  رغم رفتارآید. او هنوز علیلبخندی روی ل*بش می

هایش را  داشت قهر نکرده بود و این جای حیرت داشت. درحالی که عسلی

 گوید:کند؛ با لبخندی شیطانی می به طرز مرموزی ریز می
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دادیم زیر نظر دارمش. تمام ها آموزش میمصرف تمام وقتی که به این بی -

 یه دخترست!نگاه و فکر و حواسش روی

اش رنگ حیرت  پرد و چهرهبا این سخن کاترین ابروی مشکی سوفیا بالا می

توانست بگوید نسبت به دیگران بیشترین شناخت را از رابرت  گیرد. می می

اش ثبت شده است هر چیزی جز  دارد و طبق شناختی که از او در ذهن

توان یافت. آخرین اولویت رابرت در زندگی عشق و این  احساس عشق را می

که کاترین این را  احساس در دورترین نقاط مغزش جا خوش کرده بود. با این

های  اش صحت داشته باشد. با تیلهگفت؛ سوفیا بعید میدانست سخنمی

 کند:نگاهی به رابرت میاندازد و آهسته زمزمه میاش نیممشکی

 دونم! آخرین باری که دیدی رابرت عاشق دختری شده کی بوده؟ بعید می -

اش  ایرود؛ اما پس از مدتی گره ابروان قهوهاندیشه فرو میکاترین نخست به

کند. در مقابل نگاه اش خطور میشود و فکری شیطانی به ذهنباز می

دهد و با ریز کردن ای بلند و پر شیطنت سر میآمیز سوفیا قهقههحیرت

 دهد: هایش پاسخ میعسلی

 معلومه عاشق تو! یادت نمیاد؟  -

.  شود هایش ریز میپرد و تیلهابروان مشکی سوفیا با این جواب بالا می

آمد رابرت به  جایی که سوفیا یادش می گفت؟ تا آنکاترین از چه سخن می

اش  جز چند کلمه صحبت با او هیچ ارتباطی نداشت و این مسبب شد چهره
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هایش به دنبال پاسخ  اندیشه بیشتر رنگ حیرت بگیرد. درحالی که میان

 پرسد:اش از کاترین می گردد با گیجی خاصی در چهرهمی

 کی؟ منظورت چیه؟ -

اش را با همان شیطنت قبلی بالا گوید و تنها ابروانکاترین هیچ نمی

شود؛ اما با برق شیطنت در  میاندازد. سوفیا نخست مجدداً گیج می 

طور که بسیار آهسته  شود. همان های کاترین تازه متوجه موضوع میعسلی

ی پر شیطنت اوست؛  کشد و شاهد خندهگیسوان فندقی کاترین را می

 کند:عصبی جیغ و داد می

گی! اون موقع من هفت سالم بود رابرت جانت  دیوونه! فکر کردم چی می -

 هم ده سالش!

خندد و گیسوان بلندش را از چنگ او  طور که بلند بلند میکاترین همان

 گوید: هایش بریده بریده می کشد؛ میان خندهبیرون می

 خیلی... خیلی خوب... عصبی نشو!  '\

شود نخستین چیزی که با دیدن هایش تمام می سپس هنگامی که خنده

آید. اخمی میان ابروان  کرده بود دوباره یادش می سوفیا نظرش را جلب 

 کند:ای زمزمه می نشیند و با لحن گرفتهاش میایقهوه

 راستی...  -

نظر سوفیا که روی صندلی آبی رنگ و پلاستیکی سالن درحال درآوردن 

طور که  شود. کاترین همانها است به او جلب میهای مخصوص آموزشکفش
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خواهد کند؛ از چیزی که میاش را روی هم بالا و پایین میانگشتان ظریف

کند. اش را با آستین مشکی پلیورش پاک میبگوید مطمئن نیست. عرق

 پرسد: نگاهی به سرتاپای سوفیای کنجکاو و منتظر میاندازد و می

 تو باهام قهر نیستی؟ -

گیرد و گیج  پرد؛ سرش را بالا میابروان مشکی سوفیا با این سؤال بالا می

 پرسد: می

 برای چی؟  -

 شود.اش میهای مشکی رنگهای کفشو بعد دوباره مشغول باز کردن بند

*** 

اش  پرد و چهرهای کاترین بالا میبا این سخن سوفیا یکی از ابروان قهوه

گیرد. واقعاً فراموش کرده بود که کاترین تا چند لحظه قبل  رنگ حیرت می

اش را ببندد یا تظاهر به فراموشی خواست راه تنفسیاز شدت خشم می

کرد  طور بود؛ همیشه تظاهر به فراموشی میکرد؟ سوفیا همیشه همینمی

اند؛ اما آید چند لحظه قبل چگونه آزارش دادهطوری که اصلاً یادش نمی

ای  شد و بدون هیچ گلایهاش طاق میرسید که طاقتای میسرانجام لحظه

شان را به گلایه و بهانه از  هایی بود که تمام وقترفت. او از آن آدممی

توانست خود را به شرایط وقف گذراند؛ تا جایی که میشرایط فعلی می 

کس شد هیچکرد؛ اما وقتی که از تحمل عاجز میداد؛ تحمل میمی

توانست جلوی او را بگیرد. بدون هیچ خداحافظی، گلایه و سخن  نمی
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شد اش میای قید همه چیز را میزد و هر چیزی که باعث آزار و اذیتاضافه 

را ترک کرد. شاید این شیوه چندان عادلانه نبود هنگامی که کسی را ترک  

کرد آن فرد، حتی از ناراحت و دلخور بودن او خبری نداشت؛ اما شخصیت 

سوفیا این گونه بود. او دختری نبود که پیش از ترک افراد به دلیل  

شد  هایش ناگهانی بود. میها و کارها بهانه بگیرد. تصمیمهایش کروردلخوری

هایی که بدون هیچ  بینی قرارش داد؛ همانپیشی افراد غیرقابلدر طبقه

کردند. کاترین، نفس  گرفتند و آن را عملی می ای تصمیم میخبر قبلی

اش را دور یکی از  ایای از گیسوان قهوهطور که لولهکشد؛ همانعمیقی می

چرخاند؛ آهسته و با کمی خجالت در آوایش پاسخ اش میانگشتان ظریف

 دهد: می

دونی کنترلم من... واقعاً متأسفم برای اتفاقی که چند لحظه قبل افتاد. می -

 رو کاملاً از دست داده بودم و ممکنه ازم ناراحت باشی ولی...

اش ناتمام های شرابی سوفیا جولان دهد سخنانلبخندی که روی ل*ب

ماند. لبخند زنان از روی صندلی آبی رنگ پلاستیکی برمیخیزد و به  می

های سردش را در  ایستد و دستروی او میدارد. روبهسوی کاترین گام برمی

. قامت بلندی دارد پنج شش سانتی از کاترین  فشارد های خود میدست 

اش کاملاً مماس صورت زیبای کاترین است. بلندتر است با این حال صورت

کند؛ با  های شرابی از خودنمایی میطور که لبخند روی ل*بهمان

 گوید:رویی میخوش
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 شم. از تو ناراحت نمی -

هایش را با تردید ریز رود. عسلیای کاترین بالا مییکی از ابروان قهوه

کشد و با کنجکاوی  های صوفیا بیرون میهایش را از دستکند. دست می

 پرسد: می

 چرا؟  -

خیالی و  شود. بیزند که کم کم به یک خنده بلند بدل می سوفیا لبخندی می

 گوید:ای بالا میاندازد و پر خنده می شانه لودگی تمام، 

 دونم!نمی -

گرداند.  زده و گیج کاترین برمیی حیرتگوید و رویش را از چهرهاین را می

خواهد خارج شود؛ اما گویا چیزی دارد و میبه سوی درب سالن گام برمی 

گرداند و با لبخند ملیح و برقی از افتاده باشد؛ سرش را برمییادش 

 گوید:اش میخوشنودی در چشمان مشکی

امشب خونه میاد داریم با کلارا دنبالش میریم. تو هم زودتر  راستی رابرت -

 خونه بیا. 

کند. دهد و سوفیا را بدرقه میکاترین سرش را به علامت تأیید تکان می

دانست باید  گشت. نمیاش به خانه بازمی دردانهامشب سرانجام برادر عزیز

دانست باید چه زده باشد. نمی خوشحال باشد؛ ناراحت باشد یا هیجان

دانست واکنشی به این موضوع نشان دهد. گیج و سردرگم بود. حتی نمی

پیچ کند  ها او را سؤالباید به دنیز چه بگوید. از همان نخست همانند بازجو
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ی آلیس با او  اش را در دقایق اول ترجیح دهد. اصلاً باید دربارهیا راحتی

اش را یک به یک برایش  خواست خاطرات وحشتناککرد؟ نمیصحبت می

اش نیاز به صحبت با  القلب و جاسوسیادآوری کند؛ اما برای یافتن آن قصی

کشد؛ از روی صندلی آبی رنگ او داشت. سرانجام نفس عمیقی می

 دارد تا راهی خانه شود.برمیخیزد و به سوی درب بزرگ سالن گام برمی

*** 

 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

های متعدد و کرد کشیدن سیگارهای اخیر میتنها کاری که جولین در روز

اش بود. دختر نادانی که ی مرگ از جاسوسپیگیری اوضاع باند لعنتی فرشته

ها را یکی در میان  اش کرده بودند؛ تماسظاهراً به عنوان جاسوس استخدام

های کوتاه هم اطلاعات خاصی را برای  داد البته که در همین پاسخپاسخ می 

های آقای آورد. این هم یکی دیگر از شاهکارجولین و روکو به ارمغان می

اش که پدرخوانده زن از آب درآمده بود؛  مایکل بود! آن از باند انتخاب کردن

اش را  ای رنگهای کت سرمهاش! باز هم دکمه این هم از جاسوس گیج

کرد.  گشوده بود و پیراهن سفید رنگ و تمیزش در تنش خودنمایی می

های پاک و خنکی که از پنجره  سیگاری کنج ل*بش گذاشته بود و از نسیم

های پاییز و  برد. ن*زد*یک*یدورطلایی به داخل اتاق میوزید ل*ذت می
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شد.  العاده می اوایل ماه آکتبر بود. اغلب در این فصل و ماه آب و هوا خارق

دویدند و های سرد روسیه میخردسالان برای بازی از خانه به خیابان

طور در فکر  پیچید. همانهای کلیسا می هایشان در ن*زد*یک*ی همهمه

مانند باز شدن درب اتاق زند که صدای جیغهای خودش دست و پا میخیال

. قامت بلند و شود رو برگرداندپیچد و باعث میاش میهای صوتیدر تار

بیند؛ نفس  ی خندان روکو را که در چهارچوب درب عظیم اتاق میچهره

ی زیبای بیرون از اتاق  کشد و مجدداً رویش را به منظرهعمیقی می

طور لبخندزنان به  محلی کرد؟ همانشود به روکو بیگرداند. اما مگر میبرمی

ای که رویش نشسته است و  که به صندلی چوبیدارد تا اینسوی او گام برمی

گذارد و با آن  ی او میشانهرسد. دستش را رویکند میبیرون را تماشا می 

 گوید:اش میانرژی زیاد همیشگی و معروف

هات غرق شده؟ چته؟ چند روزه خودت رو تو این  تو چرا دوباره کشتی -

 اتاق حبس کردی؛ ل*ب به آب و غذا هم نزدی. چته جولی؟

کشد؛ سرانجام حوصلگی و کلافگی سیگار میطور که در اوج بیجولین همان

هایی که چند روز  کند و نگرانیاش با سؤالات جولین فوران میخشم 

 دهد:اش را به خود مشغول کرده بودند را بروز میذهن

این جاسوس لعنتی که مایکل انتخاب کرده کلاً یادش رفته چرا   -

ده یه بار هم که جواب مییه قرنجاست! توی خواب زمستونیه هراون

اش، جنگ جهانی دوم، هر چی که بگی  ی آب و هوا، رژیم غذاییدرباره
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های  زنه به جز اطلاعات از اون باند لعنتی! این هم از دست گلحرف می 

 مایکله!

کند می زند و شاهد روکویی است که سعی طور که یک نفس غر میهمان

 های او جلوی مقابل غرغر

های سیگارش را در  طور که کلافه زباله. جولین هماناش را بگیردخنده

 دهد: هایش ادامه میکند به غرغراش خالی میجاسیگاری چوبی

یه  پسره گیج اون از باند پیدا کردنش این هم از جاسوس عزیزش! بذار -

کنم که از  مون خوب شه در اولین فرصت جوری اخراجش میخرده اوضاع 

 زندگی استعفا بده!

*** 

های  اش را بگیرد و یکی از آن قهقههتواند جلوی خندهروکو دیگر نمی

ی جولین  ی کلافهپیچد که مسبب پوکر شدن چهرهقدقدمانندش در اتاق می

تواند برق خشم و کلافگی را با وضوح کامل در چشمان عسلی شود. می می

شد کسی  اش را ندارد. مگر میجولین ببیند؛ اما گویا توان کنترل خنده

نفس غر بزند و گلایه کند؟ حتی برای روکو که  سره و یکگونه یکبتواند این

ها با جولین رفاقت داشت هنوز این حجم از بدخلقی جای حیرت  سال 

ی  توانست به سادگی بگوید از همان روزی که دو پسر بچهداشت. می 

اش روی  شیکساله بودند و به دلیل برخورد به جولین و ریختن میلکهفت

دیگر آشنا شده بودند تا همین لحظه روزی  اش با یکای رنگکاپشن سرمه 
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نبود که جولین را سرحال و پر انرژی ببیند. حتی آن روز آفتابی آشنایی هم 

اش جدا کند؛ اما روکو با یکی از آن  خواست سر روکو را از ب*دنجولین می

ها، روکو خوب  های معصومانه مهرش را به دل او نشانده بود. با تمام اینبغض

زند گونه غر میاش اینمیدانست اگر جولین امروز سر او، بهترین رفیق

دیگران باید دو پا قرض بگیرند و از دست او فرار کنند. سرانجام هنگامی که  

اش  داشتنیشود با همان لبخند ملیح همیشگی و دوستاش تمام می خنده

 گوید:می

. بعدش هم گیریم  پرتی کرد دیگهمایکل رو اخراج کنی؟ بابا دو بار حواس -

 اری؟ اخراجش کردی، کی رو جاش می

آورد و با  جولین درحالی که کلافه هفتمین نخ سیگار را از پاکت بیرون می

 دهد:حوصله پاسخ می کشان و بیکند؛ خمیازهاش روشن میفندک آبی رنگ

 تاتیانا! -

اش  پرد و چشمان آبی با به میان آوردن نام تاتیانا ابروان طلایی روکو بالا می

توانست به جایگزین کردن  کرد؟ نمیشود. جولین با او شوخی میگرد می 

طور که مات و مهبوت به جولین  یه شوخی نگاه کند. همانمایکل با تاتیانا جز

کشد چشم دوخته است سرانجام به  ای که پشت سر هم سیگار میکلافه

 آید:زبان می

خوای نامزدت رو بیاری جای  کنی دیگه؟ میداری... داری شوخی می -

 مایکل؟
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شود. جاسیگاری  های روکو عصبی میسرانجام طاقت جولین طاق و با سؤال

اش روی چوبی را با خشم از روی میز عسلی کنار صندلی چوبی

اش از  کند. روکو با این حرکت وحشیانههای سفید زمین پرت میسرامیک 

کشد و با خشمی که گویا کمی فروکش پرد. جولین نفس عمیقی میجا می 

 گوید:کرده است می 

آره روکو مگه چیه؟ از اون مایکل که روزگارمون رو سیاه کرده که بهتره!   -

خواد زخم باندپیچی کنه و آمپول بزنه؟ تا  گی نامزد من، تا کی میخودت می

یه دکتر رو توی تیم داشته باشه؟ تاتیانا... واقعاً با خواد فقط نقشکی می 

 استعداده. 

کوبد. به چه  اش میاش را روی پیشانیروکو با شنیدن سخنان جولین دست

اش  اندیشهپرت و گیج بود؟ چگونه دردلیل این بشر تا این حد حواس

کند؟  های تاتیانا صحبت میی استعداد و تواناییگذشته بود که روکو درباره

 دهد: کشد؛ توضیح میاش میطور که کلافه دستی در گیسوان طلاییهمان

بینی چقدر  جولین! مگه من گفتم استعداد نداره؟ این کار پر ریسکه. می -

طوری غرغر کنی ولت  یه روز سر تاتیانا اینزنی؟الان سر مایکل غر می

کنه. البته من هم جاش باشم و نامزدم از  کنه پشت سرش هم نگاه نمیمی

 کنم!صبح تا شب سرم غرغر کنه حتماً ولش می

شود. با شنیدن سخنان روکو خشم در سرتاسر ب*دن جولین ترشح می 

کوبد و با لیوان مالامال از نو*شی*دنی کنار دستش را به زمین می
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اش و از جا پریدن روکو را نظاره  هایی از خشم هزار تکه شدننفسنفس

 غرد:کند. نگاهی خشمگین به او میاندازد و عصبی میمی

کنی! گمشو بیرون تا پات رو قلم  دیگه داری پات رو از گلیمت درازتر می -

 نکردم!

کند آهسته به سوی درب  زده به جولین نگاه می طور که حیرتروکو همان

 کند. رود و اتاق را ترک میمی

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو و هزار و سه 

 زمان حال 

آورد و  اش بیرون میای که پخته است را از فر فلزیکاترین کیک شکلاتی

ی  ی شکلاتی را درون ماسوره . خامه گذاردای رنگ می روی میز قهوه

 نویسد:پزی میریزد و با آن روی کیک میشیرینی

 به خونه خوش اومدی. -

چیز کامل و  کند. همهاش میسپس نگاهی به میز چوبی رنگ مقابل

درخشد.  العاده است و میز چوبی شام چو یک شاهکار به تمام معنا میخارق

های کیکاردک سوخاری که د*ه*ان کاترین را آب انداخته است؛ کاپ

هایی که های لذیذ درون بشقاب، کیک شکلاتی و شمع رنگارنگ، استیک

اند. حسابی برای بازگشت دنیز تدارک دیده بود؛ دورتادور میز چیده شده 
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ها فضای خانه را رمانتیک کرده که کمی حال او را بهتر کند. شمع امید اینبه

بخش  نقص برای هر کسی رضایتی زیبا و بیو احتمالاً تماشای این صح*نه

آید؛ کاترین با ذوق و  ی ساحلی به صدا درمی بود. سرانجام زنگ درب خانه

کند. کلارا، سوفیا و  دود و آن را باز مینشدنی به سوی در میشوق وصف

شوند؛ اما او تنها هایش در چهارچوب درب خانه ظاهر میدنیز مقابل تیله

تواند جلوی خود را  . نمیبیند و باقی تصاویر برایش تار استدنیز را می

پرد و اشک شوق روی  اش در آ*غ*و*ش دنیز میبگیرد و همانند کودکی

. توقع دارد غرور دنیز دوباره قامت بلند کند و مسبب غلتدهایش میگونه

اش دنیز هم او را در  شود کاترین را پس بزند؛ اما برخلاف تصورات

کند؛ گویا اش را با دلتنگی نوازش میگیرد. گیسوان فندقیآ*غ*و*ش می

اش تنگ شده است.  برای یک بار هم که شده دلش برای خواهر کوچک

های  چیز خوب است و کلارا هم همانند همیشه یکی از آن لبخندهمه

زده است؛ اما حتی اگر دنیز خوب برخورد  اش راگونهدلسوزانه و مادربزرگ

های زیبا گند بزند. در این لحظه  کند همیشه کسی است که به این صح*نه

که گرما و صمیمیت فضای خانه را فرا گرفته است؛ سوفیا، این کار را انجام 

 دهد: می

هاتون رو جمع کنین! انگار صد سال  بازیخوب دیگه بسه این هندی -

یه چیزی درست  ها یکی برهدیگه رو ندیدن! من گشنمه به جای این کارهم

 کنه!
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 دهد:هایش را ادامه میکند و با کلافگی غرغرسپس رو به دنیز می

دنیز این چند روز نبودی خواهرت ما رو کچل کرد از بس گفت دنیز   -

ده کوفت کنیم از صبح یه چیزی نمیکجاست، دنیز فلان، دنیز بصار! الان هم

 بیرونیم! 

. سوفیا رودغره میخندند و کاترین چشمهای سوفیا میکلارا و دنیز با غرغر

کند ناگهان انگار بوی  طور که کلافه به کاترین، دنیز و کلارا نگاه میهمان

 اش رسیده و هوش حوا چیزی به مشام

 پرسد: اش را برده باشد با ذوق خاصی در آوایش میس

 چیه؟ نکنه غذاست؟این بوی  -

ای کاترین هم باز  های ابروان قهوهسرانجام با این سخن سوفیا حتی گره

طور که همگی  شود. هماناش میهای سرخشوند و خنده مهمان ل*ب می

 گوید:خندند کاترین پرخنده میبلند بلند به سوفیای گیج می

هاتون رو عوض کنین  مگه از قحطی اومدی دختر؟ بله غذاست! لباس -

 بیاین سر میز.

*** 

طور که در  نشیند. هماناخمی میان ابروان مشکی رنگ و پرپشت سوفیا می

ی کلارا، کاترین و دنیز همانند زده های حیرتهای خانه در مقابل نگاراهرو

رود با صدای بلند پاسخ کاترین را یک سگ شکاری به دنبال بوی غذا می

 دهد: می
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 هاتون رو عوض کنین چیه؟ مگه از مدرسه اومدیم؟ من گشنمه!لباس -

اش را  رود. کلارا جلوی خندهطور دنبال بوی غذا میگوید و هماناین را می

گیرد و با نگاهی به کاترین میاندازد. سپس دست دنیز را میگیرد و نیممی

 گوید:حوصلگی میبی

گه کاترین! دنیز هم تازه از بیمارستان اومده من هم خیلی  راست می -

 ام بیا بریم.گرسنه

رود. کاترین کلافه از  گوید و همراه دنیز به سوی میز شام می این را می

. کشد ای میاش اجرا نشده است پوف کلافهکه دستورات مادرگونهاین

خواست نقش مادرش مونیکا را در خانواده بازی کند؛ اما نقش  همیشه می

ای که داشت در تنش  دنده شق و یکرغم شخصیت کلهیک مادر دلسوز علی

خواست قبول کند آمد؛ اما کاترین، نمیلق میزد. این نقش بیشتر به کلارا می

تواند هم نقش یک پدرخوانده را بازی کند و هم نقش یک  زمان نمی که هم

مادر دلسوز و کدبانو. او آفریده شده بود برای سرقت، قاچاق، قتل و تعقیب  

شق و  توانست آن کاترین کلهو گریز، اما کنون برای نخستین بار نمی

خواست چیزی جز کاترین باشد یا حتی چیزی فراتر  خودرای را باور کند. می

ی کافی تواند به اندازهاش میاز کاترین. او باور نداشت کاترین خورای درونی

خواست چیزی بیش از کاترین باشد. با این ای میخود باشد و به هر بهانه

افتد. ای بالا میاندازد و دنبال دیگران به سوی میز شام راه میشانهحال 

های لذیذ و ها و دسرکه مقابل میز شام رسیده و غذاسوفیا به محض این
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افتد و به شوخی زمزمه اش راه میکند؛ آب از د*ه*انرنگارنگ را نظاره می

 گوید:می

 چه کدبانویی شده پدرخواندمون!  -

رنگ  شود و لبخندی کم ی دنیز و کلارا بلند میگوید قهقههاین را که می

نشیند. سوفیا نخست روی یکی از  های سرخ کاترین میروی ل*ب

ی آبی  اش به جان کاسهنشیند و با قاشق فلزیهای چوبی میصندلی

گیرد و همانند خردسالان او را کنار  افتد. کلارا دست دنیز را میاش میسوپ

کشد و روی صندلی کناری  نشاند. در آخر کاترین نفس عمیقی میخود می

طور که  شوند و کلارا هماننشیند. همگی مشغول صرف غذا می سوفیا می 

گذارد با اخمی  اش میای از اردک سوخاری را جدا کرده و در بشقابتکه

 پرسد:اش میایمیان ابروان قهوه

 راستی رابرت کجاست؟ -

کند و همراه  ای از استیک لذیذ را جدا میکاترین درحالی که با کارد تکه

 دهد:گذارد پاسخ کلارا را میاش میکمی سالاد در بشقاب مشکی رنگ

ها شروع میشن. گفت دیروقت فکر کنم هنوز ساختمونه. فردا مسابقه -

 میاد. 

کند. میز شام در خاموشی فرو گوید و سکوت میکلارا زیر ل*ب آهانی می

که دنیز نخستین  آید تا اینها می ها و چنگالرفته است و تنها صدای قاشق 

 پرسد: سؤال خود را می
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راستی سوفیا برای چی اومده؟ مگه برای قاچاق مواد مخدر نیاز به هکر و   -

 متخصص جعل اسکناس داریم؟

دوزد. همانند  کشد و به سوفیا چشم میکاترین با این سؤال نفس عمیقی می

که  رغم ایناش نشسته است و علیهای سرخباقی اوقات لبخندی روی ل*ب

سردی یکی  همیشه برای هر پرسشی پاسخی در آستین دارد؛ در کمال خون

 کند:ها را رو میاز آن

من فقط هکر و متخصص جعل اسکناس نیستم و با پنج نفر جا به جا کردن  -

صد کیلو مواد مخدر مطمئناً سخته. البته من و کاترین هم دلمون برای هم  

 یه بهانه شد. حالا... ناراحتی که اومدم؟ تنگ شده بود این هم

نشیند و با لحن  رنگ دنیز میهای خشک و بیپوزخندی کنج ل*ب

 دهد: آمیزی پاسخ میطعنه

نه ناراحت بودن یا نبودن من که تفاوتی به حالت نداره رئیس کاترینه،   -

کردم وقتی من این حال رو دارم و آلیس مرده خواهرم به فکر  فقط فکر نمی

 دیدن همکلاسی عزیزش باشه چون دلتنگش شده!

گزد؛ اما ی دنیز ل*ب میچیز تقصیر کاترین است. سوفیا از طعنهباز هم همه

گوید. سکوت وحشتناکی جمع را فرا گرفته است و کلارا باز هم  چیزی نمی

 کند جو و موضوع بحث را عوض کند:سعی می 

ها تموم میشن و پنج روز دیگه هم راستی دنیز تا چهار روز آینده مسابقه -

 ای دیگه نه؟ کنیم. میحرکت می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

210 

 

زند و با تلخی تمام ل*ب به سخن یا شاید طعنه باز دنیز لبخند زهرآگین می

 کند: می

تونین صد کیلو مواد مخدر جا به جا ام! با پنج نفر که نمیمعلومه که می -

 کنید!

پرد و مسبب به سرفه ای از آب در د*ه*ان سوفیا میاش جرئهبا این سخن

خواست به کسی محبت و  شود. به چه دلیل هنگامی که میاش میافتادن 

شد؟ با جلب شدن نظر اش میلطفی کند تنها طعنه و بدرفتاری نصیب

کند؛ از جا برمیخیزد و با سردی اش را پاک میدیگران به خودش، د*ه*ان

 گوید:تمام در آوایش می

 ام باید استراحت کنم. شب خوش! خستهیه خرده ببخشید من -

کند. چیزی از  ای میز شام را ترک میهیچ سخن اضافهگوید و بیاین را می

گذرد که دنیز هم با لبخندی تلخ از جا برمیخیزد و به سوی  رفتن سوفیا نمی

نشیند؛ با دلخوری  افتد. اخمی میان ابروان طلایی کلارا میاش راه میاتاق

ماند و آن  افتد. باز هم کاترین میاش راه میکند و دنبالصدایش می

های خاکستری رنگ! گویا جادوگری او را طلسم کرده بود که نتواند  هاله

کوبد و کلافه  حتی چند دقیقه شاد باشد. سرش را به میز چوبی رنگ می

 زند:فریاد می 

 های عادی با هم شام کوفت کنین؟ تونین عین آدمیه شب نمیآخه چرا -
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داند چه  . سردرگم است و نمیگوید و با کلافگی از جا برمیخیزداین را می

افتد. از هنگامی که پیشنهاد  کند؛ اما نخست به سوی اتاق سوفیا راه می

اش  های این گروه نصیبکاترین را پذیرفته بود تا کنون چیزی جز بدرفتاری

نشده بود. آن از خودش، آن از رابرت و این هم از دنیز! مقابل درب اتاق  

کوبد.  هایش را روی درب گردویی رنگ می رسد آرام انگشتمهمان که می 

شنود. سرانجام نفس  دهد؛ اما هیچ صدایی نمی چند بار این کار را انجام می

. آهسته به داخل اتاق گام کندکشد و به ناچار در را باز میعمیقی می

خیالی، مقابل پنجره سیگار  بیند که در اوج بیدارد و سوفیا را میبرمی

رود؛ اما سوفیا سخنی کشد و در حال و هوای خود غرق است. جلوتر میمی

گوید. گویا آنقدر در هپروت خود غرق شده که حتی متوجه حضور  نمی

رسد و کاترین نشده است. سرانجام مقابل پنجره و صندلی چوبی رنگ او می

 اش را دست 

شود؛ اما اش نظر سوفیا به او جلب میگذارد. با این حرکتی او میرویشانه

 گردد. خیالی خویش بازمیپس از نظری کوتاه مجدداً به جهان بی

*** 

ای از  دوزد. هنوز به مرحلهکشد و به او چشم می کاترین نفس عمیقی می

اش  دلخوری نرسیده بود که او را ترک کند؛ اما نگاه پر شور و هیجان همیشه

اش را به کاترین  های مشکیاز فروغ افتاده بود. هر چند لحظه یک بار تیله

دزدید. سرانجام اش را میدوخت و پس از چندی خیره شدن نگاه منتظر می
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خواست به سراغ نخ چهارم برود که سومین نخ سیگار را تمام کرد و می 

 اش را متوقف کرد: صدای کاترین حرکات ب*دن

 ؟خوای چیزی بگینمی -

زند و نخ چهارم را با فندک آبی سوفیا با این سؤال کاترین پوزخندی می

تر از این بشر هم وجود داشت؟ حتی کند. یعنی وقیحاش روشن میرنگ

خواست خودش با یک عذرخواهی ساده بحث را باز کند؟ نکند انتظار  نمی

کشید؟ از وقاحت او به دور نبود که بگوید در واقع  عذرخواهی سوفیا را می

اش مقصر اصلی این قضیه هم سوفیا است. دود سیگاری که در د*ه*ان

 گوید:دهد و با پوزخندی میهایی کوچک بیرون میجمع کرده بود را با حلقه

من که حرفی ندارم. اگه حرفی برای گفتن داری بگو اگه هم نداری لطفاً از   -

 خوام بخوابم.اتاقم بیرون برو. غذا رو که کوفتم کردین حداقل می

پرد. کنون سوفیا او را  ای کاترین بالا میبا این سخن او یکی از ابروان قهوه

دید؟ مگر او به دنیز گفته بود که از راه نیامده سوفیا را با چیز میمقصر همه

دزدد و اش را از سوفیا میطور که نگاههایش آزار دهد؟ همانزخم زبان

 گوید:دوزد؛ آهسته میاش را به زمین میایهای قهوهتیله

 رفتار دنیز دست من نیست سوفیا....  -

گذارد. گویا اش را ناتمام میای بلند حرفگوید؛ اما سوفیا با قهقههاین را می

خندد. به چه دلیل  ای طنز تعریف کرده باشد؛ بلند میکاترین برایش لطیفه
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طور که  هراسید؟ همانها میاین بشر تا این حد از بر گر*دن گرفتن تقصیر

 گوید:هایش میخندد؛ میان خندهدر مقابل نگاه گیج کاترین بلند می

طوری صحبت نکن انگار قبل اومدن دنیز قصد جونم رو نکرده بودی  -

شه از دست شم چون حالت بد بود دلیل نمیکاترین! گفتم از تو ناراحت نمی

 برادرت هم ناراحت نشم. 

نشیند. باز هم آن  ای کاترین میبا این سخن سوفیا اخمی میان ابروان قهوه

کند  زند. مجدداً احساس می حس ترحم و دلسوزی لعنتی در دلش جوانه می

کند و این  ها داشت درکش میسوفیا تنها به خاطر حال بدی که این روز

کرد. علاوه بر این برای برادرش هم ناراحت بود. یعنی سوفیا  اش میاذیت

توانست درک کند در چنین وضعیتی دنیز چه حالی دارد؟ سرانجام پس  نمی

اش با سردی تمام، ل*ب به سخن از دو دو تا چهار تا کردن در ذهن

 گشاید:می

اما دنیز هم حالش بده! خوبه من به خاطر حال بد اون اومدم پیش تو! من   -

یه بار هم بهت گفتم. اگه به خاطر  به دلسوزی تو نیازی ندارم سوفیا این رو

 .اومدمدنیز نبود هیچوقت پیشت نمی

زند  ی کاترین نخست لبخند ملیحی میهای خودخواهانهسوفیا با این حرف

شود. چرا کاترین تنها به  که پس از مدتی لبخندش به یک قهقهه بدل می 

اندیشه کرد؟ یعنی تنها حال دنیز بد بود؟ بهاش فکر میخودش و خانواده

. مادرش در وضعیت بدی  کند که چرا پیشنهاد کاترین را قبول کرده است می
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ها و  اش نرفته بود تا این رفتاربود و او تنها به خاطر کاترین به ملاقات

اش شود؟ سیگار را از پنجره بیرون میاندازد و از جا  ها نصیبحرف

اش جا خوش کرده های سرخبرمیخیزد. درحالی که هنوز لبخند روی ل*ب

 گوید:است می

که همه حالشون بده از خودم بگذرم.  تونم به خاطر اینکاترین من نمی -

که من توی گروه هستم ناراحته. خودت هم ظاهراً  برادرت رسما گفت از این

 چندان از این قضیه خوشحال نیستی. پس چه بهتر که برم! 

رود. در  اش برمیخیزد و از اتاق بیرون میگوید؛ از روی تخت چوبیاین را می

آید. پس صبرش تمام شده بود. شود تازه کاترین به خود میکه کوبیده می

اش مصمم است؛ بنابراین  میدانست اگر سوفیا حرفی از رفتن بزند بر حرف

اش شود. به محض ورود سوفیا  کشد تا متوجه حرفای طول میچند دقیقه

اش به سمت در ورودی توجه کلارا که طبق معمول به پذیرایی و دویدن

شود. با اش است به او جلب میتهوسرهای درام بیمشغول دیدن سریال

 پرسد:رود؛ نگران میحیرت از جا برمیخیزد و درحالی که به سوی در می

 هی سوفیا؟ کجا میری این وقت شب؟  -

کند. در گردویی خانه را بر هم  سوفیا اما جز یک پوزخند چیزی نثارش نمی 

ها شود. از آن طرف کاترین با دو از پلهها روانه میکوبد و به سوی خیابانمی

ی کلارا دنبال  زدهآید و با سرعت برق و باد، در مقابل نگاه حیرتپایین می
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کند با سرعت به سوفیایی که تنها چند  دود. درحالی که سعی می سوفیا می 

 زند:وار فریاد می متر با او فاصله دارد برسد؛ التماس

 سوفی برگرد اشتباه کردم اصلاً! -

کند. زند و تظاهر به نشنیدن سخنان کاترین میاما سوفیا تنها لبخند می 

ها است. سرانجام پس از مدتی دویدن  تر از این حرفدنده کاترین اما یک 

شود و مجبورش  ای از پالتوی مشکی سوفیا می موفق به گرفتن گوشه

کند بایستد. سوفیا کلافه به او نظری میاندازد و کاترین در مقابل نگاه  می

 کند:ی او شروع به التماس میحوصلهبی

 . زنیمبرگرد سوفی. حرف می  -

خواهد دست کاترین را پس  سوفیا که سردی تمام وجودش را فرا گرفته می

اش ادامه دهد؛ اما گویا که چیزی نظرش را جلب کرده باشد؛ بزند و به راه

دوزد و پس از چند لحظه کاترین را به  ای میاش را به نقطههای مشکیتیله

کند. کاترین که از این حرکت ناگهانی ها پرتاب میسوی دیوار یکی از خانه

ای پرتاب شده است تنها یک صدای شلیک سوفیا مات و مهبوت به گوشه

شود. با فرود آمدن آلود سوفیا میگر پهلوی خونشنود و پس از آن نظارهمی

رود و کاترین گلوله بر پهلوی سوفیا خیابان در سکوت مطلق فرو می

کند. تمام تصاویر و  اش نگاه میی مقابلزده به صح*نههراسان و شوک

بیند. تنها چیزی که  شنود و نه میشود و نه چیزی میها برای مات میصدا
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دود ها میبیند تصویر رابرت است که با دو به سوی آندر آخرین لحظات می

 رود.و پس از آن از حال می

*** 

 روسیه مسکو 

 زمان حال 

 سال دو هزار و سه

اش را بالا پایین  ایشیشه-های روی میز کار چوبیکاغذطور که پیرمرد همان

ی راشل را  دارد و شماره اش را برمیرنگی تلفن طلاییکند؛ دستهمی

شود تا خورد ناامید و خواستار قطع کردن تلفن میگیرد. بوق سوم که میمی

 کارد: امید را در دلش میآواز راشل بذرکه صدای گرم و خوشاین

 بله پدر؟  -

*** 

ی پیرمرد های چروکیدهبا شنیدن صدای دلنشین راشل لبخندی روی ل*ب

هایش پاسخ داده بود و او برایش  دهد. سرانجام دخترش به تماسجولان می

خبری خوب در دست داشت. با قرار گرفتن در این موقعیت خوشایند، 

شود. راشل که آن طرف خط  ی خود غرق میهای پراکندهاندیشهلحظاتی در

اش نگاهی به ساعت های سبز رنگکشد؛ با تیلهانتظار پاسخ پدرش را می

 گوید:کند و با نفس عمیقی میاش میقیمتی مچیطلایی رنگ و گران
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ام شروع میشه. اگه کار واجبی داری بگو  ی دیگه کلاسپدر من پنج دقیقه -

 لطفاً.

ی پیرمرد  رنگ و خشکیده های بیبا این سخن راشل، لبخندی روی ل*ب

شود. کارش واجب است! خیلی هم واجب! درحالی که از هیجان و  نمایان می 

هایش میلرزد و صدایش کمی دچار لکنت شده است؛ با خوشنودی دست

 گوید:دارش میذوق و شوق خاصی در آوای بم و خش

 انتقام چارلز رو از اون ع*و*ضی گرفتم! کشتمش! -

اش بالا پیچد ابروان نارنجی رنگاش میهای صوتیبا کلماتی که در تار 

آید. واقعاً اش میهای سرخپرد و لبخندی مملو از شوک روی ل*بمی

کرد از  القلب لعنتی گرفته بود؟ احساس می پدرش انتقام چارلز را از آن قصی

ها شناور است؛ جایی میان ارض و فلک. همانطور شدت خوشحالی میان ابر

 کند: اش بند آمده است زیر ل*ب زمزمه میکه از شدت هیجان زبان

 ام! دارم می -

ی به دست کند. پیرمرد که بسیار از نتیجهگوید و تلفن را قطع میاین را می

اش، برای ورود آمده خشنود شده است؛ به دنبال فراهم کردن تدارکات

رود. راشل درحالی که به سمت در ورودی سفید رنگ  باشکوه راشل می

 زند:شود؛ فریاد می دود و از کنار میز منشی عینکی رد میآموزشگاه می

 های امروز من رو کنسل کن. کاری برام پیش اومده. هلن کلاس -
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آید و بدون هیچ حرفی های قرمز هلن میای روی ل*بلبخند موذیانه

دهد. سرانجام راشل به شورلت مشکی  ی تأیید تکان میسرش را به نشانه

کند و به سوی دفتر کار پدرش راه  رسد؛ درب آن را باز میاش میرنگ

 افتد. می

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

اش شده است؛ چندین بار سرش را به این سو  درحالی که اخم مهمان چهره

های  پرد. تیلهدهد و سرانجام با نفس نفس از خواب میو آن سو تکان می

کند. هنوز کمی کند و با گیجی به پیرامون خود نگاه میاش را باز میعسلی

اش که به  . نگاهشود اطراف را کمی تار ببیندآلود است و این باعث میخواب

کند؛ متوجه  های چوبی روی میز آرایش طوسی رنگ برخورد میقاب عکس

خواهد از جا برخیزد که در چوبی  . میاش خوابیده استشود روی تختمی

نگاهی به او  هایش نیمآید. با عسلیشود و رابرت داخل میاتاق باز می

رود. در آن را باز  اش میمیاندازد و بدون توجه به سمت کمد مشکی رنگ

کشد. قفل جعبه را با کلید کند و یک جعبه قرمز رنگ از آن بیرون میمی

اش  ایگشاید و کلت نقرهی کمد پنهان شده است میطلایی رنگی که گوشه

رود تا از اتاق  کند. درحالی که به سوی درب ورودی میرا از آن خارج می
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گیرد و با حیرت  اش را میای از پیراهن طوسی رنگخارج شود؛ رابرت گوشه

 زند:ل*ب می

 خوای با اون کدوم قبرستونی بری؟شوخی نکن کاترین! الان می -

کند و اشک در با این سخن رابرت بغضی گلوی کاترین را اسیر می

های  رود. ل*بدانست کجا میشود. حتی نمیهایش جمع میعسلی

دهد و با نجوایی آهسته  اش را قورت میجود؛ آب د*ه*اناش را میرنگبی

 دهد: و مملو از مظلومیت و لرزش صدا پاسخ می

 یه گلوله توی مغز اون ع*و*ضی خالی کنم و.... خوامخوام... می... میمی -

شود و  تواند ادامه دهد. برای نخستین بار اندوه بر او چیره مینمی

ای سکوت  زند و چند لحظهکند. رابرت لبخندی میاش را قطع میسخنان

کشد و با کند؛ تا کاترین خودش را پیدا کند. سپس نفس عمیقی میمی

 گوید:اش میهمان ملایمت و خونسردی همیشگی

دونی کار اونه؟ هنوز که مطمئن نشدی. سوفیا هم حتی هنوز  از کجا می -

 چیزی پیدا نکرده که ثابت کنه اون آلیس رو کشته. 

گیرد. چرا این بشر  با این سخن رابرت تمام جان کاترین از خشم آتش می

همیشه دنبال دلیل و اثبات بود؟ هنگامی که تمام شواهد بر علیه آن  

خواهد د*ه*ان خورد؟ میع*و*ضی بودند دلیل و منطق به چه دردشان می 

 گوید: ها را برای رابرت بیاورد که این بار رابرت میتوجیهباز کند و تمام این 
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زده بود. میشه بهم بگی  گیریم که اون آلیس رو کشته و به سوفیا هم تیر -

الان قصد داری کجا بری کاترین؟ اسپانیا؟ ایتالیا؟ فرانسه؟ آمریکا؟ جزیره 

امیدمون برای پیدا کردنش  دونی کجاست کاترین؟ تنهاخوارها؟ اصلاً میآدم

 خوای کجا بری کاترین؟ . میسوفیا بود که اون هم حالش بده 

خواست به کجا برود؟  شود. واقعاً می با این سخن رابرت کاترین کمی قانع می 

برد. چه حتی گمانی نداشت که کنون آن ع*و*ضی در کدام کشور به سر می

دانست کنون در پاریس یا ونیز  اش! حتی نمیبرسد به شهر و محله و خانه

دانست. پوچِ پوچ  گرم تفریح است یا در آمریکا مشغول کار. هیچ چیز نمی

هایش به کاترین چشم خندد و درحالی که با عسلیبود. رابرت بلند می

 گوید:دوخته است می

 دونی کجاست بگو با هم بریم! کاترین انقدر عجول نباش! نه واقعاً اگه می -

ی  کند و جعبهاش میراهراهسپس دست در جیب شلوار آبی رنگ و 

طور که به رابرت بیخیال نگاه آورد. کاترین همانسیگارش را از آن بیرون می

 زند:کند با حرص و نگرانی خاصی در آوایش ل*ب میمی

گی دست روی اما اون آلیس رو کشت! همین الان به سوفیا تیر زد. می -

 دست بذارم؟ عجله نکنم؟

رود. چرا  ای میغرهشود و چشم ی کاترین کلافه میرابرت با سخنان ناپخته

هایش را پیش  توانست بدون عجله و با استفاده از سیاست کار کاترین نمی 

کرد و با ها را خ*را*ب میاش کارهای ناپختهببرد؟ همیشه با عجله و رفتار
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ای نداشت. رابرت نفس  ی رابرت هم که هیچ آشناییهای پیچیدهسیاست 

 گوید:حوصلگی میکشد و این بار نه با ملایمت بلکه با بیعمیقی می

یه آپشنی پیدا کردی که با کشی کاترین. تازه جدیداًتو هم آدم می -

خوای بری  کنی بعد میای غش میریزیترین هیجان و خون و خونکوچک

یه نوچه رو هم با  طرف را سوراخ سوراخ کنی؟ من موندم تو چطور همون

 ها برات افتاده کشتی!اتفاقی که تازگی

کند. یعنی پرد و اخم میهای کاترین بالا میبا این سخن رابرت یکی از ابرو

کرد؟ اصلاً مگر قابل مقایسه او داشت کاترین را با آن ع*و*ضی مقایسه می 

آلود اش کمی تار ببیند؛ بغضبودند؟ با اشکی که سبب شده چشمان

 پرسد: می

 کشی من با اون یکیه؟به نظرت دلیل آدم -

*** 

زند. هنوز هم پس از پانزده سال  با این حرف کاترین، رابرت بلند قهقهه می

گیرد گشت. او واقعاً بچه بود. درحالی که کامی از سیگار میدنبال مقصر می 

ی اتاق میاندازد؛ به سوی  ای رنگ گوشهو آن را درون سطل آشغال سرمه 

های  نفساش کاملاً مماس اوست و گرمای نفسرود. صورتکاترین می 

های  طور که با لبخندش دنداندهد. هماناش را قلقلک میاش، صورتعصبی

 گوید:خندد و میاش را نمایان کرده است؛ هیستریک می خرگوشی
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قدر که دلایل اون برای من و تو مضحکه، دلایل ما هم برای  کاترین! همون -

اون مضحکه. اون الان مثل تو هست هم دوست داره پدرخوانده باشه هم  

یه آدم خیلی مظلومه که تو حقش رو  ی نجات! در خیال خودش همفرشته

 ازش گرفتی. 

طور که نخ هشتم از  گیرد. همان های او رنگ حیرت مینگاه کاترین با حرف 

های  خندد. دود زدگی کاترین می کند به حیرتهایش را روشن میسیگار

هایش را ریز کرده است دهد و درحالی که عسلیسیگار را بیرون می

 دهد: هایش را ادامه میصحبت

خواسته جوراب بدزده، مطمئن باش حتی اون ع*و*ضی هم وقتی می -

یه روز صبح آفتابی از خواب بیدار  قاچاق مواد مخدر بکنه یا حتی آدم بکشه

نشده و وقتی صبحونه نیمرو خورد به سرش بزنه آدم بکشه! هر کسی دلایل  

 خودش رو داره. 

رود. ای کاترین در هم مییابد ابروان قهوههایش پایان میهنگامی که حرف

های رابرت را درک کند؟ علاوه بر آن داشت از آن  توانست صحبتچرا نمی

رغم  داد. علیکرد و این کاترین را بیشتر آزار میمردک لعنتی دفاع می

که دیده بود او چه بلایی سر آلیس و سوفیا آورده است؛ کنون چگونه از  این

ی  آلود میاندازد و با نظارهنگاهی به کاترین اخمکرد؟ رابرت نیماو دفاع می 

هایش را  . دست کشدفهمد که قانع نشده است. نفس عمیقی میاش میچهره

 گوید:گذارد و کلافه میهای کاترین میشانهآهسته روی
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تونیم هم رابین هود باشیم هم پدرخوانده! رابین هود رابین  کاترین! ما نمی -

هوده خلافکار هم خلافکاره! دولت با دیدن اون ع*و*ضی دستگیرش  

کنه و دلایلش هم برای انجام خلاف هیچ اهمیتی براشون نداره. اما ما می

خوام دیم! من نمیهای اون رو انجام میخودمون هم به هر دلیلی داریم کار

ازش دفاع کنم ولی حداقل به خودت دروغ نگو که آره من رابین هودم و به  

 دم!ها رو انجام میهای اون این کاردلیل کار

کند به بهترین شکل ممکن منظورش را بفهماند؛ اما کاترین سعی می 

ها است که با سخنان او قانع شود. با این حال دیگر تر از این حرفسرتق

باره ی این قضیه با رابرت صحبتی داشته باشد. به یکخواهد دربارهنمی

های آزاردهنده در رود و مجدداً آن صح*نهاش سمت سوفیا می ذهن

دهد گیرند. چند بار سرش را به این سو و آن سو تکان میاش جان میذهن

 پرسد: ای میو با صدای گرفته

 سوفیا حالش چطوره؟ -

زند. چه عجب که او یاد سوفیا افتاده  با این سؤال او رابرت پوزخندی می

بندد و  اش را میای رنگهای کت سرمهکشد؛ دکمه است! نفس عمیقی می

طور که از پنجره به هوای طوفانی بیرون  شود. همان س*ی*نه میبهدست 

 گوید:ای بالا میاندازد و میشانه کند؛ نگاه می
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تونیم بیمارستان ببریمش و مشکوکه. کلارا گلوله  چون گلوله خورده نمی -

رو از تنش درآورده و پهلوش رو هم پانسمان کرده. حالش خوبه فقط به  

 خرده تب داره.یهریزیخاطر خون

های  زند. چه عجب که مهارتبا شنیدن نام کلارا ناخودآگاه لبخندی می

آمد  جایی که یادش میپزشکی خواهرش جایی به دردشان خورده بود. تا آن

چیز  خوانی بود که در مدرسه به هیچبرخلاف او و سوفیا، کلارا دختر درس

التحصیل به دانشگاه  که از مدرسه فارغ کرد. به محض اینجز درس فکر نمی

هایی  ترش چه خوابدانست خواهر کوچکرفت و پزشکی خواند؛ اما نمی 

اش به تیراندازی کاترین برایش دیده است. کنون به دلیل عدم علاقه

نگاهی به رابرت  سپارد. نیمهایی مثل احیا و به ندرت مدیریت را به او میکار

دوزد. میدانست که هفتاد درصد هایش را به زمین میمیاندازد و بعد عسلی

این قضیه تقصیر اوست و جای حیرت ندارد که سوفیا خواستار ملاقات او 

 کند:اش را بیان میای درخواستنباشد. با این حال با صدای گرفته

 خوام ببینمش. می -

خندد. چگونه این حجم از  رابرت با شنیدن درخواست کاترین هیستریک می

وقاحت در یک انسان جا شده بود؟ حداقل دنیز پس از شنیدن خبر گلوله  

زد. کس حرفی نمیخوردن سوفیا خودش را در اتاق حبس کرده بود و با هیچ

ها بود که  دانست. او لجبازتر از اینشاید هم کاترین خودش را مقصر نمی

اش خود را  بخواهد تقصیری را گر*دن بگیرد. احتمالاً او هنوز هم در خیالات
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اش است. منطق  کرد که نگران رفیق عزیزدردانهرابین هودی تصور می

ها این بود  ها بسیار تفاوت داشت و یکی از این تفاوتکاترین با باقی انسان

کرد تنها حرف و نظری که درست است متعلق به اوست.  که او فکر می

گرفت و با دلایل  داد عذاب وجدانی نمیهایی که انجام میگاه برای کارهیچ

کرد. رابرت رویش را به  هایش، خود را رابین هود تصور مییا شاید هم دروغ 

 گوید: گرداند و عصبی میسوی او برمی

 ... فکر نکنم اون بخواد تو رو ببین -

اش را قطع رود و عصبی حرفهای کاترین با این حرف او در هم میابرو

 کند: می

از تو اجازه نگرفتم رابرت، تو هم کسی نیستی که برای من تعیین تکلیف   -

 کنی!

 رود. گوید و از اتاق بیرون میاین را می

*** 

 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

اش پیاده رسد و از ماشینراشل پس از پنج دقیقه مقابل دفتر کار پدرش می

فشارد و رسد؛ زنگ ورودی را میشود. جلوی درب طلایی رنگ که میمی

رود و سوار آسانسور شود. داخل میپس از چند ثانیه انتظار در باز می
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شود و پیرمرد به  رسد درب آسانسور باز میی اول که میشود. به طبقهمی

آید. پس از در آ*غ*و*ش گرفتنی طولانی، نگاه اش میاستقبال

 گوید:آمیز و پر محبتی به راشل میاندازد و میتحسین

 خوش اومدی!  -

دهد. ی تشکر تکان میزند و سرش را به نشانهراشل لبخندی متواضع می 

اش بشاش شده است و در اوج خوشنودی به سر  پیرمرد درحالی که صورت

اش  ایای به دو صندلی مشکی رنگی که مقابل میز کار شیشهبرد؛ با اشاره می

 گوید:اش میقرار گرفته است؛ به دختر عزیزدردانه

 بشین عزیزم.  -

های پیراهن سبز رنگ و  نشیند و چینراشل با لبخندی روی صندلی می

کند. پیرمرد نیز روی  بلندش را که تا پایین زانویش است صاف می 

آورد. پس از چند بوق  نشیند و تلفن طلایی رنگ را جلو میاش میصندلی

 گوید:دهد می هایش پاسخ میهنگامی که یکی از کارمند

 ها رو هم بیار.ساردین بیا بالا. اون فیلم -

*** 

طور  خورد و پیرمرد همان ای به در چوبی دفتر کار میی بعد تقهچند دقیقه

گذرد که قامت  کند. چیزی نمیی ورود را صادر میلبخند به ل*ب اجازه

اش کنار  بلند و دو متری ساردین همراه با یک دوربین در دست راست

زند و با رضایت خاصی دوربین را  شود. پیرمرد لبخندی میپیرمرد نمایان می 
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رود و تنها ویدئویی  ها میقاپد. بالافاصله داخل ویدئواز دست ساردین می 

. با دقت چشمان عسلی و  کندکه داخل آلبوم است را پخش می

بخش را  خواهد آن تصاویر آرامشدوزد و میاش را به تصاویر میگونعقاب

ی چیزی غیرمنتظره ابروان سفید  به راشل هم نشان دهد؛ که با نظاره

رود. نگاهی عصبی به ساردین میاندازد؛ دستی میان اش در هم میرنگ

 پرسد:آمیز میای حرصکشد و با اخم و دندان قروچهاش میهای آشفتهزلف

 این چیه؟  -

رود و از هراس  های مشکی رنگ ساردین در هم می با این حرف پیرمرد ابرو

اش دوربین را از  گیرد. با دستان لرزانای فروغی جان میدر چشمان قهوه

ها را  گرداند. دو بار با دقت تمام فیلم گیرد و فیلم را به عقب بازمیپیرمرد می

یابد. پس از سومین بار تماشا  ها نمیکند؛ اما هیچ اشتباهی در آنتماشا می 

دهد و با صدای لرزانی  اش را قورت میشود؛ آب د*ه*انکردن کلافه می 

 پرسد: می

 چه چیزی اشتباه هست قربان؟!

آمیز  پیرمرد با شنیدن این حرف، در مقابل نگاه هراسان ساردین و حیرت

ترساند. یک  ها را بیشتر میدهد؛ که این آنای عصبی سر می راشل قهقهه

کشد شان بیرون میای مقابلنخ سیگار از پاکت طلایی رنگ روی میز شیشه

 زند:ای هیستریک، عصبی فریاد می و با خنده
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ها زنگ بزنم بگم سرتیتر اول خبرهاشون  هیچی دیگه! باید به روزنامه -

یه مشت ی روسیه دور خودشترین پدرخواندهبنویسن بزرگترین و پرسابقه

 مونده جمع کرده!عقب

. کنداش میکشد و کلافه دست در جیب راست کتسپس نفس عمیقی می

کشد و درحالی که آن را  از پاکت کاهی رنگ درون آن، یک عکس بیرون می

 پرسد: گرش میهای پرخاشگیرد؛ با نفس نفسمقابل ساردین می 

این دقیقاً کجاش شبیه اونی هست که شما زدین؟! حالا خوبه اون یکی   -

سوپرمن شده این ع*و*ضی رو نجات بده و شما با کشتنش گفتین خوب  

ی سر کوچه  دیگه ما یکی رو کشتیم حالا فرق نداره صاحب مغازه 

یه گفتمکشتین میشون باشه یا اون ع*و*ضی! اصلاً همون رو میکناری

 یه گلوله توی پهلوش مرده؟! ی پوکتون هست! کی باعقلی توی کله

های پیرمرد، راشل با کنجکاوی و حیرت خاصی چشمان  ها و تشرمیان فریاد 

دوزد؛ اما پس از  اش را به عکسی که در دست پیرمرد است می سبز رنگ

ای کاش هرگز به آن عکس  زند کهها آرزویی در دلش جوانه میی آننظاره

که همان کابوس لعنتی بود! چگونه پدرش توانسته بود  کرد. ایننگاه نمی

ای همانند کنون مخفی کند؟  ای با این اهمیت را آن هم مدت طولانیمسأله

اش رخ  ای که در زندگی ترین پدیدهی مهماش نبود دربارهیعنی راشل حق

گیرد و به  ها میاش را از عکسداده است؛ اندکی بداند؟ چشمان پر از اشک 
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دوزد. آرام و با ضعف از جا برمیخیزد و با صدای لرزانی و پر  پیرمرد می

 گوید: لکنتی می

... چطو... چطور... تونست... تونستی این... این همه مدت ازم  چط -

 اش کنی؟! چطور... چطور تونستی؟!مخفی

هایش را  پرد و عسلیبا شنیدن این حرف راشل رنگ از رخسار پیرمرد می

دوزد. چگونه همین حماقتی انجام و عکس را مقابل راشل به  به او می

 گوید:کشد و با کلافگی میساردین نشان داده بود؟ نفس عمیقی می

 خواستم توضیح بدم....دم، میدخترم توضیح می -

زند؛ با صدای گوید؛ اما راشلی که دارد خشمگین نفس نفس میاین را می

 گذارد: اش را ناتمام میاش، حرفلرزان و پر بغض

ها رو از گر*دن ات گرفته؟! توضیح بدی که تقصیردی؟! شوخیتوضیح می -

چیز  چیز دیگه! هیچخوام نه هیچبرداری؟! دیگه نه توضیح میخودت

 خوام!نمی

دارد و دوان  اش را از روی صندلی برمیگوید؛ کیف مشکی رنگاین را می

خواهد به  کشد. می ای میرود. پیرمرد پوف کلافهدوان از دفتر کار بیرون می

قدر شرمنده است که حتی حرفی برای گفتن ندارد.  دنبال راشل برود؛ اما آن

های چوبی دفتر کار اش را به پارکتپس از مدتی سکوت، ساردین نگاه

 پرسد: دوزد و با خجالت و اضطراب خاصی میمی

 قربان؟! پاداش... پاداش ما چی میشه؟! -
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گیرد و با پرخاش خاصی در با این حرف، پیرمرد سرش را بالا می

اش را از روی میز  ای رنگدوزد. کلت نقرههایش به ساردین چشم می عسلی

 زند:اش به سمت ساردین فریاد می دارد و با نشانه گرفتنبرمی

یه گلوله توی مغز پوکت خالی کنم یا دو تا؟! یا شاید هم هوس  برای پاداش -

خوای سرت رو ببرم و  تیرانداز لعنتی کردی و میسرنوشتی مثل اون تک

 ات؟! بذارم روی س*ی*نه

اش را بالا  های پیرمرد هراسان دستان لرزانساردین با شنیدن حرف

درحالی ای پرسیده بود؟ گیرد. چرا در این شرایط چنین سؤال احمقانهمی

 گوید:اش از شدت هراس میلرزد؛ پر لکنت میکه فک 

 قربان... غلط... غلط کردم! -

خندد. پس از این همه آشوب تازه  پیرمرد با این حرف او هیستریک می

اش پی برده بود؟ نخ دوم سیگار را از پاکت طلایی رنگ کنون به غلط کردن

 زند:اش فریاد می زمان با روشن کردنکشد و همبیرون می

 گمشو برو بیرون!  -

با شنیدن این حرف ساردین، گویا از حبس ابد عفو شده باشد در اتاق را باز  

کوبد ای میدود. با رفتن او پیرمرد سرش را به میز شیشهکند و بیرون میمی

 بندد. هایش را میاش، عسلیو قبل از غلتیدن اشک روی گونه

*** 

 انگلیس لندن 
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 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

اش را به در  دهد و دودل مشتاش را قورت میکاترین هراسان، آب د*ه*ان

رود. با کند و داخل میای در را باز میکوبد. بدون گرفتن اجازهچوبی اتاق می

آلودی که کلارا درحال مداوایش است؛  پریده و خوندیدن سوفیای رنگ

های  گیرد و اشک روی گونهاش میدست سرد و سفیدش را جلوی د*ه*ان

غلتد. سوفیا، سوفیایی که تا چند لحظه قبل با حالتی اش میسرخ

اش را کرده بود؛ کنون به  کرد و قصد جان گرانه سرش داد و بیداد میپرخاش

داد؟ به گونه زجرش میخاطر او به این حال روز افتاده بود؟ چرا این بشر این

هایش، عذاب وجدان را به  جای مشت کوبیدن بر د*ه*ان و ریختن دندان

کرد؟ ها را زجرکش میجانش میانداخت؟ چگونه با لطف و محبت انسان

ایستد. پس از چند لحظه توجه کلارا و  رود و مقابل تخت میآهسته جلو می

دهد. اش را قورت میهایشان آب د*ه*انشود و با نگاهسوفیا به او جلب می

آید؛ با  اش میرنگهای بیسوفیا درحالی که با دیدن او لبخندی روی ل*ب

 پرسد:آرامش خاصی در آوایش می

 کنی؟کار میجا چیاین -

*** 

دوزد. چه اش را به زمین میزده با این حرف سوفیا، کاترین نگاه خجالت

هایم نکند؟ وقیح و  ام دادی تا عذاب وجدان رپرسید چرا نجاتگفت؟ میمی
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اش به عذرخواهی بچرخد. سوفیا ها بود که زبانتر از این حرفدنده یک

کند و چقدر لبخندش آزاردهنده است. اش میطور لبخندزنان نگاههمان

 دهد:ای پاسخ می کند و با صدای گرفتهای میقروچه دندان

 باید با هم حرف بزنیم. -

خواست با او  پرد. میهای مشکی سوفیا بالا میبا این حرف او یکی از ابرو

آورد کاترین این درخواست را کرده حرف بزند؟ آخرین باری که به یاد می

باشد؛ به کام مرگ کشیده شده بود و کنون باید این درخواست او را  

قدر از کاترین دلخور بود که کمی از نجات  توانست بگوید آنپذیرفت؟ می می

خورد که او  اش آب نمیاش احساس پشیمانی داشت. حتی کنون چشمدادن 

برای عذرخواهی آمده باشد و چندان هم جان بحث کردن نداشت. با این 

 گوید:ای میدوزد و با صدای گرفتهاش را به کلارا میهای مشکیحال تیله

 لطفاً چند لحظه بیرون باش کلارا.  -

پرد. چرا سوفیا هنوز درخواست  ای کلارا بالا میبا این امر سوفیا ابروی قهوه

پذیرفت؟ درحالی که کمی حیرت  ی او را میصحبت کردن با خواهر دیوانه

 گوید:در آوایش جا خوش کرده است با تکان دادن سرش می

 کارم هنوز تموم نشده. ممکنه زخمت عفونت کنه....  -

شود هایش را سر هم کند که صورت سوفیا پوکر میی بهانهخواهد ادامهمی

 کند:ای قطع می حوصلههایش را با آوای کلافه و بیو بهانه
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تونی به زور خوبم کنی خانم دکتر! حالا شاید من بخوام بمیرم! تو که نمی -

 لطفاً گمشو برو بیرون!

خواهد باز هم  که هیچ ملایمتی در لحن سوفیا وجود ندارد؛ کلارا میبا این

اصرار کند؛ اما با نشان دادن علامت هیس و اشاره به درب ورودی از جانب 

شود. به ناچار سرش را پایین میاندازد و از اتاق خارج سوفیا ساکت می 

گیرد و با خشم و حرص خاصی  اش را از کاترین می. سوفیا نگاهشود می

طور که  کند. همان اش مچاله میی یاسی رنگ تخت را با انگشتانملحفه

کند با سردی خاصی در  ی دورطلایی اتاق را نگاه میی بیرون از پنجرهمنظره

 پرسد:آوایش می

خوای ازم بپرسی خوای کاترین؟! الان میکار داری؟ از جونم چی میچی -

 چرا به خواهرت گفتم گمشو برو بیرون نه؟!

اش را به زمین دوخته است و هیچ چیز برای  زدهکاترین هنوز نگاه خجالت

های سوفیا  ای برای گفتن داشت از خجالت طعنهگفتن ندارد. شاید اگر کلمه

گیرد و اش را از زمین میآمد؛ اما کنون پوچِ پوچ بود. سرانجام نگاهدرمی 

جسارت نگاه کردن در چشمان مشکی رنگ و دلخور سوفیا را به دست 

اش را قورت  نشیند و آب د*ه*انآورد. بسیار آهسته روی تخت میمی

کند تا با سوفیا طور که به درب گردویی رنگ اتاق نگاه میدهد. همان می

 زند:چشم در چشم نشود؛ بسیار آهسته و یا لحنی پر از بغض ل*ب می

 من... من متأسفم... بابت همه چیز....  -
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کند.  شود و آوایش را قطع می ی سوفیا بلند میاش قهقههبا عذرخواهی

شود که توانسته از کاترین یک عذرخواهی بگیرد. شاید  باورش نمی

ای که به پهلویش  ها و حتی گلولهها، تهدیدتوانست بگوید درد حرفمی

آمیز کاترین مداوا شده است و دیگر  ی لکنتخورده بود، با این شش واژه

طور که در مقابل نگاه گیج کاترین قهقهه  کند. هماندردی احساس نمی 

 گوید:زند با صدایی نسبتاً بلند میمی

 آسا هستن! خیلی سخت بود نه؟! این شش کلمه معجزه -

اش  های کاترین میلرزد و قطره اشکی روی گونهبا این سخن سوفیا ل*ب

داند دختر رک و صادقی همانند سوفیا تا از کسی تنفر  غلتد. خوب میمی

آورد. یعنی کنون از او تا این حد تنفر داشت  نداشته باشد به طعنه روی نمی

ای در خاموشی خود ؟ چند دقیقهکردکه برایش از نیش و کنایه استفاده می 

اند؛ که با آوای  اش کرده های خاکستری محاصرهغرق است و باز آن هاله

 آید:های دروغین پوشانده شده است به خود میآلود سوفیا که با خندهبغض

یه دختر معصوم و مظلوم هستی که منطق خاص کردم توها فکر میقبل -

یه دلیل منطقی  کردم برای کارهات پیش خودتخودش رو داره. فکر می

ام نیاز داری از مادرم که برای همین وقتی فهمیدم به کمک داری مثل خودم!  

 اون حال و روز رو داشت گذشتم و با تو اومدم ولی.... 

کند و  اش را در گلویش حبس میرسد بغض سخنان دردناکجا که میبه این

ها همانند طور که اشکغلتد. هماناش میپریدههای رنگاشکی روی گونه
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اش را قورت  شود آب د*ه*انهایش سرازیر میباران روی شیشه از گونه

 زند:اش ل*ب میرنگهای بیدهد و با لبخندی تلخ روی ل*بمی

منطق هستی کاترین! کسی رحم و بییه شیطان بیولی الان فهمیدم تو -

اش را  های اطرافی چیزیه کینه به دل گرفته و به خاطر اون داره همهکه

که انتقام بگیره. ولی خودش  کنه. بدون هیچ دلیلی جز اینخ*را*ب می

یه فرشته هست که فقط کنهیه شیطانه! اون فکر میمتوجه نیست که

 کنه! هیچ آدمی هم براش مهم نیست.خودش درد رو احساس می

ها دیدش را تار کرده است طور که اشک گوید و کاترین همانها را میاین

اش  قدر از حقایق زندگی و شخصیت حقیقیزند. گویا آننفس نفس می

هیچ  هراسد که حتی از تحمل توصیف آن عاجز است. سوفیا، اما بی می

 دهد: زند و ادامه میهایش میی او لبخندی میان اشکرحمی با گریه

انداز رو  تیرام که نجاتت دادم کاترین! پشیمونم که وقتی اون تکپشیمون -

یه گلوله توی مغزت خالی  ها دیدم پرتت کردم اون طرف تابالا یکی از خونه

یه فهمی؟ یه شیطان رو نجات دادم می! مننشه و همه از دستت راحت بشن

 کنه!شیطان که تظاهر به فرشته بودن می

زند. حال و روزش با گیرد و نفس نفس میاش شدت میبا جملات آخر گریه

ها تفاوت میان دلیل حال بدشان وجود دارد. کاترین یکی است؛ اما کرور

جعبه دستمال کاغذی طلایی رنگ را از میز کنار تخت به سمت خودش  
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کند. چند نفس  آلودش را پاک میها صورت اشککشد و با یکی از آنمی

 دهد: یابد ادامه میکشد و سپس زمانی که توان سخن گفتن میعمیق می

یه عذرخواهی  شم چون وضعیت بدی داری. ولیگفتم ازت ناراحت نمی -

کار داشت؟ چرا هیچوقت دوست نداری اشتباهاتت رو قبول کنی  ساده چی 

 کاترین....

ی رحمی تمام به ادامهخواهد با بیآید و میهمچنان دلش به رحم نمی 

ی کاترین  آلود و گرفتهکه آوایش با صدای بغضاش بپردازد تا اینسخنان

 شود:قطع می 

 خواین من رو مقص شما چرا می  -

منطق  یه شیطان بیچیز جلوه بدین؟! شما چرا از من توی ذهنتونر همه

یه لحظه هم به این فکر خواد انتقام بگیره؟! چراساختین که فقط می

 ها هم احساسات دارن؟!کنی که شیطان نمی

*** 

هایی در ذهن اندیشهشود. چه ی سوفیا بلند میگوید و باز قهقههاین را می

اش را روی میز عسلی رنگ کنار تخت  گذشت؟ دست این بشر می

که حال دارد. با ایناش را از روی آن برمیای رنگچرخاند و کلت نقرهمی

چندان مناسبی ندارد؛ اما تا جای ممکن کلت را محکم در دست گرفته و به  

دهد و درحالی که اش را قورت میگیرد. آب د*ه*انسوی کاترین نشانه می
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کند با غلتد را پاک می اش میبا انگشت دست دیگرش اشکی که روی گونه

 گوید:صدای نسبتاً بلندی می

کردم که هیچی بهت نگفتم  ها فکر میتمام این چند هفته رو به همین -

.  کاترین. دیگه خسته شدم. برو بیرون نه حال بحث کردن دارم نه جونش رو

 یه گلوله توی مغزت خالی کنم.ی بعدیممکنه به جای گفتن کلمه

رود. با نفس عمیقی از روی تخت  اش سرانجام کاترین از رو میبا جملات

دارد. در را با  شود و به سوی رنگ گردویی رنگ گام برمیچوبی بلند می

دارد تا به ها قدم برمیبندد و به سوی پلهنومیدی خاصی پشت سرش می

اعتنا به حال  اش بیی بالا برود. کلارا به محض بیرون آمدناش در طبقهاتاق

دهد. در این میان  رود و به کارش ادامه میو روزی که دارد؛ به اتاق سوفیا می

مانده اردک سوخاری است متوجه حال تنها رابرت که مشغول خوردن باقی

شود و روی  شود. از پشت میز غذاخوری مشکی رنگ بلند میکاترین می 

طور که در  دود. همان اش میهای پبچ در پیچ و سفید رنگ به دنبالپله

رسد و در را پشت  اش میتعقیب و گریز هستند؛ عاقبت کاترین به اتاق

طور که  کشد و همانکند. رابرت نفس عمیقی از لجبازی او میسرش قفل می

 گوید:کوبد با کلافگی میاش به در چوبی اتاق میهای مردانهبا مشت 

ها در رو قفل کردی و قهر کردی؟ مگه نگفتم نرو؟  چرا مثل بچه کوچولو -

اش راه بری خوب  رسه تو هم رفتی روی اعصاباون الان خون به مغزش نمی

 همین میشه دیگه. 
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کند. در اوج بیخیالی به  های رابرت نمیکاترین اما توجهی به داد و فریاد 

رود و سه بطری از  اش میی اتاقسوی یخچال سیاه رنگ گوشه

کند و پس  ها را روی میز ردیف میکشد. آنهایش را بیرون مینو*شی*دنی 

ای یک گذارد و با فاصلهاش را روی میز میاز گشودن درشان جام طلایی

کشد. پس از سی دقیقه درحالی که کند و سر میای آن را پر میدقیقه

اش ریخته است به اش بسیار آشفته روی صورت خستههای فندقیزلف

کند. با گیجی و خستگی روی زمین به سوی  های خالی نگاه میبطری

رود و با انداختن خود روی آن روتختی  اش میت*خت خو*اب چوبی

طور که گیج در هپروت خود غرق  کند. هماناش را مچاله میخاکستری رنگ

 رود.شود و به خواب فرو میهایش گرم میشده است سرانجام پلک

*** 

اش  چرخاند. عرق سردی روی پیشانیسرش را به این طرف و آن طرف می

هایی که کنون پانزده سال بیند. کابوسنشسته است و گویا باز کابوس می

پرد  کند. سرانجام با نفس نفس از خواب میشان می شود که با خود حملمی

کند اش نگاه میگذارد. با گیجی به ساعت مچیاش میو دستش را روی قلب

بیند.  و بسیار تار عقربه بزرگ را روی سه و عقربه کوچک را روی دوازده می

. درحالی که هنوز  تنها نیم ساعت خوابیده بود و کنون سه نصف شب است

اثر گیجی چند دقیقه قبل را دارد و سردرد وحشتناکی نیز به آن افزوده 

کند. بسیار آرام از  رود و قفل آن را باز میاش میشده است به سوی در اتاق
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ایستد. کمی سرگیجه دارد و به  آید و مقابل در ورودی میها پایین میپله

کند و به بیرون  رود. پس از کمی مکث درب ورودی را باز میدشواری راه می

زند و به  شان را دور میهای خاکستری خانهدارد. دیواراز خانه قدم برمی

اش در دارد کف پای بر*ه*نهرود. نخستین گام را که برمیسوی ساحل می

شود.  رود و دامن مشکی پیراهن بلندش کمی کثیف میها فرو می شن

رود. پس  کشد و جلو و جلوتر میها میهایش را بسیار آرام و نرم روی شنپا

های مرطوب و  های خشک ساحل به شن از مدتی گام برداشتن روی شن

دهد. لبخندی  رسد که این نشان از نزدیک شدن به دریا می مانند می گل

رود. تقریباً نوازش آب را روی  آید و جلوتر میاش میرنگهای بیروی ل*ب

. با  شودکند و این مسبب خوشنودی بیشتری در او میهایش احساس میپا

اش در  رود. پیراهناین حال انگار هنوز راضی نشده است و جلو و جلوتر می

اش را هم خیس و  های آشفتهآب خیس شده و به تنش چسبیده است. زلف

طور در آب دریا به جلو گام  اش ریخته است و همانپریشان دور گر*دن

آید و اگر با این حال و  اش میدارد. پس از چند دقیقه آب تا د*ه*انبرمی

رسد. شود و به مراد دل خویش میروز کمی جلوتر برود؛ احتمالاً غرق می

دهد و سرش تا نیمه زیر  اش ادامه میطور که با لبخند به گام برداشتنهمان

هایی پر زور دور کمرش از حرکت  آب است؛ سرانجام با حلقه شدن دست 

بیند که پوکر  گرداند و رابرت را میایستد. با کلافگی به عقب رو برمیمی
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که رابرت درحالی که سعی دارد گوید؛ تا اینچیز نمیکند. هیچاش مینگاه

 پرسد: اش را بالا آب نگه دارد کلافه مید*ه*ان 

 کنی کاترین؟!کار میجا چیاین -

ی حال و زند. گویا به نظرش این سؤال با نظارهاش قهقهه میبا ین سؤال

تواند رسد. درحالی که نمیامشب بسیار مضحک به نظر میروزش و اتفاقات

 کند:هایش را بگیرد با لودگی زمزمه می جلوی قهقهه و خنده

 ... گفت تو.... سوفیا هم ولم کرد... گفت -

گیرد و رابرت پوکرتر از قبل  اش شدت میرسد خندهجا که میبه این

اش به یکدیگر برخورد  های مرواریدگونشود. درحالی که از سرما دندان می

 دهد: کند با حالتی میان خنده و گریه ادامه میمی

منطقی! اون هم من رو ول کرد راب... هیچکس رو  یه شیطان بیگفت تو -

ها و... و اون  خوارخوام از دریا برم جزیره آدمندارم! هیچکس! اصلاً می

 مردک رو بکشم. بذار برم راب... بذار برم.

هایش  کند و با ریز کردن عسلیاش میاش رابرت گیج و پوکر نگاهبا جملات

 گوید:مردد می 

 ای! تو دیوانه -

.  پیچدهایش میی کاترین در گوشگوید و باز آوای بلند قهقههاین را می

شود و به هم چسبیده اش از شدت گیجی باز نمیدرحالی که چشمان عسلی

 کند:است باز با لودگی تمام زمزمه می 
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 دریایی... تو هم اریک هستی.... ام همون پرینه من دیوانه نیستم. من اریل -

کند و انگار که تازه متوجه  اش میاش رابرت گیج نگاههای ناپختهبا حرف

کشد. کلافه نگاهی به سرتاپایش میاندازد میقضیه شده باشد نفس عمیقی 

 حوصله زمزمه و بی

 کند: می

 چند لیوان خوردی؟ -

کند و بعد انگار که متوجه نشده باشد او چه اش کاترین اخم میبا این سؤال

چرخاند و زیر  اش میاش را دور انگشتایای از زلف قهوهگوید؛ لولهمی

 کند:ل*ب زمزمه می

 تونیم دیو و دلبر باشیم.ها رو دوست نداری میخوب اگه اون -

*** 

خندد، به طور که میشود و او هماناش نگاه رابرت پوکرتر میبا این حرف

لرزد. پس از چند لحظه رابرت دستی میان موهای طلایی و  خود می

گذارد؛ اما با کشد و دست دیگرش را روی پیشانی کاترین میاش میخیس

طور که هاج و واج به  کشد. همان زده دستش را میحیرتدیدن دمایش 

 گوید:کند با تاسف خاصی در آوایش میکاترین لرزان نگاه می

برن بعد سوزی! کلارا و دنیز اول سر من رو میکاترین، داری توی تب می -

 هم سوفیا!
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خندد؛ گویا حتی یک واژه از  خیال میکاترین با این حرف رابرت بی

اش را هم نفهمیده است. رابرت کلافه دستش را روی پیشانی سخنان

گیرد و همراه با او به بیرون  کوبد؛ کاترین را در آ*غ*و*ش میاش میخیس

هایش را  تواند بسیار واضح دمای بالا ب*دن و لرزرود. میاز دریا می

کند. پس از کمی دست و پا زدن در آب  ترش میاحساس کند و این نگران

گیرد تا او را هم  رسد و از پیراهن مشکی کاترین میسرانجام به ساحل می

اش به تنش چسبیده است و احساس لرز  بیرون بکشد. بلوز و شلوار مشکی

هایش را بسته و روی  اندازد که عسلیجان می. نگاهی به کاترین بیدارد

ها افتاده است. گویا از حال رفته بود و اگر اعضای خانه این را  شن

کشد؛ کردند. نفس عمیقی میفهمیدند او و سوفیا را زنده زنده کباب میمی

آید و رو به آسمان پرستاره و مهتابی  ها فرود میکلافه با زانوهایش روی شن

 پرسد: می

 ها زندگی کنم؟خدایا! من چه گناهی کردم که باید بین این دیوونه -

برد. پس از چند دقیقه که ها فرو میگوید و سرش را در شناین رو می

که با آوایی ظریف و  گیرد تا اینچشمانش را بسته است کمی آرامش می

 پرد:آواز از جا میخوش

 ام هست؟ ها من و خانوادهالان منظورت از دیوونه -

گرداند و با دیدن کلارای فانوس به  با شنیدن صدا سرش را به عقب بازمی

که  گوید تا اینچیز نمیکشد. هیچای میدست پشت سرش نفس آسوده
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زدگی خاصی افتد و با حیرت و ماتفانوس سفید رنگ از دست کلارا می

 پرسد: می

 جا؟حال افتاده اوناون کاترینه که بی -

دهد و کلارا پریشان به سوی  ی تایید تکان میرابرت سرش را به نشانه 

دهد و با جان او را در آ*غ*و*ش خود جای میدود. تن بیکاترین می 

 زند:زده فریاد می اش روی پیشانی او، حیرتگذاشتن دست 

 کردین؟کار می جا چیسوزه! اصلا شما اینکه داره از تب می این -

هایش را تمیز  شده به شن های خیس و آغشتهطور که لباسرابرت همان

 دهد: خلقی خاصی پاسخ میحوصلگی و کجتکاند؛ با بیکند و میمی

معلوم نیست سوفیا چی بهش گفته که دیوونه شده. سر و صدا رو که   -

 شنیدم دنبالش اومدم  و توی آب پیداش کردم.

اعتنا به سخنان رابرت سعی دارد کاترین را کشد و بیکلارا نفس عمیقی می

زند  کشد؛ او را کنار میای میتواند. رابرت پوف کلافهاز جا بلند کند؛ اما نمی 

گذارد دوان دوان به سوی خانه اش میطور که کاترین را روی دوشو همان

جا کاری برایش نمانده است؛ نگاهی  بیند آنرود. کلارا نیز هنگامی که می می

 رود.ها میدارد و به دنبال آناش را برمیاندازد؛ فانوسبه دریا می

*** 

پرد.  کشد، از خواب میپیچد و قلبش تیر میدرحالی که درد در سرش می

بیند. با  اندازد و باز هم خود را در آن اتاق لعنتی مینگاهی به اطراف خود می 
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کند؛ اما با کش و قوس دادنی به  که کمی کوفتگی در بدنش احساس میاین

ی  رود و پردهی بزرگ اتاق میشود. به سوی پنجرهمی بدنش از جا بلند

زند. خورشید وسط آسمان قرار گرفته است و به  ای رنگ را کنار میسرمه 

بازش طور با چشمان نیمههای ظهر باشد. همانرسد ن*زد*یک*ینظر می

شود. درحالی که گیج کند و خارج میرود؛ آن را باز میبه سوی در اتاق می

 زند:آلودی فریاد می رود با صدای گرفته و خواببه سمت آشپزخانه می

 کلارا؟ دنیز؟ رابرت؟ کسی خونه نیست؟! -

اش صدای  روییگردد از اتاق روبهطور که گیج خانه را میدر این لحظه همان

 آید:آشنایی می 

 احتمالاً فقط من. -

بیند که روی تخت دراز  گردد و سوفیا را میبا شنیدن صدا به عقب بازمی

طور که از یخچال طوسی  کند. هماناش میکشیده است و لبخندزنان نگاه

رود و در  دارد؛ به سوی اتاق میرنگ آشپزخانه یک سیب ترش برمی

ای و  زند  با ابروی قهوهایستد. گازی بزرگ به سیب میچهارچوب در می

 پرسد:اش میبالارفته

بقیه کجان؟ من چرا تا الان خواب بودم؟ مگه امروز اولین مسابقه شروع  -

 شه؟ نمی

کند. حتی کنون و در این  اش میبا این حرف او سوفیا لبخندزنان نگاه

وضعیت هم به فکر کار بود. تقریبا اطمینان داشت که کاترین چیزی از  
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اش را روی پهلوی  آید. با خستگی دستاتفاقات دیشب یادش نمی

اش را به  نشیند. چشمان سیاه گذارد و روی تخت میاش میشده باندپیچی

 دهد: دوزد و توضیح میی بیرون از اتاق میمنظره

بردن دیوید هم همشون برای مسابقات رفتن. دنیز رو هر جور شد  -

دیروقت اومد و صبح باهاشون رفت. گویا دیشب با هم بحثمون شده و تو  

گفت توی دریا پیدات کرده. تا صبح زیاد تو حال خودت نبودی. رابرت می

 گفتی.تب داشتی و هذیون می

گ*از  گیرد و سیب نیمهی کاترین رنگ حیرت میبا توضیحات سوفیا چهره

ماند. کم کم بحثی که دیشب با سوفیا کرده بود اش میزده در د*ه*ان 

خواهد  آید؛ اما چیزی از دریا، تب و هذیان به خاطر ندارد. مییادش می 

افتد و اش پیدا کرده بود میهایی که صبح در اتاقچیزی بپرسد که یاد بطری

فهمد. احساس بدی که آن لحظه به خودش و کارهایی که کرده  قضیه را می

کند حتی از سردرد وحشتناکی که دارد هم بدتر است. بود پیدا می

نوای سوفیا سر جایش خواهد از اتاق خارج شود که با صدای گرم و خوشمی

 شود:کوب میمیخ

ام درست بود؛ اما شاید  های دیشبکه هنوز اعتقاد دارم تمام حرف با این -

 خوام. خرده بیش از  حد رک و تند بودم... معذرت میمن یه

آید و بدون  های صورتی کاترین میبا این سخن سوفیا لبخندی روی ل*ب

 گوید:که رو برگرداند؛ با صدای نسبتا بلندی میاین
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 کنم.اش میای هستی که من تظاهر به بودنگویا تو همون فرشته -

اندازد و به  گوید؛ سیب را درون سطل آشغال طلایی آشپزخانه میاین را می

 پرسد:رود. سوفیا با دیدن او کنجکاو میسوی در ورودی چوبی خانه می 

 ری؟کجا می -

گذارد  اش را بر سر میایطورکه کلاه آفتابی طوسی و پارچهکاترین همان

 دهد:سرسری پاسخ می 

 ل*ب ساحل. -

 آمیزی میکند و با صدای تحکمسوفیا با شنیدن این سخن او نچی می

 گوید:

 ذارم جایی بری.تونی. کلارا و رابرت تو رو به من سپردن من هم نمینمی -

کند و کلید طور که در خانه را باز میخندد و همانکاترین با این حرف او می

 گوید:دارد؛ لبخندزنان میرا برمی

کنه مغز ندارن، چون تو با اون پهلوت تا دو سه روز  خوب این ثابت می -

ها هستم تر از این حرفشقتونی از جات بلند بشی، من هم کلهآینده نمی

 های تو گوش بدم مامان سوفیا!که به حرف

*** 

  کرد آن درخواست کمک به نظر عجیبای بودن آنا را نظاره میکه این حرفه

 آمد.و مرموزتر می
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کوبد و لبخندزنان به سوی ساحل گوید؛ درب ورودی را بر هم میاین را می

کند و عاجز از  اش را تماشا میطور پوکر بیرون رفتنافتد. سوفیا همان راه می

کند و هر کاری دستش را به سوی میز عسلی رنگ کنار تخت دراز می

چند دقیقه منتظر   دهد.های تلفن سیمی مشکی رنگ را فشار می دکمه 

ماند اما چیزی جز یک مشترک مورد نظر درحال مکالمه است، لطفا بعداً  می

شود. رابرت درحال مکالمه بود؟ آن هم هنگام  اش نمیتماس بگیرید نصیب

تست گرفتن از گروه ماموریت ویژه؟ این برایش عجیب است؛ اما خود را به  

گیرد. پس از  ی کلارا را میزند و با شانه بالا انداختنی شماره بیخیالی می

اش  افتد او هنگام کار تلفنخوردن هشت بوق و پاسخ ندادن کلارا یادش می

گذارد؛ اما تلفن را  اش و بیرون از سالن میدستی  را در کیف مشکی رنگ

گیر وصل شود و پس از مدتی بوق کشد تا پیغامکند. انتظار میقطع نمی 

 رسد:اش میخوردن صدای گرم و پر مهر کلارا به گوش

تونم جواب بدم اگه  سلام کلارا هستم. متاسفانه الان سرم شلوغه و نمی -

 کار مهمی دارین پیغام بذارین دوست عزیز.

آید و صورت  اش میرنگ و خشکهای بیگیر خنده به ل*ببا شنیدن پیغام

کند  گیر احساس می گیرد. در واقع با شنیدن پیغامپوکرش رنگ شادمانی می

با یک خانم دکتر متشخص تماس گرفته است تا یک پزشک باند مافیایی! 

گیر فعال پیغام کندکارش مهم بود؟ شاید بیش از حد اهمیت داشت. صبر می

 کند:نفس شروع به صحبت میشود و بعد یک
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سلام کلارا سوفیام خواستم بگم که کاترین بیرون رفت و اصلا هم تقصیر   -

تونستم هم بچه  و می تونم از روی تخت بلند بشممن نیست چون حتی نمی

شش ساله نبود که جلوش رو بگیرم. لطفا تا شب نه زنگ بزنین نه اگه خونه  

خوابی یه خواب  خوام بعد از دو شب بیاومدین آشوب راه بندازین، چون می

 زمستونی در پیش داشته باشم! خداحافظ!

کوبد. سپس دستش را در  گوید و با کلافگی تلفن را سر جایش میاین را می

کند و  اش که با زیپ باز مقابل تخت افتاده است دراز میساک بنفش رنگ

 بند را آهسته رو چشمانکشد. چشم اش را از آن بیرون میبند صورتیچشم 

که حداقل چند ساعت یک خواب  کند و به امید ایناش تنظیم میمشکی

 .بندد اش را میراحت داشته باشد چشمان درشت 

*** 

مکد به کلارایی که قواعد مسابقه اش را میهای قرمز رنگدرحالی که ناخن

اش  قدر فکر و ذکرش پیش رئیس؛ اما آنکنددهد نگاه می اول را توضیح می

فهمد. علاوه بر آن، آنا باز با آن لبخند  های او نمیچیز از حرفاست که هیچ

شود اش چشم دوخته است و این مسبب میموذیانه به صورت مضطرب

کرد. این چند شب را از فکر  اش ترشح میاضطراب بیشتری در ب*دن

اش را صادر کند؛ که مبادا اسرارش را برای کاترین فاش و حکم مرگاین

کند از سنگینی  حتی یک خواب راحت هم نداشته بود. درحالی که سعی می
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سپارد تا افکار و احساسات نگاه آنا خلاص شود؛ به سخنان کلارا گوش می

 اش را فراموش کند:مزخرف 

خوب شما توی این چهار روز پشت سر هم چهار مسابقه دارین که ما الان   -

با اولی کار داریم. اولین مسابقه تیراندازی از راه دور هست که با اسلحه  

PSG۱ هاتون مشاکرت دارین گروهیانجام میشه. توی این مسابقه شما با هم

 پردازین. ها به رقابت می و با باقی تیم

خندد. کشد و آنا می ای میی آخرش سوفیا نفس آسوده با شنیدن جمله

هایش را تمام  شد! سرانجام کلارا سخنرانیتیرانداز کشته نمیحداقل با تک 

کند. پس از گذشت از  کنندگان را به بیرون از خوابگاه راهنمایی میو شرکت

کند. سوفیا با کنجکاوی از در  رسد و آن را باز میچند اتاق به یک در می

گیرد. اش رنگ حیرت میی مقابل نگاهرود و با دیدن صح*نه داخل می

تیرانداز در سرتاسر سالن قرار گرفته بود و در انتهای  ی تکچندین اسلحه

گیری گذاشته بودند. به سوی دیوارها  سالن هم چند آدمک چوبی برای هدف

دارد. سپس همراه با  کنندگان یک اسلحه برمیرود و همانند دیگر شرکتمی

کشند؛ رود. هر دو روی شکم دراز میگیری میآنا به سوی محل هدف

کنند. با گذارند و دوربین اسلحه را تنظیم میشان را روی ماشه می انگشت

های چوبی آنا و کارولین با دقت بسیار ی شروع کلارا و حرکت آدمککلمه

کنند. کارولین با آغاز مسابقه اضطراب زیادی شروع به تیراندازی می

ریزد. در این کار  اش میهای عرق یک به یک از پیشانی گیرد و دانهمی
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ذاشت مهارت لازمه را داشت؛ اما کنون اظطراب بر او چیره شده بود و نمی

ها را به  های چوبی را نقش زمین کند. آنا اما یک به یک آدمک که آن آدمک

شود. با دیدن  تر میها لبخندش پررنگزند و با حذف هر یک از آنزمین می

ها شود. او واقعاً ماهر است؛ گویا سال اش توجه کارولین جلب میحرکات

 تیرانداز بوده است.تک

دوزد و پس از مدتی او را متوجه نگاه  گونه با حسرت به آنا چشم میهمان

که قراردادشان چیز دیگری است؛ اما در کمال حیرت کند. با ایناش میخیره

کارولین را در دستش   رود. اسلحهگذارد و نزد او میاش را کنار میآنا اسلحه

 گوید:اش میهای سرخگیرد و با لبخندی روی ل*بمی

شه. کافیه  تر میچیز خ*را*بنباید انقدر اضطراب داشته باشی چون همه -

دقت کنی، یه چشمت رو ببند و تمام تمرکزت رو بذار روی هدف انگار هیچ  

 بینی.های چوبی رو نمیچیز جز اون آدمک

گذارد و با دقت اش را روی ماشه میکشد؛ انگشتسپس نفس عمیقی می

ای که تنظیم  که آدمک به درجه شود. به محض اینتمام به هدف خیره می

دهد و با اصابت یک گلوله آن را به زمین  شود ماشه را فشار میکرده بود می 

زند و با مهربانی خاصی خطاب به کارولین  اندازد. سپس لبخندی ملیح میمی

 گوید:می

 کنی!کار میطوری. ببینم چیدیدی؟ این -
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رود. کارولین نفس عمیقی  تیرانداز میگوید و باز یه سراغ تکاین را می

اندازد. به لطف آنا در مقام کشد و به جدول دیجیتال امتیازات نگاهی میمی

اش را  شان کم است؛ اما برای آخرین بار تلاشباخت سوم قرار دارند و امکان

گذارد و به اش را روی ماشه میکند؛ انگشتکند. اسلحه را تنظیم می می

دوزد. سرانجام با نزدیک شدن آدمک به  های چوبی چشم مییکی از آدمک

افتد.  دهد و آدمک به عقب میهدفی که تعیین کرده است ماشه را فشار می

 اندازدگوید و به آنایی نظر میای زیرلب میبا افتادن آدمک آره

کند. در واقع این کمک بسیار به دلش چسبیده  اش میآمیز نگاهکه تحسین

کرد آن درخواست ای بودن آنا را نظاره میبود؛ اما هنگامی که این حرفه

 آمد.و مرموزتر می  کمک به نظر عجیب

*** 

 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

چرخاند و آن را باز  اش میای رنگ را در قفل درب چوبی خانهکلید نقره

بندد و نگاهی به  آید با خستگی در را میکند. هنگامی که داخل میمی

اندازد. ساعت تقریباً چهار بعد از ظهر است  اش میساعت مچی طلایی رنگ

داد. نفس عمیقی  و او از هشت صبح در کلیسا به مزخرفات مردم گوش می

آورد و روی مبل زیتونی رنگ  اش را از تن درمی کشد؛ عبای مشکی رنگمی
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اندازد و اش میاندازد. نگاه به گردنبند صلیب نقرهی پذیرایی میگوشه

شود. با همان اش دربیاورد؛ اما پشیمان می خواهد آن را از گر*دنمی

تیشرت و شلوار مشکی رنگی که زیر عبا پوشیده بود به سوی آشپزخانه 

آورد. گازی به اش درمیرود و یک سیب سرخ از یخچال سفید رنگمی

کند؛ که با شنیدن صدای اش را میخانهزند و قصد رفتن به کتابسیب می

رسد که نباید در خیال آرامش باشد. به سمت در زنگ درب به این نتیجه می

کند. با اش نشسته آن را باز میایرود و با اخمی که میان ابروان قهوهمی

ی بشاش و خندان روکو در چهارچوب در نفس عمیقی  ی چهرهنظاره

کند تا داخل بیاید. سپس خودش را روی مبل زیتونی  کشد و در را باز میمی

طور  شود. روکو هماناش میاندازد و مشغول خواندن کتاباش مینفرهتک

اش روی  رود؛ اما با تماشای کتاب خواندنبندد؛ دنبال جولین میکه در را می

اش را از حیرت  طور که چشمان آبیشود. همان مبل زیتونی رنگ پوکر می

 پرسد:ریز کرده است با تردید می 

 خونی؟داری کتاب می -

کند  جولین اما بسیار بیخیال دستش را به سوی میز چوبی کنار مبل دراز می

حوصلگی  دارد. سپس در کمال بی اش را برمیو فنجان خاکستری رنگ قهوه

 دهد:طور فنجان به دست پاسخ می اندازد و همانای بالا میشانه 

 آره مگه چیه؟ -
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ماسد. افتد و لبخندش مات میبا این سخن او چشمان آبی روکو از فروغ می

گری اندازد و با نگاه پرسشنگاهی تردیدآمیز به سرتاپای جولین می

 پرسد: می

کنی؟! فردا باید به سمت مکزیک پسر مطمئنی توی این دنیا زندگی می -

 خونی؟!راه بیفتیم! بعد تو نشستی بربادرفته می

کند. دستش را در جیب شلوار  با شنیدن این سخن روکو جولین اخم می

کشد؛ یکی از  برد و پاکت سیگارش را بیرون میاش فرو میمشکی رنگ

گذارد. اش روشن کرده و کنج ل*بش میای رنگسیگارها را با فندک سرمه 

آلود اش را از روی کتاب بردارد اخمعسلی که چشمان سپس بدون این

 پرسد: می

تونن تا هفت  ها میی کارها رو درست کرده؟ گروه چی؟ اونمایکل همه -

 روز دیگه راه بیفتن؟ 

اش را به  کشد و دست راستاش روکو نفس عمیقی میبا این سخن

کنار جولین   ای رنگ. با کلافگی خود را روی مبل سرمهکوبداش میپیشانی

 دهد:اندازد و با لحنی گرفته پاسخ می می

تو چرا روحت هم از کارها خبر نداره؟ گروهی که دستشون مینداختی که   -

ی اعضا رو  تا پنج روز دیگه راه میفتن نه شش روز. مایکل هم کشتی و همه

آماده کرده همه چیز آمادست جز پدرخواندمون که داره در اوج بیخیالی 

 خونه! بربادرفته می 
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خندد و سیگارش را نصف و نیمه در جاسیگاری  جولین با این پاسخ روکو می

اندازد و از جا  اندازد. سپس کتاب را کنار میفلزی کنار دستش می

ای از پذیرایی قرار گرفته ای  که گوشهطور که در آینهخیزد. همانبرمی

 گوید:اندازد لبخندزنان به روکو میاش میاست نگاهی به سر و وضع

ده؟ خیلی خوب جوش نزن! راستی معلوم نشد چرا این دختره جواب نمی -

 ها!مثلا جاسوسه

ها در ذهن روکو زده  ی برپا شدن آشوبپرسد و جرقهسوال آخر را می

گفت؟ شود. باید چیزهایی که امروز از مایکل شنیده بود را به او میمی

چیز را بر هم بریزد؛ اما ترسید که مثل همیشه عصبی شود و همهسخت می

کشد و درحالی که لکنت  گفت. نفس عمیقی میدر آخر باید حقیقت را می

 دهد:کنان و با اضطراب پاسخ می مندر صدایش جا خوش کرده است؛ من

تونه  خواد باهامون ارتباط داشته باشه. دیگه نمیبه مایکل گفته دیگه نمی -

خواد. دلایلش رو هم که  . چه خودت چه صدات رو. پول هم نمیتحمل بکنه

 دونی!خودت خوب می

دانست، خوب  اش را میپرد. دلیلاش رنگ از رخسار جولین میبا این سخن

توانست قرارشان را بر هم بزند؟ مگر دیوانه  دانست؛ اما مگر کنون میهم می

آلودش را به  و اخم پریدهاش را از دست داده بود؟ صورت رنگشده یا عقل

کند و با لحنی عصبی  ی هیستریکی میگرداند؛ خندهسوی روکو بازمی

 پرسد: می
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 تونه هر وقت دلش خواست قرار رو به هم بزنه؟ مگه شوخیه روکو؟ مگه می -

گوید. شاید هم از صحبت  اندازد و هیچ نمیروکو اما سرش را پایین می

داند جولین تا چه حد روی این موضوع حساس هراسد. خوب میکردن می 

اش بشنود. از روز  که بخواهد چنین خبری دربارهاست. چه برسد به این

خواست آن دختر لعنتی را برای این کار استخدام کنند؛ اما  نخست نمی

تری از او در دست نداشتند. سرانجام تر و مورد اطمینانی کاردرستگزینه

کشد و آوای  فرمایی سکوت جولین نفس عمیقی میپس از چند دقیقه حکم

 خراشد:اش مانند یک گچ روی تخته سیاه سکوت را میکلافه

خیلی خوب اون که کارش رو انجام داده فقط امیدوارم برامون دردسر  -

 رم وسایل رو آماده کنم. نشه. من می

ی آزاردهنده تواند از آن صح*نهگوید و با بیشترین سرعتی که میاین را می

داند با کند خود را بیخیال نشان دهد؛ اما روکو خوب میگریزد. سعی می می

کشد؛ از روی  ای میشنیدن این خبر تا چه حد آشفته شده است. پوف کلافه

 افتد.خیزد و به دنبال جولین راه میمبل برمی

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 
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فرسای مسابقه از سرانجام کلارا، دنیز، دوید و رابرت پس از دو ساعت طاقت

ناپذیری به سراغ کامپیوتری که  ی وصفآیند. رابرت با عجلهسالن بیرون می

رود و نتایج را بررسی  ها نوشته شده است می شده تیم آن امتیازات کسبدر 

اند در کند. طبق امتیازات هشت گروهی که بیشترین امتیاز را داشتهمی

دارد و به عبارتی دیگر حکم مرگ دارد و باقی را  نگه میمی لیست نگه

کند. البته قبل از این کار نگاهی  به امتیازات گروه  شدگان را امضا میحذف 

+A نام سحرآمیز اندازد و با دیدن سطح دو گروه به قدرت آن کارولینمی

خیزد و درحالی که دستی زند. سپس از پشت کامپیوتر برمیلبخندی می

کند مانده را اعلام میکشد؛ به دنیز اسامی باقی اش میمیان گیسوان طلاگون

 گوید:و در انتها می

 به آلبرت بگو تکلیف بقیه  -

 رو روشن کنه. 

*** 

دهد و از اتاق بیرون  حوصلگی سرش را به علامت تایید تکان میدنیز با بی

دهد و به سوی کیف  اش را کش و قوسی میرود. کلارا با خستگی ب*دنمی

کشد و اش را از کیف بیرون میرود. موبایل قاب صورتیاش میمشکی رنگ

آید با تعداد ی موبایل بالا میکه صفحه. پس از اینکندآن را روشن می

پرد. سی و اش بالا میهایی که از سوفیا داشته است ابروی طلاییمیسکال 

شود. گیر پر جلب میاش به پیغامبیند و بعد توجههشت میسکال را می
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کند و صدای هایش را ریز کرده است پیغام را باز میدرحالی که عسلی

 رسد: اش میسوفیا به گوش

سلام کلارا سوفیام خواستم بگم که کاترین بیرون رفت و اصلا هم تقصیر   -

تونستم هم بچه  تونم از روی تخت بلند بشم و میمن نیست چون حتی نمی

شش ساله نبود که جلوش رو بگیرم. لطفا تا شب نه زنگ بزنین، نه  اگه خونه  

خوابی یه خواب  خوام بعد از دو شب بیاومدین آشوب راه بندازین، چون می

 زمستونی در پیش داشته باشم! خداحافظ!

اش را  های آبیکشد و تیلهبا شنیدن سخنان سوفیا نفس عمیقی می

  شد؟ به این اندیشهبندد. چرا این دختر یک روز هم سر جایش بند نمیمی

ای همانند  دنده شناخت؟ چرا باید موجود یککند که مگر کاترین را نمیمی

سپارد؟ او را به سوفیایی که توان ایستادن روی پاهایش را هم نداشت، می

کشد؛ اش میهای همانند کمند و طلاگونطور که کلافه دستی در زلفهمان

 کند:با کلافگی زمزمه می

 ی مرگ چیه؟ این باید خودش رو کاترین یویو معرفی کنه!فرشته -

ها، زیر ل*ب برای خودش غرغر و  طور که همانند مادربزرگهمان

ی  کند ؛ ناگهان با صدای بم و خستهاش را ابراز میهای زیرلبیدلخوری

 پرد:رابرت از جا می

 باز چه غلطی کرده؟ -
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شنود و به سوی رابرتی که درحال مرتب کردن کت و شلوارش  این را می

کند و گرم موج دادن گرداند. با دقت در آینه به خود نگاه میاست رو بازمی

خواستند اسکار برترین  اش است. اگر از کلارا میبه گیسوان طلایی رنگ

ی  ی سال را به کسی تقدیم کند؛ قطعاً و بدون هیچ اندیشه خودشیفته

پدیده آمده   کرد. این بشر از کدام گونهای آن را به رابرت تقدیم میبیهوده

قدر این کرد؟ آنبود که حتی در هنگام عملیات مافیایی به ظاهرش فکر می

دید رابرت هنگام نبرد به جای اسلحه و  رفتارها را از او دیده بود که اگر می

کرد. نگاهی به  دارد؛ هیچ حیرت نمیاش را برمیلباس ضدگلوله آینه و شانه

 دهد:اندازد و با نفس عمیقی پاسخ می سرتاپایش می 

سوفیا دو ساعت پیش پیغام گذاشته که رفته بیرون. بعد هم گفت خوابه و   -

 اصلا بهش زنگ نزنیم.

زند. واقعاً پیش خودش چه  با این سخن کلارا، رابرت پوزخندی می

توانست  سپارد؟ شاید حتی میهای داشت که کاترین را به سوفیا می اندیشه

دهد. بیش از هشتاد درصد اطمینان داشته باشد که همچین اتفاقی رخ می

طور که شانه را  احتمالاً این کار را تنها برای سرگرمی انجام داده بود. همان 

 گوید:اش میچرخاند با لبخند ملیحی روی صورتهایش میمیان طلایی

رفت. گفت کجا رفته؟ حقیقتاً اگه من به سوفیا گفتم  ای هم نمی توقع دیگه -

تونم کجا پیداش کنم. وگرنه  نذاره جایی بره برای این بود که بفهمم می

 تونه جلوی کارهای اون رو بگیره. هیتلر هم نمی
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طور که بسیار آهسته و  گیرد. هماناش میکلارا با این حرف رابرت خنده

 گوید:اندازد و میاش را بالا میخندد ابروی طلاییی آخرش میآرام به جمله

 نه چیزی نگفت.  -

اش به ثمر نرسیده است کمی  که نقشهاندازد و از اینای بالا میرابرت شانه

پرسید کجاست و احتمال شود. کنون باید از خود کاترین میغمگین می

اش بیدار شود؛ بیشتر از آن است که کاترین که سوفیا از خواب زمستانیاین

کشد و به مرتب کردن موهایش پاسخ تلفن کسی را بدهد. نفس عمیقی می

او دوخته است   اش را بههای آبیدهد. کلارا درحالی که پوکر تیلهادامه می 

 پرسد:وار میاش، طعنهای شیطانی به ذهنناگهان با خطور کردن اندیشه

خواین تشریف ببرین پیش اون   می ًزنی! احیاناچه وسط آشوب تیپ می -

جا بهشون بد  ی ساحلی؟! ممکنه اینخوای اصلاً بیارمش خونهخانم زیبا؟! می

 بگذره!

که بتواند آورد؛ اما برای اینبا سخنان کلارا خنده به ل*ب رابرت هجوم می

اش را جمع  اش را تکذیب کند؛ با یک لبخند ریز قهقههسخنان احمقانه

شود و طوری که  اش میزبان اخمی غلیظ و نمایشی میکند. سپس صورتمی

گوید؛ ی چه چیزی سخن میاش هم خبر ندارد کلارا دربارهگویا روح

 پرسد: آلود میاخم

 زنی؟ کدوم دختر؟ی چی و کی حرف می شم دربارهمتوجه نمی -
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داند پوزخندی روی  اش را میهایی که خودش بهتر از هر کسی پاسخ با سوال

آید. ظاهراً کمی بیشتر از بیشتر در نقشی که بازی  های سرخ کلارا میل*ب

طور  شد فرو رفته بود. هماناش میکرد یا حداقل مجبور به بازی کردنمی

دهد؛  اش جولان میهای سرخاش روی ل*بهمیشگی که لبخند شیطانی

 دهد:هایش پاسخ می کند و با ریز کردن آبیای میاخم نمایشی 

 دونم... فکر کنم اول اسمش ک داشت!نمی -

ی آن  دانست کلارا دربارهکه از نخست میگوید و رابرت با آیناین را می

شود. در کند با شنیدن حرف ک پوکر مینام سحرآمیز صحبت میکارولین

که رویش را به سوی کلارا  اندازد و بدون اینآینه نگاهی به سرتاپای خود می

 دهد: وار پاسخ میی هیستریکی طعنهبازگرداند؛ با خنده

خرده هم روی محتوای خبرهاش  خوب کاترین که انقدر خبرنگار خوبیه یه -

بینم سرتیتر  کار بکنه که مزخرف تحویل مردم نده. دو روز دیگه می

تونی مطمئن کارولین ازدواج کرد! کلارا جان میها نوشتن رابرت با روزنامه

شم و این بحث  باشی من با خر شرک هم ازدواج کنم نزدیک اون دختر نمی

 مزخرف رو خاتمه بدین.

دهد و مجدداً مشغول شانه زدن این پاسخ قاطعانه را تحویل کلارا می

س*ی*نه ایستاده و با صورتی بهشود. کلارا درحالی که دستموهایش می

 دهد:حوصله پاسخ میکند بیآلود آراستگی او را تماشا می اخم
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گفت و سوفیا هم کار به تو داره؟ سوفیا میی من چیخواهر بیچاره -

 ده. مزخرف تحویل کسی نمی

شود. آخرین نفری  انداز میی رابرت در اتاق طنینگوید و قهقههاین را می

که شک داشت این خبر را به کلارا رسانده باشد، سوفیا بود. حتی  

توانست به دنیز در این باره بیشتر از سوفیا مشکوک باشد و کنون نیز  می

کرد سوفیا چنین مزخرفی تحویل کلارا داده باشد. با این حال باور نمی

اش  آمد چون در آخر منبع خبریچندان هم جزء ماورا به حساب نمی

 کاترین بود.

*** 

. پوزخندی کنج اندازد پای کلارا و نگاه منتظرش مینگاهی به سرتا

ها را جمع کند.  رود تا آناش میگیرد و به سوی وسایلهایش شکل میل*ب

اش و در  اش در کیف چرم مشکی رنگپس از قرار دادن تمام وسایل شخصی

رود.  کشد و به سوی کلارا میدست گرفتن کیف، سرانجام نفس عمیقی می

اندازد و با و نگاه آبی و پر تردید دخترعمویش می نگاهی به ابروی بالارفته

 دهد: ای پاسخ میپوف کلافه

ی مرگی که من دیدم در هر حال سوفیا از کاترین شنیده. در ضمن فرشته  -

هاتون تموم شده پیچ کردنها هم بیچاره نیست. الان هم اگه سوالقدراون

من باید برم ببینم خواهر عزیزتون باز به سرش زده که چه غلطی بکنه. در  
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مصرف هم بگو شام خونه باشه و اگه امشب هم طبق  ضمن به اون دیوید بی

 بره. فعلا.ره بانو کلارا رو هم با خودش میمعمول مهمونی می 

ی کلارا از سالن حوصلهدهد و سپس در مقابل نگاه بیدستورهایش را می

کشد و خودش را روی یکی از  ای میشود. کلارا پوف کلافهخارج می

کرد! می اندازد. رابرت چه ساده امر های مشکی رنگ سالن می صندلی

گذراند و های الکساندر میها بود که دیوید شب و روزش را در مهمانیمدت

های لعنتی مطلع بود؛ اما ها و مجلسکلارا کاملاً از محتوای این مهمانی

کرد که چرا از روز  توانست چیزی بگوید. بسیار احساس پشیمانی مینمی

های  های دنیز گوش نکرده و با لجبازی، همانند دختربچهنخست به حرف

توانست چیزی  پنج ساله با دیوید ازدواج کرده بود؛ اما کنون دیگر نمی

هایش غرق شده است و دیوید  دانست در باتلاق بدبختیبگوید. خودش می

خواست دیگران هم از این  ای ارزش برایش قائل نیست؛ اما هرگز نمیذره

هایش به خاطر آن تصمیم  موضوع اطلاعی داشته باشند. کنون زجر کشیدن

  ترین نقطهاش شده بود یا شاید هم حساس اشتباه بزرگترین راز زندگی

خواست دیگران بفهمند که تصمیم اشتباهی گرفته است. اش. او نمیضعف

شاید در این باره کمی به کاترین شباهت داشت؛ با این تفاوت که کاترین 

کرد؛ اما اش را قبول نمی دنده بود که حتی خودش هم اشتباهاتقدر یکآن

خواست مقابل نگاه دیگران ضعیف جلوه کند. نفس عمیقی  سوفیا تنها نمی
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کند مغزش را از تمام بندد و سعی میاش را میهای آبیکشد؛ تیلهمی

 افکارش رها کند. 

*** 

 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

اش را مقابل دفتر کار مجلل کشد و فولکس قرمز رنگراشل نفس عمیقی می

شان شده بود عذاب وجدان رهایش  کند. از روزی که بحثپدرش پارک می

به  کرد. در تمام روز، هنگام صرف غذا، هنگام تدریس گرافیکنمی

اش، هنگام مطالعه روزنامه و حتی هنگام خواب به چیزی که آن  پذیراندانش

افتاد که  کرد. هرازگاهی نیز به این اندیشه میروز دیده بود اندیشه می

توانست او را  پدرش واقعاً در این کار مقصر نبوده است. به همین دلیل نمی

های پدرش آن شیطان برادرش را ربوده و حال برادر ترک کند. طبق صحبت

گرفت اش کمک می عزیزش چارلی را به قتل رسانده بود. اگر کمی از منطق

اش را بگیرد. البته هنوز هم خواست انتقام فرزندانپدرش تنها می

داد و  کاری بگذرد؛ اما کنون کمی به پدرش حق میتوانست از آن پنهاننمی

این باعث شده بود که کلاس امروزش را به مدرس دیگری بسپارد و به  

  کشد و با برداشتن کیف مشکی رنگای میملاقات پدرش بیاید. پوف کلافه

های خیسی که حاصل باران  شود. روی آسفالتاش از ماشین پیاده می دستی 
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خواهد زنگ در را  رسد. می رود تا به درب دفتر کار میاند راه میدیشب بوده 

کند شاید  که کلید دفتر کار را دارد فکر میفشار دهد؛ اما با توجه به این

شان بد نباشد. کلید گیری برای بهتر شدن ر*اب*طه پدر دختریکمی غافل 

کند. با آورد و در را باز میاش بیرون میطلایی رنگ را از کیف مشکی رنگ

رود های سفید رنگ دفتر کار بالا میاش از پلهای رنگ و چرمهای قهوهبوت

اش را که از دور به صورت یک نجوا  رسد. صدای گرم و به اتاق پدرش می

کشد. درحالی که های پدرش پر میشنود دلش برای یکی از آ*غ*و*شمی

خواهد در بزند؛ اما اش لانه کرده است می برق اشتیاق در چشمان سبز رنگ

 کند:اش را جلب میهای پدر توجهصحبت

ها کنه مامانش به دست اونات گرفته ساردین؟ راشل فکر میآه شوخی -

 کشته شده! 

شود. یک دروغ دیگر؟ یک با این سخن پدرش سر جایش خشک می

ای رنگ اتاق  هایش را با کنجکاوی به درب قهوهکاری؟ گوشپنهان

 سپارد:ی مکالمات پدرش گوش میچسباند و با نگرانی عجیبی به ادامهمی

ساردین الان تصویری که از من توی ذهن راشل شکل گرفته اصلاً خوب   -

ده هیچ به  نمی نیست. اگه برم حقیقت رو بهش بگم مطمئن باش به من حق 

تونم سر هیچ و  کنه. راشل تنها بچه منه. نمیگلوله هم توی مغزم خالی می 

 پوچ از دستش بدم. مثل چارلز و اون... . 
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اش  داند منظورش برادر اولتواند اسمی برای آن بیاورد؛ اما راشل مینمی

است که خیلی وقت پیش پدرش را ترک کرده بود. هیچوقت از پدرش دلیل  

رفتن برادرش را نپرسید و در این باره کنجکاو نبود و حالا پدرش از حقیقتی  

شد؛ کرد؟ حقیقتی که شاید اگر راشل هم متوجه آن میپنهان صحبت می

گونه  اش کند؟ یعنی این حقیقت چه بود که اینامکان داشت ترک

های همیشگی  کاریها و پنهانکرد؟ یکی از دروغاش را نابود میخانواده

کننده و  طور که میان افکار نگرانپدرش یا چیزی فراتر از آن؟ همین

 آید:زند ناگهان با سخن دیگر پدرش به خود میمرگبارش غلت می

شد حقیقت رو با کمی دروغ قاطی کرد و بهش گفت. تا  تا دو روز پیش می -

ای  وقتی که ما مظلوم قصه بودیم و اون از باقی قصه خبری نداشت. علاقه

هم به اطلاعات بیشتر نداشت. ولی الان ماجرا فرق کرده. الان ما دیگه 

تونیم حقیقت رو با دروغ قاطی کنیم و تحویلش بدیم چون راشل باورم  نمی

 نداره.

زند. یعنی حتی  اش اشک در چشمان سبز رنگ راشل حلقه میبا این سخن

ی  هایش هم چاشنی دروغ داشت؟ یعنی حتی یک بار هم درباره حقیقت

ای با راشل صادق نبوده است؟ یعنی هر چه باور داشت حاصل همین  مسئله

گوید؟ مگر گفت که هرگز به او دروغ نمیچاشنی دروغ بود؟ مگر پدرش نمی

پدرش قول نداده بود که در هر شرایطی با او صادق باشد؟ حال از زبان  

شنید؟ او قصد داشت تیر نابودی باورهایش را به سوی  پدرش چه می
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اش شلیک کند؟ هنوز در شوک این سخن پدرش است؛ اما این پایان قلب

 جایی است که با سخن آخر و تیر نهایی او سر ماجرا نیست. پایان ماجرا آن

 شود:جا خشک می 

کار کنم ساردین؟! خیلی رک و راست برم بهش بگم دخترم، راشل من  چی -

 مادرت رو کشتم؟!

*** 

کوب  حرکت سر جایش میخآید. بیاش بند میگوید و نفسپدرش این را می

گفت؟  افتد. پدرش چه میشود و پس از چند لحظه با زانو روی زمین میمی

اش را داشت به دست پدرش کشته شده بود؟ مادری که همیشه حسرت

ای به این احتمال که کنون به یقین بدل شده بود خواست حتی ذرهنمی

شد که نیازی به اندیشه جایی آغاز میاش آناندیشه کند؛ اما بداقبالی

های زمردین راشل حلقه زده است بسیار آهسته  نداشت. اشکی که در تیله

داند چه کاری غلتد. گیج است و نمیاش میهای سرخصدا روی گونهو بی

هایش از سرقت گرفته تا  رغم تمام خلاف انجام دهد. پدری که تا به حال علی

ی صداقت و عاشق فرزندش نقش گرفته بود؛  اش اسطورهکشی در ذهنآدم

شود. همیشه کسی را که  کنون توسط خودش قاتل رویاهایش معرفی می

خواست او را  کرد و از پروردگارش میمادرش را به قتل رسانده بود نفرین می

فهمید آن نفرین  همانند خودش به عذاب روحی شدیدی برساند؛ اما حال می 

عذاب روحی متعلق به پدرش بوده است. میان داخل اتاق رفتن و شلیک  



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

267 

 

کردن به سر پدرش یا برخاستن از روی زمین و انتظار برای فرصت مناسب 

خواست مجدداً به پدرش اطمینان  گیر افتاده است. درست هنگامی که می

توانست  اش تغییر داده بود. دیگر نمیکند او باورش را به زندگی و پیرامون

اش بیاید به درگاه خواست به ملاقاتپدرش را باور داشته باشد. امروز که می

کرد که آخرین دروغ را از پدرش شنیده باشد؛ اما حال با این مسیح دعا می 

اش روی چند دروغ چرخیده است. شد که تمام زندگی رو میحقیقت روبه

گذارد و با درد آلودش را آهسته روی هم میو اشک  های زمردینتیله

اش از  خیزد. درحالی که برای سر پا ایستادناش از جا برمیبسیاری در قلب

های سریع از  گیرد با قدمها میی سفید پلهدیوارهای مشکی رنگ و دسته

گیرد برای یک بار هم که شده از شود. این بار تصمیم میدفتر کار خارج می

خواست از پدرش چیزی بپرسد تا یکی از  سیاست استفاده کند. دیگر نمی

خواست طوری که  . این بار تنها میاش دهدهای جدیدش را تحویلدروغ

خواست از  حتی روح پدرش هم خبردار نشود با او دشمنی کند. این بار می

پشت خنجری را در قلب پدرش فرو کند؛ درست همانند کاری که او سالیان  

اش کرده بود. او این بار تصمیم گرفت خودش انتقام چارلز و  سال با فرزندان 

کشید  اش را از شیطان بزرگی که نام مقدس پدر را یدک میمادر بیچاره

 بگیرد. 

*** 

 انگلیس لندن 
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 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

ی  شود و به سوی درب چوبی خانهاش پیاده میرابرت از ماشین نارنجی رنگ

خواهد زنگ طلایی رنگ در را به صدا دربیاورد؛ اما یاد رود. میساحلی می 

کند. داخل اش در را باز میافتد و به این خاطر با کلید طلایی رنگمی سوفیا 

کشد. کت ی آن آه میریختههمرود و با دیدن وضع آشفته و بهخانه می 

ی  آورد و روی مبل طوسی رنگ گوشهای رنگ و بلندش را از تن درمیسرمه 

اندازد. درحالی که پاورچین پاورچین به سوی یخچال سفید رنگ خانه می 

اش  پرد. سریع به موبایلرود با صدای زنگ موبایل از جا میآشپزخانه می

بیند. دارد با گیجی به  ی موبایل تماسی نمی اندازد؛ اما روی صفحهنگاهی می

که با صدای کند که صدای زنگ موبایل از کجا آمده است؛ تا ایناین فکر می

 شود:ی سوفیا از اتاق بغلی متوجه قضیه میآلود و کلافهخواب

 جانم فرانک؟ کاری داشتی؟ -

  اندازد و سوفیایی را که گیسواننگاهی زیرچشمی به داخل اتاق می

اش ریخته و لباس خواب  ای روی صورت گلوگوناش را به طرز آشفتهمشکی

آلود  طور که خواببیند. هماناش را تنش کرده است میصورتی رنگ

چرخاند؛ کلافه به سخنان هایش میاش را داخل یکی از گوشانگشت

اش را  دهد. پس از کمی مکث رابرت پاسخ بعدیبرادرش فرانک گوش می

 شنود:می
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جا، وسط ماموریت، کاری از دست  کار کنم فرانک؟ الان از اینخوب چی -

 من برای بیماری مامان برمیاد؟ مواظبش باش دیگه.

که انتظار پاسخ بعدی فرانک را بکشد تماس را گوید و بدون ایناین را می

های  آلود و با یک چشم بسته پیامک طور که خوابکند. همانقطع می 

 پرد:کند؛ ناگهان با آوای بم رابرت از جا می اش را چک می خوانده نشده 

 کاترین کجاست؟ -

کند و با دیدن رابرت کلافه دستش آهسته سرش را از روی گوشی بلند می

گذارد. درحالی که به سرتاپای مرتب رابرت نگاهی  را روی قلبش می

 زند: اندازد؛ با نفس عمیقی ل*ب میمی

 شی؟! زهر ترک شدم. رابرت چرا یهو مثل روح ظاهر می -

ی قرمز آلود و جدی رابرت شانهسپس درحالی که در مقابل نگاه اخم

و   دارد و با آن به گیسوان آشفتهاش را از روی میز کنار تخت برمیرنگ

 دهد:ای ادامه میدهد؛ با پوف کلافهاش سر و سامانی میکرک

 . هنوز نیومده؟رهدونم دختره چشم سفید گفت ل*ب ساحل می چه می -

کشد و اش میهای طلاییرابرت با شنیدن پاسخ سوفیا دستی میان زلف

کند که کاترین واقعاً ل*ب ساحل باشد. درحالی که مجدداً کت آرزو می

 پرسد: رود؛ با اخم میپوشد و به سوی در ورودی میاش را میای رنگسرمه 

 کنی اگه خونه باشه من مغزم معیوبه که از تو بپرسم کجاست؟ فکر می -
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که منتظر پاسخ بعدی سوفیا بماند؛ درب چوبی  گوید و بدون ایناین را می

شود. سوفیا نگاهی کلافه به در بندد و عازم رفتن به ساحل میخانه را می

 اش را روی چشمانرنگ بند صورتیاندازد و درحالی که دوباره چشم می

 زند:دهد؛ زیرلبی غر میاش قرار میسیاه رنگ

 ام!کنم مطمئنفکر نمی -

رود. رابرت  اش میگوید و بعد به استقبال باقی خواب هفت پادشاه این را می

اش  های براقهای ساحل تمیزی را از کفشدرحالی که با جهیدن روی شن

بیند. سپس درحالی که گردد؛ اما اثری از او نمیگیرد دنبال کاترین میمی

اش  خواهد به خانه برگردد؛ موبایلبذر نومیدی در دلش جوانه زده است و می

ی اندازد؛ اما با نظارهی موبایل میحوصله نگاهی به صفحهخورد. بیزنگ می

کند. درحالی که سعی نام کاترین با حالتی هول و سریع تماس را وصل می

اش تا حد امکان ملایم باشد با کشیدن دستی کلافه و عصبی کند لحنمی

 پرسد:حوصله میمیان موهایش، بی

 کاترین دقیقا کجایی؟ -

کشد؛ اما چیزی جز  گوید و کلافه انتظار پاسخی از کاترین را میاین را می

خواهد  کشد و میشود. نفس عمیقی میاش نمیخش کوتاه نصیبچند خش

 شود: اش پشیمان میتلفن را قطع کند که با آوای کاترین از تصمیم 
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هایی که افرادشون رو  متاسفم رابرت. امروز ملاقات رئیس چندتا از گروه

کس  برای ماموریت ویژه معرفی کرده بودن رفته بودم. چند نفرشون رو هیچ

 شناخت. نمی

*** 

پرد. به خاطر این ماموریت با این سخن کاترین رنگ از رخسار رابرت می

گفت که وجود جاسوس  هایش سپید شده بود و حال کاترین چیزی میگیس

کرد. اگر آن ادواردنام لعنتی از این مسئله در افراد برگزیده را اثبات می

افتد انداخت. یک لحظه به این اندیشه می اش میشد؛ حتماً دست باخبر می

سپارد بهتر بود. درست است که شاید اگر از نخست کارها را به کاترین می

که کاترین شخصیت عجولی دارد؛ اما تا به حال در کار اشتباهی از او ندیده 

اش  بود. زیرکی خاصی در وجودش داشت و حتی ریزترین نکات از زیر چشم

ها به این خاطر بود که او حتی به  گذشت. شاید هم بیشتر این موفقیتنمی

ترین تردیدهایش هم ایمان داشت. پس از مدتی اندیشیدن به کوچک

های طور که عسلیمالد و همانهایش را بر هم میموضوع کلافه شقیقه

دوزد؛ با صدای گرفته و مضطربی ل*ب اش میاش را به دریای مقابلپریشان

 زند:می

 چه کسانی بودن؟ -

خش از آن سوی خط با نومیدی به  پرسد و با شنیدن صدای خشاین را می

اندازد و از  دوزد. نگاهی به آسمان پرستاره میاش چشم می ی مقابلمنظره
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کند که این افراد پروردگار و مسیحی که به آن ایمان دارد درخواست می

خش صدای پوزخند کاترین را  ای نباشند. پس از مدتی خشچندان حرفه

 اش را: شنود و بعد آوای پر طعنهمی

 !Aو + A B Cگروه  -

اندازد. امکان ندارد! چشمان  گوید و لرزه بر تن رابرت میی آخر را میکلمه

گوید چند باره در ی اولی که کاترین میزنند و دو کلمهاش دو دو میعسلی

تواند حتی نمی. Aگروه +، Aگروه +، Aشود: گروه +اش بازگو میذهن

نام لعنتی و ماهر جاسوس است فکر کند. آن  که آن کارولینای به اینلحظه

که او روزی جان تواند به اینقدر برایش ارزش دارد که حتی نمی دختر آن

اش به دلیل جاسوسی سپارد اندیشه کند؛ چه برسد به آن که دستور قتلمی

را بدهد! دستان سفیدش یخ زده است و تنها چیزی که در آن لحظه در  

اش پررنگ شده کارولین است و حتی بیست، سی نفر دیگری که  ذهن

شان کرده  ی قبل به عنوان کاندید جاسوس بودن معرفی کاترین چند لحظه

بود؛ برایش اهمیتی ندارد. حتی دیگر این ماموریت هم به طرز عجیبی  

تواند به آن فکر کند  رسد و تنها چیزی که میاهمیت به نطر میبرایش بی

کند ی هیستریکی میبیند خندهاش را میکارولین است. کاترین که سکوت

 گوید:و می

هات غرق نشه بیست سی نفر که با هم جاسوس نیستن. ولی  حالا کشتی -

 ام؟! دونی من به کی مشکوکمی
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ترساند. گوید و این رابرت را میی اخرش را با طعنه و کمی لودگی میجمله

شود و اگر کنون چیزی بگوید یقیناً ی کسی ظنین نمیکاترین بیهوده درباره

طور که با کلافگی دستش استدلال منطقی و درستی پشت پرده دارد. همان

 زند:حوصله ل*ب میدهد؛ بیاش سوق میهای طلاییرا در میان زلف

 به کی؟ -

کشد؛ اما با شنیدن گوید و انتظار شنیدن نام جاسوس قطعی را میاین را می

 کند که ناشنوا بشود:ظن کاترین آرزو می

 کارولین عزیزت!  -

ی رابرت و وجودش را میزبان خشم گوید و اخم را مهمان چهرهمیاین را 

کند. چرا باید کاترین به کارولینی که بعد از آنا جونز، ماهرترین عضو  می

رود و با کلافگی اش بالا نیافراد برگزیده است شک کند؟ ابروی طلایی

 زند:ل*ب می

 ات داری کاترین؟اون دختر و جاسوسی؟ اصلاً دلیلی برای این حرف -

دانست کاترین بدون شود. می ی کاترین بلند میگوید و قهقههاین را می

خواست این موضوع را قبول کند. اگر این  پذیرد؛ اما نمی دلیل گمانی را نمی

شد. با این حال نفس  پذیرفت؛ کارولین جاسوس قطعی میقضیه را می

 دهد:کشد و به سخنان کاترین گوش میعمیقی می
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اش رو ندیدی؟ همیشه مضطربه. دو سه بار از خوابگاه سر و  رابرت! چهره -

ره. بعد هم اومد وقتی رفتم دیدم داره مثل روح سرگردان راه میصدا می 

 چرا باید یه دختر بیست و پنج ساله رو برای این کار بفرستن؟

گوید  زند. احساس شدیدی به او میاش پوزخندی میرابرت با آخرین جمله

ی چیزی جز یک حسودی نیست. حسودی های پوچ و تهی نتیجهدلیل این

کند رابرت عاشق و مجنون کارولین شده است. فرد  که فکر میاز این

توانست به چیزی جز این فکر کند. با این  ای همانند رابرت نمیخودشیفته

 گوید:زند و با آوایی عصبی میحال نیشخندی می

ها... دلیل نیست... تو خودت بیست و هشت سالته!  ببین کاترین این -

تونی به خاطر سنش اون رو به جاسوس بودن محکوم کنی. بعد هم سی نمی

 کنی من عاشقشم؟!نفر آدم چرا به این بیچاره گیر دادی؟ چون فکر می

شود؛ اما انداز میهایش طنینی کاترین در گوشگوید باز قهقههاین را که می

که رابرت به  تر. البته حق هم دارد که عصبی باشد. ایناین بار بسیار عصبی

کند؛  شناسد؛ به دخترعمویش توهین میخاطر دختری که تنها دو روز می

داد حق نابخشودنی است. اگر کنون کاترین حکم اعدام رابرت هم می

 ی کاترین گوش سپارده است؛ میانطور که پوکر به قهقههداشت. همان 

 شنود:هایش پاسخی میخنده
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کنم؟! خودت بگو  آه رابرت! مثلاً فکر کردی من به اون دختر حسودی می -

چی برای حسودی داری؟! اخلاق مزخرفت؟! چی؟! من رو بگو میام با کی 

 کنم!مشورت می

هایی که نشان از قطع شدن  شنود و بعد هم آوای بوقی آخر را میجمله

اش  کند و دستها پرت میدهد. با خشم بسیاری موبایل را روی شنتلفن می

خواست کاری کند که کاترین به خانه  کشد. مثلاً میاش میرا روی صورت

بازگردد؛ اما هوش و حواسی که کارولین ربوده است همه چیز را بر هم 

راه نیست؛ اما چیزی که مقابل چشمان ریزد. سخنان کاترین چندان بیمی

رابرت قراره گرفته است عشق نیست. از این مسئله اطمینان دارد. او حتی  

ی ذهن رابرت  نامهآمد آخرین بار کی عاشق شده بود. در لغتیادش نمی 

اش الویت داشت؛ اما عشقی وجود نداشت. مهر و محبت در انتهای ذهن

اش  ی عشق نبود. گویا جایی دفن تر اثری از کلمهها آن طرفحتی فرسنگ

اش کرده بود. احتمالاً محل دفن هم یک کرده و برای همیشه فراموش

شده اش بود و دیگر هرگز به مزار آن عشق فراموشگورستان در اعماق قلب

زد. به کارولین حس عجیبی داشت. یک حس آشنایی شدید، گویا با سر نمی 

دانست چه دانست عشق نیست؛ اما نمیاو متولد شده است. چیزی که می

جور مواقع اغلب از سوفیا کمک و مشورت  اسمی برایش انتخاب کند. در این

گرفت؛ چون او احساس آرامش بیشتری از کاترین، کلارا و دنیز در می

 وجودش داشت؛ اما حال سوفیا 
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طور که اخم روی  . همانکدامشان را نداشت تحمل چهره و صدای هیچ

ی ساحلی قدم  صورت خشمگین و ناامیدش نشسته است به سوی خانه

اش به جلوی پرت  های مشکیهای کوچک را با کفشدارد؛ سنگ برمی

 زند.کند و زیرلب غر میمی

*** 

شود و کاترین و رابرت از  امروز دومین مسابقه در ساختمان برگزار می

اند؛ حتی یک بار هم در چشمان عسلی هنگامی که پا به ساختمان گذاشته 

دیگر نگاه نکردند. دعوا و بحث دیشب تاثیر زیادی در افکار کاترین یک

دهد درخواست صحبتی از رابرت  گذاشته است؛ اما غرورش اجازه نمی

اش را نابود کرده بود. او داشته باشد. غرور! همان چیزی که همیشه زندگی

اش مغرور  گاه در مقابل خانواده کند و هیچمعنی حقیقی غرور را درک می

اش زند که کاترین این روزها او را جزء خانوادهنیست؛ پس رابرت حدس می

داند. حتی کنون که در اتاق کنترل پشت کامپیوتر نشسته است و  نمی

اش  تواند به کاترین و نظراتدهد؛ نمیشرایط نهایی مسابقه را ترتیب می

ای نکند. اغلب رابرت به نظرات، افکار و رفتارهای مردم در برابر اندیشه

دهد؛ اما کاترین و سوفیا از مردم جدا ترین اهمیتی نمیخودش کوچک

اش برایش  بودن  هستند. نظرات، افکار و رفتارهای سوفیا به دلیل منطقی

اهمیت داشت؛ اما اهمیت دادن به کاترین تنها به خاطر ارزش بالایش بود. 

توانست ای که میقدر برای رابرت ارزش داشت که زندگی آسودهکاترین آن
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دانست این بشر چرا تا این  داشته باشد را رها کرده و همراه او شده بود. نمی

دانست کاترین انسان خاصی است. او اگر  حد برایش ارزش دارد؛ اما می 

ی مغزش منتقل و این  چالهشود را به سیاه ی نمیخواست واژهچیزی را می

و   کرد؛ اما دقایقی بعد با لجبازیزده میرابرت را مجذوب و شگفت

هایش  طور میان اندیشه کرد. همانهایش همه چیز را خ*را*ب میعجله

که با آوای بم دنیز  دارد؛ تا اینزند و در جهان خیال گام برمیدست و پا می

 آید:به خود می

رابرت حالت خوبه؟ چرا دو ساعته زل زدی به مانیتور؟ تو کدوم دنیا  -

 کنی؟ باغ گیلاس و آلبالو؟ زندگی می 

گرفته را با آن نیش  گرداند و دنیز دست گچ اش را به عقب بازمیعسلی نگاه

کشد و سکوت را مقدم  کند. نفس عمیقی میاش نظاره میباز همیشگی

داند. آخر به دنیز چه بگوید؟ اعضای این خانواده یکی از یکی می

تر هستند. با این حال دنیز برای تسلیم شدن آفریده نشده است.  غیرمنطقی

اندازد و  دار و مشکی رنگ کنار رابرت میخودش را روی صندلی چرخ

اش مقابل چشمان سبز پرفروغ و  طور که تارهایی از گیسوان طلاییهمان

 رود:نیش بازش ریخته است؛ لبخندزنان و خونسرد سراغ اصل مطلب می

شنیدم دیشب با خواهرم دعوا کردی! بهش گفتی که به عشق تو و اون   -

ها پیدا  کنه؟! کی از این دل و جرئتمونده حسودی میی عقبدختره

 کردی؟!
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کشیدند! یعنی ی او و کاترین انتظار میهایی هم هنگام مکالمهچه کلاغ

! مثلاً  کرد؟کاترین تا این حد بچه بود که از او نزد برادرش شکایت می

دهد به این اندیشه کند که ی این مملکت بود! ترجیح میپدرخوانده

اند. کردند نقش کلاغ را ایفا کرده اپراتورهایی که تماس را کنترل می

های کبودش جا خوش کرده است با طور که لبخندی روی ل*بهمان

 دهد:خندد پاسخ می صدا می خونسردی و نگاهی که بی

ام رو به خاطرش ول کردم! از همون روزی  ی زندگیاز همون روزی که همه -

های من و خواهرت  چیز گذشتم! تو از کی توی بحثکه به خاطرش از همه

 کنی؟! سر پیازی، ته پیازی؟ دخالت می 

شود. از چه زمانی ی هیستریک دنیز بلند میگوید و خنده این را می

افتاد به او ربطی نداشت؟ اش میاتفاقاتی که برای خواهر عزیزدردانه

گویی و  کشد با بذلهاش میطور که دستی میان گیسوان طلاییهمان

اش هم در آن جا  طبعی معروفاش که چاشنی شوخحاضرجوابی همیشگی

 دهد:خوش کرده است پاسخ می 

ام به خاطر  من وسط پیازم! از همون روزی که آلیس، عزیزدلم، تمام زندگی  -

 خوام همین بلا سر خواهرم هم بیاد! های تو رفت! برای همیشه! نمیلجبازی

ی  پرد و اخم غلیظی روی چهرهاش بالا میبا این حرف او ابروی طلایی

کرد که او به  نشیند. منظورش چه بود؟ پیش خودش فکر میاش میعصبی

گذشت که تمام جریان قتل  هایش میزند؟ در اندیشهکاترین آسیبی می
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ای که شد؟ خانوادهها با او چه میهای آنآلیس تقصیر اوست؟ پس بدرفتاری

شان کرده بود؛ اما به جز کلارا هیچ کدام او را جزء خود  همیشه حمایت

توانست بگوید کاترین هم تا قبل از آن شب لعنتی  دانستند. شاید مینمی

ی آن ع*و*ضی را کشته و به دفترش آمده بود؛ او را جزء که نوچه

دانست؛ اما کنون پشیزی برایش ارزش قائل نبود. شاید او هم اش میخانواده

ها چگونه از باقی چیزها  در این مدت کمی بداخلاقی کرده بود؛ اما آن

توانند ببینند  هایشان دچار نابینایی شده است؟ نمی گذشتند؟ چشم می

گویند به خاطرشان اش سخن میرحمرابرتی که هر دقیقه از قلب سرد و بی

اش را ببینند؟  توانند ازخودگذشتگیاش گذشته است؟ نمی از تمام زندگی

 ی خود را با کلماتتوانست احساسات و علاقهتقصیر رابرت چه بود که نمی

توانست به خاطر  های گرم ابراز کند؟ او تنها میآمیز و آ*غ*و*شمحبت

ها ابراز  اش بود که آنافرادی که دوستشان دارد از خودش بگذرد و این حق

دانست آلیس قرار است  های خاص او را نبینند؟ به نظر دنیز اگر او میمحبت

کند و  اش مرور میها را در ذهنگذاشت. اینبمیرد دست روی دست می 

دستش را از روی کامپیوتر   نشینداش میهای عسلیی اشک روی تیلهحلقه

 پرسد:آلودش میاشک دارد و با نفسی عمیق و نگاهبرمی

 هنوز اون قضیه رو فراموش نکردی دنیز؟ -

اش را به سوی جیب  زند و دست سالم اش نیشخندی میدنیز با این سخن

طور که  . همانکند تا پاکت سیگارش را بیرون بکشدشلوارش دراز می
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اش است به سقف طوسی  درحال روشن کردن سیگار با فندک طلایی رنگ

 گوید:آلود میای بغضکند و با طعنهرنگ بالای سرش نگاه می 

 کدوم گناهت رو ببخشم رابرت؟! الان یا پونزده سال پیش؟! -

پرد. تا به حال هر گناهی که  با این سخن دنیز رنگ از رخسارش می

خواستند را بر گر*دن او آویخته بودند؛ اما مگر در گناه نابخشودنی می

پانزده سال پیش او تنها نقش حامی را ایفا نکرده بود؟ کنون چرا دنیز باید 

آویخت؟ مگر او تا چه حد تحمل داشت؟ آن گناه سنگین را بر گر*دن او می

ای که برای نخستین بار مقابل دیگران  ی اشک لعنتیطور که حلقههمان

گناهی که خودش  کند با لحن مظلوم و بیغلتد را پاک میاش میروی گونه

 پرسد:هم از خودش سراغ ندارد می 

گناه پونزده سال پیش هم گر*دن من افتاد؟! فکر کردم فقط کاترین تو  -

 گذشته گیر افتاده ولی تو از اون بدتری! 

زند. از چه  زهرآگینی میای پوزخند  سابقهاش دنیز با تلخی بیبا این پاسخ

تواند بگوید از  القلب شده بود؟ البته میرحم و قصیزمانی تا این حد بی

هنگامی که تن آلیس از او جدا شده و زیر خاک رفته بود دیگر قلبی ندارد  

طور که سیگار را نصف نیمه در سطل که از سنگ پدید آمده باشد. همان 

ای و  ی عصبیاندازد با خندهای رنگ می ای زیر میز کار قهوهآشغال سرمه 

 دهد: صدای بلندی پاسخ می
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دونی چرا؟ شیطان یه تونی میی ماجرا باشی ولی نمیخوای فرشتهمی -

. هنوز فرشتست ولی دیگه توی قلب کسی جایی فرشتست ولی طرد شده 

ات همیشه  لعنتی نداره حالا هر چقدر هم که تلاش کنه. خودت و خانواده

خواستین فرشته باشین ولی از ج*ن*س آتیش! برای همین نه فرشته 

شدین نه انسان؛ شما شیطان شدین چون سرشتتون از آتیش بود! این رو  

 ام به خاطر اون زنیکه ع*و*ضی نابود...روزی فهمیدم که زندگی 

*** 

های خواهد برخیزد و با یک مشت دندانی آخر دلش میبا شنیدن سه واژه

اش بریزد طوری که خون مانند فواره از آن به  خرگوشی دنیز را در د*ه*ان 

ها این سو و آن سو بپاشد؛ اما با شنیدن صدایی که مسبب تمام این آشوب

 شود:کوب میاست روی صندلی میخ

 دنیز! برو بیرون!  -

ی کاترین اسلحه ی چهرهگردد و با نظارهبا شنیدن صدا دنیز به عقب بازمی

شود. مگر خودش نگفته بود که رابرت را سر  به دست سر جایش خشک می 

گیرد و دستور خارج  عقل بیاورد؟ کنون اسلحه به سوی او نشانه می 

زند؛ به سوی در ورودی اتاق  کند؟ پوزخندی میاش از اتاق را صادر می شدن 

شود. با بیرون رفتن دنیز  هایی تند و عصبی از اتاق خارج میرود و با گاممی

اش را در جیب دامن  ی مشکی رنگکشد و اسلحهکاترین نفس عمیقی می
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هایش سرتاپای او را از نظر  اندازد. رابرت با عسلیاش میچرم مشکی رنگ

 پرسد: گذراند و با پوزخندی زهرآگین میمی

کنی بعد ری از من پیش دنیز شکایت میحالت خوبه کاترین؟! خودت می -

 گی بیرون بره؟! مطمئنی حالت خوبه؟! با تهدید می 

کند و اش را در جیب دامن میزند؛ دستبا سخنان رابرت پوزخندی می

های بیمارگونه آن  طور که بیخیال و با خندهآورد. هماناسلحه را بیرون می

های  بندد و با کفشچرخاند؛ در طوسی رنگ اتاق کنترل را میرا در هوا می

اش  قامت رابرت کرده است؛ مقابلای که او را همپاشنه بلند مشکی

دهد؛  اش به دست دیگری میایستد. درحالی که اسلحه را از یک دستمی

 دهد:زند و پاسخ می لبخند تلخی می

گناه ناسزا آره من گفتم، حقت هم بود! ولی اون حق نداشت به اون زن بی -

 بگه! 

اش از  رود؛ چشمان عسلیبا این سخن کاترین ابروی طلایی رابرت بالا می

گیرد. هایش جان میزندد و پوزخندی عصبی کنج ل*بشدت خشم برق می 

کرد که به آن زن توهینی نشود؟ این  کنون کاترین به این اندیشه می 

موضوع برای رابرت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما چه دلیلی دارد که 

آلود کاترین کاترین تا این حد حساسیت به خرج دهد؟ نگاهی به صورت اخم

 دهد:اندازد و با لبخندی تلخ پاسخ می می
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از کی اون زن بیچاره شده مریم مقدس تو؟! چه دلیلی داره به خاطر دفاع   -

 ازش برادرت رو با اسلحه تهدید کنی؟! 

اش لبخندی سرخ تحویل  گوید و کاترین به سخنان ناشیانهاین را می

خیال و خودشیفته است! واقعاً پیش  دهد. آه که این بشر تا چه حد خوشمی

کند که کاترین به خاطر او و یا آن زن مقابل برادرش  خودش اندیشه می

اش  هایش با تصوری که از کاترین در ذهن اطرافیانایستاده است؟! اندیشه

خوانی ندارد. مگر رابرت همانی نیست که شکل گرفته است؛ حتی اندکی هم

ای بر  شناسد؟ پس چگونه همچین سخنان کودکانه او را بیشتر از همه می

اندازد و با نفس  آورد؟! نگاهی در چشمان عسلی و براق رابرت میزبان می

 دهد:عمیقی پاسخ می

ام آسیبی نزده! به  اون زن بیچاره برای من مریم مقدسه چون به زندگی -

خوام  خاطر اون تهدید با اسلحه هم جو نگیرتت تنها دلیلش این بود که نمی

عالی به خاطرش چه چیزهایی که به من  جنابتوی ماموریتی که دیروز 

 گفتی کینه وسط بیاد!نمی

آلودش را  آید که صورت اخمهای رابرت میای به ل*بهایش قهقههبا حرف

خواهد تا این حد خود را مظلوم نشان دهد؟ اگر از  کند. چرا میتر میگیج

آمد؛ اصلاً چرا جریان دیشب را برای برادرش  کینه و بحث و دعوا بدش می

تعریف کرده است؟ چگونه این حجم از دورویی در این بشر پدید آمده  

 گوید:ای عصبی میاندازد و با خندهاست؟ نگاهی به صورت گیج او می
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جا نبودیم! اومد الان هیچ کدوم از ما ایناگه تو از کینه و دعوا بدت می -

 الان هم سر اون مسابقه لعنتی بریم. فقط زودتر تموم بشه! 

کند. رود و به سوی خوابگاه حرکت میگوید؛ از اتاق بیرون میاین را می

اش راه  کاترین نیز پس از کشیدن نفس عمیقی، همانند همیشه دنبال

کند  . رابرت پس از رسیدن به در فلزی و بزرگ خوابگاه آن را باز میافتد می

اندازد؛ اما به عبارت بهتر تنها ها میآید. نگاهی به تمام گروهو داخل می

اند اش گلگون شدههای صورت سفید رنگگذراند. گونهکارولین را از نظر می

کند او اضطراب عجیبی دارد. با دیدن ای احساس میو رابرت برای لحظه

ای این اندیشه از  دهد؛ لحظهفروغی در زمردهایش که نشان از اضطراب می

گذرد که نکند این دختر واقعاً جاسوس و کاترین چندان بیهوده اش میذهن

اش  ی تلخ را از ذهننگفته است؛ اما با کشیدن نفس عمیقی این اندیشه

اند و  ای از سالن نشستهکند. درحالی که کاترین، کلارا و دنیز گوشهحذف می 

ای،  رود و با گاو صاف کردنمنتظر او هستند پشت میکروفون می

 کند:اش را آغاز میسخنرانی

چینی ندارم از قبل هم با قوانین آشنا هستین.  خوب زیاد حوصله مقدمه -

ای که این بار دارین مربوط به رانندگیه و نه با بنز! شما توی ماموریت  مسابقه

هر لحظه ممکنه دستگیر بشین پس باید بلد باشین چطور با هر ماشین از  

 ها دور بشین.تعقیب پلیس و یا حتی رقیب
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ها را به  کشد و آناش میگوید؛ دستی میان گیسوان طلاییها را میاین

کند. کارولین که در حال و هوا و  سوی سالن جدید مسابقه دعوت می

طور سر جایش ایستاده ای همانزند چند لحظهپا می و هپروت خودش دست

شود. نگاهی اش توسط آنا از جا بلند میکه با کشیده شدن دست است تا این

اش جا خوش  های سرخاندازد و لبخندی روی ل*ببه چشمان آبی او می

شود؛ اما کس جور نمیکند. کارولین ذاتاً انسان سردی است و با هیچمی

که کمک بخواهد  کند او بیش از اینحس عجیبی به آنا دارد. احساس می

تر کنارش است؛ اما این کمی هم او را به آنا  همانند یک خواهر بزرگ

کند. اگر خودش تا این حد ماهر است که از کارولین هم مشکوک می

اش از او درخواست  ی فاش شدن جاسوسی محافظت کند پس چرا به بهانه

کمک کرده است؟ یعنی این یک بهانه برای ریختن یک طرح دوستی با 

اش طرح دوستی بریزد؟ سوالات  اوست؟ چرا باید بخواهد با رقیب اصلی

فهمد چه دهند؛ طوری که نمی اش جولان مییکی پس از دیگری در ذهن

زمانی به سالن مسابقه رسیده است. سالن برخلاف سالن قبلی سر باز است. 

های مسابقه با ماشین عادی است؛ البته اگر موانع  تقریباً شبیه زمین

های زمین هستند را فاکتور بگیرد. نگاهی به  مرگباری که در برخی از قسمت

که  اندازد و قبل از اینمی  های مشکی رنگ مسابقهپیرامون خود و ماشین

 کند:اش را آغاز میاش پدید بیاید رابرت توضیحاتسوالی در ذهن
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ها میشین  تون سوار یکی از ماشینتیمیشما به صورت دو نفر دو نفر با هم -

کنین. افرادی که با موانع حذف میشن و این مسیر رو یک دور کامل طی می

که هیچی اما فقط چهل نفر اولی که زودتر به خط پایان برسن جزء افراد 

 مونن! برگزیده می 

*** 

ها  کند و چون گروه آناش اسامی را دو نفر دو نفر تقسیم میبا این سخن

که در این  گیرد. از ایندونفره است؛ او یقیناً با آنا در یک گروه قرار می

کشد. همانند همیشه لبخندی  ای میمسابقه با او رقابتی ندارند؛ نفس آسوده

داند که او های سرخ آنا جا خوش کرده است و کارولین نمیشوم روی ل*ب

شناسد؛ اما یک چیز زند. مدت کمی است که او را میچرا همیشه لبخند می

کاه است که در مقابل  زیررا به خوبی فهمیده است. آنا انسانی مرموز و آب

دهد. علاوه بر این در عملیات مافیایی  هیچ شکنجه و جاسوسی نم پس نمی

کند که آدم ای برخوردار است و این هنوز فکرش را درگیر میاز مهارت ویژه

تجربه و بیست ساله درخواست ماهری همانند او چرا باید از کارولین بی

کمک داشته باشد؟ تازه اگر تردیدهایی که به آنا دارد و مسبب آزار  

های سنگین آن  تواند نگاهاش است را فاکتور بگیرد؛ هرگز نمیذهنی

نام را که ظاهرا یکی از مدیرهای این پروژه است را نادیده بگیرد. رابرت

گذارد تا  کند او از هنگامی که به خوابگاه پا میگاهی اوقات احساس می

پایان جلسه آموزش یا مسابقه، او را زیر نظر دارد. البته که او یک جاسوس 
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تواند عالی باشد؛ اما  است و طرح دوستی ریختن با یک مدیر پروژه می

رغم آشنایی کمی که با آن مرد آید. علیتواند بگوید کمی از او بدش میمی

ای است و او از  کرد انسان سرد، مغرور و خودشیفتهداشت؛ احساس می

توانست یک دقیقه هم یک  ها گریزان بود. حتی نمیانسانی با این ترکیب

کند؛ در کنار خود  آدم مغرور و خودشیفته را که از قضا سرد هم برخورد می

اش را  های خیرهکه از اول تا آخر جلسه نگاهتحمل کند؛ چه برسد به آن

زند؛  طور که در افکار عجیب و غریب خود دست و پا مینادیده بگیرد. همان 

 آید:با صدای گرم آنا به خود می

 هات! من هم آبی برداشتم.رنگ چشمهی بیا این کلاه رو بگیر! سبزه هم -

زند و با تشکری زیرلبی کلاه سبز  ی آنا لبخندی میبا شنیدن سخن کودکانه

ای گیرد. سپس هر دو به سوی ماشین مسابقهاش میرنگ را از دستان گرم

روند و کارولین روی صندلی راننده و آنا روی صندلی  مشکی رنگی می

نشینند. پس از چند دقیقه انتظار سرانجام کلارا سوت آغاز  راهنما می

اش تکان  زند و پرچم سفید رنگی را به پایین دامن کرممسابقه را می

دهد. کارولین بالافاصله پس از شنیدن سوت پایش را روی پدال گ*از  می

طور که سرش را در  کند. آنا همانفشارد و با سرعتی چون نور حرکت میمی

 زند:زده و پرهراس ل*ب مینقشه کرده است با پریدن ابروی طلایی هیجان
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خرده جلوتر یه ماشین خردکن آهنی اتوماتیکه. یعنی اگه سرعت و  یه -

مون مناسب نباشه نابودیم و باید خردشدمون رو تحویل  بندیزمان

 قبرستون ب*دن! 

های عصبی در پرد و سرفهاش رنگ از رخسار کارولین میبا این سخن

کند. ماشین خردکن؟ مگر در تعقیب و گریزی که  اش جا خوش میس*ی*نه

افتد؛ ماشین خردکن وجود احتمالاً در یک صحرای بی آب و علف اتفاق می

زده  هایش هیجانآید میان سرفه که کمی حالش جا می دارد؟ پس از این

 زند:ل*ب می

 چی؟! -

گوید و بالافاصله آن دستگاه لعنتی که هر پنج ثانیه یک بار باز و  این را می

ها که با این  آید. اصلاً آناش پدید می زمردین شود مقابل چشمان بسته می

ی خواستند خرد و خاکشیر شوند؛ با چه اندیشهی مرگبار میزمین مسابقه

هایی عرق یک  طور که دانهدور از عقلی کلاه ایمنی بر سر گذاشتند؟! همان

اش  شوند با پوزخندی کمربند ایمنیاش سرازیر میبه یک از پیشانی برآمده 

 شود:آلود مواجه میآمیز آنای اخمکند و با آوایی حیرترا باز می

 چرا کمربندت رو باز کردی؟! -

شود. آخر دیگر  انداز میاش در زمین مسابقه طنینبا این  سخن او قهقهه

چه نیازی به این ماسماسک مسخره داشت؟ هنگامی که قرار است با یک 

که کمربند داشته  دستگاه مرگبار به خاکشیر بدل شود؛ چه اهمیتی دارد
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زند؛ دلیل  می  طور که در مقابل نگاه آبی و گیج آنا قهقههباشد یا نه؟! همان 

 کند:اش را بیان مینسبتاً منطقی

 وقتی قراره تبدیل به خاکشیر شیم کمربند ایمنی ببندم؟!  -

کند و کمبرندش را  نچی میگوید؛ اما آنا چو یک مادر دلسوز نچاین را می

رسد که در اصل او  بندد. با این کارش کارولین به این نتیجه میمجدداً می 

راهنمای رانندگی نیست؛ بلکه راهنمای زندگی یا به عبارت بهتر یک  

شوند؛ ی نجات است. هر چه بیشتر به آن دستگاه لعنتی نزدیک می فرشته

شود. آنا اما  ها بیشتر میها کمتر و اضطراب رانندگان و راهنماسرعت ماشین

هیچ اضطرابی ندارد. انگار نه انگار که امکان دارد مانند یک گوشت در یک 

کشد و پیکر چرخ شود. پس از مدتی نفس عمیقی میدستگاه لعنتی و غول

اش را آغاز  های مادرانهزده کارولین، نصیحتبا گرفتن یکی از دستان یخ

 کند: می

ی کافی وقت باز و بندیه. اون دستگاه لعنتی به اندازهببین الان مهم زمان -

ده و تو فقط باید بدونی کی پات رو روی پدال گ*از بسته شدن بهت می

ی قدرت بدنت روی پدال فشار بدی. هر وقت گفتم حرکت پات رو با همه

 گ*از بذار. 

دوزد. هر گاه به او  اش را به او میبا این سخن آنا نگاهی زمردین و مضطرب

تواند استرس  اش نشده است؛ اما با این حال نمیاعتماد کرده جز نفع نصیب
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پیکر دارد که ای با دستگاه غولی پنج مترینداشته باشد. تقریبا فاصله 

 شنود:هایش صدای محو آنا را میمیان عرق

 حرکت!

اش را روی پدال ترین مکثی کتانی مشکی رنگبا شنیدن صدا بدون کوچک

پیکر دستگاه که دقیقا های غولگذارد و با سرعت نور از بین تیغهگ*از می

شود. پس از گذرش از دستگاه شوند رد می یک ثانیه پس از گذرش بسته می

دوزد و با حیرت فریاد اش را به عقب میپیکر ناباور نگاه مضطربغول

طور که با یک دست آزادش مشت پیروزی  دهد. سپس همانپیروزی سر می

شود. کوبد صدها متر از دستگاه دور میرا بر مشت آنای لبخند بر ل*ب می

 پرسد:گرداند و با اضطراب شدیدی می سپس به سوی آنا رخ برمی

 مانع بعدی چیه؟ -

کند و با گیجی پاسخ کارولین را  ریز می اش را روی نقشهآنا چشمان آسمانی 

 دهد: می

های مسیر هم در  جوری در کار نیست؛ اما پیچخوشبختانه دیگه مانع این -

نوع خودشون مرگبارن و برای جلوگیری از خطر تصادف باید حواست رو  

 جمع کنی! هر جا هم پیچ بود من بهت میگم.

ی مرگبار استفاده کرده است؛ اما کارولین حداقل برای که آنا از واژهبا این

 ا که دستگاه مرگبار و عجیباین

 کشد.ای میی دیگری در مسیرشان نیست؛ نفس آسودهلخلقه
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*** 

شود و به جایی دور از  شان رد میهای مرگبار مقابلسپس با کمک آنا از پیچ

های خون به  شان کاملاً خونی شده و این قطره رسد. صورتموانع می

بازیکنانی تعلق دارد که پس از خاکشیر شدن در آن دستگاه وحشتناک،  

ها پاشیده است. تنها دویست متر به خط پایان مانده است و آن روی صورت

کشد. تا به حال دو خراش میهای گوششان، جیغکارولین به دلیل پیروزی

اند؛ اما کارولین میان این ی بسیار دشوار را پشت سر گذاشتهمسابقه

ی خودش و آنا است که احتمالاً مسابقات مرگبار، تنها نگران مسابقه

قدر شان وجود نداشته باشد؛ آنی نهایی باشد. حتی اگر قراری بینمسابقه

اش را به سادگی تحمل کند.  تواند مرگبه او وابسته شده است که نمی

شان از عرق خیس شده است؛ به  های محافظسرانجام درحالی که جلیقه

کشند. ای میکنند و نفس آسودهعنوان پنجمین تیم، خط پایان را رد می

شان پیچیده است؛ گیج و  درحالی که خستگی و درد در تمام ب*دن

های آهنی  شوند و به سوی قفسهسردرگم از ماشین مشکی رنگ پیاده می

آورند و کنار  شان را از سر درمیها سبز و آبیدوند. کلاهزمین مسابقه می

هایشان آنا دست سرد چپانند. پس از تعویض لباسهای دیگر میکلاه

برد. در آن گیرد و لبخند بر ل*ب او را به سوی خوابگاه میکارولین را می

حوصله  سوی ساختمان عجیب، کاترین در دفتر کارش نشسته و خسته و بی

است. درد، همانند طعم  چوبی گذاشته_ایسرش را روی را روی میز شیشه
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پیچد. سردردش طعم گس و سردی دارد.  یک آدامس نعنایی در سرش می

گیرد. های مکزیکی، دوباره شدت می شود و همانند موجچند لحظه آرام می

شود و به سرش آرامش گرمی هایش روی هم گرم میسرانجام پلک

. شوداش پودر میآید قی چشم بخشد که با سروصدایی که از بیرون میمی

رسد و کمی بعد شکستن شیشه. با نخست صدای داد و فریاد به گوش می

دارد و به اش برمیایشنیدن صدا با کلافگی سرش را از روی میز شیشه

رود. با چرخاندن دستگیره طلایی در بیرون  سوی در چوبی دفتر کارش می

رود. در چوبی  دود و به سوی منشا سروصدا، که دفتر کار رابرت است میمی

کند؛ اما صدای بحث و جدل کلارا به دیوید به وضوح  را نصف نیمه باز می

 شود:شنیده می 

معلوم نیست از صبح تا شب کجایی! یه شب شده بیای خونه؟! یه شب   -

 شده شامت رو با من بخوری؟! رابرت به جهنم! به خواهر و برادرم چی بگم؟! 

ی چه صحبت  داند خواهرش دربارهگوید و کاترین خوب میاین را می

کرد ها زندگی می هایی که دیوید در آنکند. احتمالاً مجدداً سر مهمانی می

های مخصوص دعوایش را به بحث اضافه شان شده و کلارا هم چاشنیبحث

کمی بعد دیوید با حالتی وحشیانه لیوان مشکی رنگی که کنار   کرده است. 

دهد و کلارا هین  ای به پایین سر میاش است را از روی میز قهوهدست 

اش  ایاش را میان گیسوان قهوهکشد. سپس درحالی که دستبلندی می

 زند:چرخاند فریاد میمی
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آخه تو وقت مراقبت از بچه داری که بهونه بیخود میاری؟ از این ماموریت   -

 دار که نیستی!گی بچه؟ زن خانهایم بعد تو میبه اون ماموریت

های  زند. اغلب پوزخندی روی ل*بکلارا با این سخن دیوید پوزخند می

داند کلارا تا کند؛ چون کنون میآید و این کاترین را نگران میاش نمیسرخ

اش از شدت عصبی  زدهحد مرگ حالش بد است. درحالی که دستان یخ

گیرد و با آوای لرزانی صحبت  اش را مقابل دیوید می لرزند انگشتبودن می

 کند: می

تونی من رو یه... یه شب تحمل کنی؟!  تونی... نمیدیو... دیوید نمی -

ها  تونی یه شبانه روز رو با من بگذرونی؟! یه شام رو با من بخوری؟! ایننمی

ها حداقل توقعاتی هست که من باید از تو داشته  که دیگه بچه نیست، این

 باشم! 

. تا جایی که یادش آیدبا سخنان مظلومانه کلارا، دل کاترین به درد می 

خورد و اکثراً  ساحلی شام می  آمد؛ دیوید کمتر شبی را با کلارا در خانهمی

گذراند. نصف شب که خسته و درمانده به خانه  ها میاش را در مهمانیوقت

گفت. مثلاً  زد؛ اما هیچ چیز نمیآمد؛ بغض گلوی کلارا را چنگ میمی

اش بایستد؛ اما کنون دیگر پاهایش خسته  خواست پای تصمیم اشتباهمی

تواند بایستد. پاهایش خرد شده است و شاید دیگر شده است. دیگر نمی

اند و او کنون به یک ویلچر  پایی ندارد که روی آن بایستد. پاهایش فلج شده 

چیز تقصیر او نیست و به  ای که یادآوری کند همهو ناجی نیاز دارد. به ناجی
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طور فالگوش ایستاده است که ناگهان با آوای بم و  کمک نیاز دارد. همان

 پرد:نوای رابرت از جا می خوش

 گن؟!گوش وایستادی! چیز جالبی میفال  -

آید. بله بسیار جالب است!  با این سخن رابرت پوزخندی روی ل*بش می

و کج   های بر هم ریختهخواهد داخل اتاق برود و دندانقدر که او دلش میآن

خواهد او را تا  قدر جالب که دلش میاش بریزد. آندیوید را در د*ه*ان

خواهد او را با یک نخ دندان دار قدر که دلش میخورد کتک بزند. آنمی

خیزد؛ به سوی رابرت  هایش را بشنود. سرانجام از جا برمینفسبزند و نفس

 گوید:ای به در چوبی لبخند بر ل*ب میگرداند و با اشاره رخ برمی

 برو ببین!  -

شود. با این رفتارش  های عصبی از رابرت دور میگوید و با قدماین را می

کند. با باز شدن در رود و آهسته در را باز میابروی طلایی رابرت بالا می

نشیند.  شود و سکوت بر فضای اتاق میتوجه کلارا و دیوید به او جلب می

اندازد سکوت رابرت به سرتاپای هر دو نگاهی میسرانجام پس از چند لحظه 

 پرسد:و می

 جا چه خبره؟ این -

توانست بدون  . یعنی او دقیقه نمیگزدکلارا با این سخن رابرت ل*ب می

هایشان چندان هیچ مزاحمتی با دیوید صحبت کند؟ البته صحبت کردن

اش دخالتی که کسی در مسائل شخصیای هم نداشت؛ اما کلارا از ایننتیجه
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ای  مالد و با صدای گرفتههایش را برهم می کند تنفر دارد. کلافه شقیقه

 گوید:می

 کنیم رابرت. خودمون حلش می -

کند.  چیز را بدتر می های رابرت همیشه همهگوید، چون دخالتاین را می

ای شخصی با دخالت رابرت بهبود یافته بود را به یاد آخرین باری که مسئله

دارش بین دو طرف بحث را بیشتر  ندارد. اغلب رابرت با سخنان نیش و کنایه

خواست کسی را برای انجام یک معامله راضی ریخت. البته اگر میبر هم می

توانست  وقت نمیاش تاثیر داشتند؛ اما هیچکند؛ بسیار موفق بود و سخنان

دوستی نیست.  میان دو نفر صلح برقرار کند؛ چون او ذاتاً انسان صلح

آید. درحالی که دقیقاً میان زند و چند قدم جلوتر میلبخندی عصبی می

 دهد:کلارا و دیوید قرار گرفته است؛ با لبخند ملیحی پاسخ می

اگه قرار بود خودتون حلش کنین تا حالا حل کرده بودین! خوب موضوع   -

های لعنتی بحث کردین چون ممکنه  چیه؟ فقط نگین دوباره سر اون مهمونی

 اش! سر دیوید رو ببرم و بذارم روی س*ی*نه

*** 

گیرند. این  های کلارا همانند دو سیب سرخ گر میگوید و گونهاین را می

های کذایی بحث و جدال چندمین بار است که با دیوید بر سر آن مهمانی 

کند؟ اصلاً مگر جناب دیوید وقتی برای بحث کردن با کلارا داشت؟ می

اند؛ که با باز  طور هر دو در صورت لبخند بر ل*ب رابرت خیره شدههمان
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شدن در دفتر کار و نمایان شدن قامت بلند دنیز در چهارچوب در همگی  

هایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد!  کنند؛ البته دلیل اخم کردناخم می 

اخم بخشی از وجود رابرت است؛ اما اخم دیوید و کلارا، به این خاطر است  

ی دیوید از ساختمان بیرون  دانند اگر دنیز وارد ماجرا شود؛ جنازهکه می

دارد؛ کت اش به جلو گام برمیرود. هر چه با آن صورت خندان و بشاشمی

شود. سرانجام درحالی که مشکی رنگ دیوید بیشتر به عرق سرد آغشته می

 کند:بیش از دومتر با دیوید فاصله ندارد؛ لبخندزنان ل*ب تر می

 جاست! دیو کوچولو! به به ببین کی این -

نشیند. خوب  ی دیوید میگوید و عرق بیشتری بر پیشانی برآمده این را می

ی دیو  داند دنیز تنها هنگامی که بسیار عصبی است برای او از واژهمی

کند و این یعنی باید خودش را برای مرگ آماده کند. کوچولو استفاده می

کند که لبخندزنان ادامه عرق همانند باران از پیشانی دیوید چکه می

 دهد: می

شنیدم! دیو کوچولو میای بریم یه قدمی بزنیم؟! از پایین سروصدا می -

 شاید آروم شدی!

دهد و دیو کوچولو نگاه ای سرشار از طعنه سر میبا گفتن این سخن قهقهه

اش  ی نجاتاش را به مامان کلارایش، یا به عبارت بهتر فرشتهمضطرب

مالد و برخلاف میل  هایش را بر هم میدوزد. کلارا با کلافگی شقیقهمی

 زند:حوصله ل*ب میاش، بیباطنی
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 کنیم.دنیز خودمون حلش می -

خواهد نشیند. باز میهای دنیز میی ل*ببا این حرف کلارا پوزخندی گوشه

ای به خواهر  چیز را از برادرش مخفی کند؛ اما دیگر چنین اجازههمه

شود و درحالی که دستان  تر میدهد. چند گام نزدیک اش نمیدردانه

گویی خاصی گیرد؛ با بذلهاش میی دیوید را محکم در مشتکردهعرق

 گوید:می

خوام با دیو آ مگه بهمون مسئله ریاضی دادن که حل کنیم؟ من فقط می -

 !کوچولو یه قدمی بزنم

که انتظار پاسخ بعدی کلارا را بکشد دیوید گوید و بدون ایناین را می

کشد و برد. کلارا نفس عمیقی میکشان از اتاق میمضطرب را کشان

اش قفل و او  اش دور مچ ظریفخواهد دنبال دنیز برود که رابرت انگشتانمی

دهد و با آوایی کلافه و کند. کلارا با اخم به او رو میرا از حرکت مهار می

 پرسد:آلود میبغض

 خوای جنگ جهانی سوم به پا شه؟!ذاره برم دنبالش؟! میچرا نمی -

زند.  اش لبخند میهای پر از اشکاش تنها به آبیرابرت با شنیدن این سخن

شان روی صورت گرد و سفید  هایی که یک فریاد برای سرازیر کردناشک 

کلارا کافی است. چرا این دختر تا این حد لجباز است؟ این لجبازی را بارها  

از سوی کاترین دیده است؛ اما حداقل عقل کاترین از کلارا بیشتر کار  

دانست در شرایط بد چه کند؛ از کمک خواستن نیز پروایی  کرد. او میمی
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دوزد؛ اما کلارا  ندارد و هنگامی که حالش بد است زمین و زمان را به هم می

اش را  ای به کاترین شباهت ندارد. او خشم و مشکلاتدر این یک مورد ذره

کند. او  چیز را درون خویش حل میگوید و به قول خودش همهبه کسی نمی

های لعنتی و سخن  اش را با سرازیر کردن آن اشکتواند احساسات نمی

 دهد: دزدد و با اخم پاسخ می های او میاش را از چشمگفتن بروز دهد. نگاه

خوام جنگ جهانی سوم به پا شه کلارا! کلافه شدم از بس چیزی  آره می -

زنی و مثل این مادرهای دلسوز  گی! خسته شدم از بس فقط لبخند مینمی

کنی! تو مادر دیو کوچولو نیستی که ازش مراقبت کنی و به  برخورد می

 هاش هم هیچی نگی! شیطنت

رنگ روی  شکند و چند قطره اشک بی ی آخرش بغض کلارا میبا جمله

غلتد. او خیلی وقت است که نقش مادر را بازی  اش میهای سرخگونه

کند. شاید دیو کوچولو هم به این نقش لعنتی عادت کرده است. می

کند رابرت با  هایش را تر میها یکی پس از دیگری گونهطور که اشکهمان

 زند:لحنی عصبی فریاد می

جوری نباش  هاش رو خرد کنه، بذار بکشتش ولی... اینبذار دنیز دندون -

خورم با این رفتارهات! عین خواهرت لجبازی با این  کلارا! من حرص می

 ی کاترین هست ولی تو نه! تفاوت که حداقل اندازه سر سوزن عقل تو کله

عقل شده لرزد. کنون او در برابر کاترین بیبا فریادهای رابرت به خود می

خواهد دیگران را درگیر مشکلاتی که تقصیر خودش  که نمیاست؟ مگر این
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اندازد و با اش را پشت گوش میعقلی است؟ گیسوان طلاییاست کند بی

 دهد:ای و لرزانی که حاصل گریه است؛ پاسخ می آوای گرفته

چیز خسته شدم!  رابرت من هم خسته شدم! از دعوا خسته شدم! از همه -

 کار کنم هان؟! ازش طلاق بگیرم؟!گی چی می

اش  کند و سپس قهقههاش میزده نگاهاش، رابرت نخست حیرتبا این سخن

شود. طلاق؟ چرا این دختر تا این حد ساده  انداز میدر سکوت اتاق طنین

افتد که این دختر خواهر کاترین و دنیزی است که  است؟ گاهی به تردید می 

شان هم که شده بندند. در خاندان لعنتدست صد دیو کوچولو را از پشت می

طور که در  احمق وجود نداشت! این دختر به چه کسی رفته است؟! همان

دهد؛ با آوای نسبتاً اش را سر میهای عصبیمقابل نگاه گیج کلارا قهقهه

 زند:بلند و سرشار از حیرتی فریاد می 

ای یا خودت رو زدی به دیوونگی؟! دختر تو کزت یا سیندرلا که  تو دیوونه -

نیستی از طرف طلاق بگیری! یه ندا بده من و دنیز به دیار باقی بفرستیمش!  

 ترین پدرخوانده انگلیسی کلارا! با خودت تکرار کن! تو خواهر بزرگ

کند. این واکنش را که  اش میگوید؛ اما کلارا تنها با بغض نگاهاین را می

شود. با حالت پرخاشگری به سوی در گردویی بیند بیشتر عصبی میمی

اش از اتاق آن را محکم بر هم  رود و پس از خارج شدنرنگ دفتر می 

کوبد. کلارا با کوبیده شدن در ناامید از دیوار طوسی رنگ اتاق، به زمین  می

شد اگر یک نفر برد. چه میاش فرو میخورد و سرش را میان زانوانسر می 
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ها سرانجام با کرد؟ دنیز پس از مدتی بالا و پایین کردن پلهاو را درک می

رسد و او را در خیابان هل  دیوید ترسیده به در ورودی ساختمان می

گیرد و با خشم به او خیره  ی پیراهن سفید رنگ او را میدهد. سپس یقهمی

رنگش را از   دار مشکینفس عصبی، چاقوی ضامن شود. پس از چند نفسمی

 ا دوختای خوشجیب شلوار سرمه

گذارد. سپس درحالی که لبخند  آورد و روی شاهرگ دیوید میش بیرون می

اش را  دهد؛ تهدیداتهای کبودش جولان میاش روی ل*بملیح همیشگی

 کند:آغاز می

ببین دیو کوچولو در اصل دو راه داشتیم که یا با چاقو بکشمت یا با اسلحه  -

کلامش اینه که همیشه راه سومی که خواهرم تیکهاما فقط به خاطر این

 ذارم. هست من یه راه دیگه هم برات می

*** 

آید. هر  گوید و دیوید یک بار هم که شده از کاترین خوشش میاین را می

تواند دیوید را از مرگ نجات دهد و یک  چه نباشد یک تکه کلام او می

شود اگر کلارا نیز  . چه میاش را امضا کندتواند حکم مرگاش میجمله

شود اگر او نیز با مندی داشته باشد؟ چه می ی قدرتهمانند خواهرش روحیه

ها سرانجام به این ی دیوید را سر نبرد؟ با اندیشهآشپزهایش حوصله

کنند. اش خودنمایی میاش در د*ه*ان های کجزند که دندانلبخندی می

لرزند؛ با لبخندی ترسیده هایش از هراس روی هم می درحالی که دندان 
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دهد. دنیز با سر تکان دادن او نخست با ی تایید تکان میسرش را به نشانه

ی هیستریکی سر دیو کوچولویش را به دیوار سفید رنگ ساختمان  خنده

زند. درحالی که به نگاه سنگین و  کوبد و با صدای فریاد او قهقهه میمی

کند و با لحنی  زند، انگشت اولش را باز میآمیز دیوید، قهقهه مینفرت

 کند:تحقیرآمیز، قراردادشان را بیان می

 شی تا بهت بگم... . خواهرهام دور میجا و ، از اینیک -

اش برود که ناگهان خواهد سراغ باز کردن انگشت دوم و بیان شرط بعدیمی

نشیند. آیا یک چیز را فراموش نکرده است؟ در اش میاخم بر ابروان طلایی

اش وا  آید؛ چهرهگردد و هنگامی که یادش می هایش دنبال آن میاندیشه

اندازد؛ اش به او نظر میهای هراساننفسطور که دیوید با نفسرود. همانمی

 گوید:کشد و با اکراه میاش میهای طلاییدستی میان زلف

ها رو دربیاره  خواد ادای فرشتهحالا درسته از اون دختره منطقی که می -

 !شی مونه نزدیک اون هم نمیهم خوشم نمیاد، ولی چون فعلا توی خونه

داند منظور دهد. خوب میی لرزانی سر می گوید و دیوید قهقههاین را می

خواهد همانند فرشتگان رفتار کند؛ کسی جز  ای که میدنیز از دختر منطقی

آید؟ مگر فهمد چرا او تا این حد از سوفیا بدش میسوفیا نیست، اما نمی

خواب یاسی کنون به خاطر خواهر او پهلویش خونین نیست و در رخت

اش نخوابیده است؟ چرا این خانواده تا این حد قدرنشناس هستند؟ در  رنگ
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ها  است که ناگهان صدای جدی و باز شدن انگشت دوم دنیز  این اندیشه

 کند: اش را قطع میی موذیانهقهقهه

ری! بفهمم سر خودت ای نمیدو، تو این مدت هیچ مهمونی و کوفت دیگه -

 کنم!ام آویزون میمصرفت رو قطع و بالای شومینهبی و اون دو تا رفیق

داند  پذیرد. میگوید و دیوید برخلاف همیشه بی چون و چرا میاین را می

اش عمل نکند، سر او، الکساندر و ویلیام را همانند سه اگر کنون به سخنان

ای که تنها کافی است چند کند. شومینهگوزن بالای شومینه آویزان می

ی نارنجی در آن جولان دهد، تا کاترین به جنون برسد. با این فکر  شعله

آید و این مسبب اصابت لگدی به  اش میهای خونینپوزخندی روی ل*ب

های شود. با نالهاش توسط دنیز و بلند شدن آه از نهادش می شکم

دهد  انگشت  ای سر میرحمانه ی هیستریک و بیاش، دنیز قهقههسوزناک

 کند:اش را باز میسوم

ری و تا روزی که مسابقات تموم شه فقط میای کارهای الان هم می -

ات رو خرد نکردم، گمشو  ری. الان هم تا کلهدی و میماموریت رو ترتیب می

 هام!از جلوی چشم

خیزد و با دو از  گوید و دیوید در کسری از ثانیه، از جا برمیاین را می

زند و درحالی که با ای میشود. دنیز با این رفتارش قهقههساختمان دور می 

هایی کشد. سپس با گامدوزد؛ نفس عمیقی میزمردهایش به پایین چشم می 

رود. دیوید  های سفید رنگ مقابل ساختمان بالا و داخل میپر از حرص از پله
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شود و به  میگ از ساختمان دور میطور که با سرعت نور و همانند میگهمان

رسد؛ با قرار گرفتن ناگهانی دستی دور بست مییک کوچه خلوت و بن

کند؟ شود. باز دنیز است؟ چرا رهایش نمیکوب میاش، سر جایش میخشکم

ی  سالهی پنجآلود، همانند یک پسربچهکشد و با لحنی بغضنفس عمیقی می

 کند:بیچاره، زمزمه می

شم دار هم میدست از سرم بردار دیگه دنیز! به جان خودم از کلارا بچه -

 خوب؟! فقط رحم کن!

گیرد. با بیچارگی اش قرار میرگگوید، چاقویی هم روی شاهاین را که می

بندد و از پروردگارش و مسیح درخواست یاری  اش را میخاصی چشمان

دار رنگ از رخسارش  کند، که با شنیدن صدایی عصبی، غریبه و خشمی

 پرد: می

 دنیز کدوم خریه مردک دراز؟! -

است؟ همین را کم دارد! توسط دنیز نمرد و دزد هم به دنیز کدام خری 

ی هیستریکی  ! گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. خندهاش آمدسراغ

خواهد بگوید دنیز همان خری است که به خاطرش به این این  کند و میمی

اش را قورت  شود. آب د*ه*انحال و روز افتاده است؛ اما پشیمان می

 گوید:دهد و با صدای لرزانی میمی

هام  ببین داداش، اگه پلیسی که ما این کاره نیستیم، من خودم بچگی -

ات کشیدی مطمئناً پلیس  همیارت بودم! ولی با این جورابی که رو کله
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نیستی! اگر هم دزدی که ما مافیاییم! اون چاقو رو بردار، شاید به یه توافقی  

 رسیدیم!

اش  زند. از کجا جورابی که روی کلهگوید و مرد غریبه قهقهه میاین را می

شود و با لحنی  های مزخرف می کشیده را دیده است؟ بیخیال این اندیشه

 گوید:دار که اثر سیگار است میتهدیدآمیز و خش

 تا حالا اومدی روسیه داداش؟ -

دهد. این ی مخالفت تکان میگوید و دیوید گیج، سرش را به نشانه این را می

آید. بله البته که نیامده های کبود مرد غریبه میبار پوزخندی کنج ل*ب

دهد پای دیوید فضول به روسیه باز شود؟ چاقو است! مگر کاترین اجازه می 

 گوید:دارد و با صدایی آلوده به خنده میرا از روی شاهرگ دیوید برمی

 آمد داشته باشی!واز این به بعد قراره زیاد رفت -

آید؛  گیجی که از د*ه*ان دیوید بیرون می توجه به چیگوید و بیاین را می

اش  گیرد و با بیهوش شدناش میدستمالی سفید رنگ مقابل د*ه*ان 

کند؛ به سوی لکسوز  اش را از جا بلند میجانزند. سپس تن بیلبخندی می

اندازد. سپس پشت فرمان اش میرود و آن را در صندوق عقب میقرمز رنگ 

دهد، به مقصدی  آورد. آن را سوق مینشیند و ماشین را به حرکت درمیمی

 ی مرگ! نامعلوم! به مقصد مرگ، فرشته

*** 
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پرد. این وقت  در خواب هفت پادشاه است که با صدای زنگ در از خواب می

آید؟ مگر کنون نباید سر کار باشند؟ با چشمانی  می ظهر چه کسی به خانه

 زند:خیزد و زیر ل*ب غر میباز و پهلوی پر از دردش از جا برمینیمه

 خوب یه کلید ببرین دیگه خبر مرگتون! -

رود. درحالی که چشمان  گوید به سوی در گردویی رنگ خانه میاین را می

چرخاند مالاند دستگیر طلایی رنگ آن را میاش را میمشکی رنگ و خسته

های  بیند؛ اما با دیدن اشک کند. چشمانش از خستگی تار میو در را باز می

 شود. اش پودر میشمار روی صورت کلارا، قی چشمانبی

*** 

که بتواند چیزی بگوید؛ کلارا به  اندازد و پیش از ایننگاهی به سرتاپای او می

زده است و فروغی از شوک  دود. درحالی که هنوز حیرتاش میسوی اتاق

رود. این  اش میدهد؛ مات و مبهوت دنبالاش جولان میدر چشمان مشکی 

شود؟ اش است؟ مگر مامان کلارا هم حالش خ*را*ب میدیگر چه مرگ

هایش درحالی که سوزش پهلویش با اضطراب صد برابر شده است؛ با مشت

نوایش  کوبد و با آوای خوششده و صورتی رنگ اتاق کلارا میبه در بسته

 زند:صدایش می

 کلارا چی شده؟!  -

ی اتاق را بالا و  شدهی طلایی رنگ در قفلگوید و چند بار دستهاین را می

کند در را باز کند؛ اما  کشد و سعی می ای میکند. پوف کلافهپایین می
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اش شده است؟ در این آشفتگی و هیاهو، تنها  تواند. یعنی چه مرگنمی

داند کلارا بیهوده گریه  های ناگهانی کلارا را کم داشتند. خوب میلجبازی

شود. یعنی چه  کند و این مسبب رشد بیشتر نهال نگرانی در دلش مینمی

شود و کلارا با  خبر شده است؟ پس از چند دقیقه انتظار در اتاق باز می

آید.  هایش است؛ بیرون میاش که مالامال از لباسگلی و صورتیچمدان گل

اش را  رود؛ دستاش در هم میاش، ابروان مشکی رنگبا دیدن او و چمدان

 پرسد:دهد و گیج میاش قرار میشده روی پهلوی باندپیچی

 کلارا؟! بابا چته دختر؟! چی شده؟! -

کند. چمدان را  اش نمیی مقابلای به سوفیای نگران و آشفتهکلارا اما توجه

کشد و به سوی در ورودی گردویی رنگ حوصلگی دنبال خودش میبا بی

اش ترشح تمام ب*دنو حیرت در  رود. سوفیا درحالی که شوکخانه می 

ایستد. با این رفتارش نگاه  دود و مقابل در میشود؛ به دنبال کلارا میمی

گذاشتند کمی راحت باشد؟ گیرد. چرا نمیکلارا رنگ کلافگی به خود می

اش ندارد؟ چرا  ای به بروز مشکلات و احساساتفهمیدند او علاقهچرا نمی

رفتند تا او به مدت طولانی برایشان گرایش، کاترین نمیدنبال خواهر برون

ای برای غر  غر بزند؟ از شرایط فعلی، گذشته و آینده، کاترین همیشه بهانه

اندازد  اش نگاهی به سرتاپای کلارای کلافه می های مشکیزدن دارد. با تیله

 گوید:و با کنجکاوی تمام و کمالی می 
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شینی عین آدم بهم بگی چی شده پس مجبوریم ببین خودت که نمی -

 بیست سوالی بازی کنیم!

گوید: به همین خیال  زند و گویا در دلش میاش کلارا لبخند میبا این سخن

دهم! سوفیا درحالی که با ابروان مشکی و پرپشت باش! نم پس نمی

زند و  اش، درحال یافتن تمام احتمالات است، بشکنی در هوا میرفتهدرهم

 کند:هایش را بیان میگمان 

شه، رابرت هم که کلا برات مهم  خوب با کاترین و دنیز که دعوات نمی -

 نیست... . 

کند؛ با باقی ماندن تنها هایش را یکی یکی رد میسپس درحالی که حدس

های  ای که در تیلهافتد و فروغ کنجکاویهایش میاش، شانهحدس لعنتی

هایش را در حدقه شود. تیلهکرده است؛ خاموش می  اش جا خوشمشکی

 زند:چرخاند و با کلافگی و ناباوری خاصی ل*ب میمی

 باز دیوید؟ -

دهد. آگاه قهقهه سر می ی باز، ناخودگوید و کلارا با شنیدن واژهاین را می

و جدال داشتند که کسی که پنج   داند چند بار دیگر با دیوید بحثخدا می

برد. البته دیوید ی باز به کار میها را ملاقات نکرده است، واژهسال آن 

تواند او را تا این حد عصبی کند که بخواهد خانه را ترک کند. شاید  نمی

اش، سرش داد اش از رابرتی باشد که به جای آرام کردنناراحتی اصلی

شوند؛ اما شان را میاش از کاترینی باشد که بحثکشد. شاید ناراحتیمی
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که ناراحت باشد، کند. کنون بیش از اینای به حال کلارا نمیهیچ توجه

شود که با آن جا آغاز میاش از آناحساس اضافی بودن دارد. شاید دلخوری

دهد و کس حتی اهمیتی نمیآید؛ اما هیچحال و روز از ساختمان بیرون می

دوزد و از سر  آلودش را به سوفیا میآید. نگاه آبی و بغضاش نمیدنبال 

 دهد:ناچاری نم پس می

کنم ولی اگه کسی نه! دیوید نه! من شش ساله دارم با دیوید بحث می -

زد! از دیوید ناراحت نیستم چون دیگه از  کرد، سرم داد هم نمی آرومم نمی

که  دیوید توقعی ندارم. حالا هم تو حالت بده، برو استراحت کن به جای این

 جلوی من رو بگیری! 

رو رفته و خشک سوفیا وهای از رنگاش لبخندی روی ل*ببا سخنان

دهد؟  اش هم بوی دلسوزی و مهربانی میآید. چرا این بشر حتی خشممی

فهمد چه اول می کند؛ سوفیا در لحظههنگامی که از داد زدن گلایه می

اتفاقی رخ داده است. احتمالاً کلارا با دیوید بحث کرده بود و رابرت هم طبق  

ی آتش دعوا را بیشتر کرده که اوضاع را آرام کند؛ شعلهمعمول، جای این

 گوید:اش میزند و با نگاه بر زمین دوختهبود. لبخندی به کلارای کلافه می

تا تهش رو خوندم. ولی تو کاترین نیستی که وسط ماموریت از خودت   -

ها نزدیک بود بمیرم،  های اینبازیبازی دربیاری! من به خاطر دیوونهلوس

 تونم وسط کار قهر کنم!ولی نمی
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اش را بیشتر به هم  اش کلارا را آرام کند؛ اما اعصابخواهد با سخنانمی

بازی دربیاورد و قهر کند؟ چرا  ریزد. چرا فقط کاترین حق داشت لوسمی

اش را بروز دهد؟ کاترین با هیولایی  توانست دلخورییک بار هم کلارا نمی

هایش را در دلش نگه  همانند دیوید پیوند دارد یا مجبور است تمام دلخوری

نشیند و با کلافگی دارد؟ با این افکار اخمی میان ابروان طلایی کلارا می

 زند:ل*ب می

چرا فقط کاترین حق داره ناراحت بشه و زمین و زمان رو به هم بدوزه؟!   -

کنی، یادت نیست اون شب به  حتی تو هم که انقدر ادعای منطقی بودن می

خوام یه بار هم که شده منطقی نباشم سوفیا! از بس  کاترین چی گفتی؟! می

 منطقی بودم دیگه حق ناراحت شدن هم ندارم!

تواند به او حق ندهد؛ چون  کشد. نمی سوفیا با سخنان کلارا نفس عمیقی می

حتی خودش هنگامی که در این وضعیت قرار داشت؛ نتوانست خودش را  

در   ی تلفنخواهد پاسخی جهت آرام کردن او بدهد که ویبرهکنترل کند. می

کند و آن را بیرون  اش را جلب میاش، توجهجیب لباس خواب صورتی رنگ

که  پرد و بدون ایناش بالا میآورد. با دیدن نام رابرت ابروی مشکیمی

 گوید:ی موبایل بردارد میاش را از صفحهنگاه

ها! به جان خودم ام رو جواب بدم، جایی نریمن یه دقیقه باید گوشی -

 کوبم به دیوار که خرد و خاکشیر شه!ام رو جوری میجایی بری کله
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گوید. ای زیرلب میکشد و باشه ی آخرش کلارا نفس عمیقی میبا جمله

حوصلگی  کند؛ با بیسپس هنگامی که رفتن سوفیا به اتاق بغلی را نظاره می

 خود را روی مب 

طور که در  اندازد. سوفیا همانی اتاق نشیمن میای رنگ گوشهل سرمه 

ای  کند و با صدای آهستهبندد؛ تماس را وصل میچوبی اتاق بغلی را می

 دهد:پاسخ می 

 بله رابرت؟  -

*** 

شنود و این  خش میماند؛ اما تنها خشمنتظر دریافت پاسخی از رابرت می

ی خواهد دربارهزند که میشود. حدس میاش میمسبب پوکر شدن چهره

اش کند؛ اما سوال او این بود چرا هنگامی که پیچروزش سوالکلارا و حال و  

اش  گذارند به خانه بیاید؟ که سوفیا آرامتا این حد نگران حال او هستند؛ می

ای انتظار شنیدن  بخش است؟ چند دقیقهکند؟ مگر سوفیا قرص آرام

ها صدای ضعیفی از  خشکشد و سرانجام میان خشای از رابرت را میصوت

 آید:آوای بم او گیرش می

 جاست سوفیا؟!کلارا اون -

جلست،  نشیند. اینهای سوفیا میبا این سوال رابرت پوزخندی روی ل*ب

برد. گرفت؛ معلوم نبود که کنون در کجا به سر میاما اگر او جلویش را نمی
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های  کشد و با برقی در تیلهاش میهای مشکی رنگدستی میان زلف

 دهد:اش پاسخ می درشت

کارش کردین خواست بره. چیجاست. خیلی هم عصبیه یعنی... میآره این -

 دختر بیچاره رو؟! باز با دیوید؟

که پرسد و رابرت آن سوی خط برای اینوارش را میسوالات طعنه

ها بود، چه  . اگر سوفیا جای آنکشد اش را حفظ کند؛ نفس عمیقی میآرامش

کرد؟ البته تا جایی که از شخصیت و رفتارهای سوفیا شناخت دارد می

تواند بگوید حداقل امکان ندارد در چنین شرایطی سر کلارا داد بکشد. می

دهد با لحن  اش را به این سو و آن سو سوق میطور کا گیسوان طلاییهمان

 گوید:ای میکلافه

خرده هم با من بحثش شد... حالا من و کاترین میایم خونه صحبت  یه -

 کنیم.می

وار بعدی سوفیا باشد تلفن که منتظر پاسخ طعنهگوید و بدون ایناین را می

کند. سوفیا با لبخندی عصبی موبایل را روی تخت چوبی اتاق  را قطع می

اش  گوید با من هم بحثکند که رابرت چنان میاندازد. با خود فکر میمی

ای از اتاق خارج رود. با پوف کلافهشده است؛ انگار توقع دیگری نیز می

رود. روی مبل آبی رنگ و  شود و نزد کلارا که در پذیرایی نشسته میمی

 گوید:مقدمه مینشیند و بیی کنار او مینفرهتک



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

312 

 

ببین الان کاملاً فهمیدم چی شده. باشه حق داری ولی خواهشاً تو این   -

ات رو سر جاش بذار تا بقیه  بازی درنیار! الان هم برو وسایلموقعیت لوس

 شب بیان، صحبت کنیم.

خواهد مخالفت کند؛ اما با قرار گرفتن انگشت سوفیا روی  کلارا نخست می

 کشد. کند و انتظار رسیدن بقیه را میاش سکوت میهای نازکل*ب

*** 

کند و نگاهی گنگ به پیرامون خود  اش را باز میایبا گیجی چشمان قهوه

فهمد که با طناب به یک  برخیزد؛ اما می خواهد از جایش اندازد. می می

کشد و ای میصندلی چوبی بسته شده و از حرکت عاجز است. پوف کلافه

 زند:آید با صدای بلندی فریاد می که کمی به خود میپس از این

 جا نیست؟!کسی این -

اند باز گوید در آهنی اتاقی که در آن اسیرش کردهکه این را میبه محض این

اش برایش آشنا نیست؛ اما شود. چهرهشود و مردی بلند قامت وارد می می

. نگاهی  سر استبهدهد که همان مرد جورابقامت رشیدش نشان از این می

اش  ایهای قهوهاندازد و با برقی از خشم در تیلهبه سرتاپای مرد می 

 پرسد: می

 جا آوردی؟! هی مردک! با چه جرئتی من رو این -

شود. این دیگر  ی مرد بلند قامت پوکر میگوید و با قهقههاین را می

ای گوشه  دار قهوهکیست؟! اصلا چه کاری با دیوید دارد؟! روی صندلی چرخ



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

313 

 

نشیند و با بالا و پایین کردن کلاه مشکی رنگی که بر سر گذاشته است؛ می

 دهد:وار پاسخ میطعنه

 ی مرگ!خونی فرشتهی دشمن  تونی ساردین صدام کنی! نوچهمی -

رود. ساردین دیگر کیست؟ منظورش  اش دیوید به فکر فرو میبا این سخن

اش پاسخی  ی مرگ دقیقاً چه کسی است؟ برای پرسش نخستاز فرشته

اش  رود چیزهایی در ذهنیابد؛ اما هنگامی که سراغ سوال دوم مینمی

ی مرگ لقب وحشتناک کاترین است و این یعنی  کنند. فرشتهخودنمایی می 

کسی با کاترین خصومت شدیدی دارد. اما مگر کاترین چه کرده است؟ چرا 

نام باید با کاترین مشکل داشته باشد؟ نگاهی به  رئیس این مرد ماهی

 گوید:حوصله میاندازد و بیسرتاپای ساردین می

کار کنم؟ برو بکششون! برو بخورشون! به من چه؟! من رو  خوب من چی -

 جا آوردی مردک؟! چرا این

اش در اتاق  رود و بانگ قهقههاش ابروی طلایی ساردین بالا میبا این سخن

کند؛ روی  اش میطور که دیوید گیج نگاهشود. همانانداز میطنین

 دهد:زند و پاسخ میاش چرخی میصندلی

ببین انقدر مردک مردک نکن یهو دیدی خودت رو خوردم! در ضمن اگه  -

 کار؟!خواستم چیمصرف رو میتونستم بخورمشون که تو بیمی

دار  اش از روی صندلی چرخنمای همیشگیگوید و با لبخند دنداناین را می

خیزد. به سوی صندلی چوبی رنگی که دیوید به آن بسته شده است  برمی
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هایش دقیقا مماس  زند. درحالی که آبیمی دارد و مقابل او زانوگام برمی 

 گوید:اند لبخندزنان میهای دیوید قرار گرفتهایقهوه

ها اطلاعات و آدرس  دونم چطور اما تو باید از اون ع*و*ضیببین من نمی -

خواین برین رو به ما بدی. آدرس رو که الان  مقصد ماموریت جدیدی که می

 شی. دونی اما در بحث اطلاعات جاسوس میمی

خیزد و گوید و از مقابل دیویدی که هنوز گیج است برمیها را میاین

اندازد و ایستد. نگاهی تحقیرآمیز به سرتاپایش می اش میمقابل

 دهد: اش را ادامه میتوضیحات

ی اون کاترین، دنیز و کلارک  در کل باید کمکمون کنی که جنازه -

ع*و*ضی رو برای رئیس ببریم. اما اگه پیتر... یعنی رابرت. اگه رابرت چیزی  

ات. ما هم در  ذارم روی س*ی*نهبرم، میبفهمه یا چیزیش بشه سرت رو می

ها رو زنده به گور کردیم با تو هیچ کاری نداریم. ازای کارت وقتی اون

 پاداشت هم که محفوظه. 

شود. چرا باید تا این حد روی  تر  از قبل میاش دیوید گیجبا این سخن

رابرت رواعصاب حساس باشند؟ چرا نباید بخواهند آسیبی ببیند؟ این را  

فهمد چرا تا این حد  اند؛ اما نمیکند که چرا به او چنین کاری داده درک می 

رسد اما چرا به ای به نظر میی منطقیدهند؟ معماله اطلاعات کمی به او می

 گوید:اندازد و با پوزخندی میاو اطمینان ندارند؟ نگاهی به مرد می
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ای رو اون هم با  اولاًًً که کلارک نه و کلارا! دوماً خوب چرا همچین معامله -

ی مزخرفش قبول نکنم؟ اما نفهمیدم یه  وجود کاترین احمق و خانواده

 چیزی رو... چرا رابرت چیزیش نشه؟ چرا خبردار نشه؟ 

های زند و با دوختن تیلهاش لبخندی میساردین با این سخن او به سادگی

 دهد: های چوبی اتاق پاسخ میاش به پارکتآبی

دی! الان هم  پرسیم و تو جواب میچون توی این معامله فقط ما سوال می  -

هات رو باز کنن و آدرس رو ازت بپرسن تا بری. یه شماره تلفن گم دست می

باید عزات رو  هم برای اطلاعات. فقط حواست باشه... دست از پا خطا کنی 

 بگیرن. 

*** 

رود و سرش را  ای میغرهدیوید با شنیدن سخنان تهدیدآمیز ساردین چشم 

پو*ست و  دهد. پس از چند لحظه مردی سیاهی تایید تکان میبه نشانه

زند،  آید؛ مقابل دیوید زانو میکند و داخل میتنومند در چوبی اتاق را باز می

شود. دیوید با نفس  کند و سپس از اتاق خارج میاش را باز میدستان 

رود تا بیرون برود؛ اما ساردین  شود و به سوی در میعمیقی از جا بلند می

 گوید:ای میگیرد و با پوف کلافهای دیوید را میای از کت قهوهگوشه

 تونم بهت اعتماد کنم؟می -

گیرد و بالافاصله ی دیوید با شنیدن این حرف طرح لبخند به خود میچهره

کشد حوصلگب نفس عمیقی میدهد. ساردین با بیبا ذوق سرش را تکان می
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هایش انتظار شنیدن اعترافی درباره و دیوید با ذوق و خیره شدن به ل*ب

 شنود:کشد؛ اما چیز دیگری میرابرت را می

ها یه جاسوس داریم به نام کارولین. اما چون  ما خودمون بین بازیکن -

جا  رغم قوانین مسابقتون زنده بمونه یا نه تو رو اینمعلوم نیست علی

 . پس باید حواست تا حد ممکن به اون هم باشه. آوردیم

دانست دختری زند. از نخست هم میدیوید با این سخن ساردین قهقهه می

که نظر رابرت را جلب کند؛ یک جای کارش ایراد دارد! سرش را به علامت  

نشیند تا آدرس محل تحویل بارها را  دهد و پشت میز میتایید تکان می

برای مرد بنویسد. پس از تمام شدن کارش خودکار آبی رنگ را روی میز  

دهد و  خیزد. ساردین با اکراه تلفن همراه را به او میگذارد و از جا برمیمی

مند به همراه طور که دیوید خوشحال و رضایتکند. همان اش میبدرقه

ای  شود؛ ساردین پوف کلافهها خارج میراهنمایش از ساختمان باشکوه آن

 گوید:کشد و می می

امیدوارم این یکی گند نزنه! اگه این یکی هم کار رو خ*را*ب کنه رئیس   -

 ده.هامون رو تحویل قبرستون میجنازه

*** 

زده پرد و وحشتاش از خواب میبا پیچیدن صدای ساعت کوکی آبی رنگ

ی  اندازد و با نظاره اش میکند. نگاهی به ساعت مچیآن را خاموش می

شود. اش جمع می ی کوچک روی عدد پنج، اشک در چشمان عسلیعقربه
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ی لعنتی فرا رسیده است و او باید امروز ساعت هفت  سرانجام این یکشنبه

صبح همراه با تاتیانا، روکو و باقی تیم به سوی مکزیک حرکت کند. حتی  

کند؛ اما با اش حاکم میهای آن بغض را بر چهرهسفر و دشواری فکر این

 شود که راه فراری ندارد:اش خبردار میشنیدن آوای سرحال روکو، شست

 هی پسر هنوز خوابی؟! پاشو ببینم! کلی کار داریم! -

اش  اش را از زیر پتوی آبی رنگجولین با کلافگی خاصی تنها چشمان عسلی

کند که بسیار سرحال  خجسته، در  آورد و روکویی را مشاهده میبیرون می

کشد! پس از دیدن این  اش را سشوار میاوج بیخیالی گیسوان طلایی

طور که  خیزد و همانباز از جا برمیآلود و با چشمانی نیمه صح*نه خواب

 گوید:کشان میدارد؛ خمیازه اش به سوی روکو گام برمیهمراه با روتختی

موادیم، باید تو رو هم به عنوان ماده مخدر   جایی بهما که توی کار جا -

خواد بخوابی؟!  خواد غر بزنی؟! دلت نمیجدید وارد بازار کنم! آقا تو دلت نمی

 خواد بمیری؟! اومدی رو دست قرص ضدافسردگی! دلت نمی

انداز  ی مملو از نشاط و شادمانی روکو در خانه طنینگوید و قهقههمیاین را 

اش حالت  اش به گیسوان طلاگونطور که با برس مشکی رنگشود. همان می

 گوید:گیرد؛ پرخنده میها میدهد و سشوار را روی آنمی

دی نیازی به  دیگه وقتی تو این کارها رو بیست و چهار ساعت انجام می -

من نیست. در ضمن چرا این کارها رو کنم؟! ببین ابرها چقدر قشنگن،  

 زنه! از چی غر بزنم؟! خورشید خانم هم داره بهمون لبخند می
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گیرد و سرتاپای وار او رنگ حیرت و تردید مینگاه جولین با سخنان نشاط

طور که  شود و همانتر می گذراند. کمی به او نزدیکروکو را از نظر می

دهد؛ با ابروی  اش کنار تصویر روکو در آینه قدی چوبی جولان میچهره

 گوید:اش میطلایی و بالارفته

 گیریم ها نه مصرف شخصی!داداش ما مواد رو فقط برای فروش می -

هایش تشروار  زند و میان خندهای میروکو با شنیدن سخنان او قهقهه

 گوید:می

 ها برو آماده شو! بازیبه جای این مسخره -

کند و با نفس عمیقی به اتاق  اش میبا این حرف جولین چپ چپ نگاه

کند و انبوهی از  حوصلگی باز میاش را با بیای رنگرود. در کمد قهوهمی

طور که چشمان ریزند. هماناش روی زمین میهای چروک و رنگارنگلباس

اش را که از باقی مالاند یکی از کت و شلوارهای مشکی رنگاش را میخسته

کند. پس از ده دقیقه سرانجام  دارد و به تن میکمتر چروک دارد را برمی

شود ظاهری موجه برای خود بسازد و با صاف کردن کروات قرمز  موفق می

که پایین شلوار مشکی  رساند. با این اش را به اوج میتیپ نقصیاش بیرنگ

اش کمی چروک است؛ اما نسبت به باقی مواقع ظاهر  دوخترنگ و خوش

ای اش به عطر شیشهخواهد از اتاق بیرون برود؛ اما چشم مرتبی دارد. می

اش  های روکو به بوی بد ب*دنکه از گیر دادنافتد و برای اینروی میز می

زند. هنگامی که که  اش میدارد و مقداری به لباسدر امان بماند؛ آن را برمی



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

319 

 

رود؛ در را  کند از اتاق بیرون میخود را در بهترین حالت ممکن نظاره می 

 گوید:بندد و با صدای بلندی میمی

 ام!من آماده  -

  دهد. پس ازگوید و به دیوار طوسی رنگ ب*غ*ل اتاق تکیه میاین را می

ای رنگ چند دقیقه انتظار روکو لبخندزنان با کت و شلوار سرمه

شود. حتی یک چروک هم  اش نمایان می ای مقابل چشمان عسلی اتوکشیده

شود و بسیار عجیب است که جولین توان یافتن  هایش پیدا نمی در لباس

های ترین ایرادی را در سر و وضع او ندارد. نخست لبخندی دندانکوچک

دهد؛ اما با دیدن سر و وضع جولین ابروان  اش را نمایش میمرواریدگون

اش  طور که فروغ امید از چشمان آبی رنگرود. هماناش درهم میطلایی

 گوید:ای آویزان میپرد با ل*ب و لوچهمی

آخه این چه وضعشه؟! چرا تو یه کم سلیقه نداری؟! لباست که پر چروکه!   -

 موهاش رو نگاه انگار از جنگ جهانی سوم اومده! باز خوبه یه عطر زدی! 

کشد و دستش را میان موهای ای میجولین با غرغرهای روکو پوف کلافه

گذارد و با ی او میاش را روی شانهچرخاند. سپس دستاش میطلایی

 گوید:درشتش می کلافگی خاصی در چشمان 

خوایم بریم ام یه امروز ولم کن روکو! خواستگاری که نمیجان مادر نداشته -

خوایم بریم مواد تحویل بگیریم! به من باشه عبام رو  خیر سرمون می

 رم! حالا بیا بریم. ام میندازم رو شونهمی
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*** 

گوید و  ای زیر ل*ب میکشد؛ باشه روکو با این حرف جولین نفس عمیقی می

اش به سوی پارکینگ و ماشین قرمز رنگ جولین که با آن  دنبال 

 افتد.خواستند به کشتی بروند راه میمی

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

امروز روز سوم مسابقات است و کاترین و رابرت درحال آماده شدن برای 

که  رود؛ اما اینچیز دارد بسیار عالی پیش میبرگزاری مسابقه هستند. همه

کند. اغلب  ی دیوید پیدا نشده است، کلارا و دنیز را نگران میکلهوهنوز سر

اش  کلهوکردند؛ باز هم سرشان طرد میحتی اگر او را با لگد هم از خانه و تیم

آید؟ در همین فکرها  کرد؛ اما حال، چرا نمیشد و عذرخواهی میپیدا می

هستند که سرانجام درب بزرگ سالن باز و اندام هیکلی دیوید مقابل 

اش  آبی کند نگاهکند. نخست سعی میچشمان آبی رنگ کلارا خودنمایی می

تواند به آن کلاه مشکی رنگی که گیسوان  را از دیوید بدزدد؛ اما حتی نمی

اش را  اند نظری نیندازد. با بغض خاصی نگاه دارش را پوشاندهو حالت ایقهوه

های مخصوص  اش را به بستن بندهای کفشدوزد و مجدداً حواسبه زمین می
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اش را جلب  ی دنیز توجهکند؛ اما سخنان پرخنده اش پرت میمشکی

 کند: می

به به بالاخره قدم رنجه کردین دیوید خان! فکر کردم به خاطر اتفاق   -

 !دیروز قهر کردین و قراره ما رو تنها بذارین

کند در مقابل گیرد؛ اما سعی میاش میرابرت با این سخن دنیز شدیداً خنده

اش پنهان کند. کلارا  اش را پشت یک اخم و گره طلایی ابرواندیوید خنده

که دوباره جنگ جدیدی راه بیوفتد؛  کشد و از هراس ایننفس عمیقی می

دهد و پس از جلب  برادرش را تکان می  آستین مشکی رنگ پیراهن

 زند:اش آهسته ل*ب میتوجه

جان هر کی دوست داری ادامه نده دنیز! حداقل تا وقتی که این مسابقات  -

 لعنتی تموم شه! 

ی تایید تکان گوید و دنیز با اکراه و ناچار سرش را به نشانهاین را می

گوید؛ اما هنوز چیزی از برقراری صلح او نگذشته  ای میدهد. کلارا خوبهمی

ی برافروخته به  اش چند شعلهنما و مذیانهاست که دیوید با لبخند دندان

 افزاید:آتش درونی دنیز می

ام کرده بودین دنیز ! خودتون بیرونام که قهر کنم؟مگه مثل خواهرت بچه -

 رم آماده بشم.خان! من می
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کند و سپس به  دنیز را فعال میاش آتشفشان خشم با این سخن موذیانه

خیزد و  رود تا آماده شود. دنیز با خشم بسیاری از جایش برمیسوی اتاق می

 زند:با لحنی مملو از حرص ل*ب می

 اگه همین الان ترم سرش رو از گ*ردنش جدا نکنم دنیز نیستم!  -

اش را به سوی اتاقی که دیوید های عصبی و پر از حرصگوید و گاماین را می

هایش از  که کلارا با التماسدهد؛ اما قبل از اینبه آن رفته است سوق می

اش در انگشتان ظریف و  ها جلوگیری کند، با قفل شدن مچ دست دعوای آن

هایش سرتاپای عصبی  ایستد. کاترین با عسلیبلند کاترین از حرکت می

 زند:گذارند و پس از کشیدن نفس عمیقی ل*ب میدنیز را از نظر می

ای بود خودم یه گلوله تو مغز پوکش خالی  دنیز الان نه! اگه وقت دیگه -

تونیم وسط چنین  ای جز صبر کردن نداری! نمیکردم و تمام اما الان چارهمی

ماموریتی بزنیم عضو اصلی رو بکشیم! اصلا یهو زد به سرش رفت خودش و  

تونیم انقدر عجول و  تونیم بکنیم؟! نمیما رو به پلیس لو داد، چه غلطی می

ها در حالت عادی جلوی  ی اینخودخواه باشیم! این همه سال که همه

 چشمتون بود مرده بودین؟!

. پرداش بالا میآید و ابروی طلاییهای کبود دنیز میپوزخندی بر ل*ب

 که خواهرش در چنین عذابی باشد برایش با لو رفتن تمام کارهایشان بهاین

کند که کلارا  داند و درک می پلیس چه تفاوتی دارد؟ شاید تنها دنیز می
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خواهد چیزی بگوید؛ اما با زند. میکنون چقدر وضعیت بدی دارد؛ اما دم نمی

 شود:اش بسته میی ناگهانی کلارا خطاب به کاترین د*ه*انطعنه

تو چی مرده بودی؟! تو چی؟! توی این همه سال یه بار از من پرسیدی   -

مشکلم با دیوید چیه؟! وقتی داد و بیدادهامون رو شنیدی یه بار توجه  

 کردی؟! حداقل تو توی این قضیه دخالت نکن کاترین! 

شود. همیشه او  گوید و فروپاشی درونی کاترین آغاز میاین را می

ترین فرد تمام ماجراها است و کنون کلارا قصد دارد جانببهحق

جانبی این موجود حاضرجواب را زیر سوال ببرد؟! محال است به او  بهحق

اندازد و با نمایان شدن ترین رحمی کند! نگاهی به سرتاپای کلارا میکوچک

 گوید:اش میهای سرخی ل*بپوزخندی گوشه

ی پیش مشکل دیوید بود الان من شدم؟! دقیقا انتخاب اشتباه  تا دو دقیقه -

دیوید به من چه ربطی داره؟! مگه هم من هم دنیز موقع که خوشحال بودی 

 زنی؟!ارزه که تو حرف ازدواج مینگفتیم این سرش به تنش نمی

اش  شود و نگاه آبی و خشمگینبا این سخن کاترین کلارا از خشم سرخ می

فهمند دوزد. کنون دنیز و رابرت میهای سفید رنگ سالن میرا به سرامیک

زند یا هنوز به فکر بریدن سر دیوید هستند؟!  اش دم نمیچرا او از مشکلات

ها جلوگیری کند؛ اشکی که  درحالی که رابرت سعی دارد از ادامه بحث آن

کند و با صدای لرزان و  غلتد را پاک می اش میشده های سرخروی گونه

 گوید:بلندی می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

324 

 

ام اینه که اگه  بینی؟! مشکل اصلی من با دیوید نیست کاترین! مشکلمی -

باهاش به مشکل بخورم و بخوام ازش جدا بشم به تو که خواهرمی ربط 

ها پیش برای هممون حل شد جز تو حالا  نداره! اما سر موضوعی که سال 

 جا هستیم تا کنارت باشیم! مشکل تو چه ربطی به ما داشت؟! همه این

جا بحث شدت چندانی برای کاترین ندارد؛ اما هنگامی که حتی  تا به این

خیزد. کلارا دارد  کند تازه خشم او برمیاش استفاده میکلارا از نقطه ضعف

اش با  ی ازدواج اشتباهموضوعی را که تنها نقطه ضعف کاترین است با قضیه

کند؟ مگر مقصر این موضوع کاترین است؟ مگر این  دیوید مقایسه می 

داند  موضوع به کلارا و دنیز ارتباطی نداشته است؟ اصلا مگر کلارا نمی

طور که بغضی  شود؟ همانکاترین با به میان آمدن این موضوع چه حالی می 

دهد؛ لبخند تلخی  اش را قورت میی تاریکهای گذشتهسرشار از یادآوری

 کند:ای زمزمه میزند و با صدای گرفتهمی

شه از این موضوع برای برنده  عجیبه که این روزها هر کسی هر چی می -

 کنه! شدن توی بحثمون استفاده می 

آمیزی  کوبد و نگاه سرزنشاش میاش را روی پیشانیرابرت با کلافگی دست

پرسد چرا پای بحثی را  اش کرورها بار از او میاندازد. انگار با نگاهبه کلارا می

کشد که سوفیا کنون به خاطر آن با پهلویی خونین روی تخت  وسط می 

آلودش سرتاپای کلارا را از نظر  خوابیده است. کاترین با نگاه عسلی اشک

 کند:گذارند و در آخر با پوزخند اضافه میمی
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ی این  تونی همهنه به شما هیچ ربطی نداره خانم دکتر! الان هم می -

هایی که به خاطر من عذاب کشیدی رو به پلیس لو بدی تا شاید کمی سال 

 عصبانیتت بخوابه! 

*** 

اش به سوی  های عصبیکشد و با گام پس از گفتن این حرف نفس عمیقی می

مالد و هایش را عصبی بر هم می رود. کلارا درحالی که شقیقهخوابگاه می

دهند را ماساژ های سبز رنگ روی آن جولان میش را که رگسفید پیشانی

حوصلگی از روی صندلی  اندازد. دنیز با بیدهد نگاهی به رابرت کلافه میمی

رود؛ طور که دنبال کاترین می شود و همان اش بلند میآبی رنگ پلاستیکی

 گوید:کلافه به کلارا می

کشه  دونی کاترین برای این موضوع دنیا رو به آتیش میآخه چرا وقتی می -

 وسط بحث وسط میاریش؟! شما هم زود بیاین دیر شده. 

ی کلارا با رد شدن از زدههای حیرتگوید و در مقابل آبیاین را می

دود. کلارا  چهارچوب در بزرگ و طوسی رنگ سالن به سوی خوابگاه می

درحالی که هنوز سخنان دنیز را هضم نکرده است؛ نگاه مظلومی به رابرت  

 پرسد:وار میای هیستریک، طعنهاندازد و با خندهمی

 خوای از کاترین دفاع کنی؟! تو هم می -

اش در فضای بزرگ سالن  ی رابرت مقابل نگاه گیج گوید و قهقههاین را می

اش را از روی یکی از  طور که کت مشکیشود. همانانداز میطنین
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پوشد؛ با  دارد و آن را روی پیراهن سفیدش میهای آبی رنگ برمی صندلی

نمایی  گذارند و با لبخند دندانهایش سرتاپای کلارا را از نظر میعسلی

 گوید:می

ای  گیم با اعصاب دیوانهکلارا! هم من هم دنیز طرف تو هستیم، فقط می -

 مثل کاترین بازی نکن! حالا هم زود بیا که دیر شده. 

طور که چینی از لباس  کشد و همانکلارا با سخنان او نفس عمیقی می

ی تایید تکان  گیرد؛ سرش را به نشانهاش را به بازی میمشکی مدل ماهی

افتد. سرانجام پس از گذراندن چند میلی دنبال رابرت راه میدهد و با بیمی

شان به چهل نفر رسیده است راهرو به خوابگاه افراد برگزیده که تعداد 

های  های پشت میکروفون کاترین در گوشرسد و آوای سخنرانیمی

 پیچد: اش میکوچک

شه. خوب این مرحله چیز خاصی نداره و کسی طبق مراحل حذف نمی  -

ریزی،  هایی که شما باید برای جلوگیری از خونصرفا برای سنجیدن مهارت

 .. . طور چیزها داشته باشین.اصابت گلوله و این

اش به کارولین مرموزی که  کند و پس از نگاه انداختن عصبیکمی مکث می 

حوصلگی  کند و با بیامروز کت و دامن چرمی پوشیده است؛ گلویی صاف می 

 دهد: اش را ادامه میسخنان

ضرورت این مرحله هم به خاطر اینه که اگه توی ماموریت یه تیر خوردین   -

 کنه. تون میحداقل یه باندپیچی بلد باشین! کلارا به سالن مسابقه راهنمایی
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گوید و از پشت میکروفون به سوی در عظیم و آهنی خوابگاه  این را می

کشد و با لبخند  اش میرود. کلارا دستی میان گیسوان بلند و طلاییمی

جا کند. کارولین که تا به اینافراد برگزیده را به سوی سالن راهنمایی می

ای بشاش  ای در مقابل آنا ندارد؛ با چهرهخوشحال است که امروز هم مسابقه

شود، لبخند  دود؛ اما هنگامی که وارد سالن میو شاداب به سوی سالن می

های چوبی رنگ و  ماسد. سالن مملو از تختاش میهای سرخروی ل*ب

شده، همان افرادی که تا های سفیدی است که جسد افراد حذف ملحفه

رفتند؛ کنون احتمالاً به شان راه میهمین چند روز پیش مقابل چشمان

ای  ها قرار گرفته است. با دیدن آن صح*نه لحظهکار روی آنعنوان نمونه

چه امروز خورده  خواهد هر آنشود که دلش میحالش آنقدر خ*را*ب می

ی سالن بالا بیاورد؛ اما با ای رنگ گوشهاست را در سطل آشغال سرمه 

کند طور که سعی میکند. همانبازدمی عمیق آرامش خود را حفظ می

ای  های نقرهاش را درون آن نگه دارد پشت یکی از صندلیمحتویات معده

احساس کاترین رود و آوای سرد و بیها میروی یکی از تختدار روبهچرخ

 اندازد:هایش طنین میدر گوش

هایی هستن که تا دیروز  ها جسد همونحتما تا حالا فهمیدین اینخوب  -

ها کسانی هستن باهاشون مسابقه داشتین... البته نصفشون خرد شدن و این

 که با تیر مردن... . 
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جا است که کارولین  کند و اینرسد چند لحظه مکث میجا که میبه این

فهمد تنها دل خودش از این فضای وحشیانه بر هم نخورده است و حتی  می

تواند با شخصیتی سنگدل و فاقد  القلبی به نام کاترین هم نمیموجود قصی

رحمانه ادامه دهد. پس از چند لحظه مکث  از کمی احساس به این سخنان بی

آورد و با بازدمی اش را به دست میسرانجام کاترین کنترل ذهن و روان

 دهد:عمیق ادامه می

در بعضی از این اجساد دست، پا یا پهلو تیر خوردن و کار شما در این  -

تونم ادامه ها هست... ببخشید بیش از این نمیمرحله باندپیچی و بخیه اون

 بدم... .

اند پوزخندی  گوید کارولین و آنا که هر دو کنار هم ایستادهاین را که می

آمیز  شان نیز مقابل این صح*نه حزنزنند. سرانجام پدرخواندهزهرآگین می

های ها مجبور هستند که روی این جنازهشود؛ اما آناز تحمل عاجز می

انزجارآمیز بخیه و باندپیچی انجام دهند! کاترین بالافاصله پس از  

ها عادت کند؛ اما کلارا چون به این صح*نهاش سالن را ترک میسخنرانی

خواهد از دست تیر  ماند. کارولین نخست میدارد با لبخندی تلخ در اتاق می

اش به صورت  اش شروع کند؛ اما هنگامی که نگاه زمردینخورده جسد مقابل

اش عاجز  افتد از کنترل اعصابجان زن روی تخت میرنگ و تن بیبی

شود. با این حال آنا در کمال خونسردی دست مردی که خون  می

زند و شده روی بدنش نقش و نگارهایی آفریده است را بخیه میخشک 
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اش سرتاپای آنای لبخند بر  زدهو حیرت کند. با نگاه زمردینباندپیچی می

 پرسد: شده میوار و با چشمانی ریز گذارند و زمزمهل*ب را از نظر می

 ای توی این کار داشتی؟! تو قبلا تجربه -

آید. درحالی که دارد های آنا میاش لبخندی تلخ روی ل*ببا این سوال

زند؛ جسد را همانند یک پیراهن بدون جسم، با سوزن بخیه می

دهد و با صدایی گرفته زمزمه اش را کمی بالا میهای آبی رنگکشدست 

 کند: می

 حدود سه سال پزشک یه باند بودم و خوب... .  -

هایی آبی رنگی  کند و سپس با لحنی آغشته به خنده و تیلهکمی مکث می 

 دهد:چرخند ادامه می هایش میکه در حدقه 

 تحصیلات هم داشتم! اما خوب همسرم پدرخوانده بود!  -

دارد و سعی کارولین در حالی که لبخندزنان سوزن بخیه جراحی را برمی

اش  موقع گوی بیاش کنار بیاید، با لحن بذلهکند با آن و جسد مقابلمی

 کند:جایی می شوخی نابه

 بود؟! یعنی دیگه نیست؟! نکنه اون هم دکتر شده؟!  -

اش را  زند و درحالی که چشمان آسمانی آنا با سوال کارولین لبخند تلخی می

ای  بندد؛ با لحن گرفتهمقابل یادآوری اتفاقات تلخ و تاریک گذشته می

 کند:زمزمه می 

 جدا شدیم، یا اگه بخوام خیلی باهات راحت باشم باید بگم ترکم کرد.  -
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*** 

های کارولین از سبز به رنگ حیرت بدل گوید و رنگ چشماین جمله را می

چیز تمامی همانند آنا را ترک  . چرا باید کسی دختر زیبارو و همهشود می

گذرند همانند  اش میهایی که در ذهنکند با سوال کند؟ درحالی که سعی می

جایش، آنا را ناراحت نکند و برای او یادآور اتفاقات تلخ آن شوخی نابه

اش نباشد، به طرز غیرمعمولی بسیار دلسوزانه دستش را روی  گذشته 

 پرسد: گذارد و با لحنی سرشار از همدردی میی ظریف او میشانه 

 به خاطر چی؟!  -

اش به  پرسد و آنا یک سکوت را همراه با لبخند ملیح همیشگیاین را می

تواند دهد. لبخند تلخی که کارولین میتعریف کردن موضوع ترجیح می

های سرخ آنا را پوشانده است آن را حتی از پشت ماسک سفیدی که ل*ب

کند دیگر به این بحث و باقی ببیند. هنگامی که سکوت آنا را نظاره می

زند همانند این دهد؛ اما حدس میاش ادامه نمیهای ناتمام ذهنپرسش

کند؛ پای فرد دیگری ای که هر باره تلویزیون پخش میسروتههای بیسریال 

آید و خیانت هم یقیناً به آن  ی ترک شدن از خیانت میدرمیان است. واژه

فرد دوم مربوط است؛ اما مگر آنا چه چیزی کمتر از فرد دوم لعنتی داشته  

قدر به این موضوع اندیشه و همانند یک پژوهشگر  است؟! سرانجام آن

شود چه زمانی کار بخیه و  کند که متوجه نمیهای مختلف طرح میپرسش
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ها به  شود. پس از اتمام کار و تحویل جسداش تمام میباندپیچی جسد مقابل

 روند. آیند و به سوی خوابگاه میکلارا از سالن بیرون می

*** 

 روسیه مسکو 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

اش را  کشد و در داشبورد ماشین فولکس قرمز رنگراشل نفس عمیقی می

ای رنگی را که خیلی وقت پیش از گاوصندوق پدرش  کند و کلت نقرهباز می

اندازد آورد. لبخندی تلخ و شیطانی به کلت میکش رفته است را بیرون می

هایی غلتد. بسیار آهسته و با شانهاش میو سپس اشکی روی گونه

اش  رنگبلند مشکیهای پاشنهکند و کفشافتاده در ماشین را باز میپایین

متر بیشتر بخشیده است را روی  را که به قامت بسیار بلند او چند سانتی

طور که کلاه بارانی مشکی گذارد. همانهای خیس خیابان میآسفالت

اندازد تا با برخورد  اش میو فرفری اش را روی گیسوان زنجبیلیرنگ

هایی کوتاه و آهسته به سوی ساختمان های باران کرک نشوند، با گامقطره 

و بزرگ ساختمان  دارد. هنگامی که به در مشکی رنگدفتر کار پدرش برمی

اش  ای رنگاش دستش را در کیف سرمهرسد با برقی در چشمان زمردین می

آورد. با احتیاط کلید را در درب  کند و کلید طلایی در را بیرون میمی

طور که  . همان دود چرخاند و پس از باز شدن در به داخل ساختمان می می
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های سفید رنگ  گذارد و از پلهاش میاسلحه را در جیب دامن ساتن مشکی 

کند که پدرش در دفتر کار حضور نداشته  رود؛ دعا دعا میساختمان بالا می 

کند. اش را از هیجان مشت میاش به ساردین، دست باشد که با برخورد نگاه

آید. او  امروز یکشنبه است و پدرش در روزهای تعطیل به سرکار نمی

دارد و این فرصتی عالی برای  ساردین را به جای خود در دفتر کار نگه می

خبر  هایی آهسته به سوی ساردین از همه جا بی کارهای راشل است. با گام 

گیرد و با ای رنگ او را از پشت میای کت سرمهرود؛ بدون هیچ مقدمهمی

 گوید:لحنی آغشته به شیطنت می

 چه خبرها ساری؟  -

اش ساردین با هراس و تپش قلب تندی به عقب  با این حرکت ناگهانی

داند راشل پشت سرش است؛ چون کسی جز  . البته او خوب میگردد بازمی

اش توسط راشل  کند. اغلب از ساری خطاب شدن راشل او را ساری صدا نمی 

چرخد. اش در د*ه*ان نمیآورد که اسم کرد و راشل هم بهانه میگلایه می

خندید و این  کرد و غش غش میگاهی اوقات هم او را ماهی صدا می 

های ناگهانی و عجیب و غریب هیچ برای ساردین خوشایند نبود. خطاب

دهد با اش قرار میدرحالی که دستش را روی سمت چپ پیراهن سفید رنگ

 گوید:نفس عمیقی می

 خانم راشل شما من رو ترسوندین! جانم بفرمایید کاری داشتین؟ -
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گذراند؛ زند و سرتاپای ساردین ترسیده را از نظر میراشل پوزخندی می

ای آویزان و  گذارد و با ل*ب و لوچهی او میسپس دستش را روی شانه

 گوید:لحنی مظلوم و بچگانه می

دونی که خواد! میام سر رفته! دلم یه سفر میراستش ساردین... حوصله -

 گم؟ چی می

کند و سپس درحالی که سرش را تکان  ساردین چند لحظه به راشل نگاه می

اش  کشد با چشمان آبیاش میدهد و دستی میان گیسوان طلاییمی

 زند:اش آهسته ل*ب میشده ریز

خواین برین؟ هر جا بخواین به پدرتون  گفتین. کجا میخوب زودتر می -

 دم.هاش را انجام میگم بعد هماهنگیمی

های ردیف و  گوید راشل چند دقیقه با ناامیدی و دنداناین را که می

اش کند و سپس دستش را روی پیشانی کشیدهاش به او نگاه می خرگوشی

خواهد حتی روح پدرش از  کوبد. چطور باید به ساردین بفهماند که نمیمی

قضیه این سفر باخبر شود؟ با کلافگی دستش را دور گر*دن ساردین حلقه 

 دهد:حوصله توضیح میکند و بیمی

ببین ساردین تو نباید این رو به پدر بگی دیگه! من هم قرار نیست برم   -

 خوام برم یه جایی که اولش... . جزایر هاوایی! من می
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کند و سپس با آن یکی دستش که دور گر*دن ساردین  کمی اندیشه می 

زند و با لبخندی شیطانی روی  حلقه نکرده است بشکنی در هوا می

 گوید:اش میهای سرخل*ب

 خرده فکر کن.اولش م داره! یه کشور که اولش م داره! یه -

رود و پس از مدتی بشکنی اش ابروان طلایی ساردین در هم میبا این حرف

هایش شود حدسمرگ میزند. درحالی که راشل با بشکن او ذوقدر هوا می

 کند:زده بیان میرا برای راشل ذوق

تونه  العادست. البته مالزی هم می جا برای سفر فوقجزایر مالدیو؟ اون -

 ی خوبی باشه. گزینه

رود. این بشر واقعاً ی راشل کاملاً وا میهایش صورت و ل*ب و لوچهبا حدس

تا این حد نفهم است یا خود را به نفهمی زده است؟ درحالی لبخند عصبی و  

اش برای آخرین  شده آید با چشمان زمردین ریزهایش میای روی ل*ببامزه 

 فهماند: بار و بسیار صریح منظورش را به ساردین می

خواد به یه کشور برای کار بره که اولش م داره! دیگه اگه  پدرم جدیداً می -

 نگی واقعا خودت رو به احمق بودن زدی! 

زند با تردید خاصی به راشل  اش دو دو میساردین درحالی که چشمان 

کشد و اش میاش را میان گیسوان طلاییکند. دست لبخند بر ل*ب نگاه می

 پرسد: با لبخندی عصبی می
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گین توی بیابون چه تفریحی برای سفرتون وجود خانم راشل، دقیقاً می -

 داره؟

*** 

شود. اش لبخند زیبا و سرخ راشل تبدیل به یک پوکر خنثی میبا این سوال

خاراند و چند لحظه به آخرین  ی گردش را میاش چانهبا انگشتان ظریف

کند. سپس انگار  دهد اندیشه می پاسخی که به سوالات ناتمام ساردین می

که چیزی به ذهنش خطور کرده باشد با لبخندی شیطانی و برقی از شیطنت  

 گوید:اش میهای زمردیندر تیله

بازی! اصلا به تو چه هان؟! به تو چه ساردین؟! تو فقط بدون مثلا شن -

بری همین!  که به پدر بگی من رو هم یه جوری یواشکی با خودت میاین

 دی!ات رو انجام میوظیفه

اندازد و ساردین با این پاسخ راشل نگاهی تردیدآمیز به سرتاپایش می

. آخر چرا او تا این حد اصرار  چرخانداش را در حدقه میچشمان دریایی 

دارد که همراه پدرش به مکزیک برود؟ نکند از چیزی بو برده است؟ اگر 

ی کارهای پنهانی پدرش را فهمیده باشد؛ ساردین باید یک قبر راشل قضیه

برای خود بکند و خویش را در آن زنده به گور کند. با این افکار کلافه،  

کشد و با شانه بالا انداختن و نفس  اش میدستی میان موهای طلایی رنگ

 گوید:عمیقی می
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شن بعد هم سر من رو . پدرتون بفهمن ناراحت میشهنه خانم راشل نمی -

 شه.کنن. نمیقطع می 

اندازد و سپس  گوید راشل با زمردهایش نگاه سنگینی به او میاین را که می

اش را بیشتر دور گر*دن او حلقه  طور که دستزند. همانلبخندی عصبی می

اش  کند و با نگاه و لبخندی به صورت ساردین که گیسوان طلایی آشفتهمی

 گوید:اند، میروی آن را پوشانده

 شه؟!نمی -

ترسد و یک لحظه ساردین با لحن و لبخند خطرناک راشل کمی می 

خواهد کاری که از او خواسته است را انجام دهد؛ اما هنگامی که یاد  می

افتد؛  هایشان می کاریی بو بردن راشل از پنهاناش دربارهتهدیدهای رئیس

تر دارد و با جدیت بیشتر و قاطعاش برمیدست راشل را از روی گر*دن

 گوید:می

 شه خانم راشل.نه نمی -

ساردین عصبی   اش راشل تا حد مرگ از وفاداری احمقانهبا این سخن

اش را از  های سرخشود؛ اما هرگز آن لبخند ملیح و معروف روی ل*بمی

کند و سرش را پشت  اش را ریز میبرد. درحالی که چشمان درشتمیان نمی 

شود و با لحنی آلوده  دهد به چشمان آبی ساردین خیره میسر هم تکان می

 گوید:به خنده می

 شه؟!پس نمی -
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های عصبی و  تر شدن لحن راشل و بیشتر آلوده شدن به خندهبا خطرناک 

لرزد؛ اما باز هم همانند پیش  اش، ساردین آرام به خود می لبخندهای ملیح

دهد. راشل با برقی از خشم و شیطنت در  ی خیر تکان میسرش را به نشانه

اندازد و چند بار سرش را به  اش نگاهی خطرناک به او میچشمان سبز رنگ

زند و  اش را بر هم میدهد. سپس دستاناش تکان میی متوجه شدننشانه 

 گوید:لبخند بر ل*ب می

 خیلی هم عالی! -

اش به سوی یکی از  زدهگیرد و در مقابل نگاه حیرتبعد از ساردین فاصله می

ای رنگ پوشانده شده  های سرمهرود که با پردههای عظیم راهرو میپنجره

زند و پس از گشودن در پنجره با استفاده از هوای  را کنار می است. پرده

کشد. سپس به ساردین رو  پاک بیرون از دفتر کار چند نفس عمیق می

 دهد:کند و لبخندزنان دستور میمی

 جا ساری.یه لحظه بیا این -

اندازد و نخست  اش میی مقابلساردین نگاهی به سرتاپای راشل دیوانه

ی نگاه دستوری راشل شستش خبردار  خواهد مخالفت کند؛ اما با نظارهمی

ای جز اطاعت ندارد. با اکراه و تردید خاصی به سوی پنجره  شود که چاره می

ی پیراهن سفید  شود؛ یقهرود؛ اما همین که کمی به راشل نزدیک می می

اش را جایی اش توسط او گرفته و نیمی از ب*دنو کراوات قرمز رنگ رنگ

طور که با احساس دارد. همان های خیابان و هوا معلق نگه میمیان آسفالت
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اش آمیز ساردین روی پو*ست لطیف دستهای اضطرابنفس نفس

کشد و اش بیرون میای رنگ را از کیفی نقرهآید؛ اسلحهاش میقلقلک

ی گوش  اش را نزدیک لالههای سرخگذارد. سپس ل*بروی سر ساردین می

 کند:برد و با لحنی خطرناک زمزمه می ساردین ترسیده می 

که من تویی که فوبیای ارتفاع ببین ساری الان دو تا راه داریم. یک این -

جا با سر توی آسفالت پرت کنم یا مغزت رو با یه گلوله بندازم  داری رو از این

 روی اون ماشین قرمز خوشگل که اون گوشه که پارک کرده.

اندازد و درحالی که ساردین بیچاره  سپس نگاهی متاسف به ماشین می

دهد را همراه با خودش از  اش بند آمده است و دارد از هراس جان می زبان

 گوید: وار میکند با لحنی تاسفپنجره به پایین خم می

جا که پارک ممنوعه هم پارک کرده! خوب الان میان  ع*و*ضی اون -

برن. واقعا متاسفم که هنوز همچین  ماشین به این خوشگلی رو پارکینگ می

 شن!هایی پیدا میآدم

اش را در مکان پارک ممنوع پارک کرده است را  خلاف کسی که ماشین

کند انگار نه انگار خودش درحال تهدید به قتل ساری بیچاره  طوری بیان می

طور که  کشد و هماناست! پس از چند دقیقه سرش را از پنجره بیرون می

های او لبخند  نفسدهد و با نفساش را به ساردین ترسیده میدوباره حواس

 گوید:اندازد و میآمیز به او میآید نگاهی شیطنتروی ل*بش می
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گفتم؟! آهان! ولی چون پدر  خوب اون ماشین رو ول کن داشتم چی می -

گه همیشه راه سومی ترین پدرخوانده روسیه میعزیزم یا بهتر بگم بزرگ

جویی هستم! میای راه سوم رو امتحان کنیم؟!  هست! من هم که انسان صلح 

 دی بی چون و چرا! هر کاری که من بگم رو انجام می

اش بند آمده است و تنها اندازد که زبانلبخندزنان نگاهی به ساردینی می 

بازد و جای خود زند. با این صح*نه سرانجام لبخندش رنگ مینفس مینفس

اش  دهد. درحالی که با جدیت انگشتحوصله میرا به یک پوکر کلافه و بی

 گوید:ای میقروچهدهد با دندانسوق می ی اسلحهرا روی ماشه

 پنج ثانیه وقت داری جواب بدی!  -

اندازد ی بیرون از پنجره میآلود نگاهی کلافه به منظرهسپس با صورتی اخم

 کند:اش را آغاز میو شمارش معکوس

 پنج، چهار، سه... .  -

رسد سرانجام ساردین  خواهد به شمارش ادامه دهد؛ اما به عدد دو که می می

دهد. با این ی پذیرفتن تکان میبا ترس و لرز و به ناچار سرش را به نشانه

آید. با خوشنودی  های راشل میرفتار سرانجام لبخند رضایت روی ل*ب

کشد و از چهارچوب  ی ساردین را عقب میشده تمام و کمالی ب*دن خم

اش از آن وضع هولناک نفس  آورد. ساردین با خارج شدن پنجره بیرون می

طور که هنوز اسلحه را  کند؛ اما راشل همانزند و خدا را شکر مینفس می
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اندازد که این آزادی رایگان نبوده  روی سرش نگه داشته است؛ یادش می

 است:

دی تا بتونم بهت اعتماد همین الان آدرس محل تحویل و مسیر رو بهم می -

 کنم!

*** 

افتد و اش میای یاد اعلی حضرتبا این سخن راشل ساردین لحظه

افتد سریع  ی راشل میاش که به اسلحهخواهد مخالفت کند؛ اما نگاهمی

کند و کاغذی تقریبا  اش میاتوکشیدهو  دست در جیب شلوار مشکی

ای که دیوید با خطی بسیار افتضاح روی آن آدرس را نگاشته است را مچاله

اش به این خاطر است که آدرس  دهد. البته بیشتر عدم مخالفتبه راشل می

داند که سرورش از این موضوع هولناک  را در کامپیوتر ثبت کرده و بعید می

اندازد؛ ابروی  مند به آدرس میخبردار شود. راشل لبخندزنان و رضایت

 گوید:هایش میاندازد و با برقی از خشنودی در زمرداش را بالا مینارنجی

ها باهات دارم،  آفرین! عقل داری پس! حالا بیا اتاق بغلی بشین که حرف -

 منتظرتم!

بلندش تلق و تولوق کنان به سوی اتاق   های پاشنهگوید و با کفشاین را می

رود. ساردین که با این سخن راشل اطمینان حاصل کرده است که بغلی می

اش هم به همین قضیه ارتباط  شان برده و سخناناو بوی از ماجراهای پنهانی
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و   ای آن را آرامرود و در قهوهدارد با ترس و لرز به سوی اتاق بغلی می

 بندد.آهسته پشت سر خود می 

*** 

 انگلیس لندن 

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

ای رنگ را در پاهایش  های کفش پاشنه بلند سرمهدرحالی که به کمک ناخن

دوزد؛ که اش را به لکسوس مشکی رنگ رابرت میعسلی دهد نگاهجا می 

اند و منتظر او هستند. سرانجام کفش با دشواری در  همگی در آن نشسته

خواهد در چوبی خانه ساحلی را ببندد و به سوی ماشین رود و میپایش می

شود. سرش را به عقب  برود؛ که ناگهان کسی مانع بسته شدن در می

اش  گر سوفیا درحال بازی با پیراهن بلند مشکیگرداند و نظاره بازمی

اش را از روی چشمان  شود. با حیرت خاصی عینک آفتابی مشکیمی

زده دارد و با از نظر گذراندن سرتاپای سوفیا حیرتاش برمیدرشت

 پرسد: می

خوایم کنی؟! برو بخواب هنوز ساعت هشته! ما می کار میجا چیتو این -

 ی صبح پا شدی؟!برای مسابقه بریم تو چرا کله
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هایش نگاهی به سرتاپای کاترین سوفیا با لبخندی تلخ و عجیب روی ل*ب

دهد با اش را کمی جلو میاندازد. سپس درحالی که کلاه حصیری مشکیمی

 گوید:ای میصدای گرفته

 امروز من هم باید توی اون مسابقه حضور داشته باشم. -

پرد و نگاه ای رنگ کاترین بالا میاش یکی از ابروهای قهوهبا این سخن

اندازد. یعنی او چه فهمیده است که تردیدآمیزی به سرتاپای سوفیا می

های ها همراه باشد؟ دستکشخواهد با این حالش در این مسابقه با آنمی

اش  کشد و شک و تردید خاصی در آوای ظریفاش را کمی بالا میچرم

 پرسد: می

 چیزی فهمیدی سوفی؟! رنگت هم مثل مرده شده!  -

اش دستی های سرخبا این حرف او سوفیا با پوزخند عجیبی روی ل*ب

کشد. در واقع او کنون در  اش میمیان گیسوان بلند و مشکی زیر کلاه

آمیز و  حسرت این است که چیز درستی نفهمیده باشد. نگاه حسرت 

 کند:دوزد و با لحن خطرناکی زمزمه می اش را به زمین مینگران

 گم.چیز رو بهت میتا عصر همه -

دهد. چرا این دختر تا اش کاترین کلافه بازدمش را بیرون میبا این سخن

همانند یک   شودمیاین حد مرموز است؟ چرا هنگامی که متوجه چیزی 

مالد؛ با هایش را بر هم می حوصله شقیقهکند؟ بیآدمیزاد آن را بازگو نمی 

 گوید:گیرد و میزده سوفیا را میاکراه دست یخ 
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 . باشه بیا بریم سوار ماشین رابرت بشیم با هم بریم...  -

اش را  اش به اتمام نرسیده است که سوفیا به طرز عجیبی صبحتهنوز حرف

 کند:قطع و مخالفت قطعی خود را با این نظر اعلام می

 خوام چشمم بهش بیوفته!رابرت نه! نمی -

اش چشمان عسلی کاترین بیشتر رنگ خود را به حیرت  با این سخن

شود. با حیرت به دست سوفیایی که از  دهند و خم ابروهایش بیشتر میمی

 پرسد: کند و با گیجی خاصی میدستش کشیده شده است نگاه می

ترسونی! اگه نگی چی شده شه اول بگی چته؟! داری من رو میسوفی می -

 تونم بذارم بری!اصلا نمی

پیچد. با  هایش میی تقریباً عصبی سوفیا در گوشگوید و قهقههاین را می

اش را به  های مشکیاندازد و درحالی که تیلهبیخیالی شانه بالا می

 گوید:دوزد پرخنده می های خیابان میآسفالت

 باشه با تاکسی میام! -

طور که کاترین دارد. همان گوید و به بیرون از کوچه گام برمیاین را می

اش برود پیاده شدن رابرت از ماشین او را سر جایش خواهد دنبالمی

بندد و کت و شلوار کرم  کند. رابرت درحالی که در ماشین را میکوب میمیخ

 پرسد: آید و با گیجی میکند، به سوی کاترین میاش را صاف میرنگ

 ره؟!سوفیا کجا می -
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وار  اندازد و با پوزخند زهرآگینی، طعنهکاترین نگاهی چپ چپ به رابرت می

 دهد:اش را میپاسخ سوال احمقانه 

کار کردی ات رو ببینه! مگه چیخواد قیافه گه نمی من باید از تو بپرسم! می -

 دختره رو؟! 

ی عمرش را سر  رابرت با این سخن کاترین ناخودآگاه بلندترین قهقهه

رود با طور که در مقابل نگاه پوکر کاترین به دنبال سوفیا میدهد. همان می

 گوید:طعنه و خنده در آوای بمش می

رم دنبالش ببینم  جوری شده! میطوری حرف نزن انگار به خاطر من این -

 چشه!

گوید و با دو به دنبال سوفیایی که با نهایت سرعت درحال خارج این را می

نفس موفق  رود. سرانجام پس از مدتی دویدن و نفسشدن از کوچه است می

اش توسط دست ای از پیراهن او را بگیرد؛ اما بالافاصله دست شود گوشه می

اش بسیار  طور که با چشمان مشکیشود. همان سوفیا به چنگ گرفته می

ی  نفس خشمگینی انگشت دیگرش را به نشانهکند با نفسعصبی نگاه می

 گوید:آورد و با لحن خطرناک و صدای نسبتا بلندی میتهدید بالا می

کنم به قطع کردن اعضای انگشتت بهم بخوره از همون انگشت شروع می -

 بدنت آقای اسمیت!
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اندازد. اش نگاهی به سرتاپای او میرابرت با حیرت در چشمان عسلی 

اش را با  اند کت و شلوار مشکیاش بالا رفتهطلایی  طور که ابروانهمان

 پرسد:ای هیستریک می کند و با خندهجدیت صاف می 

 این رفتارهای عجیب غریب چیه؟! باز چت شده؟!  -

دهد.  های سرخ سوفیا زینت میاش پوزخند خطرناکی به ل*ببا این سخن

کند و پاکتی  اش میآلودش دستش را در کیف مشکی رنگی بغضبا خنده

هایی پر از نوشته  کند و برگهآورد. پاکت را باز میکاهی رنگ از آن بیرون می

اش را که در  طور که با حسرت چشمان مشکیدهد. همانرا نشان رابرت می

ای در آن نمایان شده را به رابرت دوخته است  های قهوهآفتاب کمی از رگه

 زند:وار ل*ب میطعنه

ات اون زمردها رو قشنگ توصیف  ی خیالیهای عاشقانهچه توی نامه -

تر از یه  کردی! به نظرم تو برو نویسنده یا بازیگر شو! توی هر دو تاش موفق

 شی! صد البته ع*و*ضی بودن هم بهت میاد!مافیای ع*و*ضی می

*** 

گوید و گفتن این جمله با جمع شدن اشک در چشمان عسلی این را می

ی او به کارولین خبردار  رابرت برابر است. چرا باید اولین کسی که از علاقه

شود سوفیا باشد؟ اصلاً سوفیا از چه زمانی تا این حد در کارهای او  می

اش  اش ناگهان غرور همیشگیکرد؟ با خطور این اندیشه به ذهنفضولی می

اش  هایی برای دست پیش گرفتن در ذهنکند و راههایش را دود میاشک 
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اندازد و  رویش میشوند. نگاهی به سرتاپای سوفیای عصبی روبهپدیدار می

 کند:اش را بیان میکارانهترین پاسخ طلبخام

های ارزشمند  کردی که این کشفکار میتو توی حریم خصوصی من چی -

 نصیبت شد؟!

کارش  های گیج و طلبی عصبی سوفیا در مقابل تیلهاش قهقههبا این سخن

شناسد و با خودش شرط بسته  شود. رابرت را بیشتر از خودش میمی نمایان 

ی تیز  آید و چانهگوید. چند قدم جلو میبود که او چه زمانی این را می

اش  های نسبتاً بلند مشکیرابرت را با حرص خاصی در لبخندش اسیر ناخن

های کبود او  ی روی ل*بکارانهآمیز به اخم طلبکند. نگاه نفرتمی

هایش مخلوط شده است پاسخ اندازد و با صدای آرام و لرزانی که با اشک می

 دهد: می

دیشب که ازت اطلاعات افرادی که قبول شدن رو خواستم اشتباه  -

ات رو برام روی میزم گذاشتی! نگران نباش الان کاملاً از  های عاشقانهنامه 

 خواد به تلاشت ادامه بدی!چشمم افتادی! نمی

پرد. یعنی آن دختر در این حد اش رنگ از رخسار رابرت میبا این حرف

هوش و حواس را از سرش برده است که به اشتباه خودش با پای خودش 

هایی را تحویل سوفیا دهد؟پس از گفتن این حرف درحالی که چنین نامه

اش  شود و لبخند عصبیاش سرازیر میهایش روی رژ ل*ب قرمز رنگاشک 
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برد تا چیز دیگری  اش میکند؛ دستش را درون کیف مشکی رنگرا کج می

 زند:ای هیستریک ل*ب میرا بیابد با حرص و خنده

جا با خطر مرگ ولم کردی گفتم من مثل کاترین ضعیف  روزی که اون -

نیستم که ازش انتقام بگیرم! گفتم هر کی جای من میاد با تو خوشبخت  

 رابرت! دختر بیست و سه ساله؟!گیرم کردی باشه، ولی تو واقعاً غافل 

دوزد و چند  های خیابان میاش را به آسفالتاش رابرت نگاهبا این سخن

کند. درست است که او نباید در آن شرایط سوفیا را به  لحظه سکوت می

چیز تمام نشده است؟! مگر نباید دفتر کرد؛ اما مگر همهامان خدا رها می

های  اتفاقات گذشته را ببندند؟! درحالی که جرعت نگاه کردن در تیله

ی آهسته و مظلومی که خودش  آلود سوفیا را ندارد با زمزمهمشکی و اشک

 دهد: هم از خودش سراغ ندارد پاسخ می 

یعنی مشکلت فقط سنشه؟ خوب من کارولین رو دوست دارم سوفیا!  -

 کار کنم که همه مخالفن؟! چی

سوفیا درحالی که هنوز گرم گشتن دنبال چیزی در کیفش و پاک کردن  

. سپس زنداش است با این سخن رابرت لبخند تلخی میوقفههای بیاشک 

گشت را میابد با در شان می هایی که دنبال درحالی که سرانجام باقی پاکت 

ها و لبخندی و صدایی لرزان از گریه و حرص پاسخ رابرت را  هوا گرفتن آن

 دهد: می
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نه مشکل من سنش نیست! مشکل من انکار کردنته! مشکل من اینه که به   -

هاشه بازیای! مشکل من باقی ع*و*ضیگی عاشق دخترههمون همه نمی

ها رو هم بهش بده تا شه! حالا هم برو باقی نامه که تا عصر معلوم می

 خوشحال بشه!

ها را یک به یک در صورت و  زند و پاکتبا گفتن این حرف پوزخندی می

طور که به نگاه پوکر و بدون احساس رابرت  زند. همانی رابرت میس*ی*نه

کند و با اشکی روی  اش بالا و پایین میاش را روی شانهکند کیفنگاه می

 دهد:شان را خاتمه می اش بحثهای سرخ و خیسگونه

 دیگه حتی اسمم هم به ز*ب*ون نیار! هیچوقت!  -

اش  گرداند و به راهآلودش سرش را بازمیگوید؛ با لبخند بغضاین این را می

اش  دهد. رابرت درحالی که با کلافگی دستش را میان موهای طلاییادامه می 

گردد؛ اما با دیدن کاترین رنگ از رخسارش  چرخاند به عقب بازمی می

هایشان را شنیده است؟ درحالی که میان پرد. یعنی تمام حرفمی

زند؛ کاترین نگاه تحقیرآمیزی به  های خطرآمیزش دست و پا میاندیشه

و آرام اما لحن خطرناکی ل*ب به  اندازد و با صدای گرفتهسرتاپایش می 

 کند:سخن باز می

همیشه کنجکاو بودم که سوفیا چرا بعد اون ماموریت گذاشت و رفت و   -

کردم نباید بذارم پاش رو  دیگه حتی سراغم هم نگرفت برای همین فکر می

 از گلیمش دراز کنه اما... .
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سوزاند. گویا  اش قلب رابرت رو میرسد پوزخند زهرآگینجا که میبه این

است یک به یک در  تمام خاطرات تلخی که مربوط به آن ماموریت کذایی

دزدد و با اش را از رابرت میعسلی  دهد. نگاهذهن هر دوتایشان جولان می

 دهد: اش ادامه میحسرت و تحقیر خاصی در آوای گرفته و عصبی

 کردم!نگو باید پای یکی دیگه رو قلم می -

کند؛ اما رابرت برای نخستین بار هیچ  نهایت تحقیر را نصیب رابرت می

اش به این خاطر است که داند. شاید سکوتگوید و سکوت را مقدم مینمی

اش  های همیشگیتواند با بهانهدیگر چیزی برای گفتن ندارد. دیگر نمی

طور که  ای برایش باقی نمانده است. همانکارهایش را توجیه کند چون بهانه

خواهد چیزی برای دفاع از خود بر زبان بیاورد با آخرین سخنان می

 گیرد:آلود کاترین خفه خون میبغض

اش رو  ترین فرد زندگی من بود و تو زندگی سوفیا بعد دنیز و کلارا مهم -

 جاست حتی نگفته بودی سوفیا رو دوست داری! خ*را*ب کردی! جالب این

کند اش پاک میهای مشکی کت چرمهایش را با آستینطور که اشکهمان

 دهد: با صدای نسبتاً بلندی ادامه می

اخیراً هر اتفاقی میفته اسم تو پشتشه اما هنوز نکشتمت! سوفیا راست  -

تونم برای نابود کردنت تصمیم بگیرم  قدر ضعیفم که نمیگه من اونمی

 ذارم!رابرت! تصمیمش رو به عهده خودش می
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که انتظار پاسخ بعدی رابرت را بکشد به  گوید و سپس بدون ایناین را می

اش درب  زدهرود. با حالتی عصبی و دستان لرزان و یخسوی ماشین می 

کوبد و با فشردن پایش روی گ*از تمام آبی را  مشکی ماشین را بر هم می

پاشد. رویش جمع شده است روی صورت رابرت میی آب روبهکه در چاله

هایی مچاله در روند و رابرت را با گیسوان خیس طلایی و نامهها میآن

گذارند. پس از  اند تنها میهای آبی که از باران دیشب تشکیل شده چاله

هایش را به بیرون از کوچه  اش آرام گامچند لحظه خیره شدن به وضعیت

گیرد که پیاده و تنها به ساختمان برود؛ چون نه کسی  برد و تصمیم می می

 های کاترین تصمیمانده است و نه ماشینی. چندان برای حرف

اش که کاترین آن را به سوفیا واگذار کرده است نگران نیست چون  م قتل

ای که کنون  دهد. درگیری اصلیی این کار را نمیداند سوفیا اجازه می

های بازیفکرش را به اسارت کشیده این است که سوفیا از کدام ع*و*ضی

 کند.کارولین صحبت می

*** 

رسد و چشمان  روی به در بزرگ ساختمان می پس از چند دقیقه پیاده 

بندد برخورد شود و در را میاش به سوفیایی که وارد ساختمان میعسلی

رود و کلید آن را از جیب شلوار مشکی  . با کلافگی به سوی در میکند می

شود مجدداً . هنگامی که داخل ساختمان می آورداش بیرون میرنگ

شود رود. نکند امروز که رقابت نهایی آغاز میاش به سوی کارولین میذهن
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برند یکی از قربانیان، و تنها یازده نفر از این مسابقه جان سالم به در می

رغم در خطر بودن جان  کارولین عزیز او باشد. حیرت دارد که کنون علی

خودش و وابسته بودن آن به دستورات سوفیا باز هم فکرش نزد کارولین  

. مگر این دختر در زمردهایش سحر و جادویی پنهان کرده که رابرت با  است

کند بیخیال افکار این میزان از سردی افسون او شده است؟ سعی می

حوصلگی وارد  اش شود و تنها تمرکزش را روی کار بگذارد. با بیمزخرف 

بیند. احتمالاً همه برای اجرای مسابقه به شود؛ اما کسی را نمیسالن می 

کشد و با کشیدن دستی میان گیسوان  اند. نفس عمیقی میخوابگاه رفته

کند. هنوز زیاد به آنجا نزدیک اش را به سوی خوابگاه کج میاش راهطلایی

نشده است؛ اما صدای کاترین و سوفیا از دو متری در بزرگ و آهنی خوابگاه  

ها از  کند و با این کار نگاهرسد. بسیار آهسته در را باز میبه گوش می

ای از خوابگاه در ها گرفته تا کاترین و سوفیا و تا دیویدی که گوشهبازیکن

گردد. پس از چند لحظه سکوت سرانجام خود جمع شده است به او برمی

مشکی  دوزد؛ اما ابروانمسابقه می اش را به متن سخرانیسوفیا نگاه

 پرسد: رود و با حیرت میاش در هم میرنگ

 این مزخرفات ادبی رو کی سر هم کرده؟!  -

آید. سوفیا خوب  گوید و اخمی عصبی بر ابروان طلایی رابرت میاین را می

نویسد و در آن واژگان ثقیلی به کار  ها را رابرت میداند که متن سخنرانیمی

رود تا مثلاً بگوید از دانایی بالایی برخوردار است. شاید او تنها برای  می
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برد شاید  لجبازی برای اتفاقات اخیر متن سخنرانی رابرت را زیر سوال می 

هم واقعاً از آن خوشش نیامده است. با این حال کاغذ را با نفرت خاصی پاره 

های ای رنگ را مقابل ل*بکند و با گلو صاف کردنی، میکروفون نقرهمی

 کند:اش را آغاز میآورد و توضیحاتاش مینازک

ی مسابقه امروز که آخرین مسابقه هست خلاصه بخوام بگم خلاصه خوب -

 اینه که... . 

چرخاند اش میظریف اش را دور یکی از انگشتانای از گیسوان مشکیرشته

 دهد: و با نفس عمیقی ادامه می

هم که تکلیفش مشخصه. دو تا  Aشین گروه +دو نفر دو نفر تقسیم می -

 شه و... . اسلحه به هر دوتون داده می 

تواند به سادگی ادامه شود و نمیرسد دلش یک جوری میجا که میبه این

گروهی زن و شوهر، خواهر و برادر هم  دانست میان این جمعیت همدهد. می 

طور که  شود. همانوجود دارد و این مسبب روییدن نهال غم در دلش می

کشد تا  اش میی کمربند پیراهن مشکیاش را از گوشهدستمال مشکی رنگ

 دهد: ای ادامه میاش را پاک کند؛ با صدای گرفتهی چشمگوشه اشک 

دونم که همتون کشیدن ماشه رو بلدین، ولی  رک بگم هم رو بکشین! می -

فروشی هم لازمه. شما نباید به قدر که وفاداری لازمه آدمجا هموناین

گروهیتون انقدر وابسته بشین که در صورت لزوم دلتون نیاد جونش به  هم

 دستی!خطر بیوفته! خلاصه بگم، هر دوتون دزدین نه ب*غ*ل
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روح کارولین  باره رنگ از رخسار بیرحمانه سوفیا به یکبا سخنان بی

کشید و از هراس فرا  ای که تا امروز انتظارش را میپرد. پس مسابقهمی

ی  شود. از گوشهلرزید؛ اکنون اجرا میاش همانند بید به خود میرسیدن

اندازد که در کمال حیرت هنوز  آلودش نگاهی به آنایی میزمردهای اشک 

لبخند بر ل*ب است. درحالی که رنگ به صورت و جان در تن ندارد با 

دارد؛ اما هوش و حواسی در راهنمایی کلارا به سوی سالن مسابقه گام برمی

رحم او را در آ*غ*و*ش کند درد همانند یک مار بی. حس میسر ندارد

گزد. گویا درد کند و دوباره میگیرد، رها میگزد، درد می گرفته است: می

کند و آید و رهایش میباره در تنش تزریق شود میخیال ندارد به یک

آید. کنون اگر آنا هم احساساتی شود و به او فرصت زندگی بدهد دوباره می 

شد و چیز و هیچکس وابسته نمیتواند بپذیرد. کارولینی که به هیچنمی

اش این بود که بتواند هر چیزی را در سه ثانیه فراموش  قانون اصلی زندگی

ای رنگ کند؛ اما از این دوراهی لعنتی چطور بگذرد؟ سرانجام به در قهوه

ها را به داخل سالن رسند و کلارا با باز کردن در آنسالن مسابقه می 

ای  شود با دیدن هزاران اسلحهکند. هنگامی که وارد سالن میراهنمایی می

اش در  اند؛ ابروان طلاییرویشان را پوشانده که دیوار طوسی رنگ بزرگ روبه

برند تا رود. تمام بازیکنان از جمله آنا به سوی دیوار هجوم میهم می

ای برای خود بردارند؛ اما او همانند خواهر و برادری که کنارش  اسلحه

رسد با دارد. هنگامی که به دیوار میهستند با اکراه و به آرامی گام برمی
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دارد و  ای رنگی را برمیای از اشک در زمردهایش کلت نقرهجمع شدن گلوله

رود. پس از چند لحظه آنا لبخندزنان و اسلحه به دست  به جایگاه مسابقه می

زده  ماند. از لبخند آنا حیرتایستد و منتظر سوت آغاز میرویش میروبه

تواند در این شرایط لبخند بزند؟ عاقبت سوت آغاز نواخته  است. چگونه می

آیند. منتظر این است  شود و پاهای کارولین از هراس مرگ به لرزه درمیمی

اش بگذارد و ماشه را بکشد؛ اما با افتادن  که آنا اسلحه را روی پیشانی

پرد. این چه کاری است؟! نکند  اش بالا میها از اسلحه ابروی راستیگلوله

خواهد چیزی بگوید که انگشت وسطی اند؟ می احساسات بر آنا چیره شده 

طور که هنوز لبخند روی  نشیند. هماناش میآنا روی ل*ب سرخ

 کند:دهد شروع به صحبت میهایش جولان میل*ب

 من مدیونی؟یادته گفتم باید کمکم کنی؟ یادته گفتم تو به  -

پرد و سرش را به علامت تایید  با این سخن جفت ابروهای کارولین بالا می

خواهد تحقیرش کند؟ هنگامی که این  دهد. آنا چه قصدی دارد؟ می تکان می

سینی کارولین کرده و   سخنان را بر زبان میاورد انگار دستش را درون قفسه

زند و با  دهد. لبخند تلخی میاش را همانند یک لیمو شیرین فشار میقلب

 گوید:ای میصدای گرفته

خوبه... ولی کمک خواستن من زنده موندن نبود. یعنی اون موقع بود  -

ولی... الان تو بیشتر بهش نیاز داری. من هم بیشتر از زنده موندن به یه چیز  

 دیگه نیاز دارم. 
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*** 

زد که شاید  پرد. حدس میبا این سخنش هر دو ابرو طلایی کارولین بالا می

های فداکارانه انجام دهد؛ اما حال که باید بازیآنا بخواهد از این لوس

شان از این دنیا برود دیگر چه کاری از او برایش ساخته است؟ یکی

های  طور که نخست بغض سنگین آنا و پس از آن سرازیر شدن اشک همان

اش تخم شک و تردیدهای وحشتناکی را در دل های آبیرنگ از چشمبی

کند و با اش پاک میزدههای یخهایش را با دستکارد؛ اشککارولین می

 پرسد: صدایی تودماغی و گرفته می

شناسی دیگه؟! در حد اسم در حد گیره میتو این کسی که بارها رو می -

 که پیداش کنی و یه چیزی رو بهش بگی!این

پرد. او چه پیامی برای آن  با این سخن آنا رنگ از رخسار کارولین می

اش را برساند؟ او را ادواردنام ناشناس و منفور دارد که کارولین باید پیام

اش درحال  جا آمده است زیر فشارهای رئیسشناسد؟ از روزی که به اینمی

اش را بیابد. چرا باید آنا با او  جان دادن است که تنها نام مزخرف

اش درحال پرواز کردن  طور که قلبترین ارتباطی داشته باشد؟ همانکوچک

آمیزی در  اش است با نگاه حیرتبه بیرون از قفسی به نام قفسه س*ی*نه

 پرسد: زمردهایش و لحن مظلوم و گیجی که از خودش سراغ ندارد می

 قیچی؟ادوارد دست -
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وقفه آنا مخلوط  های بیای را با اشک ی عصبیگوید و قهقههاین را می

کند. این دختر احمق است یا خودش را به دیوانگی زده است؟ پس از این  می

داند؟ البته حق هم  بازی و لو رفتن هنوز نام صاحب بارها را نمیهمه جاسوس

تواند بسیار سریع شخصیت مرموز و  دارد! هر چه باشد کسی جز آنا نمی

هایش  منفوری همانند او را بشناسد! صبر کن! آن دخترک ع*و*ضی کابوس

تواند  تواند بگوید تنها کسی که دل ادوارد جان را ببرد میرا یادش رفت! می

کنترل او را به دست بگیرد و از تمام وجودش باخبر شود. برای از میان بردن  

کند و وسط ی هیستریکی میاش خنده های تلخ گذشته در ذهنیادآوری

 گوید:هایش به شوخی میاشک 

دونی دختر! ادوارد خان رو هم نمیتو چه جور جاسوسی هستی که اسم  -

 ای! چقدر ساده 

اش در مقابل نگاه گیج  های سرخهای روی ل*بسپس درحالی که با اشک 

دارش دنبال چیزی  ای و چینزند در جیب پیراهن سرمه کارولین لبخند می

جا  گردد. پس از چند لحظه تکه کاغذی پاره را مقابل کارولین از همهمی

و   کشد؛ با صدای گرفتهاش را بالا میگیرد و درحالی که بینیخبر میبی

 گوید:ای میزدهغم

 تونی جولین صدا کنی، جولین اس... .اون ادوارد خان رو می -

اش تلنگر  کند. گویا کسی در ذهنرسد ناگهان مکث میجا که میبه این

کند که زیادی با این دخترک چشم زمردین غریبه،  زند و یادآوری میمی
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صمیمی شده است. چرا باید اطلاعاتی بیش از یک نام به او بدهد؟ اصلا چه 

اش را ادامه بدهد با چشمان آسمانی و که حرف ناتمام لزومی دارد؟ بدون این

اش  کند و درحالی که آن در دستان لرزانای به کاغذ میآلودش اشارهاشک 

 گوید:آید با بغض سنگینی بر گلویش میبه لرزه درمی

 ری... هر طور شده اون جولین رو یه جا گیر میاری... . این... تو می -

تواند نام کسی  برد. حتی نمی اش را میخواهد ادامه دهد؛ اما بغض امانمی

اش را با او گذرانده است و حتی با وجود پست و  که روزی بهترین لحظات

اش است را به زبان بیاورد. درحالی که در اش، هنوز عاشقکثیف بودن روح

اش از اخم را  افتاده مقابل زبان بندآمده و رنگ پریده کارولین پیشانی چروک

 زند:دهد به اجبار ل*ب میماساژ می

گی... آنا به جهنم! من که نیستم... حداقل الان که دیگه به جز  ری میمی -

مامان من که عمرش امروز و فرداست کسی مواظب دخترت نیست تو برو  

 ی ع*و*ضی بزرگش... . خوای اصلاً با اون دخترهدنبالش... با هر کی می

اش  تواند به سخنانگیرد که نمیاش شدت میقدر گریهدر یک لحظه آن

کننده آنا  های گیجاش با حرفادامه دهد. کارولین که جان به تن ندارد و روح

ای چیز وحشتناکی از  از جسم جدا شده و به پرواز درآمده است؛ لحظه

قیچی است؟ نکند  گذرد. نکند آن نامزد پدرخوانده ادوارد دست اش میذهن

اش  کند ثمره عشق همسر پدرخواندهاش صحبت میدخترکی که آنا درباره

رود  ای با هجوم این افکار سرش گیج میاست که رهایش کرده است؟ لحظه
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اش نشسته است با تکان دادن سرش و درحالی که اخمی میان ابروان طلایی

 گوید:به این طرف و آن طرف می 

گی! لطفاً یه بار هم که شده به من جاسوس فهمم چی میآنا اصلا نمی -

 ع*و*ضی اعتماد کن بگو داستان چیه؟!

دهد و درحالی که اش ناگهان آنا کنترل خود را از دست میبا این سخن

کند با فریادی  اش پاک میای رنگاش را با آستین سرمهوقفههای بیاشک 

 گوید:مانند می جیغ

چی رو بگم کارولین؟! بگم درحالی که یازده ماه از به دنیا اومدن بچمون   -

 گذشته بود با اون ع*و*ضی دیدمش؟! 

هایش  که حدسی کارولین از اینزدهسپس درحالی که در مقابل نگاه حیرت

اش را با  برای بار هزارم درست درآمده است؛ صورت خیس و سرخ

 گوید:پوشاند و با لحن لرزانی میهایش میدست 

 که دیگه نبینمش بهش گفتم دخترت رو کشتم؟!بگم برای این -

گیرد. گویا پریده را در آ*غ*و*ش میگوید و ناگهان کارولین رنگاین را می

شود به خاطر اندازد. دختری که دو ماهی میکارولین او را یاد دخترش می

. او  کرده است اش رسانی برای جولین ترکاین ماموریت لعنتی و یافتن پیام

که  . جرئت ایناش را نداردتواند این را به جولین بگوید. جرئت گفتننمی

شان باقی مانده است را ندارد. کارولین درحالی که بگوید هنوز پیوندی بین
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کشد با بالا  آلودش از آ*غ*و*ش آنا بیرون میخودش را با زمردهای اشک

 گوید: اش و صدای لرزانی میو فندقی   کشیدن بینی سرخ

تونم ما با هم قرار گذاشتیم...  کارت کنم آنا بکشمت؟! من نمیقبلش چی -

 گی... یه راهی پیدا می... . ها رو بهش میخودت همه این

کند. این دختر  اش را قطع میگوید آنا با پوزخندی صحبتاین را که می

خواهد ریخت نحس جولین را ببیند و امیدی به زندگی فهمد که آنا نمی نمی

گذارد و با لبخندی تلخ میان اش را آرام روی زمین میندارد؟ اسلحه

 گوید:هایش میاشک 

خواستم خودم رو بکشم...  اومدم می جا می کارولین... موقعی که داشتم این -

 که آینده تاتیانا... .اما به فکر دخترم افتادم... به فکر این

تواند ادامه دهد. هر بار که مجبور  رسد، نمیاش که میجای سخنانبه این

شود این نام نحس را برای خطاب قرار دادن دخترش بر زبان بیاورد تمام می

که جولین  گذرد. ایناش میگذشته مانند نواری ویدئویی از مقابل چشمان 

اش را  گذاری دخترش وقاحت به خرج داده و نام معشوقهحتی هنگام نام

 برای او انتخاب کرده بود.

*** 

اش چشمان زدهی آن دخترک نحس با انگشتان یخبا جان گرفتن چهره

پوشاند و با حرص از دیوار طوسی رنگ به  آلودش را میآسمانی و اشک 

شان ها از بیرون جایگاه وقفه گلولهخورد. صدای شلیک بیپایین سر می
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کند و حال که خواهر مجبور است برادر را بکشد؛ کارولین  گوشش را کر می

آلودش را  کشد و نگاه تار و اشک ای میآورد. پوف کلافهبازی درمیچرا لوس

ها مخلوط شده و گود چشمانی را که اش با اشکدوزد. ریملبه کارولین می

اند؛ از رنگ سیاه مملو کرده است. پس از مدتی خوابی کشیده یک ماه بی 

ها بر سکوت مرگبارشان، سرانجام کارولین از جای  فرمایی آوای گلولهحکم

وقفه از  ها بیایستد. درحالی که اشک خیزد و مقابل آنا میخود برمی

شود؛ نگاه تارش را به صورت زیبا و  زمردهایش به پایین سرازیر می

 گوید:دوزد و با صدای لرزانی از گریه میآلود آنا میاشک 

اگه... اگه الان... این گلو... گلوله رو... توی مغزت خالی کنم... چطور   -

 فراموشت کنم آنا؟!

آید که رژ سرخ  های آنا میبا این سخن کارولین لبخند تلخی روی ل*ب

ها با اشک مخلوط شده است. حتی کارولینی که نخست از سر اجبار با او  آن

گوید؛ آن وقت اش سخن میوقت گذرانده است از چگونگی فراموش کردن

جولین چطور توانست او را فراموش کند؟ چطور توانست قتل دروغین تک  

دخترش توسط او را بپذیرد و فراموش کند؟ حتی هنگامی که به او گفت  

ای اشک نریخت؛ حتی  ام قطرهدخترمان را به دست خودم از این دنیا برده 

اش را بر آن همه  طلبکار دلیلش نشد. با احساس عجز عمیقی چشمان

کند. پس بندد و با لبخندی که رد اشک دارد به کارولین نگاه میتاریکی می
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از مدتی اندیشه به راهکار سرانجام سرش را به این طرف و آن طرف تکان  

 کند:دهد و بهترین روش را بیان میمی

ی نجات بودم که جونت رو به قیمت خوشبختی  فکر کن من فقط یه فرشته -

 دخترم نجات بدم آخه... . 

های کوتاه غلتد را با ناخناش میهای سرخاشک سنگینی که روی گونه

 دهد:اش ادامه میکند و با لبخند تلخاش پاک میطوسی رنگ

کنن، چون  ی نجات رو زودتر از یه آدم دیگه فراموش میها فرشتهآدم -

 ی نجات دخترمی ولی... . ست. تو هم فرشتهفقط یه وسیله

اش  کشد و با غم سنگینی بر آوای گرفتهاش میدستی میان گیسوان طلایی

 گوید:آهسته و با اندکی شیطنت می

ی نجات دخترم  دم هیچوقت فراموشت نکنم. اگه هم فرشتهمن قول می -

 کنم!نشی پوستت رو می

. چرا کنون که تا تواند حتی یک لبخند بزندگوید اما کارولین نمیاین را می

ی  که او تنها یک فرشته این حد به آنا وابسته شده است؛ باید با تعبیر این

ای در مغزش خالی کند و او را تا ابد به دست فراموشی نجات است؛ گلوله

ی نجات کمی تلخ نیست؟ کاش حال که توافقی  بسپارد؟ این پایان فرشته

نشست. آخر توافق را چه به  شان شکل گرفته بود مهر آنا به دلش نمیبین

آیند  دیگر می دوستی وفاداری؟هر دو خوب هستند؛ اما هنگامی که کنار یک

شان یکی را انتخاب  شود از بینکنند. مگر میانسان را گیج و درمانده می 
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کرد؟ اگر دوستی و وفاداری انتخاب شود جان در عذاب است و اگر توافق  

سوزد. شاید این دوراهی از آن دستگاه ماشین خردکن  انتخاب شود قلب می

اش را از  هم مرگبارتر باشد. پس از مدتی سکوت و خیره شدن، آنا اسلحه

کند با لبخند پر  دارد و درحالی که آن را به کارولین تقدیم میزمین برمی

 زند:اش ل*ب میبغض

 ی نجات؟ حالا خودت یا فرشته -

اندازد و  ای رنگ می ی نقرهآلودی به اسلحهاش نگاه غمکارولین با این سخن

کند دارد. با نفس عمیقی که سعی می با اکراه و ناراحتی عمیقی آن را برمی

های سنگینش را بپوشاند؛ اسلحه را آهسته و با دستانی لرزان روی سر  بغض

ی پایانی را بر  دهد و سرانجام به ناچار زمزمهآنای لبخند بر ل*ب قرار می

 آورد:ل*ب می

 ی نجات! فرشته -

دهد و به  آلودش ماشه را فشار میو اشک گوید؛ با زمردهای بستهاین را می

گذرد که خون و اشک، دو عنصر اصلی مرگ در افتد. چندی نمیزمین می

شوند. پس  دیگر مخلوط و به سمت پایین سرازیر میسرخش با یک صورت

جاست که فقط آدم بدها گویند این است! جالب اینخون گریه کردن که می

ی  اش زجهها! با خطور نام قاتل بر ذهنتوانند خون گریه کنند؛ فقط قاتلمی

پیچد. این کارولین است؟  زند که آوایش در تمام خوابگاه میوحشتناکی می

جان  رنگ و تن بیرحم یک ماه پیش؟ تازه هنوز صورت بیهمان کارولین بی
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ی ها نمرهزند. یعنی این زجهگونه زجه میاش را ندیده است و اینمقتول

ی جسارت  مانده کنند؟ سرانجام تهقبولی برای زنده ماندن را کسب می

کند؛ اما با دیدن آلودش را باز میاش را در دل جمع و زمردهای اشکنداشته

هایش  اش که جز قرمزی خون رنگ دیگری ندارد زجهصورت آنای مقابل

هایی که با خون دلیل غم او مخلوط  ها و اشکشود. زجهتر میعمیق

ای برای  های سرخ آنا نیست؛ دیگر اراده اند. دیگر لبخندی بر ل*بشده 

لبخند زدن باقی نمانده است؛ اما کارولین چگونه به نبود لبخندهای او عادت 

کند؟ چگونه بپذیرد که دیگر لبخندی وجود ندارد؟ با خاموشی لبخندهای  

ی لبخند اند؛ اصلاً دیگر واژهمعنا شده آنا گویا تمام لبخندهای دنیا برای او بی

ی قلب یخبندان و کوچک او  ای گوشهمفهومی دارد. چرا تا کسی ذره

طور  شد لبخندها همانشدند؟ کاش می کرد لبخندها خاموش میجاخوش می

. درحالی که او در حال جا بمانندبزنند و برای همیشه آن  اش یخدر قلب یخی

روح و ناگهانی  و هوای خودش و حسرت لبخندهای آنا است با صدای بی

 زند:اش یخ میگرفتهسوفیا، قلب سوزان و آتش

ای با امکان جدید  ی پیشرفته از افراد برگزیده فکر کنم تو یه نسخه -

کنی؟! ببین کی رو داریم با خودمون  خوددرگیری! آدم کشتی بعد گریه می

 بزرگش!بریم! انگار اومده مراسم تشیع جنازه مامان می

خواهد از جا اندازد. دلش میگوید و آتشی بر جان کارولین میاین را می

های سبز رنگ و بلندش گر*دن سوفیا را بگیرد و او را خفه  برخیزد؛ با ناخن



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

364 

 

کند؛ اما افسوس که او بالا دستش است و حتی جرئت ندارد با انگشتش او را  

چرخاند و با آلودش را در سرتاپای او میاشک  لمس کند. با این حال نگاه

 گوید: پوزخند می

من تا حالا شما رو به عنوان یه هکر و متخصص جعل اسکناس توی باندها  -

ی قتل و احساسات بعد اون نظری داشته دیدم! فکر نکنم بتونین درباره

 باشین!

زند.  ای میاش سوفیا قهقههیا به عبارت بهتر احمقانه  با این سخن زیرکانه

کند که بیاید و  پوستش اشاره میپیکر و سیاهدرحالی که به دستیار غول

ی خاص و سنگینی در آوایش  جان و خونین آنا را جمع کند؛ با طعنهجسد بی

 دهد:پاسخ کارولین را می

هات باشه خانم کوچولو چون ممکنه همین هکری  به نظرم حواست به کلمه -

و متخصصی که گفتی با یه کلمه جونت و مغز پوکت رو ازت بگیره! اتفاقاً من 

ها هستن، چه نیازی هست به گلوله و  کشم ولی تا وقتی کلمههم آدم می

 دردسر؟! 

*** 

خورد  دهد و افسوس میبا این سخن او کارولین بازدم عمیقش را بیرون می

آمیز چه  تواند جوابش را بدهد. آخر این دختر در این وضعیت حزنکه نمی

کنندگان برگزیده که کم سالن از شرکتای با کارولین دارد؟ کمپدرکشتگی

ماند.  زنش تنها میهمبهشود و او با سوفیای حال یازده نفر هستند خالی می
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بندد و با درد دارش را میکه چیزی بگوید چشمان خیس و نمبدون این

شود. با های سفید و سرد سالن بلند میوحشتناکی در سرش از روی سرامی

و راضی به   های تند و خشمگینی در مقابل چشمان و ل*ب پرخندهگام 

رود تا هر چه زودتر از این جهنم خارج شود؛ اما با سوی در چوبی سالن می

صدای سوفیا که کنون برایش به صدای یک جیرجیرک شباهت دارد؛ سر 

 شود: کوب میجای خود میخ

احترامی  ترین بیدم با کوچک حواست باشه در رو محکم نبندی، قول نمی -

 آشوب به پا نشه! 

رویش را به سوی او  زند و  با این سخن سوفیا، کارولین پوزخند سنگینی می

شود؛ لبخند بیخیالی میان  گرداند. چند گامی به سوفیا نزدیک می بازمی

 گوید:زند و با شانه بالا انداختنی در اوج لودگی میهایش میاشک 

خوای یه گلوله توی مغزم خالی کن یا با اون کلمات سحرآمیزت گردنم می -

 خواستم دیگه هیچی مفهوم نداره!رو قطع کن! من این رو نمی

رود؛ اما گوید، ابروان مشکی رنگ سوفیا درهم می این جمله را که می

اش را  آلود و عصبیهای اشکطور که قهقههافتد. همانخودش به قهقهه می

های دهد با بیخیالی تمام و خندهی سوفیا سر می زدهمقابل نگاه حیرت

 گوید:عصبی می
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خوبی پوچی هم همینه، آدمی که پوچ باشه، هیچی براش مهم نباشه و   -

شه تهدید کرد! حتی با  هیچی برای از دست دادن نداشته باشه رو نمی

 شه با تهدید به قتل ترسوند! جونش! کسی رو که آرزوی مرگ داره نمی

ای حتی با آن صدای غلتد و لحظهاش میبا این سخنان اشکی روی گونه

اش  رنگهای بیاش ادامه دهد. سرانجام اشکتواند به سخنانلرزان هم نمی

کند و با لبخندی پر از بغض  اش پاک میرا از روی بینی فندقی و سرخ

 گوید:می

ام کن!  شه با مرگ تهدید کرد خانم سوفیا! من رو بکش! رندهمرده رو نمی -

 ام کن! راحت باش!تیکه تیکه

رود و با تمام میآمیز به سوی در گوید؛ با قهقهه عصبی و جنوناین را می

کوبد. سوفیا با صدای کوبیده نیرویی که در ب*دن دارد آن را بر هم می

ترین  اش کوچکپرد؛ اما لبخند شیطانی و آهنینشدن در از جای خود می 

شود و زیر  مند دست به س*ی*نه میدارد. با لبخندی رضایتترکی برنمی

 کند:ل*ب زمزمه می

 ! خوام همین کار رو انجام بدمنگران نباش دقیقا می -

اش را از  اش موبایل قاب طلاییگوید و با لبخند ملیح همیشگیاین را می

آورد. درحالی که فروغ شیطنت در چشمان اش درمیجیب پیراهن مشکی

کند و دهد؛ پیامکی یکسان را به دو شماره ارسال می اش جولان میمشکی

اندازد. پس از آغاز آشوب  اش میموبایل را دوباره در جیب پیراهن توری
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کشد و به سوی دفتر کاری که ای میاش با آن دو پیامک نفس آسودهعظیم

رسد و دارد. پس از چند دقیقه به دفتر کار میمحل قرارشان است گام برمی 

دوند مواجه خواهد داخل برود؛ با کاترین و رابرتی که به سوی او میتا می 

اش از  رسد و درحالی که صورتشود. پس از چند لحظه کاترین به او میمی

 گوید:شدت دویدن سرخ شده است با نفس نفس می

 جا رسیدم!چی شده سوفیا؟! سکته کردم تا این -

دارد  سپس نگاهی به رابرتی که در اوج بیخیالی به سویشان گام برمی

 پرسد:اش میرفتهای درهماندازد و با ابروان قهوهمی

 ی قضیه صبحه؟! تصمیمت عوض شده؟! درباره -

کند. اش میرود و پوکر نگاهی سوفیا وا میبا این سخن کاترین قیافه 

اش است؛ نه  هنگامی که کاترین به او گفت مرگ و زندگی رابرت در دستان

کرد را نگرفت؛ بلکه از او خواست هرگز در  تنها تصمیمی که کاترین فکر می

این مسئله دخالت نکند و کاترین از این موضوع را به موضوع دیگری ربط  

حوصلگی ل*ب  کوبد و با بیاش میداد. با کلافگی دستش را بر پیشانیمی

 زند:می

کاترین جیزی نشده که من بخوام تصمیمی بگیرم، فقط بابت دروغ و انکار   -

کردنش ناراحت شدم! تموم کن اون قضیه احمقانه صبح رو! یه کار دیگه 

 دارم، خودت بیا داخل دست رابرت رو هم بگیر بیا. 
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اندازد و همراه رابرت پشت سر سوفیا ای بالا میبا این حرفش کاترین شانه 

شود. اغلب هنگامی که کسی کار مهمی دارد آن را در  وارد دفتر کار دنیز می

و بیشتر از   جا نیستکند؛ چون خودش هیچوقت آندفتر کار دنیز مطرح می

جا دفتر کار او باشد اتاق جلسات مهم و ناگهانی سوفیا و کاترین  که آنآن

دار مشکی . به محض ورود سوفیا با خستگی خود را روی صندلی چرخاست

رو به رابرت و کاترین   اندازد و با خمیازهاش میرنگ پشت میز چوبی مقابل

 گوید:می

 !جاسوسی که باعث مرگ آلیس شده بود رو پیدا کردم -

ی کاترین و پوزخند زهرآگین و سنگین  گوید و با ابروان بالاپریدهاین را می

اش  شود. رابرت درحالی که دستش را در گیسوان طلاییرابرت مواجه می

 گوید:زند و با صورتی متفکر میچرخاند بشکنی نمایشی در هوا میمی

هاست صبر کن ببینم! جاسوسه کارولین نیست؟! لابد دلیلش هم اون نامه -

که من شش سال پیش تو رو توی اون ماموریت ول کردم یا نامزدیمون  و این

 رو به کسی نگفته بودم؟! بس کن سوفی! اون ماجرا تمام شده!

ی  ای کاترین پدیدار و قهقههاش اخمی غلیظ میان ابروان قهوهبا این سخن

اش  دار مشکیشود. درحالی که خودش را روی صندلی چرخسوفیا بلند می

 گوید:ی هیستریکی میاندازد و با خندهکند نگاهی به رابرت میجا می بهجا

 باهوش شدی رابرت! دلیل هم برات میارم! -
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دارد و دنبال اش را از کنار صندلی برمیگوید؛ کیف مشکی رنگاین را می

های افتد که نکند نامهگردد. با دیدن کیف رابرت به این فکر میچیزی می

سوفیا از کیف   است؛ اما با خارج شدن موبایل تری یافتهبیشتر و عاشقانه

ای به موبایل پرد. سوفیا با اخم نگاه سرسریاش بالا میابروی طلایی

 گوید:اندازد و در همان حین میمی

این سی نفری که کاترین گفت معلوم نیست از کجا اومدن... بیست و   -

هشت نفرشون مال باند رزیتا توی پاریس بودن که یادش رفته بود معرفی 

 . کنه... 

خشکش را شیرین کند سیب سرخی  که د*ه*انگوید و برای ایناین را می

داند با به میان افتادن وقفه در دارد؛ اما نمیای روی میز برمیاز ظرف شیشه

آورد. های رابرت و کاترین میسخنانش چه بلایی به سر ضربان قلب

زند با لحن  اش گ*از بزرگی به سیب میهای خرگوشیطور که با دندانهمان

 دهد:انگیزی سخنانش را ادامه میهیجان

بعد آمار گرفتم که پروازشون از کدوم کشور  ! A.. دیدم موند گروه +و اما. -

 به انگلیس بوده، حالا حدس بزن کشور کجا بود؟!

رود. سخنان سوفیا تا با این جملات ناگهان ضربان قلب رابرت روی هزار می

جا چندان دلیلی برای جاسوس بودن کارولین ثبت نکرده است؛ اما به این

داند که درست پس از این جملات مدرکی قطعی برای  رابرت خوب می

هایش با نخ و سوزن  . در حالی که عسلیشودجاسوس بودن کارولین جور می
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ها  های سرخ و خندان سوفیا دوخته شده است؛ با تکان خوردن آنبه ل*ب

 پرد:گویند؛ رنگ از رخسارش میای که میکلمهو تک

 روسیه!  -

*** 

خورد  دهد و افسوس میبا این سخن او کارولین بازدم عمیقش را بیرون می

آمیز چه  تواند جوابش را بدهد. آخر این دختر در این وضعیت حزنکه نمی

کنندگان برگزیده که کم سالن از شرکتای با کارولین دارد؟ کمپدرکشتگی

ماند.  زنش تنها میهمبهشود و او با سوفیای حال یازده نفر هستند خالی می

بندد و با درد دارش را میکه چیزی بگوید چشمان خیس و نمبدون این

شود. با های سفید و سرد سالن بلند میوحشتناکی در سرش از روی سرامی

و راضی به   های تند و خشمگینی در مقابل چشمان و ل*ب پرخندهگام 

رود تا هر چه زودتر از این جهنم خارج شود؛ اما با سوی در چوبی سالن می

صدای سوفیا که کنون برایش به صدای یک جیرجیرک شباهت دارد؛ سر 

 شود: کوب میجای خود میخ

احترامی  ترین بیدم با کوچک حواست باشه در رو محکم نبندی، قول نمی -

 آشوب به پا نشه! 

زند و رویش را به سوی او  با این سخن سوفیا، کارولین پوزخند سنگینی می

شود؛ لبخند بیخیالی میان  گرداند. چند گامی به سوفیا نزدیک می بازمی

 گوید:زند و با شانه بالا انداختنی در اوج لودگی میهایش میاشک 
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خوای یه گلوله توی مغزم خالی کن یا با اون کلمات سحرآمیزت گردنم می -

 خواستم دیگه هیچی مفهوم نداره!رو قطع کن! من این رو نمی

رود؛ اما گوید، ابروان مشکی رنگ سوفیا درهم می این جمله را که می

اش را  آلود و عصبیهای اشکطور که قهقههافتد. همانخودش به قهقهه می

های دهد با بیخیالی تمام و خندهی سوفیا سر می زدهمقابل نگاه حیرت

 گوید:عصبی می

همینه، آدمی که پوچ باشه، هیچی براش مهم نباشه و  خوبی پوچی هم  -

شه تهدید کرد! حتی با  هیچی برای از دست دادن نداشته باشه رو نمی

 شه با تهدید به قتل ترسوند! جونش! کسی رو که آرزوی مرگ داره نمی

ای حتی با آن صدای غلتد و لحظهاش میبا این سخنان اشکی روی گونه

اش  رنگهای بیاش ادامه دهد. سرانجام اشکتواند به سخنانلرزان هم نمی

کند و با لبخندی پر از بغض  اش پاک میرا از روی بینی فندقی و سرخ

 گوید:می

ام کن!  شه با مرگ تهدید کرد خانم سوفیا! من رو بکش! رندهمرده رو نمی -

 ام کن! راحت باش!تیکه تیکه

رود و با تمام آمیز به سوی در میگوید؛ با قهقهه عصبی و جنوناین را می

کوبد. سوفیا با صدای کوبیده نیرویی که در ب*دن دارد آن را بر هم می

ترین  اش کوچکپرد؛ اما لبخند شیطانی و آهنینشدن در از جای خود می 
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شود و زیر  مند دست به س*ی*نه میدارد. با لبخندی رضایتترکی برنمی

 کند:ل*ب زمزمه می

 ! خوام همین کار رو انجام بدمنگران نباش دقیقا می -

اش را از  اش موبایل قاب طلاییگوید و با لبخند ملیح همیشگیاین را می

آورد. درحالی که فروغ شیطنت در چشمان اش درمیجیب پیراهن مشکی

کند و دهد؛ پیامکی یکسان را به دو شماره ارسال می اش جولان میمشکی

اندازد. پس از آغاز آشوب  اش میموبایل را دوباره در جیب پیراهن توری

کشد و به سوی دفتر کاری که ای میاش با آن دو پیامک نفس آسودهعظیم

رسد و دارد. پس از چند دقیقه به دفتر کار میمحل قرارشان است گام برمی 

دوند مواجه خواهد داخل برود؛ با کاترین و رابرتی که به سوی او میتا می 

اش از  رسد و درحالی که صورتشود. پس از چند لحظه کاترین به او میمی

 گوید:شدت دویدن سرخ شده است با نفس نفس می

 جا رسیدم!چی شده سوفیا؟! سکته کردم تا این -

دارد  سپس نگاهی به رابرتی که در اوج بیخیالی به سویشان گام برمی

 پرسد:اش میرفتهای درهماندازد و با ابروان قهوهمی

 ی قضیه صبحه؟! تصمیمت عوض شده؟! درباره -

کند. اش میرود و پوکر نگاهی سوفیا وا میبا این سخن کاترین قیافه 

اش است؛ نه  هنگامی که کاترین به او گفت مرگ و زندگی رابرت در دستان

کرد را نگرفت؛ بلکه از او خواست هرگز در  تنها تصمیمی که کاترین فکر می
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این مسئله دخالت نکند و کاترین از این موضوع را به موضوع دیگری ربط  

حوصلگی ل*ب  کوبد و با بیاش میداد. با کلافگی دستش را بر پیشانیمی

 زند:می

کاترین جیزی نشده که من بخوام تصمیمی بگیرم، فقط بابت دروغ و انکار   -

کردنش ناراحت شدم! تموم کن اون قضیه احمقانه صبح رو! یه کار دیگه 

 دارم، خودت بیا داخل دست رابرت رو هم بگیر بیا. 

اندازد و همراه رابرت پشت سر سوفیا ای بالا میبا این حرفش کاترین شانه 

شود. اغلب هنگامی که کسی کار مهمی دارد آن را در  وارد دفتر کار دنیز می

و بیشتر از   جا نیستکند؛ چون خودش هیچوقت آندفتر کار دنیز مطرح می

جا دفتر کار او باشد اتاق جلسات مهم و ناگهانی سوفیا و کاترین  که آنآن

دار مشکی . به محض ورود سوفیا با خستگی خود را روی صندلی چرخاست

رو به رابرت و کاترین   اندازد و با خمیازهاش میرنگ پشت میز چوبی مقابل

 گوید:می

 !جاسوسی که باعث مرگ آلیس شده بود رو پیدا کردم -

ی کاترین و پوزخند زهرآگین و سنگین  گوید و با ابروان بالاپریدهاین را می

اش  شود. رابرت درحالی که دستش را در گیسوان طلاییرابرت مواجه می

 گوید:زند و با صورتی متفکر میچرخاند بشکنی نمایشی در هوا میمی
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هاست صبر کن ببینم! جاسوسه کارولین نیست؟! لابد دلیلش هم اون نامه -

که من شش سال پیش تو رو توی اون ماموریت ول کردم یا نامزدیمون  و این

 رو به کسی نگفته بودم؟! بس کن سوفی! اون ماجرا تمام شده!

ی  ای کاترین پدیدار و قهقههبا این سخنش اخمی غلیظ میان ابروان قهوه

اش  دار مشکیشود. درحالی که خودش را روی صندلی چرخسوفیا بلند می

 گوید:ی هیستریکی میاندازد و با خندهکند نگاهی به رابرت میجا می بهجا

 باهوش شدی رابرت! دلیل هم برات میارم! -

دارد و دنبال اش را از کنار صندلی برمیگوید؛ کیف مشکی رنگاین را می

های افتد که نکند نامهگردد. با دیدن کیف رابرت به این فکر میچیزی می

سوفیا از کیف   است؛ اما با خارج شدن موبایل تری یافتهبیشتر و عاشقانه

ای به موبایل پرد. سوفیا با اخم نگاه سرسریاش بالا میابروی طلایی

 گوید:اندازد و در همان حین میمی

این سی نفری که کاترین گفت معلوم نیست از کجا اومدن... بیست و   -

هشت نفرشون مال باند رزیتا توی پاریس بودن که یادش رفته بود معرفی 

 . کنه... 

خشکش را شیرین کند سیب سرخی  که د*ه*انگوید و برای ایناین را می

داند با به میان افتادن وقفه در دارد؛ اما نمیای روی میز برمیاز ظرف شیشه

آورد. های رابرت و کاترین میسخنانش چه بلایی به سر ضربان قلب
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زند با لحن  اش گ*از بزرگی به سیب میهای خرگوشیطور که با دندانهمان

 دهد:انگیزی سخنانش را ادامه میهیجان

بعد آمار گرفتم که پروازشون از کدوم کشور  ! A.. دیدم موند گروه +و اما. -

 به انگلیس بوده، حالا حدس بزن کشور کجا بود؟!

رود. سخنان سوفیا تا با این جملات ناگهان ضربان قلب رابرت روی هزار می

جا چندان دلیلی برای جاسوس بودن کارولین ثبت نکرده است؛ اما به این

داند که درست پس از این جملات مدرکی قطعی برای  رابرت خوب می

هایش با نخ و سوزن  . درحالی که عسلیشودجاسوس بودن کارولین جور می

ها  های سرخ و خندان سوفیا دوخته شده است؛ با تکان خوردن آنبه ل*ب

 پرد:گویند؛ رنگ از رخسارش میای که میکلمهو تک

 روسیه!  -

*** 

پرد و با برقی از  ای کاترین بالا میبا این حرف سوفیا جفت ابروهای قهوه

اش به سرتاپای رابرت نگاهی  ترکیب نفرت و حیرت در چشمان عسلی

اندازد. قبل از تمام این اتفاقات کاترین حدس زده بود که آن شیطان  می

هنوز در روسیه ساکن است؛ اما رابرت نظرش را یک نظر احمقانه خوانده و  

آمیز پانزده سال پیش رغم تمام اتفاقات کابوسگفته بود امکان ندارد او علی

باز هم در روسیه مانده باشد. اگر او کنون در روسیه است؛ بر حتم کسانی که 

نیز در روسیه حضور   برای رابرت از هر چیز دیگری ارزشمندتر هستند
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خواهد سخنان سوفیا را رد کند؛ اما او با ادامه دارند. با این حال هنوز هم می

 کند:هایش این امکان را برای رابرت غیرممکن میدادن صحبت

حالا باز ادواردنامی که به کار کاترین شک داشتن در روسیه تشریف دارن!   -

 ره جاسوس بفرسته؟!به نظرتون انتظار نمی

ی خاصی در آوایش  زند و با طعنهگوید؛ پوزخندی زهرآگین میاین را می

 دهد:ادامه می 

احتمالا اگه من نیومده بودم نفر اول و دوم این باند انقدر احمق بودن که   -

اومد کسی روحش هم  اون مردک ع*و*ضی خودش برای جاسوسی می

 شد!خبردار نمی

دارد و با  اش را برمیمقابلگوید؛ با نفس عمیقی بطری آب معدنی این را می

نوشد. در این حین رابرت زیر  ای آب میگشودن در آبی آن چند جرئه

اش  های غلیظ کاترین از روی صندلی مشکی رنگهای سنگین و اخمنگاه

هایش هنگام  پرتیشود تا در یک ثانیه گورش را از جایی که حواسبلند می

شد؛ گم کند، اما با صدای گرم سوفیا سر جایش انتخاب اعضا بازگو می

 شود:کوب میمیخ

خوام از دلایل جاسوس بودن کارولین  ری رابرت؟! تازه میعه کجا می -

 جانت بگم!

کشد و به ناچار مجدداً سر جای خود با این سخن سوفیا نفس عمیقی می

نشیند. تا این لحظه کاترین  شود؛ میاش بلند میکنار کاترینی که دود از کله
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های او  گرفت و استعدادها و تواناییاش دست کم می را به خاطر دختر بودن

هایی که خودش هنگام پرتیبرد؛ اما کنون سوفیا از حواسرا زیر سوال می

گفت. سوفیا درحالی که انجام مقدمات این مسابقه انجام داده بود سخن می

اش ادامه  اش دارد به سخنانهای سرخاش را بر ل*بچنان لبخند ملیحهم

 دهد: می

آنا که احتمالا جاسوس همون ادواردنام بود و خود کارولین از دستش   -

 ... .خلاصمون کرد اما

کند و با  های سرخش جا خوش میرسد پوزخندی روی ل*بجا که میاین

 دهد:ی خاصی در آوای ظریفش ادامه میطعنه

 اصل کاری همون کارولینه!  -

داند صحبت سوفیا کاملاً منطقی است  که میدر این هنگام رابرت با این

خواهد دهانش را به اعتراض باز کند؛ که سوفیا درحالی که با صندلی می

برای   هایی فراطبیعهچرخد، با دلیل و استدلالدارش دور خود میچرخ

 دارد:حرفش، او را از گفتن هر سخنی بازمی

تقریبا یک ماه پیش درست وقتی که افراد برگزیده به ساختمون اومدن،   -

 یه دختر جوون خیلی شبیه به کارولین اومده پیش فرانک و... . 

دارد و با فنجان  وارش بازمیاش را از چرخش دیوانهطور که صندلیهمان

مشکی رنگی که متعلق به دنیز است؛ اما خودش تا به حال در آن قهوه  
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رود؛ با نفس عمیقی ادامه ساز مشکی میننوشیده است به سوی قهوه

 دهد: می

 دونم؟ ازش یه شناسنامه جعلی خواسته و حالا از کجا می -

ی کاترین و  زده های حیرتخندد و در مقابل نگاهبا این حرفش نخودی می

 گوید: رابرت با شانه بالا انداختنی می

ام جا بودم ولی فقط من اون رو دیدم و افتخار دیدنخودم اون روز اون -

... اما کنجکاو نیستین بدونین اون شناسنامه لعنتی رو به کی نصیبش نشد

 داده؟ 

ی رابرت و کاترین حبس کرده درحالی که با سخنانش نفس در س*ی*نه 

اش را مقابل دهانش  است؛ در کمال آرامش فنجان مشکی رنگ مملو از قهوه

آورد و پس از چند جرئه نوشیدن با لبخندی ملیح، ریز کردن چشمان  می

برانگیزش را با صدای  ای به خودش پاسخ سوال چالشاش و با اشارهمشکی

 دهد: ای میظریف و آهسته

 به ما! -

هایش را  ای کاترین قصد فرار از حدقه های قهوهدهد تیلهبا پاسخی که می 

کنند. درحالی که همچون رابرت مات و مهبوت و دهانش باز مانده است می

 گوید: وار میاندازد و لکنتنگاهی به سرتاپای سوفیا لبخند بر ل*ب می

 چی؟! -
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پریده، های رنگسوفیا درحالی که با لبخند و در کمال آرامش چهره

کند؛ با برقی از طعنه  آمده کاترین و رابرت را نگاه میزده و زبان بندحیرت

خورد و با  ی تلخش را میی دیگر از قهوهاش چند جرئهدر چشمان مشکی 

 گوید:اش میرفته و مشکیابروان درهم

جایی که تا اونتر اینی جالبو من امروز متوجه شدم که عه! فیکه! نکته -

 اش همون کارولین بوده... . که فرانک یادشه اسم اصلی

دهد؛ با خمیازه و با گفتن این سخن درحالی که بدنش را کش و قوس می

 دهد: باز ادامه میهای نیمهای و پلکآوای خسته

دونه! اش رو هم از ما پنهان کنه خدا میچرا باید فامیلی که حالا این -

اش بوده ما توقع نداریم پزشک سابق گروهی که  احتمالا به خاطر شناسایی 

 کنیم جاسوس بفرسته اما... .باهاشون کار می

 دهد: با لبخند ملیحی ادامه می

 ایه چرا. دختر جوونی که متعلق به هیچ باندی نیست، اما خیلی حرفه -

شود با تیر آخر سوفیا ناگهان کاترین از روی صندلی مشکی رنگش بلند می

بیند گر سوفیا و رابرت را میرود. هنگامی که نگاه پرسشو به سوی در می

 گوید:دهد و با خشم خاصی در آوایش میبازدمش را با کلافگی بیرون می

اگه نرم از این دختره یه سوپ درست حسابی درست نکنم بعد هم یه   -

گلوله تو مغز رابرت که شناسنامه فیک قبول کرده خالی نکنم کاترین 

 نیستم!
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دهد و رابرت برای نخستین  ای بلند سر میسوفیا با این سخن کاترین قهقهه

اندازد. تا این حد کاترین را به  اش سرش را از خجالت پایین میبار در زندگی

بازی درآورده بود؛ اما کنون سوفیا  خاطر این ماموریت سرزنش کرده و رئیس

. چگونه پس از ده گفتی فیک توسط او سخن میاز پذیرفتن شناسنامه

سال کار در یک باند مافیایی هنوز تفاوت شناسنامه فیک و واقعی را  

گفت چرا کاترین متخصص جعل اسکناس را به  فهمید؟ آن وقت دنیز مینمی

ماموریت آورده و تا این حد به او بها داده است! هر چه نباشد سوفیا 

ی جعلی را تشخیص دهد تواند شناسنامه مصرفش از رابرتی که هنوز نمی

ها دیدن هویت واقعی کارولین همانند تیری  ی اینبیشتر است. بدتر از همه

در قلب او فرو رفته است؛ اما شاید این تیر بتواند نابینایی چشمانش را 

 گوید:زند، پرخنده میدرمان کند. سوفیا درحالی که هنوز قهقهه می

خوای بکن ولی من با جاسوس کوچولو کار دارم،  با جناب رابرت هر کار می -

ره سراغ  کنه نمی کنه اول بازجویی میکاترین! پلیس هم مجرم پیدا می

 دادن حکم!

*** 

پرد و با ای کاترین بالا میی سوفیا ابروان قهوهبا این سخن هوشمندانه

کند. درست است که او و مخصوصاً  آمیز به او نگاه میلبخندی تحسیننیم

خواهند سر به تن کارولین باشد؛ اما چرا هنگامی که یک لیمو  سوفیا نمی 

طور  میوه از او نگیرند و هماناند؛ اطلاعات را همانند آبشیرین پیدا کرده
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رهایش کنند؟ مانده است تا او لیاقت و ارزش مرگ را پیدا کند! چرا هنگامی 

که جاسوس و عامل اصلی مرگ آلیس و به خطر افتادن برادر و دوست 

ای از او، تنها یک گلوله در  اند؛ بدون هیچ استفاده عزیزش را پیدا کرده

دیگر طور که با لبخندهای متقابلی با سوفیا به یکمغزش خالی کنند؟ همان

ی افکار  کنند؛ ناگهان رابرت د*ه*ان مزخرفش را باز کرده و رشتهنگاه می

 کند: ها را پاره میشیطانی آن

ای  شاید واقعا جاسوس نباشه یعنی مشکوکه اما... شاید یه دلیل دیگه -

برای اون شناسنامه داشته... بالاخره نباید از یه خلافکار انتظار شجرنامه و 

 شناسنامه واقعی داشته باشیم!

ای بلند سخنانش را قطع رسد ناگهان سوفیا با قهقههجا که میبه این

کند. هنوز هم درحال دفاع کردن از کارولین است؟ آخر مگر این دختر  می

چه جادویی دارد که رابرت را تا این حد افسون خود کرده است. در مقابل  

اش به  نگاه کلافه و خشمگین کاترین خطاب به رابرت چند قدم از صندلی

 گوید:ی هیستریکی میدارد و با خندهها برمیسمت آن

تونم  طرف خارج از این ماموریت کلاً دو تا آدم کشته رابرت! من اصلا نمی -

کنیم تا حالا مگه افرادی که ما استخدام می بهش بگم خلافکار! بعدش هم

 دستگیر شدن که شناسنامه فیک داشته باشن؟!
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خواهد د*ه*ان به دهد؛ اما رابرت باز میهایش را شرح میترین دلیلمنطقی

تری باز کند که سوفیا انگشتش را با گفتن هیس آرامی روی  اعتراض محکم

 دهد:های کبود او قرار داده و ادامه میل*ب

اون و آنا تنها افرادی بودن که توسط هیچ باندی معرفی نشده بودن. در  -

ای بودن یهً  ای بودن آنا به خاطر سابقشه اما تا این حد حرفه ضمن حرفه 

 ای... . دختر بیست ساله بدون هیچ سابقه

گیرد؛  هایی آهسته دقیقاً مقابل رابرت قرار میرسد با گامجا که میبه این

انداختنی کارولین را به بودن جاسوس  بالازند و با شانه لبخند ملیحی می

 کند:قطعی این تیم محکوم می

ها قبل مربوط باشه که این هم یه  تونه به آموزش از سالدلیلش فقط می -

پرورده همون  بینم اصلا بعید نیست دستموضوع مشکوکه! اینی که من می

 ع*و*ضی باشه! 

جا که داند حق با سوفیا و کاترین است؛ اما به اینکه رابرت کاملاً میبا این

شود و درحالی که های سوفیا عاجز می رسد از تحمل شنیدن حرفمی

کوبد؛ ناخواسته  های اتاق میاش را به پارکتهای مشکی و براق مردانهکفش

اش  . شاید سیلی کوبدهای سرخ سوفیا میدستش را بسیار محکم روی گونه

های تواند بگوید تکان خوردن ناگهانی چینقدر محکم است که سوفیا می آن

ی رابرت است؛ نه باد نسبتا رنگش به خاطر ضربه آستین پیراهن سیاه

 . رابرت ای اتاق به داخل نفوذ کرده استی دور قهوهشدیدی که از پنجره
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کند با صدای بسیار باور به سوفیا نگاه میطور که با نفرتی غیرقابلهمان

 زند:بلندی که خودش هم از خودش سراغ ندارد فریاد می 

حداقل خودت صد درصد مطمئن شو که اون جاسوس اون آشغال به تمام   -

 ات رو شروع کن!های تازهمعناست، بعد اتهام

دهد؛ جانش را قلقلک میبا این سخن رابرت سوفیا با اشکی که لبخند نیمه 

خواهد همان . کاترین درحالی که دلش میگذارداش میدستش را روی گونه

شان کرده و  های رابرت را در تابه روغن د*اغ بیندازد؛ سرخلحظه انگشت

شان کند؛ تنها مراعات حال سوفیا کرده نوش جانهمانند سیب.زمینی سرخ

گیرد. سوفیا اش را میزدهرود و دست یخکند؛ با نگرانی نزد او میرا می

درحالی که در یک صدم ثانیه با حالتی عصبی و کلافه دست کاترین را پس  

اش شده است خطاب به رابرت ل*ب  زند؛ با دستی که محافظ گونه می

 زند:می

ای که بهم شناسنامه فیک داده و توسط سابقه من از جاسوس بودن فرد بی -

های تو  که عشق بدجور چشمام، اما مثل اینهیچکس معرفی نشده مطمئن 

 رو کور کرده!

و کمی پشیمان رابرت و نگاه متاسف  شدهبا این حرفش در مقابل نگاه آرام

دهد؛ با جمع شدن صورت  کاترین سرش را به این طرف و آن طرف تکان می

سفیدش از ناراحتی و بغض عجیبی در آوایش که تا به حال از خود سراغ 

 دهد: نداشته است ادامه می
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ی احمق هیچ کاری نداره رابرت...  برای من هک کردن موبایل اون دختره -

دم  ی کارهام ارائه میفقط بدون اگه من بخوام با مدرک قطعی که توی همه

 مونه! جاسوس بودن اون رو ثابت کنم... اوضاع انقدر آروم نمی

اش  های عسلیبا گفتن این حرف در مقابل برق پشیمانی رابرت که در تیله

رود و کیفش را از  اش میدار مشکیپنهان شده است؛ به سوی صندلی چرخ

خواهد از در چوبی اتاق به بیرون برود؛  دارد. درحالی که میروی آن برمی

 دهد: وار ادامه میگرداند و سخنانش را کمی لکنتسرش را برمی

قدر دوست تونم رو حرف تو حرف بزنم رابرت! شاید تو من رو اوناما نمی -

که اش به کاترین و بقیه چیزی نگفتی، اما من با ایننداشتی که حتی درباره

 طور دوستت دارم! کاملاً از چشمم افتادی هنوز همون

پیچد که او را از ادامه  ی آخر ناگهان درد بدی در سرش میبا گفتن جمله

اندازد. چگونه  ها میای در بین آنکند و وقفههایش عاجز میدادن حرف 

بیند او تا این  تواند رابرت را دوست بدارد؟ چگونه هنگامی که میهنوز می

کند؛ مند است و به خاطرش روی او دست بلند میحد به کارولین علاقه

اش از  آورد. درحالی که پشیمانیی لعنتی را بر زبان میهنوز این جمله

دهد ای که در چشمان عسلی رابرت جولان میی آخرش با پشیمانی جمله

 رساند:برابر است؛ با لحن تهدیدآمیزی سخنانش را به پایان می

دم اگه مجبور بشم مدرکی برای اثبات جاسوس بودن  اما اصلاً قول نمی -

 کارولین جانت پیدا کنم  اوضاع انقدر آروم بمونه! 
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رود؛ در چوبی را بسیار  طور که از اتاق بیرون میگوید و هماناین را می

بندد. کاترین بلافاصله پس از بیرون رفتن سوفیا محکم پشت سرش می

خواهد دنبالش برود؛ اما گویا چیزی به یادش آمده باشد به عقب  می

اش با تردید و ناباوری خاصی در ی عسلیگردد و با چشمان ریزشده برمی

 پرسد: آوایش رو به رابرت می

ی ع*و*ضی که نزدیک بود باعث مرگ برادرم  واقعاً به خاطر اون دختره -

 بش به سوفیا س 

یلی زدی؟! اون هم بعد هشدار صبحم؟! قبلاً با تهدیدهام یه تعلیق چند  

 شد!ات پیدا میساعته توی اخلاق مزخرف و غیرمنطقی

*** 

. چرا باید آیدهای کبود رابرت میبا این سخن کاترین پوزخندی روی ل*ب

شان هم اجرا نشده بهراسد؟ شاید ته او که حتی یکیوسراز تهدیدهای بی

گرفت؛ اما پس از اجرا نشدن تهدیدی که ها را کمی جدی میتر آنپیش

توانست تهدیدهای برای نقش داشتن در مرگ آلیس شده بود؛ دیگر نمی

کاترین را جدی بگیرد. علاوه بر آن کنون که کارولین با دلایلی کاملاً منطقی 

تواند ترسی از  اما بدون مدرک به جاسوس بودن متهم شده است؛ دیگر نمی

ها به صورت  گرفته شدن جانش داشته باشد. یعنی کسی که نصف شب

کشیده و ی دلربایش را میی ساحلی، چهرهپنهانی، در انباری تاریک خانه

ی کرده است؛ تمام این مدت دربارهانگیزش را توصیف میهای حیرتمهارت
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ترین  ای که تا این حد برای رابرت اهمیت دارد؛ برای عظیمماموریت ویژه

کرده است؟ حتی  آوری میی اسمیت، اطلاعات جمعکابوس خانواده

که کارولین جاسوس است، اندیشه کند. با این حال، ای به اینتواند لحظهنمی

ای که به سوفیا زده بود در دلش رغم خجالتی که به دلیل سیلی بیهوده علی

کند  ی وجودش را در سخنانش جمع می مانده رخنه کرده است، وقاحت باقی 

 زند:و نیشخند ل*ب می و با طعنه

که که امکان اجراش باشه، دو اینتهدید در دو صورت ترس داره! یک این -

ام بود، الان هم  برای تهدیدشونده مهم باشه! اجراش که دست عاشق پیشه

 خوای بکش! جونم چندان برام مهم نیست! می

گوید؛ ناگهان کاترین هینی از حجم وقاحت و پررویی او  ها را که میاین

که  گذارد. یعنی او از اینهای سرخش میکشد و دستش را روی ل*بمی

که هنگامی  کشید؟ از اینکرد خجالت نمیهنوز از عشق سوفیا استفاده می

ای با سوفیا را در مقابل کاترین تکذیب کرده ی عاشقانههر نوع ر*اب*طه

کشید؟ کرد؛ خجالت نمیاش خطاب میبود و حال او را عاشق پیشه

اش است با حیرت ل*ب  های کشیده طور که هنوز دستش مقابل ل*بهمان

 زند:می

احساس باشه! تونه بیای رابرت! مگه یه آدم چقدر میچقدر ع*و*ضی -

که تو اون ماموریت لعنتی ولش  احمق اون دختر هنوز دوستت داره! بعد این
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خواست بعد اون ماموریت باهات ازدواج  که درحالی که می کردی! بعد از این

 ای دوستش نداری! کنه، اون همه به بقیه گفتی حتی ذره

ها بسیار عصبی شده است و رگ سبز رنگی  درحالی که از گفتن این حرف

اش روی صورت کاترین روی پیشانی سفیدش بیرون زده و برجستگی

 گوید:کند با صدای نسبتا بلند و خشمگینی میخودنمایی می 

های برگزیده شدی؟! براش نامه نوشتی؟!  بعد تو رفتی عاشق یکی از نوچه -

واقعا رابرت؟! الان هم که سوفیا نامزد سابقت با دلیل گفت جاسوسه زدی تو 

 صورتش؟! 

کند و گرمش  در این لحظه ناگهان سراسر صورت رابرت را عرق احاطه می

  شود. گویا در آتش جهنم قرار گرفته است. درست است که او ر*اب*طهمی

اش در آن  اش را با سوفیا به هیچکس لو نداده و با ترک کردنبسیار جدی

ماموریت مرگبار، در حق او بسیار ناحقی کرده بود؛ اما مگر کنون پس از  

چیز تمام نشده است؟ مگر رابرت دیگر تا آخر عمرش  گذشت چند سال همه

کند و با مظلومیت  حق عاشق شدن ندارد؟ با کلافگی به کاترین رو می

 گوید:خاصی در آوایش می

باشه چند بار گفتی سوفیا رو دوست داری گفتم نه درحالی که نامزدم بود،  -

بازی دیگه، ولی بعدش تا آخر عمرم باید برم ولش کردم یا هر ع*و*ضی

 کشیش بشم و با کسی ارتباط نداشته باشم؟ 
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ای عصبی تن و پیراهن مشکی رنگ و چرم  آمیزش قهقههبا سخنان دفاع 

اش با لرزاند. با چه کسی هم ارتباط داشت! جدا از دوستیکاترین را می

کند رابرت واقعاً از چه  وارد، با خود فکر میسوفیا و تنفرش از آن دختر تازه

دارد چیز آن دخترک بیست ساله خوشش آمده است؟ چند گام به جلو برمی

اش  های مشکی رنگ و کوتاهی تیز رابرت را میان ناخنو درحالی که چانه

 گوید:کند با حرص می اسیر می

طور  صد بار خودم ازت پرسیدم کارولین رو دوست داری؟! گفتی قضیه اون -

 بینم! برای همین براش نامه نوشتی!کنی نیست! آره دارم میکه فکر می

مالد؛ در مقابل نگاه پوکر  هایش را برهم میدرحالی که از عصبانیت شقیقه

اش  ی اتاق را که باعث تشدید عصبانیتی آجری گوشهرابرت شومینه

کند و با رخ سپردن به چشمان عسلی رابرت عصبی  شود را خاموش میمی

 کند: امر می

کنیم  تو هم انگار نه انگار  خوب گوش کن! فردا برای ماموریت حرکت می -

 .شه... طور که هست اجرا میچیز تا برگشت همونکه اتفاقی افتاده! همه

گیرد و سپس با کمی مکث ای نفس میمیان سخن گفتن تندش، چند لحظه

 دهد:و انگشتی که به به سمت راست گرفته شده ادامه می 

مونه! ما رو نرسونه به اون ع*و*ضی،  رن دختره میتو راه برگشت همه می -

 پزم!بدون هیچ رحمی ازش یه سوپ آدمیزاد درست حسابی می 
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رود؛ یک لیوان  ای وسط اتاق میسپس درحالی که به سمت میز شیشه

ای  رود تا قهوهساز می دارد و به سمت قهوهی سفید از روی آن برمیساده 

 دهد: برای خودش بریزد؛ به سخنانش خاتمه می

تونم روشی برای مرگش انتخاب کنم  البته اگه ما رو به اون برسونه فقط می -

 گیرم! ی تو هم بعداً تصمیم می که کمتر دردناک باشه! درباره

رابرت پدید   و این بعداً مجهول کاترین هراس را در دل و چشمان عسلی

آورد. علاوه بر آن کنون شستش خبردار شده است که باید قید کارولین  می

ماند و این برای رابرت یک را هم بزند؛ چون به احتمال صد درصد زنده نمی 

خواهد روی مبل  طور که کاترین مینهایت ترسناک است. همان اتفاق بی

مشکی رنگ پشت میز بنشیند؛  که رابرت با خواسته عجیب و لحن التماس  

 کند:زده می آمیزش او را شگفت

باشه کاترین من رو تیکه تیکه کن، ولی به اون دختر کاری نداشته باش!   -

 حتی اگه جاسوس اون مردک باشه مطمئنم مجبور شده این کار رو بکنه! 

اش است ای که کاترین درحال نوشیدنبا این سخن رابرت مقداری از قهوه

اندازد. رابرت  ای با طعم تلخ نسکافه می پرد و او را به سرفهدر گلویش می

کرد و کار او را از سر اجبار  کنون با چه رویی از آن دخترک خائن دفاع می 

روند؟ این  ها از روی اجبار سراغ جاسوسی میداد؟ مگر جاسوسنشان می 

خواهد دیگر! درحالی که همراه با لیوان  دخترک هم چندرغاز پول می
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خیزد و به سمت دیوار مشکی رنگی که رابرت به  اش از پشت میز برمیقهوه

 زند:اش ل*ب میایرود؛ با چشمان گشادشده قهوهآن تیکه داده می

 که ع*و*ضی بودن هم ژنتیکیه! نه! مثل این -

 ناگهان با دوباره نسبت داده شدنش به آن

شود و دستش را ناخودآگاه بالا می ی رابرت دود بلندزاده از کلهحرام

آورد که همانند سوفیا روی صورت کاترین بکوبد؛ که با صدای باز شدن می

 ماند: حرکت میمانند در و سپس آوای دنیز دستش در هوا، بیجیغ

 کنین؟!جا چه غلطی میدقیقا این -

*** 

های شود؛ قفلی میان نگاهبا ورود ناگهان دنیز به جایی که هرگز وارد آن نمی

آید؟ شاید تنها سوالی که در ذهن کاترین عسلی کاترین و رابرت پدید می

پدیده آمده این است؛ که چرا امروز برادرش به اتاقی که حکم انباری را دارد  

کنند؛ که از هر ده  آمده است؛ اما کرورها سوال در ذهن رابرت خودنمایی می 

هایشان را شنیده  ها، نه تا مربوط به کارولین است. یعنی صحبتتای آن

داند که احتمالاً کارولین عامل اصلی مرگ همسرش است؟ است و کنون می

اگر از این قضیه خبردار باشد؛ خون رابرت و کارولین گر*دن خودشان است. 

کند به این احتمال تکیه کند که اگر دنیز چیزی از  با این حال تلاش می

شد نه دست خالی! سخنانشان شنیده بود کنون با ساطور وارد اتاق می

خواهد رابرت را به خاطر رفتارها و گفتارهای  که دلش میکاترین با این
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بندد و  های سرخش را میاش خفه کند؛ اما با وارد شدن دنیز ل*بوقیحانه

دهد و گوید. پس از چند لحظه رابرت آب دهانش را قورت میهیچ نمی

درحالی که سعی بر نداشتن لکنت و لرزشی از روی اضطراب دارد؛ جواب  

 دهد:دنیز را می

جا نمیای برای... برای همین! تو چرا  زدیم یعنی... تو معمولاً اینحرف می -

 ؟ها یه ساعت پیش تموم نشدگیریجا اومدی؟ مگه مسابقه و نتیجهاین

طور که کت یشمی رنگ و اندازد و هماندنیز با جواب رابرت ابرویی بالا می

اندازد و روی آن  آورد؛ روی صندلی کارش میاش را از تن درمیایپارچه

 دهد:نشیند؛ با لبخندی تلخ پاسخ می می

بعد مسابقه و اعلام نتایج رفتم یه سری به پروانه بزنم. خواب بود انگار،   -

هاش رو گذاشتم و برای  دلم نیومد بیدارش کنم که با هم حرف بزنیم... گل

 جا اومدم.های فردا اینهماهنگی

حس و سرد کاترین و رابرت،  های بیبا جواب تاثیرگذار دنیز ناگهان صورت

ای که از آن  گیرند. دنیز نام پروانهمشکی غم به خود می-کمی رنگ آبی

گوید؛ اما مگر او جز آلیس مرده چند پروانه دارد. یک کند را نمیصحبت می

خواهد برود و آن  سوزد که میقدر دلش برای دنیز میلحظه کاترین آن

نامی را که باعث و بانی مرگ آلیس است با یک تیر خلاص  عنکبوت کارولین

کند؛ اما حیف که باید عاقل و منطقی باشد و بداند که این کار به ضرر  

ی جالبی بود؛ اما کنون  تر برای کاترین کلمه. منطق! پیششان استهمگی
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خواهد فنجان  طور که میبرد. دنیز هماندارد به مفهوم مزخرفش پی می

بیند.  ساز می پر، کنار قهوهمشکی رنگ و مخصوصش را بردارد که آن را نیمه

اندازد و اش نگاهی به کاترین و رابرت میبا ابروان طلایی و بالاپریده

 گوید:می

 کی با لیوان من قهوه خورده؟! یه آب هم نزده به لیوان!  -

میان  کشد و درحالی که دستش را با این سوالش کاترین نفس عمیقی می

 دهد:حوصلگی پاسخ می چرخاند با بی اش می، بلند و آشفتهایگیسوان قهوه

 سوفیا. -

با این جواب دنیز دست از شستن فنجان زیر شیر آب طلایی رنگش  

اندازد. ی سبزش نگاهی به کاترین و رابرت میکشد و با چشمان ریزشدهمی

شورد و به  طور که با خود لیوان را میجا بوده است؟ همان پس سوفیا این

 گوید:رود؛ با لحنی مملو از ظن گمان می ساز مشکی رنگش میسوی قهوه

گشتم دیدمش. عصبی جا بوده؟! از ملاقات پروانه که برمیپس سوفیا این -

 که بهش سلام کردم، اما جوابم رو نداد. شاید هم نشنید.بود. با این

دیگر، سراغ یخچال های کاترین و رابرت به یکسپس در مقابل تلاقی نگاه

رود و با برداشتن بشقاب تکه کیک  ی اتاق میمشکی رنگ و کوچک گوشه

 دهد: اش ادامه میگوی همیشگیشکلاتی از آن، با خنده و لحن بذله
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گم اون که عادیه...  البته عصبی بودنش رو به خاطر جواب سلام ندادن نمی -

ها پای  گم. معمولاً مثل پیرزنرفت می که داشت پیاده میبه خاطر این

 ره، یا با تاکسی!روی نداره! یا با ماشین این ور اون ور میپیاده

گفت.  آید. او راست میهای کاترین میبا این سخن دنیز لبخندی روی ل*ب

سوفیا از کودکی پای پیاده رفتن به جایی را نداشت و همیشه در 

های طولانی و دویدن به دلیل بیماری آسم خفیفش که از مادرش به  مسافت 

گرفت. همیشه هنگامی که پس از مدرسه با ارث برده بود نفسش می

شدند؛ در راه چنان  دیگر پیاده و دست در دست عازم رفتن به خانه مییک

گفت یا باید از این پس تنها به خانه برگردد و زد که کاترین با خود میغر می

یا ترک تحصیل کند. در یک لحظه دلش برای آن دوران شیرین و نصف و  

کند. چقدر آن روزها  شود و به دیار خیال سفر مینیمه کودکی تنگ می

ارزش و یک شبه  که به خاطر یک انسان بیگذشت. پیش از آنخوش می

طور که با یادآوری خاطرات تلخش سعی  . همانشان به هم بریزدزندگی

های  اش را از روی پارکتکه نگاهکند کمی از خیالات دور شود بدون اینمی

 زند:اتاق بردارد و به دنیز نگاه کند؛ ل*ب می

 خرده بحثمون شد... .آره یه -

طور که با تردید و حیرت خاصی در چشمان  با این پاسخ کاترین، دنیز همان

گذارد؛ با سبز رنگش فنجان قهوه و بشقاب سفید رنگ کیک را روی میز می

 پرسد: اش میچشمان ریزشده 
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 دوباره سر چی؟! سه نفری بحثتون شد؟! -

دیگر های پریشان کاترین و رابرت بار دیگر در یکبا این سوال دنیز نگاه

فرستد طور که صد بار در دلش به خود لعنت میشوند. کاترین همانقفل می

که کسی چیزی بگوید نم پس داده است؛نگاه که چرا بیهوده و بدون آن

اش بدون هیچ صدایی در گوش  اندازد. گویا نگاه تهدیدآمیزی به رابرت می

کند که یا یک داستان درست و حسابی برای برادر  رابرت زمزمه می

ات را روی آب  بافی یا جوری پتهمان مینفره ام از بحث سهعزیزدردانه

ات را یک جا ببلعد! رابرت  ریزم که دنیز خودت، کارولینت و پتهمی

کند زیر نگاه سنگین کاترین و تردیدآمیز دنیز  طور که سعی میهمان

کند قضیه را با هر  کردنی، تلاش میآرامش خود را حفظ کند؛ با گلوصاف

 تواند جمع کند:ای که میو دروغ احمقانه بهانه

خواست به خاطر تشدید بیماری سر مامانش بحث شد... یعنی... می -

شه روز آخر این کار رو کرد! سر این بحث  پیشش برگرده اما خوب نمی

 شد... .

با این دروغ احمقانه کاترین کلافه دستش را طوری که دنیز نبیند بر  

خواهد برای جلب رضایت کاترین کوبد. درحالی که رابرت میاش میپیشانی

اش شاخ و برگ بیشتری بدهد؛ با شنیدن جواب و لحن پر  ی احمقانهبه بهانه

 پرد:شان می از ظن و تردید دنیز رنگ از رخسار جفت

 یعنی اون همه عصبانیتش برای این بود؟! خوب حالا  -
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رسه! اصلا من هنوز نقش سوفیا رو  بذارین دختره بره! دنیا که به آخر نمی

فهمم! برای حمل مواد مخدر هکر و متخصص جعل  توی این ماموریت نمی

 کار؟!خوایم چیاسکناس می

*** 

نگاه سنگینش را به رابرت دوخته  طور که با این جواب دنیز، کاترین همان

زند  ای میحوصلهکشد؛ لبخند بیاش میایاست؛ دستی میان گیسوان قهوه

 دهد:ای که قصد پنهان کردنش را دارد به موضوع خاتمه می و با کلافگی

 حالا که قبول کرده بمونه! دیگه این بحث رو ببندیم! -

های ضخیمی از رنگ  دنیز با شنیدن این سخن کاترین درحالی که هنوز رگه

شانه بالا انداختن و اکراه   کند؛ بااش خودنمایی میریزشده  تردید در چشمان 

ته خاتمه دهد؛ اما به وضوح مشخص  وسرپذیرد که به این بحث بیخاصی می 

بلکه   های کاترین و رابرت هیچ او را راضی نکردهها و دروغاست که بهانه

تواند به جرئت بگوید آن  اند. حتی میهایش را بیشتر کردهتعداد ظن و گمان

ای دارند چیزی را از او مخفی  دو برای چندمین بار به صورت موذیانه

که معمای اسرارآمیز  ی اینترین حدسی دربارهکنند؛ اما حتی کوچکمی

رفته زرینش نگاهی  های درهمرابرت و کاترین چه چیزی است ندارد. با اخم

ی یک بزرگ آن تقریباً اندازه به ساعت مچی نارنجی رنگش که صفحه

ی بزرگ روی عدد دوازده و ی عقربهاندازد. با نظاره ساعت دیواری است می

 گوید:کند و میی کوچک روی عدد شش، به رابرت و کاترین رو میعقربه
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کم باید سراغ تقسیم وظیفه و نقش اعضای اصلی  ساعت نزدیک هفته. کم -

 و فرعی بریم.

اندازد و  ای رنگش میبا این سخن دنیز کاترین با تردید نگاهی به ساعت نقره

 گوید: اش میایبا اخمی میان ابروان قهوه

 کجا ساعت نزدیک هفته! تازه شیشه! این چه تقریب زدنیه!  -

طور که کروات یشمی  زند و هماندنیز با شنیدن پاسخ کاترین نیشخندی می

های کند؛ با لبخندی که دندانرنگش را روی پیراهن خود صاف می 

 دهد: کند؛ توضیح میاش را نمایان میخرگوشی

توی این بحران زمان که فردا باید حرکت کنیم و تازه مسابقات تموم شده  -

برامون ساعت شیش هفته، هفت هشته و نه دوازده! این یعنی تا نه حداقل 

 باید کار اعضای فرعی تموم شده باشه! 

زند. سپس با ی رابرت و کاترین لبخندی میگوید و در مقابل خندهاین را می

اش و پس از آن پاک ایگذاشتن فنجان نصف نیمه قهوه روی میز شیشه

کردن دهانش با دستمال کرم رنگی که در جیب پیراهن سفیدش جا خوش  

 کند:کرده است؛ دستوراتش را آغاز می

جا بیان بعد هم پیش من و کاترین بیا که  رابرت تو همه رو صدا کن که این -

طوری که من عصبی  به کارها برسیم. سوفیا رو هم صدا کن! البته اون

 بازی دربیاره و قهر نکنه! دونم لوسدیدمش بعید نمی 
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  شود و رنگ دلخوریآلود میبا این حرف دنیز صورت کوچک کاترین اخم

ای گیرد. سپس درحالی که با حالت قهر بچگانهخاصی به خود می

 گوید:وار میشود اعتراضسی*ن*ه میبهدست 

کنه! اصلاً آخرین باری که وسط یه کار شه نه قهر میسوفیا نه عصبی می -

 بازی درآورده کی بوده؟ مهم از خودش لوس

خواهد جوابی بدهد و آن شبی که سوفیا نزدیک بود به خاطر قهر و  دنیز می

شان به رابرتی جلب بیاورد؛ اما توجهبازی بمیرد را به یاد کاترین لوس

آورد و با لحنی  شود که با پریشانی موبایل طلایی براقش را پایین میمی

 گوید:مملو از نگرانی می

 اش خاموشه!گوشی -

کند ضربان قلبش ی رابرت، کاترین احساس میکنندهی پریشانبا دو کلمه 

ها قفسه به حدی بالا رفته است که امکان دارد قلبش در همین لحظه

اش را بشکند و به بیرون از بدنش پرتاب شود. درحالی که سی*ن*ه 

پریشانی به ذهنش هجوم آورده است ناگهان افکار وحشتناک و عجیبی به  

گوید سوفیا بسیار عصبی بوده است؟ هنگامی  کند. دنیز میذهنش خطور می

رود؛ با کند و کجا میکند سوفیا هنگام خشم چه می که با خود فکر می

دیگر را از نگرانی  اش یکرسد دل و روده پاسخی که به ذهنش می

ای رنگش را که در پارکینگ  خورند. درحالی که سوئیچ ماشین سرمهمی

زده رابرت و دنیز با شتاب  دارد و در مقابل نگاه حیرتپارک شده است برمی
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تواند مراعات دنیز را بکند و آوای  رود؛ دیگر حتی نمیبه سوی در می

 گوید:تهدیدآمیز لرزان و نسبتاً بلندی می

. جنازه کنم درست باشه..اگه حتی... یک درصد از چیزی که بهش فکر می -

 ذارم حتی یه دونه خاکستر از تو و کارولین بمونه!که هیچ نمی

که ببیند پس از این حرف چه آشوبی میان رابرت  گوید و بدون آناین را می

 بندد. دهد؛ در را میو دنیز رخ می

 

*** 

رسد و نسیم پاییزی  پوش مدام به گوشش میهای مشکیصدای قار قار کلاغ 

تواند به جرئت بگوید  پیچد. شاید می لای گیسوان مشکی رنگش میلابه

. صدای کندجا تنها جایی است که هنگام خشم و پریشانی آرامش میاین

های مشکی رنگش  ها از مقابل تیلههایی که مدام با سرعت نور روی ریلقطار 

ها دفن سیگارش که در ن*زد*یک*ی ریل شود؛ خاکسترهایدور می

ها از معدود چیزهایی  ها، اینوقفه و پریشان کلاغشوند و صدای بیمی

قدر پریشان تواند بگوید کنون آنبخشند؛ اما میهستند که به او آرامش می

مانده سیگار، از روی  است که امکان دارد به جای خاکسترهای باقی 

حواسی خود را روی این ریل بیندازد. با این حال هنگامی که صدای بی

شود حواسش را به مدرکی که امکان اعلانی از گوشی مشکی رنگش بلند می

شود. دارد رز مبنا بر جاسوس بودن کارولین دستگیرش شده باشد جلب می
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هایی با خواست خودش ببیند آن احمق جاسوس چه پیامنخست می

ها حالش را بیشتر از خودش و  موبایلش رد و بدل کرده است؛ اما چون آن

فرستد و این کار را به دوستش  زدند که اطلاعات لازم را میرابرت به هم می

اش  های جاسوسی که کارولین احمق حتی پیامرز سپارد. از طرفی هم از این

آورد.  حوصلگی موبایل را بیرون میرا پاک نکرده است مطمئن بود! با بی

ای برای او فرستاده ی هشت ثانیهشده خودش است! رز! یک صدای ضبط

 است و یک پیام: 

با طرف رو خودش ضبط   قدر احمق بوده که یه بخش از مکالمهدختر اون -

 کرده! 

های سرخش رنگش روی ل*بهای بیدرحالی که پوزخندی میان اشک

کند و  اش اشکش را پاک می شود با آستین توری پیراهن مشکینمایان می 

درحالی که روی یک نیمکت چوبی رنگ که کمی دورتر از ریل است  

 کند:گیرد و ویس را پخش مینشیند؛ موبایل را مقابل گوشش میمی

نگران نباشید رئیس همه چیز تحت کنترله. دارید به سر بریده و ب*دن  -

ام پشیمونتون  شید. از انتخاب کردنجون اون شیطان بزرگ نزدیک میبی

 کنم. نمی

دهد؛ رنگ روحش را خراش میی بیبا شنیدن صدای کارولین که بدنه

کند این شود. نخست فکر میهایش میی هیستریکی مهمان ل*بقهقهه

فهمد ست که توسط خود او ضبط شده است؛ اما بعد می ویس چیز مهمی
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احتمالاً به خاطر هیجانی که به او وارد شده بوده اشتباهی این قسمت را 

تواند شرط ببندد علت این هیجان، نگرانی از  ضبط کرده است! حتی می

که کسی مچش را بگیرد بوده است. البته احتمالاً آنا جاسوس دیگرشان  این

این نگرانی را واقعاً به جانش انداخته بود و کارولین برای همین هنگام  

داند این است که  ریخت. کنون تنها چیزی که نمیوقفه اشک می کشتنش بی

چرا کارولین آنا را کشته بود و مغزش از حجم اطلاعات درحال منفجر شدن  

است. درحالی که با دستان لرزانش گوشی را در کیف مشکی رنگش  

 گوید:اش میای عصبی و چشمان مشکی ریزشدهاندازد با خنده می

 لعنت به حق که همیشه با منه! -

*** 

ای که چند سالی درحال  کند تمام پوچیگوید و احساس می این را می

. او  گردد شود برمی خلاصه می تحملش است؛ به این حقیقت که در یک جمله 

شان را انکار  نقص بود، اما رابرت همیشه مقابل کاترین و دیگران نامزدیبی

بخشید؛ اما به همین های کاترین را مینقص بود و تمام نقصکرد. او بیمی

نقص  اندازه برای کاترین اهمیت نداشت که او چه حس و حالی دارد. او بی

کرد. مادری که اش تحسینش نمیگاه بابت هنر سیاهبود، اما مادرش هیچ

رغم کارهای خلافی که انجام گاه او را علیکرد هیچجانش را برایش فدا می

پذیرفت؛ اما فرانک را با همان شرایط و با همان کارها دوست داد نمی می

دارد! چون او پسر عزیزش است! چون رابرت کارولین را دوست دارد و حتی  
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. یک لحظه این جمله در ذهن خواهد بپذیرد او انسان بدی استنمی

کس تعلق ندارد. یک  چیز و هیچشود که به هیچی سوفیا تداعی میآشفته

رغم  کند بزرگترین و تنها نقصش این است که علیلحظه احساس می

العاده کس سوفیا فوقپذیرد. هیچکس او را نمینقصی تمام و کمالش هیچبی

کس او را به فرد و چیز  را دوست ندارد و کنارش نیست. تا به حال هیچ

دیگری ترجیح نداده است. او اکنون از پذیرفته نشدن و تعلق نداشتن به  

زند و با لبخند تلخش  کس خسته شده است. با این افکار پوزخندی میهیچ

 کند:زمزمه می 

 نقص بودن، برای انسان بودن، کافی نیست!انگار بی -

های عروسکی  با هر یک از جملات یک قدم لرزان و تلوتلوخوران را با کفش

دارد اما... او سوفیا است؟ سوفیا که و مشکی رنگش به سوی ریل قطار برمی

ی  قدر ضعیف نبود که فکر خودکشی به سرش بزند! این دختر بچهآن

کند! تقریباً مقابل  ی استدلال و منطق است؟ فکر نمیاحساساتی همان ملکه

های آهنین قطار ایستاده است که ناگهان زنگ ملایم موبایل مشکی  ریل

های کند. درحالی که اشکاش را پاره میگسیختههمی افکار ازرنگش رشته

دهند گوشی را از کیفش  ی سرخ و سردش را قلقلک می صدایش گونهبی

شود. فرانک  اش به آن خیره میهای تار و براق مشکیآورد و با تیلهدرمی 

ی این کارولین لعنتی برایش آشکار  خواهد حقایقی را دربارهاست! او هم می

خواهد فقط کارش را انجام دهد و  تر کند؟ نخست میو حالش را خ*را*ب
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که برادرش مثل همیشه و  ی اینردی از خودش به جا نگذارد؛ اما بعد با بهانه

ای که تمام اطرافیانش تا حد مرگ به او نیاز دارد؛ تلفن را با صدای گرفته

 دهد:کند کمی در آن چاشنی شادی نمایشی بریزد؛ جواب میسعی می 

 جانم فرانک؟  -

کند حداقل با برادرش پرانرژی حرف بزند و انرژی منفی مزخرفی سعی می 

خورد؛ به او منتقل نکند؛  اش را مانند موریانه میکه اکنون دارد   روح مرده 

تر یکی حالش  طرففهمد کمی آن ی او میهق گریهاما با شنیدن صدای هق

های  هقتر است! درحالی که با شنیدن هقنقص خ*را*باز این سوفیا بی

است؛   ی فرانک در سکوت ابروان مشکی رنگش درهم رفتهوقفهبی

 پرسد:زده میحیرت

 کنی؟! چی شده عزیزم؟! چی شده؟!چرا داری گریه می -

پرسد؛ رغم حال بد خودش با مهربانی و نگرانی تمام و کمال می ها را علیاین

هایی ی خود را کنترل و کلمهتواند گریهاما پس از چند لحظه که فرانک می 

ها تند و بلند فرانک همانند تیرهای تیزی  را با آن مخلوط کند؛ ناگهان کلمه

های و خونین سوفیا که روی ریل قطار و سنگ های قلب شکستهبر تکه

 روند:طوسی زیرش ریخته است فرو می

مامانم مرد... سوفیا! مامانم مرد! گفتم... گفتم بعد اون اتفاق از کاترین   -

بینی! امروز دو ساعت  فاصله بگیر! گفتم تو این راه فقط خودت صدمه نمی 
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رفتم بیرون وقتی برگشتم سر خونی زن بیچاره رو... رو روی... روی بال...  

 بالش تخت پیدا کردم!

رنگ سوفیا ها هم از رخسار بیبا سخنان فرانک ناگهان رنگ سرخ گونه

کند زانوانش دیگر از تحمل ایستادن طور که احساس میپرد؛ همانمی

اش  افتد و پیراهن مشکی رنگ و توریهای سرد قطار می عاجزند روی ریل

گفت؟ آن شیطان ع*و*ضی به مادر  شود. فرانک چه میها پهن میروی آن

کند به این اندیشه کند ی او هم رحم نکرده بود؟ درحالی که سعی می بیچاره

ی هیستریک  مزه از جانب فرانک است با خندهها ک شوخی بیکه تمام این

 پرسد:وار میوار و لرزشهایش لکنتو مخلوط اشک

 ...چی؟! چ -

ای که طی  بسیار شوکه شده و زبانش بند آمده است؛ اما گویا نهال کینه

ها در دل فرانک جا خوش کرده است و کنون تبدیل به درخت تنومندی  سال 

  جاها است که دلش برای خواهر از همهتر از این حرفشده است محکم 

رحمی عجیبی که از خود سراغ ندارد با گریه و خبرش بسوزد و با بیبی

 دهد:فریاد ادامه می 

تو باعث مرگ مادرمی سوفیا! اون دوستمون داشت، اما تو به خاطر کاترین   -

ها رو به ما ترجیح ارزش بود اون رو کشتی! تو اونکه فقط یه دوست بی

 مردی!دادی! ای کاش به جای مامان تو می
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افتاده است دردناک ها برای سوفیا ی اتفاقاتی که قبلجملات دیگر به اندازه

ی آخر آن هم در این موقعیت حتی از شنیدن خبر  نیستند؛ اما این جمله

مردی! آیا . ای کاش تو میکنداش میاش هم بیشتر آشفتهدانهیک مادر یکی

تری در این موقعیت به او بگوید؟ پس او تنها  تواند جمله دردناک فرانک می 

خواهد بمیرد و دیگران هم آرزوی مرگ او را دارند!  کسی نیست که می

اش  پریده صدایش یک به یک روی صورت رنگهای بیدرحالی که اشک 

ای عصبی مخلوط شده است غلتند با صدای گرفته و لرزانی که با خندهمی

 پرسد: می

 خوای؟! واقعاً تو هم این رو می -

های فرانک عصبی که حتی خودش  ی شاید تهدیدآمیز در گوشاین جمله

پیچد و سپس صدای هوهو  آید میداند چه از دهانش بیرون مینمیهم 

ها به سوی ب*دن و  چی قطاری که با سرعتی باورنکردنی از دوردستچی

آید تا آن را تکه تکه کند. درحالی که ناگهان به خود جان سوفیا میروح بی

شود با پشیمانی خاصی در آوای  آید و متوجه چیزهایی که گفته است میمی

 زند:لرزانش فریاد می

 سوفی تو کجایی؟!  -

پرسید چون به جای پاسخ تر میپرسد؛ اما انگار باید پیشاین سوال را می

شنود که نشان از قطع شدن تلفن داده و آوای  صدای بوق آزاد تلفن را می

دهد. درحالی دستپاچه و شوکه شده اش روح فرانک را خراش میآزاردهنده
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اش به  کند برای تکرار نکردن اشتباهداند چه کند؛ سعی میاست و نمی

گیرد. درحالی که پس از چند  ی کاترین را میها توجهی نکند و شمارهکینه

 بوق و نشنیدن پاسخ نهال نومیدی

در دلش درحال رشد کردن است ناگهان با شنیدن آوای کاترین که کنون از  

ها برایش دلنوازتر است؛ بذر امید در دلش کاشته صدای دلنشین بلبل

 شود: می

 س...سلام فرانک!  -

کند؛ اما هنگامی که تر میزند و این فرانک را نگراننفس میکاترین نفس

شنود به این اندیشه مثبت صدای قطار را از ن*زد*یک*ی کاترین نیز می

تواند او را نجات دهد. افتد که شاید او نزدیک خواهرش است و میمی

وار فریاد مقدمه و لکنتپاچگی بند آمده بی درحالی که زبانش از دست 

 زند:می

کنم کاتر... کاترین سوفی رو... روی یه ریل قطاره! التماس... التماست می  -

 فقط بدو که بهش برسی!

*** 

گوید و درحالی که تلفن را  کاترین با این سخن فرانک چی بلندی می

اندازد با دو چند قدمی که به محل  طور در کیف طوسی رنگش میهمان

کند. دقیقاً همان جایی شده سوفیا مانده است را طی میروی نفرینپیاده

کرد؛ اما چرا کنون  جا پیدا میگرفت در آناست که سوفیا را هر گاه دلش می 
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کند! اش را پر نمیجا دیدگان عسلی ای از اینی وسیم او در گوشهچهره

های  سرانجام پس از کمی چشم چشم کردن درحالی که عرق مانند قطره 

شوند؛ حواسش به صدای قطاری که اش سرازیر میباران از روی پیشانی

پوشی که روی  شود و دختر سیاهدرحال نزدیک شدن است جلب می

های طوسی و مشکی زیر آن خوابیده است.  های آهنین قطار و سنگریزهریل

کشد و درحالی که قطار کمتر از  خراشی میبا دیدن این صح*نه جیغ گوش

رود. قطار کمتر پانصد متر با سوفیای خفته فاصله دارد با دو به سوی ریل می

پرد؛  ای اندیشه روی ریل میها فاصله دارد؛ اما بدون لحظهاز صد متر با آن

کشد و او و خودش را به سمت چپ قل جان سوفیا را در آغوشش میتن بی

رود و  ها سرخش فرو میهای کنار ریل در گونهدهد. درحالی که سنگریزهمی

ای از زمین متوقف  نشیند؛ سرانجام گوشههایشان می خاک زمین بر پیراهن

شان روی ب*دن سوفیا و شوند. ب*دن کاترین بر اثر قل خوردنمی

دیگر هستند. درحالی که از شدت هیجان و  هایشان کاملاً مماس یک صورت

آلود سوفیا هایش را به صورت اشکزند عسلیدویدن نفس نفس می

 پیچد: هایش میدوزد که ناگهان صدای زمزمه دلنواز او در گوشمی

 چیز رو خ*را*ب کردی کاترین؟! چرا؟!  چرا همه -

هایش از  کاترین درحالی که با دیدن سوفیا در این حال و صح*نه عسلی

اند و با احساس نفس تنگی در گلویش که کمی به پنیک  حدقه درآمده 

آمیز به صورت زیبا و  زند؛ نگاهی حیرتنفس میاخیرش شبیه است نفس
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اندازد و با خشم و حیرت بسیاری فریاد ی سوفیا میپریدهبامزه، اما رنگ 

 زند:می

چرا همچین کاری کردی سوفی؟! چرا؟! به خاطر چهار تا حرف رابرت؟! به   -

 خاطر کارولین؟! 

کند. چرا  با این سوالات کاترین اشک چشمان مشکی سوفیا را براق و پر می

کند؟ چرا کاترین کرد حداقل کاترین او را بیشتر از دیگران درک میفکر می

ای  کرد؟ درحالی که با این افکار لبخند ملیح و بچگانهرا متفاوت احساس می

آید؛ گیسوان  رنگش میهای بیاش روی ل*بوقفههای بیمیان اشک 

زند و با آلودش کنار میای و ل*خت کاترین را از کنار چشمان اشک قهوه

آلود و لرزانی که لرزشش به خاطر سرمای هوا و شروع باران  فریادی بغض 

 دهد:نیست؛ پاسخ سوالات کاترین را می

نه کاترین! به خاطر رابرت نیست! به خاطر کارولین هم نیست! به خاطر   -

مامانمه که امروز سرش رو گذاشت و مرداما آخرین باری که من رو دید سر 

 کار خلاف دعوا کره بود و از خونه بیرونم کرده بود!

انگیز کاترین  آمیز و ترحمطور که با این سخنانش در مقابل نگاه حزنهمان

زند و با لبخند  اش میهای مشکیریزد؛ چنگی به زلفگلوله گلوله اشک می

 کند: آمیزی زمزمه میحرص
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اش بود! چون  البته با فرانک کاری نداشت... چون فرانک پسر عزیزدردونه -

فهمی حالی که من دارم به خاطر اون  فرانک رو دوست داشت! حالا می

 مصرف نیست کاترین؟!رابرت بی

هایش  های باران و اشک کاترین نگاهی به صورت سرخ سوفیا که با قطره 

 گوید:ای میاندازد و با آوای دلسوزانه و گرفتهخیس شده است نگاهی می

من واقعاً برای مادرت متاسفم سوفیا ولی... این اون سوفیایی نیست که   -

 شناسم! من می 

دهد. ای سر میی عصبیاش با این پاسخ کاترین قهقههسوفیا میان گریه

کشد؛ کمی  مادر سوفیا به خاطر او مرده است و نفس نمی شاید اگر بنداند 

این آن سوفیایی  .ی آخر را نگویدخجالت شامل حالش شود و حداقل جمله

خواهد کمی از سانسور رفتارها و  شناسم! چرا هر بار مینیست که من می

پذیرند؟ چرا احساساتش دست بکشد؛ دیگران بیشتر از پیش او را نمی

اند دوست ندارد؟ یعنی از  ای را که از او ساختهکس شخصیت واقعیهیچ

طور که در مقابل نگاه  آید؟ همانی دست خودشان هم خوششان نمی ساخته

ای هیستریک و  زند با خندهمی هایش قهقههی کاترین میان اشک زدهحیرت

 دهد: صدایی لرزان پاسخ می

من این سوفیا نبودم... این ساخته دست بقیست! ساخته دست فرانکه که  -

دونست خودم چقدر شوکه  که میوقتی بهم خبر مرگ مامانم رو داد با این

 شدم؛ اما مثل همیشه من رو مقصر دونست و آرزوی مرگم رو کرد کاترین!
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تواند گیرد. احتمالاً نمینگاه کاترین با این سخن سوفیا رنگ غم می

های او را درک کند چون او همیشه پذیرفته شده است؛ همیشه همگی  حرف

اند؛ همیشه حرف، حرف او بوده است. به خاطر اتفاقی که در حمایتش کرده 

بچگی برای کاترین رخ داده بود؛ حتی رابرت حدالامکان با او بلند صحبت  

خواهد  شدن و حمایت می قدر که کنون سوفیا پذیرفتهکرد. شاید همان نمی

کس نباشد و به خوابی  خواهد هیچ. دلش میکاترین به دنبال تنهایی است

آیند با بانگ بلند هایی که وقتی به چشم میصد ساله فرو برود. از آن خواب

شوند. بخوابد و صد سال دیگر بیدار شود؛ هنگامی که توپ هم شکسته نمی

رغم پدرخوانده  اش حل شده باشد. کاترین علیتمام مشکلات زندگی

های بزرگ و  ی زندگی تا چالشهای ساده بودنش همانند سوفیا از پس مسئله

ترسد و اکثر  حل و استدلال میرو شدن با راهآید. او از روبهدشوار برنمی

طور که  چیز را با شلیک یک گلوله تمام کند. همانخواهد همهاوقات می

هوای نارنجی غروب با ابرهای بارانی مخلوط شده و رنگ آسمان بالای 

رود کرده است؛ سوفیا ناگهان با ای که رو به سیاهی میسرشان را ارغوانی

هایش برای مرگ  گویی به دلیلرو کردن برگه آسش کاترین را کاملاً از پاسخ 

 کند:عاجز می

چیز فرار کنی... مادر من امروز به خاطر همون شیطان  تو فقط بلدی از همه -

ات کشته شد کاترین! نفسش قطع شد! مرد! ولی هنوز نفهمیدم  پونزده ساله
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که مثل تو دنیا رو به هم بریزم و دنبال انتقام باشم و براش چرا به جای این

 جا!باند تشکیل بدم؛ فقط اومدم این

پرد. چند مانده روی صورت کاترین میگوید ناگهان رنگ باقیاین را که می

چیز برایش روشن و واضح  ای در شوک ماجرا است؛ اما بعد همهلحظه

شان با رابرت و آن سیلی لعنتی برای آرام  شود. سوفیا پس از بحثمی

اش تعلق  جا آمده بود و احتمال زیادی هم به خودکشیشدنش به این

 چنداشت؛ اما فرانک با وارد کردن شوکی این

نینی به او و پس از آن مقصر دانستنش به دلیل کمک به دوستش این  

 احتمال را چند صد برابر کرده بود.

*** 

کند؛ اشکی با آلود سوفیا نگاه میپریده و اشکدرحالی که به صورت رنگ

آید میزند. یادش اش حلقه میچاشنی عذاب وجدان در چشمان عسلی

چیزش گذشت و تمام خطرهایی که زمانی که سوفیا برای کمک به او از همه

ای با او داشته است. کرد را به جان خرید او چه رفتار زنندهتهدیدش می

حسی که هنگام اصابت گلوله به پهلوی سوفیا در دلش رخنه کرده بود؛ بار  

جان  پریده و بیای، درحالی که به صورت رنگشود. لحظهدیگر زنده می

آید. با آستین مشکی  کند؛ به طرز عجیبی از خودش بدش میسوفیا نگاه می 

کند و با صدای چکد را پاک میاش میرنگ لباسش اشکی که از گونه

 گوید:ای میگرفته
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زدم دوباره یه غلطی بکنه... سوفیا من واقعا زدم... حدس میحدس می

 متاسف... .

کند. او با چه  با این سخنش ناگهان پرخاش و خشم در دل سوفیا فواران می

شود کاترین چند لحظه هم کند؟ چرا نمیرویی از متاسف بودن صحبت می

ی قبل حرف  که شده حداقل برای آرامش او دهانش را ببندد؟ تا چند لحظه

داند خودش زد و کنون چون میی افسرده از او میاز غریبه بودن این نسخه

خواهد عذاب وجدان دلش را آرام کند؛ متاسف  مقصر اصلی ماجرا است و می

ی او از شدت خشم در ی صدای خفهمانده شرمسار شده است. درحالی که ته

ریزد با پرخاشی که از خودش سراغ ندارد دستش را از روی  گلویش می

دارد و با هل دادن کاترین به عقب  های سرد و تیز کنار ریل قطار برمیسنگ

 کند:حرفش را قطع می

تو متاسفی؟! موقعی که دیدی حالم اینه حتی بهم حق ندادی! حرف از   -

تونستی چهار تا دلداری و آرامش مسخره  ناآشنا بودنم زدی چون حتی نمی

چیز پشت اون باند احمقانه و اون عموی  بهم بدی! الان که فهمیدی همه

 احمقته متاسف شدی؟!

هایی که از چشمان درشتش سرازیر  های باران و اشکدرحالی که قطره 

اند؛ صورت سفید رنگش را خیس  هایش رطوبت برخشیدهشوند و به مژهمی

های زیر لباسش  لای و سنگجانی خاصی روی گلاند با ناتوانی و بیکرده 

 زند:نشیند و با بغضی در گلویش ل*ب میمی
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 کردم... .کردم به خاطر رابرته... من فکر میسوفیا من... من فکر می -

ی سوفیا خورده رنگ و ترکهای بیبا این سخن او پوزخندی روی ل*ب

 کند:نشیند و با حالتی بسیار تهاجمی بار دیگر سخن کاترین را قطع می می

به خاطر رابرت که هست! به خاطر اون رابرت احمقیه که عاشق کسی  -

 شده که عامل اصلی مرگ مادرمه! 

نشینند و  های سرخ کاترین روی هم میشکن او ل*ببا این پاسخ دندان 

زده و لرزانش گیسوان  گوید. سوفیا درحالی که با دست یخ دیگر چیزی نمی

دهد با غلتیدن اشکی روی  اش را به سمت راست سوق میخورده و مشکینم

 گوید:اش میبینی فندقی

شناختی... گی کاترین من اون سوفیایی نیستم که تو میراست می -

اش رو داره یه بمب به  شناختی الان روحیهسابقی که تو می سوفیای منطقی

خودش وصل کنه و خودش و تو و رابرت و اون کارولین جادوگر و کل اون  

 باند احمقانه رو ببره هوا... سوفیایی که حالش برای یه نفر هم مهم نیست!

ی آخرش ناگهان حالت دفاعی خاصی به ذهن کاترین هجوم  با جمله

ریزد و با که او چگونه برایش اشک میی اینآورد. یعنی سوفیا با نظاره می

کند برای کسی مهم چه خطری جانش را نجات داده است؛ هنوز فکر می

حال ل*ب اندازد و با لحنی بیزده به صورت سوفیا مینیست؟ نگاهی حیرت

 زند:می
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چرا اگه برام مهم نباشی باید خودم رو بندازم جلوی قطاری که پنجاه متر   -

بیشتر باهام فاصله نداره تا نجاتت بدم؟! این فداکاری نیست؟! این مهم  

 بودن نیست؟! 

ریزد. در  می  سوفیا ناگهان با این سخنان طلبکارانه و حق به جانب او به هم

ایستد و از بالا نگاه تحقیرآمیزی  جانش میحالی که با ناتوانی روی پاهای بی

اندازد با بلندترین آوایی که از  به کاترینی که روی زمین نشسته است می

 زند:خودش سراغ دارد فریاد می 

نه نیست! فداکاری این نیست که وقتی کسی که دوستش داری و برات   -

مهمه روی ریل قطار بشینه و تو بپری نجاتش بدی کاترین! فداکاری این  

قدر پیشش باشی که حتی فکر همچین چیزی  قدر قبلش اونهست که اون

 ذهنش خطور نکنه!به 

پرد و باد قدر بلند است که کاترین آرام از جا میو لرزانش آن صدای عصبی

گیرد. درحالی که خاک و گل روی  های پیراهن مشکی او را به بازی میچین

ایستد؛ اما  کند؛ مقابل سوفیا می اش را پاک میایهای عروسکی سرمه کفش

خواهد د*ه*ان باز کند تا سخنی بگوید؛ آوای تهاجمی سوفیا در تا می 

 پیچد:هایش میگوش

من تغییر کردم کاترین! من مثل تو نیستم که تو یه خاطره تو گذشته  -

زمان صد و پنجاه تا شخصیت از خودم نشون بدم و هیچ مونده باشم، هم 
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احساسی نسبت به بلاهایی که الان سرم میاد نداشته باشم! من مثل تو یه  

 افسردگی پونزده ساله ندارم که نذاره به هیچ چیز واکنش نشون بدم! 

آید و زده روی سر کاترین فرود میی او همانند پتکی یخسخنان کوبنده 

کند. شاید اگر کسی او را یک  سرمای خود را به ب*دن او منتقل می

ع*و*ضی نامرد که لیاقت نام انسان را ندارد خطاب کند؛ برایش کمتر  

ترین و تنها نقطه ضعف  که دستش را روی بزرگشود تا اینسنگین تمام می

های احساسی یک انسان را  زندگی او بگذارد. او در این پانزده سال ویژگی

ترین و  کرد صمیمی نداشت و این را پذیرفته بود؛ اما هرگز فکر نمی

ها را به رویش بیاورد. تنها دوستی که او را جزء  عزیزترین دوستش این

اش را  اش محسوب کرده و تمام رازها احساسات داشته و نداشتهخانواده

به رویش بیاورد؟ یادش  ها را در چند جملهکند؛ باید تمامی آن برایش رو می

بیندازد که شخصیت و روح کاترین در همان سیزده سالگی شومش خرد و 

خاکشیر شد و دیگر فردی با شخصیت مشخص به نام کاترین وجود ندارد؟  

باید یادش بیندازد که او همانند کلارا از کیک هویج متنفر نیست؟ همانند 

تواند رهبر خوبی باشد؟ دنیز شخصیت احساساتی ندارد؟ همانند رابرت نمی

فرد ندارد؟ باید  باید به او یادآوری کند که حتی یک ویژگی اخلاقی منحصربه

ها را به رویش بیاورد؟ با چشمانی که از اش تمام اینترین فرد زندگیخاص

اندازد؛ اما تا جان به سوفیا میبینند نگاهی مظلومانه و بیشدت اشک تار می 

آید دیگر چیزی برای گفتن ندارد.  خواهد د*ه*ان باز کند یادش میمی
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شاید هم بهتر است بگوید چیزی برای گفتن نمانده است. او و سوفیا رسماً  

اند و کنون این فکر احمقانه به یکدیگر را به بدترین شکل ممکن خرد کرده 

 رسد که چراذهنش می

کنارش   سوفیا را نجات داده و خودش هم با این زندگی و شخصیت نداشته

 روی آن را سرد نخوابیده است؟

*** 

داند کس نمیشان را فرا گرفته است و هیچسکوت وحشتناکی فضای بین

چه بگوید که ناگهان صدای زنگ موبایل قاب طوسی کاترین سکوت را  

ای  کند. با صدای زنگ جفت ابروهای قهوهشکند نظرشان را جلب میمی

پرد و سوفیا نیز با کنجکاوی خاصی در چشمان درشت و  کاترین بالا می

اش به موبایلی که در جیب پیراهن مشکی رنگ کاترین در حالت مشکی

کند. کلارا و دنیز که مشغول انجام تدارکات ماموریت لرزد نگاه میویبره می

تر از آن است که ویژه برای سفر به مکزیک هستند و سرشان شلوغ

بخواهند به کاترین زنگ بزنند تا احوالی از او بپرسند. با نفس عمیقی موبایل  

ی  کند. با نظاره کشد و نام رابرت، دیدگانش را پر میرا از جیبش بیرون می

اش جمع دلیل و ناخودآگاهی در چشمان عسلینام او نفرت و انزجار بی

آید که فردا آغاز خواهد تلفن را قطع کند؛ اما یادش می شود و نخست میمی

ماموریت است و امکان دارد او برای کار مهمی تماس گرفته باشد. ناچار 
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کند و با آوایی سرد و  که چیزی به سوفیا بگوید، تماس را وصل میبدون این

 دهد:طلبکارانه پاسخ می

 بله؟!  -

رسد؛ گویا سر خش و سروصدا به گوش میپس از پاسخ دادن کمی خش

رابرت بیش از اندازه شلوغ است و معلوم نیست چه موضوعی تا این حد 

اهمیت داشته که میان این آشوب و هیاهو برای آن با کاترین تماس بگیرد.  

خواهد تلفن را قطع کند که آوای بم  کمی انتظار کاترین می سرانجام پس از

 کند:دار رابرت او را از این تصمیم پشیمان می و خش

خوایم هفت  الو کاترین؟! کجا رفتی تو؟! سوفیا رو پیدا کردی؟! مگه نمی -

ها و تدارکات  صبح راه بیوفتیم؟! بدو سوفیا رو پیدا کن بیا وسایل، بازیکن

 هم آمادست فقط زود بیاین!

آید اصلاً چرا سراغ این همکلاسی  گوید و کاترین تازه یادش میاین را می

سابق رفته و بیش از حد حواسش به حواشی پیرامونش پرت شده است.  

ی آن دخترک نچسب و دردسرساز تواند قضیهدرحالی که هنوز  نمی

نام هضم کند؛ ناچار مجبور است او را به رسم سیاست در تیم کارولین

بپذیرد بلکه بعدها با تهدید از زیر زبان او سخنی بیرون بکشد و از طرفی 

داند حضور او در باند و ماموریت برای سوفیا همانند یک سم  هم می

شناسد و خوب . از هر آدمی بیشتر سوفیا را میخطرناک و کشنده است

که او نامزد معمولی رابرت  داند او انسان حسودی نیست؛ اما جدا از اینمی
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ای برایشان رقم خورده نبوده و در آن ماموریت کذایی پایان نصف و نیمه

شده حتی است، عشق رابرت نسبت به یک جاسوس تقریباً شناخته

های زند. درحالی که میان اندیشهماموریت و کارها را نیز بر هم می

پرد با فکری مشغول دست سوفیا را  ی خود از یکی به دیگری میپراکنده

 دهد:طور جواب رابرت را میکند و همانگیرد، او را بلند میمی

 جا هستیم. نیم ساعت دیگه اون -

که انتظار پاسخ دیگری را بکشد تلفن را قطع گوید و بدون ایناین را می

اش نگاهی مملو از تردید به سرتاپای  زدههای حیرتکند. سوفیا با مشکیمی

 گوید:اش میاندازد و با ابروی مشکی بالاپریدهاو می

 ریم؟!کجا می -

گونه مخالفتی از سویش  ی هیچحوصلهاندازد که کاترین نگاهی به اویی می

ی لجی افتاده است. داند که سوفیا کنون با او روی چه دندهندارد؛ اما می

کننده و خوب  کند جملاتی قانع کشد و درحالی که سعی مینفس عمیقی می

 دهد: های سرخش پاسخ می در ذهنش بچیند با لبخندی ظاهری روی ل*ب

ببین ما باید ساعت هفت برای ماموریت راه بیوفتیم. من به جهنم، اما الان   -

خاطر حضور کارولین و  کاری نکن فقط بههدف هستیم. تو هیچدیگه همبا هم

هایی که قراره از زیر زبونش بکشیم و به کار هر دومون میاد بیا! حرف

 خوب؟! 
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اندازد و سپس تاریکی آسمان و سوفیا نگاهی به سرتاپای او و ریل قطار می

کند. کنون هر قدر هم از کاترین و رابرت ناراحت  غروب نظرش را جلب می

ها از او  ی مرگ مادرش تا ابد از کسی که آنباشد؛ باید بپذیرد که از لحظه

آید تنفر دارند متنفر است؛ پس با وجود هدفی مشترک احمقانه به نظر می

ی احمق این فرصت را رها کرده سالهخاطر آن دخترک جاسوس بیستکه به

اش به  زدههای دیگری را انتخاب کند. سرانجام پس از مدتی با دست یخو راه

دهد و همراه او لبخندزنان به سمت خیابان کاترین دست همکاری می

کنند. سرانجام هنگامی که پس از پنج دقیقه به خیابان اصلی روی میپیاده

ای  آورد تا سوار ماشین سرمه رسند، کاترین سوئیچش را از جیبش درمیمی

رنگش بشوند؛ اما در کمال تعجب نبود ماشینش در خیابان را با چشمان  

کند. با دیدن این صح*نه ابروی مشکی سوفیا اش نظاره می عسلی گردشده 

 پرسد:پرد و با حیرت و تردید خاصی در آوایش میبالا می

 پس ماشینت کجاست؟! با ماشین نیومدی؟! -

ای که  طور که با حیرت به ساختمان طوسی رنگ و قدیمی کاترین همان

شود که کند؛ شستش خبردار میمقابلش ماشینی پارک نشده نگاه می 

. درحالی که مات و مبهوت مانده و توان  فردی ماشین را دزدیده است 

 گوید:زده می صحبت ندارد شوک

 مون کم بود از من پدرخوانده ع*و*ضی دزدی کنن!هم... همین... همین -
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کند و درحالی که گیسوان  با این سخن کاترین سوفیا حیرت بیشتری می

 پرسد:اش میشدهدهد با چشمان ریز اش را پشت گوش میمشکی و شلخته

زنه چه برسه جا سگ پرسه نمی ات گرفته کاترین؟! ایندزدی؟! شوخی -

جا میام؟! که از حضور هر گونه  دزد! فکر کردی چرا وقتی اعصابم خرده این

 گی ماشینت رو دزدیدن؟! آدمی راحت باشم، بعد تو می

رود. معمولاً سارقین با این حرف سوفیا کاترین بیشتر از قبل در فکر فرو می

شناختند و این شک هایش را از کف دستشان بهتر میلندن او و ماشین

کند. نکند این هم یکی از آزار و  تری را در ذهنش زنده میخطرناک 

اش است و او قرار نیست به این سادگی دست از های دشمن خونیاذیت

کند و با لحن نامطمئن و تردیدآمیزی سرشان بردارد؟ نگاهی به سوفیا می

 کند: گذرد را بیان میچیزهایی که از ذهنش می

نکنه کار اون عوضیه؟! دیگه کسی تو لندن نیست که کاترین اسمیت رو   -

 نشناسه! تازه عکس خودم و دنیز هم روی داشبورد بوده! 

اندازد و با نفس عمیقی در مقابل نگاه  ای بالا میبا این حرف او سوفیا شانه 

اش را که همیشه در جیبش  ایزده و کنجکاو کاترین شاه کلید نقرهحیرت

آورد؛ سپس به سوی فولکس نارنجی رنگی که  دارد را بیرون مینگه می

رود و در عرض یک دقیقه در را باز  سمت چپشان پارک شده است می 

 شود.کند که صدای دزدگیر ماشین بلند میمی

*** 
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و کمی هراسانش به او   زدههای حیرتطور که کاترین با عسلیهمان

باریکی که از جیب  کند و با دمنگرد؛ صندوق جلوی ماشین را باز میمی

کند. سپس درحالی که  آورد فیوز آن را قطع میاش بیرون میپیراهن مشکی

بندد. سپس آورد و در نانجی صندوق جلو را میسرش را از ماشین بیرون می

های  ای روی ل*باندازد و با لبخند شیطانیابزارهایش را در جیبش می

 گوید:رنگش و چشمک ریزی رو به کاترین مات و مبهوت میبی

 ای هست؟! این هم از ماشین، امر دیگه -

اش به دوست سارق و  طور که با چشمان عسلی گردشده کاترین همان

اش را به  ای که کمی اسانس تعجب دارد نگاهکند؛ با خندهبامهارتش نگاه می

 گوید:اندازد و با کنایه میزمین می

 دزدی!کردم فقط هک و جعل اسکناس بلدی نه ماشینفکر می -

که پاسخی بدهد در زند و بدون اینبا این سخن او سوفیا پوزخندی می

کند. درحالی که روی صندلی مشکی رنگ و نوی ماشین  ماشین را باز می

توانم خواهد به کاترین بگوید من هر کاری به ذهنت برسد می نشیند میمی

ی داشبورد  ای آشنایی گوشهانجام دهم که نظرش به قاب عکس شیشه

اش به عکس داخل قاب های مشکیشود. کمی با ریز کردن تیلهجلب می

ی کلارا و دیوید، گویا متوجه چیزی شده کند؛ اما با دیدن چهرهدقت می 

 زند:زده ل*ب میباشد، هراسان و هیجان

 یا مسیح! -
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سپس درحالی که صدای باز شدن در دیگر ماشین توسط کاترین در 

نشدنی و زودتر از برق و باد قاب ای وصفپیچد، با عجلههایش میگوش

ای آن  چپاند و زیپ نقرهدارد؛ آن را در کیف مشکی رنگش میعکس را برمی

شود و سوفیا کیفش را به  ای که زیپ بسته میبندد. دقیقاً لحظهرا به زور می

شود و کاترین خود را با  اندازد، در باز میهای عقب ماشین میصندلی

 گوید:اندازد و با لحن کسلی میخستگی روی صندلی ماشین می 

. زودتر راه بیوفتیم که اگه برای  ای نیستجا تا ساختمون فاصلهاز این -

 زنه! جا نباشیم، رابرت سرمون رو میکارهای نهایی اون

دهد و درحالی که ی تایید تکان میسوفیا با این حرف او سرش را به نشانه

کلید را در ماشین کند خود را چندان مضطرب نشان ندهد؛ شاه سعی می 

که دستانش هنگام کنترل ماشین و  کند. با اینچرخاند و آن رو روشن میمی

زند فرمان طوسی رنگ آن کمی به خاطر موضوعی که حدسش را می

قدر خسته است که توان دقت به جزئیات را ندارد.  لرزد؛ اما کاترین آنمی

رسند که کمی سرانجام پس از گذر از چند خیابان خلوت به چراغ قرمزی می

خواهد به کاترین تر از آن ساختمان ساخته شده است. سوفیا می طرفآن

ی او و نمایان های روی هم رفتهی پیاده شدن باشد؛ اما پلکبگوید که آماده

آید او  بیند؛ دلش نمیاش را که میهای خاکستری و اکیلیچشم شدن سایه 

را تا رسیدن به ساختمان بیدار کند. سرانجام چراغ راهنمایی رنگ سبز  

اش را روی پدال  مشکی گیرد و سوفیا کفش عروسکیعبور را به خود می
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شود ترمز فشارد و هنگامی که ماشین نزدیک ساختمان می گ*از می

ی کاترین خفته با نفس عمیقی از  کند. با نظاره گیرد و آن را متوقف میمی

دهد او تا جایی که امکان دارد خواب  شود و ترجیح میماشین پیاده می 

های سفید رنگ مقابل ساختمان چشم بماند؛ اما کلارایی که روی پله

انتظارشان ایستاده است از تصمیمات او خبری ندارد و با دیدن ماشین 

ای  اختیار و بدون هیچ مقدمه شود که بیقدر هول مینارنجی رنگش آن

 زند:فریاد می 

 سوفیا؟! معلومه کجا هستین؟! ماشین من... .  -

پرد و او را از گر*دن در  رسد، سوفیا به سوی او میی آخر که میبه دو کلمه

های مشکی رنگ و چرمش را روی  کشگیرد و دستآغوشش به اسارت می

کنند در هایی که تولید میگذارد تا مبادا واژههای سرخش میل*ب

های کاترین دیوانه بپیچند. کلارا درحالی که از این حرکت ناگهانی او  گوش

های کوتاه های او جیغشوکه شده و کمی هراسان است از پشت دست 

کند خود را از آ*غ*و*ش سوفیا بیرون بکشد؛ اما سوفیا  کشد و سعی می می

کند و با زور او را به داخل ساختمانی که در های او نمیای به تقلاتوجه

برد. با ورود به ساختمان درحالی  باز است میاش نیمهمشکی بزرگ ورودی

کرد کلارا را از آ*غ*و*ش خود  اش میکه عرق همانند باران از روی پیشانی

هایش از شدت تنفس اندک را  کند و سرفههای زمین پرت میبه پارکت

شود. کلارا درحالی که رنگش به سفید یخچالی تغییر یافته است شاهد می 
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کند کمی روی حالش تسلط داشته پس از چند سرفه، سرانجام سعی می 

 زند:ای ل*ب میباشد و با لکنت و نفس نفس ترسیده

 کردم! کنی سوفیا؟! چته؟! داشتم سکته میکار میمعلوم هست چی -

مشکی رنگ و -سوفیا با این سخن او درحالی که دستمال سفید

اش را پاک آورد و با آن عرق پیشانیاش را از جیب بیرون میخالیخال 

 گوید:کند؛ با نفس نفسی میمی

بازی دربیاره و جون هر دومون  دیوونهسکته کنی بهتر از اینه که خواهرت  -

 رو خلاص کنن! 

شود. تر میبا این حرف او ناگهان رنگ پو*ست کلارا سفید یخچالی

های طور که هنوز دستش را روی گلویش که از شدت فشار دستهمان

سوفیا قرمز شده نگه داشته است با حیرت و هراس خاصی در آوای نازک و  

 گوید:اش میگرفته

کنه؟! فولکس رو که  کار می گی؟! ماشین ما دست تو چیداری میچی  -

 صبح دیوید بیرون بر... . 

سابقش از شدت کلافگی رنگ سرخی  پریدهسوفیا درحالی که صورت رنگ

به خود گرفته است، با نهایت تلاش خودد برای حفظ تن صدایش، عصبی و  

 گوید:پرخاشگر می

 کشیم!کشیم از همین شوهر ع*و*ضی تو میهر چی می -
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های آبی رنگش گرد کلارا درحالی که با به میان آمدن نام دیوید تیله

اش و لحن  ی طلاییکند با ابروهای بالارفتهشود و بیش از پیش تعجب میمی

 پرسد: بسیار گیجی مجددا می

 چی؟! -

ریزد و با پیاده کردن خودزنی ی او سوفیا بیشتر از قبل به هم می با این کلمه

ای که تا به حال از خود اش، با لحن خشمگین و کلافهای روی پیشانیجزئی

 زند:سراغ نداشته است پچ می 

انقدر چی چی نکن کلارا انقدر چی چی نکن! بیا بریم دفتر کار ببینم چه   -

 تونم بکنم! غلطی می

زند تا مبادا گوید و در حالی که این طرف و آن طرف را دید میاین را می

گیرد و او  زده را میزده کلارای شوکهایشان را بشنود، دست یخکسی حرف 

کشاند. با نگاهی را به سوی دفتر کار رابرت که انتهای راهرو قرار دارد می

آمیز به سمت راست و چپش در مشکی رنگ دفتر کار را باز  مردد و اضطراب

 کند طبق معمول کسی در آن نباشد.و به دعا می

*** 

مانندی در دفتر کار رابرت را باز  طور که با احتیاط و صدای جیغهمان

کشد و کلارا را تقریباً به داخل  ای میکند؛ با خالی بودن اتاق نفس آسودهمی

. سپس با دید زدن ریزی آسودگی بیشتری برای خیالش به  کندپرت می

پریده رخ بندد. سپس به سمت کلارای رنگآورد و در را میارمغان می
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کند روی صندلی بنشیند. کلارا با چشمان آبی گرداند و اشاره میبرمی

نشیند و  روی میز کار میای رنگ روبهمظلومش آرام روی صندلی قهوه

گیرد. دار پشت میز کار قرار میرو او روی صندلی چرخسوفیا هم روبه

دار های دامن پیراهن مشکی رنگش را روی صندلی چرخدرحالی که چین

کند، طبق عادت قبل از روایت قضایا انگشتانش را در هم گره صاف می 

گذارد؛ اما این بار بر خلاف همیشه بدون مقدمه اش میزند و زیر چانهمی

 کند:شروع می

 امروز با کاترین بیرون بودیم، ماشین آورده بود... .  -

های صورتی او خیره شده های آبی و منتظر کلارا به ل*بدرحالی که تیله

ی  ی موردعلاقهاست، لیوان طوسی رنگ رابرت که مالامال از اسپرسو قهوه

چشد برد؛ اما هنگامی که سردی آن را میهایش میاو است را نزدیک ل*ب

که  ی سرد تنفر دارد. پس از اینشود، چون از قهوهاز این کار پشیمان می

ی آن از  کند تا کمی مزهبندد و صبر میهایش را از طعم بد قهوه میچشم 

 دهد:روی زبانش برود، ادامه می 

دونی شک هر که اومدیم دیدیم ماشین رو بردن و... خودت میبعد این -

مونم، اما شاه کلید  ماشین نمی دومون به چه کسی رفت. من هم که سارق بی

کاشف به عمل آورد که بله! فولکس نارنجی دست خود دزد بوده و یادش 

رفته برداره! این یعنی چی؟! یعنی دیوید جاسوسه جاسوس! کارولین  
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هامون خبر  تونست انقدر برامون دردسر ایجاد کنه چون از برنامهنمی

 نداشت!

تواند  شود. می های نگران کلارا مالامال از اشک اندوه می با این سخن او تیله

خواست باورش کند؛ اما سوفیا بگوید چنین توقعی را از دیوید داشت و نمی 

ی وجود خوبی در دیوید با این حرف حتی آن نیمه تردیدهایی که درباره

ریزد. درحالی که کند و در سطل آشغال ذهن او میدارد را هم پاره پاره می

ها پیش انتخابش کرده است و کنون حتی قلبش از آدمی که سال 

ها تارکننده و  ترین شناختی از او ندارد سخت شکسته است؛ با حلقهکوچک

کند و با ای به سوفیا میهایش نگاه مملو از نومیدیرنگ اشک در آبیبی

 زند:صدای لرزانی که درکمال حیرت هنوز عشق در آن وجود دارد ل*ب می

 خواین د... دیو... دیوید رو... بکشین؟!... میی... یعنی... یعنی می -

با این سخن او سوفیا با حیرت لیوان قهوه را از ل*بش جدا کرده و درحالی 

آمیزی سر  ی اگزجره و جنوناش از شدت خنده چروک شده قهقههکه چانه

. کلارا درحالی که از حال و رفتار او کمی ترسیده است، خود را به  دهد می

چسباند و با حیرت خاصی به او نگاه ای که رویش نشسته میصندلی مشکی

کند. سوفیا درحالی که فنجان قهوه را طبق وسواس تقارنی که دارد روی  می

دهد تا صاف باشد؛ با چشمان ریز یک خط مستقیم و یک مجله مد قرار می

 گوید:وار میکند و زمزمهای نگاهی به کلارا میشده و خطرناک مشکی
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ای کلارا... من مثل تو و خواهرت رگ بازپرسی نداره که تو چقدر ساده  -

سنج و اسلحه ازشون اعتراف  هام رو جمع کنم و با دروغی متهمدونه دونه

 بگیرم... . 

گوید و با کمی از نوشیدن قهوه برای تازه کردن نفسش، در مقابل  این را می

زند، با نگاه ترسیده و نگران کلارایی که کنون رنگش به سفید شیری می

ی هیستریک و خطرناکی و کند و با خنده ای به خود میانگشتش اشاره

 گوید:ای میصدای بسیار آهسته

هاش همه رو با هم به یه بمب  ام که بعد اثبات اجرام متهممن تروریستی -

 بنده، حتی اگه خودش تکه تکه بشه و بمیره! می

که منتظر شنیدن هیچ جواب پر ترسی از  گوید و سپس بدون ایناین را می

رود خیزد؛ به سوی در اتاق میکلارا بماند، با خشم عجیبی از جای خود برمی

پراند آن را  و پس از بیرون رفتن با صدای بلندی که کلارا را از جا می

بندد تا برود و کاترینی که میان این هیاهو در خواب هفت پادشاه به سر می

هایش  برد را بیدار کند. کلارا با تنها ماندن در اتاق سرش را میان دست می

کند. این اش اتاق را پر میهقگیرد و از شدت سردرگمی صدای هقمی

تک لحظاتی که در احساسات برایش سخت آشنایی دارد و با این اتفاق تک

کرده است را یادش طور گریه میاوج گیجی و تنهایی قرار گرفته و این

کس جز او نمانده است تا به دادش کس و هیچآید؛ اما در این میان هیچمی

 برسد. 
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*** 

 مکزیک

 سال دو هزار و سه

 زمان حال 

جولین درحالی که روی صندلی مشکی مقابل میزش در اتاق تاریک 

تقی که به در  نویسد؛ با تقساختمان نشسته است و روی کاغذ چیزی می

طور که از  خورد. همانشود و دستش خط میخورد نظرش جلب میمی

ی مهمش عصبی شده است؛ دستی میان گیسوان  خ*را*ب شدن نامه

 گوید: کشد و با نفس عمیق و صدای بلندی میاش میطلایی

 بیا تو.  -

شود و تاتیانا نامزدش، تنها کسی که  با این سخنش درب آهنین اتاق باز می

شود. با ورود تاتیانا گره کور اش را دارد وارد میی زمانی حوصلهدر این دوره

های سرشار شود؛ با عسلیاش زده شده باز میاخمی که میان ابروان طلایی

شود و درحالی که به استقبال او  اش از جا بلند میاز ذوق و خوشحالی

 گوید:ی خاصی میرود با لحن پرخنده می

 رنجه کرده برای سر زدن به ما!به ببین کی قدمبه -

آید؛ اما ای تاتینا میهای سرخ و غنچهلبخندی روی ل*ببا این حرف او نیم

دهد. جولین با  اش نشانی از رضایت نمیهای سبز مملو از نگرانیتیله

رویی تاتیانای عزیزش را روی صندلی مشکی رنگ مقابل میز کارش  خوش
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گردد. سپس درحالی که هنوز  اش بازمینشاند و خود نیز به جای قبلیمی

دهد طبق معمول هایش جولان میمندی روی ل*بلبخند رضایت

کند؛ اما این بار به لطف دیدار پرنسسش چاشنی غرغرهایش را آغاز می

 خنده و شوخی دارند:

ها برای تحویل دو سه روز دیگه میان بیایم گم اینهی به این روکو می -

زنه، اما  کار هی حرف خودش رو میگیر چیتوی بیابون و این ساختمون دل

 خوشبختانه کویر هم با پرنسسم شبیه دریا هست.

زند؛ اما با ای میلبخند اجباریتاتیانا با شنیدن تعریف و تمجیدهای او نیم

کدام از دو کار شکیبایی و بازیگری خوب نیست،  که در هیچتوجه به این

های  ای از زلفکردن رشته تواند به نقش بازی کردن ادامه دهد و با لولهنمی

 اشمشکی

کشد و با آوای ظریف و دلخوری  لای انگشت ظریفش نفس عمیقی می

 گوید:می

 جولی باید حرف بزنیم. -

*** 

رقصد. اغلب  با این سخن تاتیانا اخم ریزی میان ابروان طلایی جولین می

ای از زبان تاتیانا عاقبت خوشی ندارد، چرا که اگر او واقعاً اوقات چنین جمله

کند؛ اما اگر دعوایی در  مقدمه سخن گفتن را آغاز میبخواهد حرف بزند بی

کند ای برای آن است. با این حال سعی می پیش باشد گفتن این جمله مقدمه
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آلود نباشد و با اش شده است اخمقدر که از درونی نگرانی سبب فروپاشیآن

 کند:ی پریشانی که در لحنش باقی مانده است ل*ب باز میخندهته

 .شنومبگو عزیزم می -

ی کشد و به گوشهاش میدستی میان گیسوان پرکلاغی تاتیانا کلافه 

داند چگونه  شود. نمی ی اتاق خیره میگرفتهدیوارهای آهنین و خاک 

ای که ذهنش را مشغول کرده است را برای جولین عنوان کند که  قضیه

آشوب به پا نشود؛ اما از سکوت هم خسته شده است. درحالی که سعی 

ای برقرار نکند؛  کند زمردهایش را از او بدزدد و حداقل ارتباط چشمیمی

 گوید:مقدمه و با لحن دلخور و سردی میکشد و بیای میپوف کلافه

 چرا به من نگفتی آنا جاسوس اون گروه هست؟ چرا نگفته مرده؟  -

خاموشی فرو  با این سخن او فروغ ذوق چشمان عسلی جولین کاملا در 

ای که روی  ریختههمهای طلایی و بهرود و با کلافگی دستش را میان زلفمی

خواهد بحث مزخرف و  چرخاند. تاتیانا دوباره می است، می اش ریختهپیشانی

اند به میان بکشد و  اش صحبت و دعوا کردهای را که صدها بار دربارهکلیشه

دهد خود را به  ی چنین کاری را ندارد. ترجیح میجولین ابداً حوصله

اش  شده خواهد برای این کار و آرام کردن اعصاب خرده بیخیالی بزند و می

شود و درحالی که سیگاری از جیبش دربیاورد؛ که تاتیانا به او نزدیک می

کند با اخمی روی صورت زیبایش  اش را دور مچ او قفل میانگشتان کشیده

 گوید:و صدایی عصبی و نسبتاً بلندی می
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خوای با سیگار مشکلاتت رو حل و خودت رو آروم کنی؟!  جولین تا کی می -

 هاش از بین بره! شه سیگار داد تا آشوببه دار دنیا نمی

کشد و حوصلگی دستش را از دست او بیرون میجولین درحالی که با بی

کند با خشم و پرخاش  اش نگاه میافتادهدرحالی که به سیگار روی زمین

کوبد. با ی روی میزش را بر زمین میپر از قهوهای نیمهخاصی لیوان شیشه

پرد؛ اما پس از آن صدای پاسخ صدای شکستن شیشه تاتیانا از جا می

 کند: ی گوشش را پاره میی جولین پرده فریادگونه 

خوای تو رو بکشم که آروم بشم مشکلاتم هم حل بشه؟! تنها مشکل و  می

 باعث و بانی تمام مشکلات زندگی من تویی تاتیانا!

اند؛ ابروی  با این حرف او تاتیانا انگار که خنجری در قلبش فرو کرده

های زمردینش حلقه  رنگ اشک در تیلهپرد و مروارید بیاش بالا میمشکی

اش را  زدهاندازد و درحالی که دست یخزند. نگاهی به سرتاپای جولین میمی

زند؛ با  اش را کنار میپرکلاغی ای از گیسوانروی قلبش گذاشته است، رشته

 پرسد:وار میآوای لرزان و ناباوری، زمزمه

 م... من؟!  -

جولین درحالی که برای آرام کردن خود از آخرین روشش یعنی مالاندن 

دهد و کند؛ ناگهان کنترل خود را از دست میهایش رونمایی میشقیقه

وقت به وقت و هیچاختیار چیزهایی که به خودش قول داده است هیچبی

 زند:تایتانا نگوید را با پرخاش بسیاری فریاد می
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آره تو تاتیانا! اگه تو نبودی الان من خیلی راحت پیش همسرم و دختر   -

 کوچولوم نشسته بودم، خیلی راحت! 

اش درشت های زمردین و بادامیگوید و در مقابل تاتیانایی که تیلهاین را می

اند دیگر دوخته شده های سرخش با نخ و سوزن حیرت به یکو ل*ب

ی  زند و با گرفتن انگشت اتهام به سمت او ادامهی هیستریکی میقهقهه

داشته بود را با حالتی  هایی که هشت سال در دلش نگهگلایه و شکایت

 زند:عصبی فریاد می 

ها هر دوشون الان مردن! دیگه نیستن، اما تو هنوز داری به کسی ولی اون -

 کنی! که یه هفته پیش مرده حسودی می 

که منتظر شنیدن پاسخ دیگری از سوی تاتیانا گوید و بدون ایناین را می

رود و پس از بیرون رفتن آن را بر هم  بماند به سوی در آهنی اتاق می

حرکت روی صندلی به شومینه دیواری آجری  کوبد. تاتیانا درحالی که بیمی

های پیراهن بلندش  ی کنار میز خیره شده است؛ چنگی بر چینو پر شعله

 کند:آلود و عصبی زیر ل*ب زمزمه میزند و با لحنی بغضمی

ترسی چون حرفی برای گفتن  باز هم برو! تو از موندن و حرف زدن می -

 نداری! 

*** 

 لندن_انگلیس

 سال دو هزار و سه
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 زمان حال 

شان در کشتی چوبی خسته  گذاشتنها و کاترین درحالی که از حمل کتاب

شود؛ باقی کار ها دانه دانه از پیشانی سفیدش سرازیر میشده است و عرق

شان کشیده است های کذایی بیرونای که از آن مسابقهرا به گروه تازه

کند سپارد و به سوی اتاقی در کشتی که سوفیا در آن استراحت میمی

ای رنگ روی زمین  دار سرمه های پاشنهدود. درحالی که با آن کفشمی

زند. پس از  رسد و آرام در میکند به در اتاق میچوبی کشتی تلق و تلوق می

رسد؛ تایید سوفیا را برای  چند لحظه ترق و تروقی که از اتاق به گوش می

 کند:ورود به اتاق همراه با صدای دلنشین او دریافت می 

 بیا تو.  -

چرخاند و پس از ورود به اتاق  ی طلایی اتاق را میبا گرفتن اذن او دستگیره

اندازد که این کار سبب  ای خود را روی تخت کوچک او میبدون هیچ مقدمه

رنگ روی آن به هم بریزد. سوفیا درحالی که با شود کمی روتختی یاسی می

کشد و طی وسواسی که دارد سریعاً روتختی را تا  این کار او نفس عمیقی می

 زند:کند؛ رو به کاترین خسته و کلافه ل*ب میجای ممکن مرتب می

حالا مجبور بودین اون همه مواد و کوفت و زهرمار رو تو کتاب خالی جا  -

 حمل!کنین؟ این همه چیز سبک و قابل

ای که روی میز  زند، بطری آب معدنینفس میکاترین درحالی که نفس

دارد و چند جرعه آب  عسلی رنگ کنار تخت قرار گرفته است را برمی
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وار پاسخ کند و با لحنی زمزمهنوشد. سپس با خستگی رو به سوفیا میمی

 دهد: می

ترین راه همینه، به عقل  حملتونستیم قورتشون بدیم که سوفی. قابلنمی -

خیاری و مزخرف از نوشته خالی  دوغهای آبرسه که اون رمانجن هم نمی

 هستن و از مواد مخدر پر! 

طور که مقابل میز آرایش کوچک اتاق گیسوان  با این سخن او سوفیا همان 

ها را میان باقی پشت سرش  زند و دو رشته از آناش را شانه می بلند مشکی

 گوید:بافد، بدون نگاه کردن به کاترین میمی

 ست یا مواد؟بردیم خیلی معلوم بود داخلش پر پنبهحالا عروسک می -

 ای به موهای زی کاترین نگاه کلافه

اندازد و با کج بای او که با کش پاپیونی رنگ یشمی بسته شده است می 

 زند:حوصله ل*ب میهای سرخش بیکردن ل*ب

مون کتاب  حالا ببخشید دیگه این دفعه طبق سنت و رسم و رسوم مافیایی  -

شون  اوردیم، دفعه بعد حتماً به دستور ملکه سوفیا عروسک رو جایگزین

 کنیم!می

*** 

خورد. با کشد که در این هنگام موبایلش زنگ میسوفیا نفس عمیقی می

پرد و نگاه مشکی و پریشانش روی  دیدن نام فرانک رنگ از صورتش می

شود. کاترین درحالی که با حیرت خاصی در ی تلفن همراه قفل میصفحه
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رفتن ابروهای   اش به چروک شدن پیشانی او و درهمچشمان عسلی 

ای و  ای روی میز قهوهپرپشتش خیره شده است؛ شکلاتی از ظرف شیشه

 پرسد: گری از سوفیا میدارد و با لحن پرسشکوچک کنار تخت برمی

 چی شده سوفی؟ ابروهات چرا خم افتاده؟  -

کند؛ از اتاق  که جواب کاترین را بدهد، تماس را وصل میسوفیا بدون این

بندد. کاترین با این حرکت او تعجب و نگرانی  رود و در را میبیرون می

داند سوفیا از کنجکاوی کسی  که میآید؛ اما به خاطر اینبسیاری بر دلش می

طور به خوردن  رود و همانآید دنبالش نمی در کارهایش خوشش نمی

دهد تا بعدا از او بازجویی کند. سوفیا درحالی که خود را  شکلاتش ادامه می

رساند؛ نگاهی به این طرف و آن  ی رو به آب کشتی میای از لبهبه گوشه

که کسی اطرافش  اندازد و پس از حاصل کردن اطمینان از اینطرف می

آید پچ وار که از اعماق چاه مینیست با صدایی بسیار آهسته و زمزمه

 زند:می

الو؟ چی شده؟ گفتم تا چیزی از کارولین پیدا نکردی بهم زنگ نزن و الان   -

 زنگ زدی! باید منتظر خبر بدی باشم؟

من لرزد و لکنت بسیاری دارد نخست تنها منفرانک درحالی که صدایش می

ای بگوید. انگار مغزش به دلیل قفل شدن از شدت تواند کلمهکند و نمیمی

تواند به زبان یا دیگر اعضای بدنش دستوری بدهد  های درونی نمیکشمکش

ترسد از شدت شوک مغزش از  ای میو مرگ مغزی شده است؛ حتی لحظه
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دستور دادن به قلبش هم عاجز شود و پیش از آپلود شدن حقایق تصویری  

لرزد به  جا بمیرد. درحالی که صدایش از شدت استرس میبرای سوفیا، همان

کند تا زند و با گفتن این جمله تلفن را قطع می اجبار  پرلکنت ل*ب می

 شاهد حال خرابی خواهرش نباشد:

ی کارولین رو پیدا کردم. من دیگه  سو... سوفی... ش... شنا... شناسنامه  -

ها بهت داشتم تونم کاری کنم این هم از روی دینی که بابت اون حرفنمی

 ای من رو دوست نگاهش نکن. لطفا!فرستادم اما... اما لطفا اگه هنوز ذره

کند. سوفیا گوید و بدون گفتن حرف دیگری تلفن را قطع میاین را می

زند و  های فرانک قلبش همانند گنجشک میدرحالی که با این حرف

آمیزش را به وضوح بشنود با گرفتن  های اضطرابنفستواند صدای نفسمی

کند.  ایستد و عکس را با بازدمی عمیق باز میهای چوبی کشتی میاز دسته

خواند؛ اما گویا چیزی  شود و محتویاتش را میچند ثانیه به عکس خیره می

شود. با دیدن ای از تصویر خیره مینظرش را جلب کرده باشد به گوشه 

آید. ای بند میرود و نفسش لحظهچیزی ناگهان ضربان قلبش روی هزار می

زدگی چکد و با حس یخهای سرد عرق پس از چند ثانیه از صورتش میدانه

شود. درحالی که موبایل از  اش گرم میخاصی در دست و پایش، بالاتنه

ی  افتد؛ تنها فرصت قفل کردن صفحهشدت شوک از دستش روی زمین می

تنگی شدیدی در گلویش روی  آن را دارد و پس از چند ثانیه با نفس

 بیند. افتد و تنها تاریکی میهای چوبی کشتی میزمین
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*** 

 روسیه مسکو 

 پانزده سال قبل

 ۱۹۸۸سال 

پرخاشگرانه در شود و به صورت استیو با خشم خاصی از ماشین پیاده می

رویش نگاه ی عظیم روبهکوبد. به خانهفولکس مشکی رنگش را بر هم می

ای که هرگز نفهمیده بود پولش از کجا آمده است و هنگامی که کند؛ خانهمی

به این مسئله پی برد هم لام تا کام حرفی نزد؛ اما کنون با خبر کذایی و  

طور که  . همانتواند ساکت بماندای که به دستش رسیده است دیگر نمی تازه

کند؛  ی بزرگ ویکتور نگاه می ایستاده به دیوارهای مشکی و سفید خانه

آورد و زنگ  های تند به سمت در سفید رنگ خانه هجوم میناگهان با قدم 

ی  زند. پس از چند لحظه سکوت صدای دلنواز و زنانهطوسی رنگ خانه را می

 پیچد:هایش میویکتوریا از پشت آیفون در گوش

 کیه؟  -

اش  کرده استیو درحالی که با عصبانیت و کلافگی دستی بر پیشانی عرق

زند با کشد و استرس و پریشانی در چشمان عسلی و درشتش موج میمی

 گوید:کرده از شنیدن صدای ویکتوریا میصدایی گرفته و بغض

 استیو هستم ویکتوریا در رو باز کن.  -
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کند و صدای زنگ باز شدن درب او در خانه را باز میویکتوریا با این سخن 

ی آتش با باز کردن در مشکی پیچد. همانند گلولههای استیو میدر گوش

های  های رنگارنگ، درختان سرسبز و آبنمارنگ خانه از حیاط و آن گل

رسد. ویکتوریایی را که مقابل در  کند تا به در اصلی خانه میشیک عبور می

زند و در مقابل نگاه  لبخندزنان به استقبالش آمده است را با عجله پس می

بیند که پشت میز  شود. ویکتور را میی او وارد خانه می زدهحیرت

اش زل زده  ناهارخوری نشسته است و به صفحه نمایش کامپیوتر طوسی

آید؛ اما در آن لحظه  شنود که دنبالش میاست. صدای پای ویکتوریا را می

خبر هجوم  جا بیرسد و بدون مقدمه به ویکتور از همهخون به مغزش نمی

تاپ نیز روی زمین انداخته  اش لپآورد و با پرت کردن او از صندلیمی

ریزد. ویکتور درحالی که با حیرت خاصی به  اش بیرون میشود و دل روده می

 گوید:کند و با اخم می جا می کند عینکش را روی صورتش جابهاو نگاه می

ترسه دوباره چه مرگت شده  ها خوابن، ویکتوریا میچته؟! رم کردی؟!  بچه -

 ی من؟!طوری مثل گاوهای وحشی اومدی خونهاین

زند. به طرز  آمیز میاستیو با این سخن او پوزخندی هیستریک و جنون

گیرد و به دیوار مشکی رنگ اش میی بلوز طوسیای او را از یقهوحشیانه

زند هایی که ویکتوریا میکند به جیغکوبد. درحالی که سعی می خانه می 

 گوید:ای میوار و عصبیتوجه نکند با صدای طعنه
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هات هم هستی؟! ویکتوریا؟! اون رو که  دونستم به فکر بچهعه واقعا؟! نمی -

اسمش رو نیار! حمایت نوین پدر خانواده از اعضای خانه، خیانت همراه با 

هات  نگرانی نه؟! اون موقع که با اون زنیکه سرت گرم بود هم فکر بچه

 بودی؟! یا ویکتوریا؟! 

شود و با ی او ناگهان رنگ صورت وسیم ویکتوریا سفید میبا این جمله

شود؛ اما استیو در آن لحظه توان مراعات و  ها خیره میحیرت خاصی به آن

کشد اش را از چنگ او بیرون میاعتنا کردنی ندارد. ویکتور درحالی که یقه

اش یعنی بهترین دفاع دهد از استراتژی دروغین همیشهو به جلو هلش می

 کند. حمله است استفاده می

 دوباره چه توهمی زدی استیو؟! چه خیانتی؟! -

کند؛ دوربین  ی هیستریکی میاستیو درحالی که با این سخن او خنده

آورد و با لحنی  کوچکش را از جیب کت چرمی که به تن دارد بیرون می

 گوید:پرخاشگر و پر طعنه می

ات تعریف  نگران نباش باقی توهماتم رو هم برای ویکتوریا جون درباره -

جایی ماده مخدر، سرقت حالا تو فعلا جواب این توهم  کنم! قتل، جابهمی

مونی تا اون موقع یا نه! مو زنجبیلی هم  رو بده ببینم زنده می  تصویری

 که!دوست داری مثل این

*** 
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که ویکتور بتواند  ویکتوریا با این حرف او با دو به سمت او آمد و قبل از این

ها و کارهایش را از مقابل چشم او پاک هایش عکسهمانند همیشه با حیله

کند.  ها نگاه می زند و به عکسکند؛ دوربین را از دست استیو چنگ می

های اشک پرد ناگهان قطرهها بیشتر میدرحالی که رنگش با دیدن عکس

زند. ناگهان از  آلود در چشمان زمردینش حلقه میی گلهمانند یک چشمه 

های سرخش  افتد و با گ*از گرفتن ل*بشدت شوک دوربین از دستش می

زند.  آورد و سیلی محکمی به صورت استیو میاش را بالا میزدهدست یخ 

گذارد؛ ناگهان با استیو درحالی که دستش را روی صورتش و جای سیلی می

رود و کلت  در می این کار که هیچوقت از ویکتوریا سر نزده است از کوره

کشد و با گذاشتن آن روی  اش بیرون میاش را از جیب شلوار طوسیاینقره

ای در مغزش خالی های ویکتوریا در یک لحظه و بدون مکث گلولهشقیقه

ی خونین معشوقش ای حداقل از جنازهکه لحظهکند. سپس بدون اینمی

گیرد و زده میچندشش شود؛ سر اسلحه را به سمت پاهای استیو شوک

کند. سپس گویا هیچ اتفاقی  بدون مکث دو گلوله در جفت پایش خالی می

ای را که مقابل گیرد و نوچهاش را مینیوفتاده باشد عرق سرد پیشانی 

 زند:ویکتوریا به اسم باغبان استخدام کرده و در خانه گذاشته بود را صدا می

جا جمع کن ببر دفتر کار مونیکا رو  مصرف رو از اینساردین؟! بیا این بی -

ها رو هم قفل کن و اصلا نذار بیان  جا بیار در اتاق بچههم شب بیهوش اون
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بازی خوب راه بندازیم! این زوج خوشبخت  بیرون! اصلا! قراره یه آتیش

 زن لیاقتشون مرگه!همدوبه

*** 

 لندن_انگلیس

 زمان حال 

 ۲۰۰۳سال 

کند و در نگاه اول تنها یک سقف چوبی  اش را آهسته باز میچشمان خسته 

بیند؛ سپس نگاهش به کاترین نگرانی که بالای سرش ایستاده و به می

ی دردی همانند طعم آدامس خورد. با مزه ساعت دیواری زل زده است برمی 

شود آرام از روی تخت بلند  ای که از گلو تا نوک سرش احساس مینعنایی

کند. با برخاستن او کاترین جلویش را  شود و نظر کاترین را جلب میمی

 گوید:آلود میگیرد و با هل دادن او روی تخت اخممی

هوش شدی  کجا دوباره؟! بگیر بشین! یه بار رفتی تلفن جواب بدی بی -

 ت میاد یا چی!معلوم نیست این دفعه جنازه

با یادآوری قضیه تلفن و چیزهایی که در عکس دیده بود؛ ناگهان دوباره 

دهد و سریع دنبال موبایلش حس آن نفس تنگی و پنیک به او دست می

ای که درست بیند. با صدای گرفتهگردد که آن را در دستان کاترین می می

 گوید:کند و با عجز خاصی در آوایش میشود رو به کاترین میشنیده نمی 

 ام رو بده!کاترین گوشی -
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کاترین درحالی که گوشی را در جیب شومیز سفید رنگی که پوشیده است 

کند و با نگاه بچگانه و فضولی برای سوفیا شرط سنگینی  اندازد؛ نچی میمی

 گوید:گذارد و لجبازانه میبا خطر مرگ و زندگی می

ها شدی بعد بهت  زدهات چی بوده که یهو مثل جنگی تو گوشیاول می -

اش رو باز کنم.  دم. مثل تو هم هکر نیستم که خودم بتونم این رمز لعنتیمی

معلوم نیست چی گذاشته رمز! از صبح صد تا رمز امتحان کردم تاریخ تولد 

 کل خاندانتون رو، هیچ و پوچ! 

شود. به گیرد و حالش خ*را*ب میبا این سخن او سوفیا بیشتر لجش می

ی آن ع*و*ضی بگوید؟  تواند از شناسنامهکاترین چه بگوید؟ چه می

حس  پایش از شدت اضطراب بیودرحالی که جانی در تن ندارد و تمام دست

قاپد و با گذاشتن آن روی رگ  اند چاقویی از ظرف کنار تخت میشده 

 گوید:دستش رو به کاترین می

 زنم همین جا بمیرم! ام رو ندی رگم رو میکاترین به مسیح قسم گوشی  -

توقع دارد کاترین با این تهدید چون همیشه نگران شود و گوشی را پس  

بدهد؛ اما برخلاف تصورش کاترین پس از چند لحظه خیره شدن به او  

زند و درحالی چشمان عسلی و درشتش از شدت خنده ی بلندی میقهقهه

 گوید:اند پر خنده می بسته شده 

تو؟! تو خودکشی کنی؟! توی این موقعیت؟! تو تا وقتی برای چیزی غش   -

زنی خودت رو بکشی سوفیا! خودکشی سوفیا برای وقتیه که  کنی نمی
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ت رو امتحان نکردم  چیزی برای از دست دادن نداره! راستی تاریخ تولد خاله

 . عه این هم که نیست.صبر کن..

آید؛ واقعا رنگ سوفیا میهای بیبا این سخن او لبخند تلخی روی ل*ب

ای به ذهنش  کرد غش کردن او برای دارایی است؟ لحظهکاترین فکر می

کند شاید سوفیای خونسرد همیشگی این بار به خاطر خطور نمی

برادری، کارولین و رابرت، تعلق  مادری، بیچیزی غش کرده است؟! بیهمهبی

تواند دلیل خودکشی باشد. درحالی که ها نمینداشتن به فرد خاصی، این

 گوید:کند زیرلبی میچاقو را بیشتر به پوستش نزدیک می 

خوای بعد من چیزی برای از دست دادن ندارم کاترین! ولی تو داری! نمی  -

طوری جلوی چشمت سوزوندن یکی دیگه هم  که پدر و مادرت رو اوناین

 جلوت خون خودش رو بریزه نه؟! 

کند و یادش ی سوفیا نگاه میزدهکاترین درحالی که یک لحظه به رگ بیرون

کند و  بازی قطار اعتقاد داشت او هرگز خودکشی نمی آید قبل از دیوانهمی

اش ی کذایی باعث بیشتر شدن فروپاشیهمچنین یادآوری آن خاطره

 گوید:دهد با آوایی ناباور و پر از تردید می شود؛ آب دهانش را قورت میمی

 کنی سوفیا تو چنین آدمی نیستی!تو این کار رو نمی -

آید ی سوفیا میخوردههای ترکبا این سخن او لبخند خطرناکی روی ل*ب

اندازد و رو  ای بالا میبرد؛ شانه و درحالی که چاقو را بیشتر نزدیک رگش می

 گوید:به کاترین هراسان و پریشان می
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که بهت گفته    چیز ضرر نداره، منهمهبسیار خوب امتحانش برای من بی -

 بودم دیگه اون سوفیای سابق نیستم.

گوید و درمقابل نگاه مملو از اضطراب کاترین نخست برای  این را می

داند هرگز باعث مرگش ترساندن او هم که شده خراشی سطحی که می

کند. با این حرکت او پس از چند ثانیه حالت  شود روی دستش ایجاد مینمی

نفس سرش را در سطل دهد و با ترس و نفستهوع به کاترین دست می

اش برد و ناگهان تمام محتویات معدهآشغال مشکی رنگ کنارش فرو می

پرد و با رها  ریزد. با این حرکت او ابروی مشکی رنگ سوفیا بالا میبیرون می

کند رود. نخست فکر میاش به سمت کاترین میکردن چاقو و دست زخمی

کاترین برای منصرف شدن او این کار را کرده است؛ چون از یک پدرخوانده 

رود و  بعید است با دیدن خون بالا بیاورد؛ اما هنگامی که به سمت او می

فهمد  بیند، میهای درون سطل آشغال را میهای روی گونه و کثیفیاشک 

 .ها استتر از این حرفقضیه جدی

*** 

ای از  گذارد و دستمال کاغذیی کاترین میدرحالی که دستش را روی شانه

های کاترین را پاک کند؛ ناگهان  دارد که با آن اشکمیز کنار تخت برمی

ای  خورد و لحظهاش که روی صندلی کاترین جامانده برمی نگاهش به گوشی

اندازد. قاپد و در جیبش میتوجه به حال او گوشی را از روی صندلی میبی

آلودش به حرکات او خیره  کاترین درحالی که زیرچشمی با چشمان اشک 
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اش و لحنی  زند و با ریز کردن چشمان عسلی شده است؛ پوزخندی می

 پرسد:مالامال از تردید و کنجکاوانه می

 تره؟!سوفیا چه چیزی توی اون گوشیه که از جون من و خودت برات مهم -

زند. شاید جان  سوفیا با این حرف کاترین لبخند خطرناک و حزینی می

باشد؛ حتی شاید جان  اش به محتویات این گوشی بستگی داشته نداشته

رابرت، کارولین، کاترین و دنیز هم به این قضایا وابستگی داشته باشند. 

رود تا دارد و به سمت در چوبی اتاق میاش را برمیطور که گوشیهمان

 گوید:اندازد و با لودگی خاصی میای بالا میکاترین را ترک کند؛ شانه 

 ام!چیزیهمهتمام بی -

جا بیرون  دهد تا از آنی در اتاق را پایین میگوید و دستگیرهاین را می

برود؛ اما گویا چیزی یادش آمده باشد به سمت کاترین درمانده و ناتوان روی  

 پرسد: اش میگرداند و با بالا پراندن ابروی مشکیزمین رو برمی

 رسیم؟چند روز دیگه به مکزیک می  -

خیال کنونی نگاه رحم و بیکاترین درحالی که با ناباوری خاصی به سوفیا بی

نفس  کند و از شدت بدی حالش و شوکی که به بدنش وارد شده نفسمی

گذارد و با عجز خاصی در آوایش  زند؛ دستش را روی سر پردردش میمی

 گوید:می

کشه با ماشین به محل  حداکثر فردا. حدود سه روز دو شب هم طول می -

 تحویل برسیم.
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ی  زند و با تکان دادن سرش به نشانهسوفیا با این حرف او لبخند ملیحی می

ای مقابل درب اتاق روی زمین  بندد. سپس گوشهتایید در اتاق را می

آورد و با  اش را از جیبش بیرون میی مشکی رنگ روزانهنشیند؛ دفترچهمی

شده امروزش  های نوشتهاش پایین کارها و برنامهخودنویس طلایی

 نویسد:می

 !«۲۰۰۳»تاریخ مرگ: بیست و یک نوامبر سال 

*** 

 روسیه مسکو 

 ۲۰۰۳سال 

 زمان حال 

راشل به آرامی در صندوق عقب لیموزین ساردین را باز و به بیرون نگاه 

کند. پدرش به ساختمانی که فقط پانصد متر با ساختمان محل تحویل  می

دارد و طوری عصای مواد مخدر ماموریت ویژه فاصله دارد گام برمی

خواهد با صدای کوباند که گویا میاش را بر زمین بیابانی میطلایی_مشکی

جا فرا بخواند. پس از ورود پدرش به ساختمان و آن شکارهایش را به آن

آید و با لحنی پر از  بستن درب بزرگ و آهنی آن ساردین به سراغش می

 گوید:باز نشسته است میتشر به راشلی که در صندوق عقب نیمه

 راشل مگه من نگفتم تا من نیومدم نیا بیرون؟  -
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طور که با زمردهایش به ورود زند و همانراشل با این حرف او پوزخندی می 

وار و تلخ و  کند؛ با لحنی طعنههای پدرش به ساختمان نگاه میخدم و حشم

 گوید:گزنده رو به ساردین می

خواد من رو بکشه دیگه ساردین... اون هم من تا سه روز دیگه  نهایتش می -

جا جمع بشن روز  ها اینی اونبیشتر زنده نیستم! سه روز دیگه که همه

 مرگ منه ساردین روز مرگم!

اش  ریزد و برای اولین بار در زندگیساردین با این سخن او کمی به هم می

کند. او راشل را از وقتی به دنیا آمده و خودش شاگرد یا بهتر بگوید  بغض می

خواهد به مرگ دختر  شناسد و هرگز نمیی پدرش بود میی هفت سالهنوچه

هایش  کوچولویی که با او بزرگ شده است فکر کند. درحالی که کلافه شقیقه

 گوید:مالد با ناراحتی خاصی رو به راشل میرا بر هم می

خواین خون مادرتون رو  خانم راشل چرا شما باید بمیرین؟ مگه فقط نمی -

از رئیس بگیرین و به روسیه برگردین؟ من با این شرایط قبول کردم که شما 

 به مکزیک بیاین.

با این حرف ساردین راشل بدون ملاحظه و مراعات برای مکان خطرناکی که 

شود ساردین مقابل زند که سبب میای بلند میدر آن قرار داشتند؛ قهقهه

اش به او  طور که با زمردهای مملو از ناباورید*ه*ان او را بگیرد. سپس همان

 زند:کند پرخنده ل*ب مینگاه می
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ای تو! چرا فکر کردی کشتن ویکتور  آه ساردین! چقدر احمق و ساده  -

اسمیت تاوانی نداره؟! استیو اسمیت خیانتش رو افشا کرد خودش و زنش  

خاکستر شدن! مادر من ویکتوریا یه سیلی زد و گلوله خورد! کاترین اسمیت 

شن بعد اش تیکه تیکه میگذاشت و به زودی خودش و خانوادهپا رو دمش 

 تو... . 

های ویکتور اسمیت از مقابل چشمان ساردین  رحمیتک بیای تکلحظه

کند. ویکتور اسمیتی به صورت تدریجی  تر میگذرد و حال او را خ*را*بمی

وار خاندان اسمیت را به توپ بست و ذره ذره با روشن کردن و شکنجه

ها را به قتل رساند تا کبریت انتقام  اش جسم و روح آنی توپ کینهفتیله

شود. درحالی کامل بسوزد و تا سه روز دیگر این کبریت کاملا خاموش می

کسیخته و وحشتناکش خاتمه دهد با بغض به کند به افکار ازهمکه سعی می 

اش  سوزی در چشمان بادامی های اشک جانکند و با گلولهراشل رو می

 زند:ل*ب می

 . اما شما دخترش هستین...  -

ی در دلش ادامه دهند که به نهالی بدل شوند؛ خواهد به امیدهای نداشتهمی

وار لو سخنش  وار مجدد راشل و سپس پاسخ طعنههای جنوناما با قهقهه

 ماند: نصف و نیمه باقی می
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هاش بودن  چارلی و پیتر هم پسرش بودن! کاترین و کلارا و دنیز برادرزاده -

که جولین رو اون شب گم و گور کرد و نذاشت حتی کنار خواهرها و برادرش  

 یه سرپناه داشته باشه!

اش گرفته است هایش برای نخستین بار گریهدرحالی که میان قهقهه

هایش را از دور  آورد و اشکاش را از شلوار جینش بیرون میدستمال یشمی 

طور که صدایش کند. سپس همانهای خیس و زمردینش پاک میتیله

 دهد:اش ادامه میلرزد با تنفر خاصی به سخنان تراژدیمی

پیتر رو فرستاد تا شوهر زن باباش رو بکشه! اون لارای ک*ثافت رو بگو!   -

هاش از بابا راحت شد ی اخازیتا کارولین رو به دنیا آورد تا خیالش از واسطه 

 سریع رفت با اون مر*تیکه ازدواج کرد!

گوید که ساردین هر لحظه نگران سکته  ها را با چنان حرص و تنفری میاین

بیند شود. در این بیست و چند سال نخستین بار است که میکردن او می

کند. هر چه نباشد راشل روزی که مادرش مرد به گونه گریه میراشل این

اش قوی باشد؛ اما کنون که پدرش  پدرش قول داده بود که همیشه در زندگی

ترین گورستان آن دفن شده است به امید چه  هم در قلبش مرده و در سیاه

 چیزی قوی باشد؟

*** 

باشه درحالی که حالش به شدت افتضاح است سوئیچ را از جیب کت  

های عقب  بندد و به سمت صندلیقاپد؛ در صندوق عقب را میساردین می 
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کشد؛ به غروب آفتاب  خزد. ساردین درحالی که نفس عمیقی میماشین می 

 رود تا ویکتور به چیزی شک نکند.شود و به سوی ساختمان می خیره می

*** 

 دریای کارائیب

 راه بین انگلستان و مکزیک

 ۲۰۰۳سال 

 زمان حال 

فروشد و همگی از  دهد و فخر میدرخشش ماه در آسمان جولان می

ی اسمیت همگی در  ی چهار نفرهنیروهای پایین دستی گرفته تا خانواده 

های خواب و رویا هستند؛ اما سوفیا هنوز بیدار است. درحالی که دسترسی 

اش به دلیل نبود آنتن رفته از صبح تا به کنون فقط به عکس  ارتباطی

تواند باور کند که واقعا چنین  ی سوفیا خیره شده است. شاید نمی شناسنامه 

خواهد خود را به بیخیالی بزند. چیزی اتفاق افتاده است؛ شاید هم می 

برد و کند؛ سرش را در زانوانش فرو میدرحالی که گوشی را خاموش می

تر  کند؛ اما شدیدتر و غیرطبیعیاش گریه میشاید برای دومین بار در زندگی

ی مادرش گفت واقعا از همیشه. هنگامی که فرانک آن جملات را درباره

ی قطار تواند خاطرهچیزی کرد؛ اما کنون با این وضعیتش میهمهاحساس بی

هایش  هایی که تیلهرا یک شوخی تلقی کند. با فکر به این موضوعات و اشک
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دیگر گرم هایش روی یکرا به شدت خیس کرده است سرانجام چشم 

 رود. شوند و به خوابی عمیق فرو میمی

*** 

ها  کند به سقف چوبی کشتی مقابل آناش را آهسته باز میچشمان عسلی 

کند و لیوان  شود. نگاهی به دیوارهای چوبی و شیک کشتی میظاهر می

بخش روی میز که دیشب برای خواب راحت  های آرامشای و قرصشیشه

شان شده بود. درحالی که با حس گیج و گنگی از  مجبور به خوردن

رسد و با پایین دادن دستگیره گیرد تا راه برود به در میدیوارهای اتاق می

آید. خورشید آرام ماه دسامبر و چندان برای تابش از اتاق بیرون می

اش را در آسمان آبی و کند و فقط صورت طلاییپرتوهای گرمش تلاشی نمی 

آید نگاهش به  که از اتاق بیرون میکشد. به محض اینصاف به رخ می

ای از کشتی خوابش  ای گوشهشده خورد که به صورت مچالهسوفیایی برمی 

شود و با پاهای . با دیدن این صح*نه قی چشمانش پودر میبرده است 

رود. اش روی زمین چوبی کشتی بدو بدو به سمت سوفیا میبر*ه*نه

 زند:دهد به صورت ناگهانی فریاد می درحالی که با نگرانی او را تکان می

 سوفیا! سوفیا! -

پرد و نگاه  های او ناگهان از خواب میخبر با صدا و تکانجا بیسوفیای ازهمه

دوزد. درحالی که دامن اش را به صورت پریشان کاترین میزدهحیرت
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کشد با  اش بیرون میهای مخملیاش را از زیر کفشایپیراهن سرمه

 پرسد:زدگی می شوک

 اش شده؟!چی شده کاترین؟! کسی چیزی -

خورد و زمانی  ی او برمیشدهنگاه کاترین نخست به دست راست و باندپیچی

شود؛ دستش را روی  اش جز آن خراش کوچک مطمئن میکه از سلامتی

 گوید:ای میگذارد و با نفس آسودهقلبش می

ات شده! این  جا خوابیدی من فکر کردم تو چیزیشده اینطوری مچالهیه -

ی  چه طرز خوابیدنه آخه؟! اون لباست هم که مثل ملافست شبیه یه گلوله

 ای شدی!پارچه

ای پوکر به خود بگیرد؛ اما  خواهد با این سخنان کاترین چهرهسوفیا می 

کم کاترین هم درحالی که عصبی و  آید. کمناخودآگاه خنده روی ل*بش می

خندد که کلارا پشت سرشان کند؛ با لودگی خاصی می پریشان او را نگاه می

 گوید:اش میشود و با اخمی میان ابروان طلاییظاهر می

خندین؟! بجنبین به جای ها میخل شدین؟! چتونه چرا مثل دیوونه -

ها رو آماده رسیم مکزیک هماهنگ کردم ماشینخندیدن و علافی عصر می

 ها بچینن.کنن ل*ب مرز دوباره باید این همه کتاب رو تو ماشین

شان افتاده  کذایی  سوفیا که تازه از فضای شوخی درآمده و یاد ماموریت

 ها خبر داشته باشد تا بتواندهای آنتک برنامه داند باید از تکاست و می
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ی درشتش را  کردهاش را اجرا کند؛ درحالی که چشمان مشکی و پفنقشه

 پرسد: ها و لحن تردیدآمیزی از کلارا میمالاند با ریز کردن آنمی

مصرف و گروه افراد برگزیده رسیم؟! خوب بده اون کارولین بیعصر می -

ها رو اوکی کنن دیگه پس نقششون چیه؟!  تر یه ساعته کتابمصرف بی

 خوری؟! مفت

گیرد و اش میکلارا با پرخاشی که سوفیا نسبت به کارولین دارد؛ خنده

هایی که برای ماموریت ویژه درست کرده  برنامه درحالی که دارد در دفتر 

های ای را که باید همراه با ماشینها و ماده مخدر و فاصله بود؛ مقدار کتاب

های  نویسد؛ تیلهسیارشان از مرز تا محل تحویل مواد طی کنند را می

 پرسد: دوزد و پرخنده میها میاش را به آنآبی

حالا تو چرا انقدر روی اون کارولین جاسوس حساسیت داری یکی مثل   -

 دیوی... . 

شود؛ اما کار از کار  جا نشسته است میتازه متوجه خواهرش کاترین که آن

کوبد؛ با وجود تنفری که  اش میگذشته است. سوفیا دستش را به پیشانی

ی جاسوسی و فولکس نارنجی به کاترین چیزی  نسبت به دیوید دارد درباره

چیز به هم نریزد؛ اما کلارا خودش برای شوهرش دام مرگ را  نگفت تا همه

ها پرد و پازلاش بالا میایکند. کاترین درحالی که ابروی قهوهپهن می

 پرسد:شوند با حیرت بسیاری میکم در ذهنش چیده می کم 
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که دیوید نه موهاش بلنده نه دیوید مثل کارولینه؟! باتوجه به این -

هاش سبز وجه مشترکی جز اون چیزی که نباید بینشون پیدا  چشم 

 کنم!نمی

کند؛ سوفیا درحالی که با حرص خاصی در چشمانش به کلارا نگاه می

خواهد از کاترین خواهش کند که دیوید را نکشد؛ اما چه فرقی ای میلحظه

برایشان دارد؟ در هر حال که دیوید از سر ترس و کینه این کار را کرده 

است و غریبه نیست که بتوانند از زیر زبانش حرف بکشند. درحالی که 

 گوید:خیزد و رو به کاترین میمالد از جا برمیهایش را بر هم می شقیقه

ای که دزدی اون روز کار دیوید بود. اون فولکس نارنجیماشین -

آهن اومد. قصد ها بوده با اون به راهبرداشتیمش با شاه کلید برای کلارا این

بینم حتما آدرس محل تحویل  طور که میتونه داشته باشه؟ اینای میدیگه

 هم لو داده به رئیس اون کارولین ک*ثافت!

تواند نفس بکشد و دوباره آن حس  ای نمیکاترین با این سخن او لحظه

خواهد روزی عموی  گفت میآید. همیشه میپنیک به سراغش می

اش را پیدا کند و با خالی کردن یه گلوله در مغز او خاطرات  ع*و*ضی

های  ها فقط بهانهتلخش را برای همیشه از بین ببرد؛ اما به قول رابرت این

 رو شدن با ویکتور اسمیت را ندارد. کاترین هستند و او هرگز جرئت روبه

*** 
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کند که چرا این  زند و به این فکر میاش دودو میدرحالی که چشمان عسلی

همه سال آن پیرمرد احمق در سوراخ موش خود را پنهان کرده بود و ناگهان 

شان ی کار کاترین سراغترین ماموریت دورهپس از ده سال آن هم در مهم

اش نگاهی به سوفیای مقابلش  ایی قهوهرفتهآمده است؛ با ابروان درهم

 پرسد: اش از او میاندازد و با عصبانیت خاصی در صدای کلافهمی

 چرا همون روز بهم نگفتی که از شر دیوید خلاص بشیم سوفیا؟! چرا؟!  -

اش  اش را میان گیسوان مشکیشده سوفیا درحالی که کلافه دست باندپیچی

اندازد و با ی کاترین مینگاهی به صورت پریشان و ترسیدهچرخاند؛ نیم می

 دهد:کننده به او پاسخ می حوصله اما قانع لحنی بی

کاترین چه فرقی داشت؟ در هر حال اگه آدرس محل تحویل رو بهش   -

تونستم تو اون  آهن گفته. نمیگفته باشه هم قبل ماجرای ماشین و راه

شرایط رفتن به مکزیک حواس کسی رو به دیوید پرت کنم. ولی الان زمان  

 کشتنش هست. 

شود. با این سخن سوفیا ناگهان ناخودآگاه چشمان کلارا پر از اشک می 

درست است که کنون علاوه بر کارهای قبلی دیوید با این کار او تنفرش  

تواند به مرگی کسی ای همانند او نمیدوچندان شده است؛ اما دختر وابسته

اش است؛ فکر کند. تاکنون نگران چیزی  هاست الویت اول زندگیکه سال 

گفت قرار است با او نیز همانند کارولین برخورد شود و  نبود چون سوفیا می
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ی کارولین سود ندارد. کاترین او را نکشند؛ اما کنون دیوید برایشان اندازه

 زند:دهد و با صدای بلندی فریاد می بازدم عمیقش را بیرون می

 جک! -

های چوبی  ای با دو از پلهپو*ست و هیکلیپس از چند دقیقه مرد سیاه 

ی بالا و جایی که کاترین، کلارا و سوفیا  ی پایین کشتی به سمت طبقهطبقه

طور  رساند و همانها میآید. پس از کمی دویدن خود را به آنقرار دارند می

 گوید:زند رو به کاترین مینفس میکه نفس

 بله قربان؟! -

کند شود؛ سعی میکاترین درحالی که به کلارای حزین کنارش خیره می

خاطر کلارا از دیوید نگذرد. در هر حال که او احساساتی عمل نکند و به

ی  خواهرش را دوست ندارد و خیانتش بدتر از خیانت کارولین و هر غریبه

ع*و*ضی دیگری است؛ حتی کنون اگه برایشان ضرری هم نداشته باشد  

دلیلی و سودی وجود ندارد که او را زنده بگذارند. کلت مشکی رنگش را از  

آورد و درحالی که آن را در دستان جک جیب شلوار چرمش بیرون می

 کند:هایی عصبی ل*ب به سخن باز میگذارد با نفسمی

کشی، کنی و با این اسلحه میری دیوید رو هر جا که هست پیدا میمی -

جا رو  گی بیاد اونندازی، بعد هم به سارا می جسدش رو هم توی دریا می 

 خوام یه قطره خون روی زمین باشه!کاملا تمیز کنه نمی
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داند اگر سوالی بپرسد؛ احتمال دارد کاترین در مغز که میرغم اینجک علی

ای خالی کند و کشتن دیوید را به فرد دیگری بسپارد؛ بدون  او هم گلوله

رود. کلارا درحالی  گیرد و به دنبال شکارش میهیچ حرفی اسلحه را از او می

زند و آدرنالین خونش بالا رفته است؛ با ناتوانی روی زمین  که قلبش تند می

اندازد و  واری میکند. کاترین به او نگاه حیرتنشیند و شروع به گریه میمی

ی حاصل از خبری که شنیده است رو به  با همان لحن عصبی و کلافه

 پرسد:کند و با ناباوری خاصی از او میخواهرش میتک

کلارا واقعا داری برای اون دیویدی که هر دقیقه از این مهمونی به اون   -

کنی؟! خورد گریه میرفت یه شب باهات شام نمی مهمونی می

 برانگیزه! تحسین

خاطر عشق نه بلکه به خاطر عادت خواهد به کاترین بگوید او بهکلارا می

مشغول گریه است؛ اما توان گفتن چیزی ندارد. در این هنگام ناگهان صدای 

ی لرزاند و سبب گریهشود که تن کلارا را بیشتر میای بلند میگلوله

آید نگاهش  شود. رابرت درحالی که با ترس از اتاقش بیرون میبیشترش می

خبری  بی جاشان با لحن از همهخورد و با دویدن به سمتها برمیبه آن

 پرسد: می

 چی شده؟! -

های کلارا را تحمل کند بدون هیچ  تواند گریهکاترین که بیش از این نمی

بندد. سوفیا جا در را میرود و پس از ورود به آنحرفی به سوی اتاقش می
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خواهد بیش از  درحالی که از شدت تنفر چشم دیدن رابرت را ندارد؛ اما نمی

شان مخفی کند با نگاهی به کلارایی که این چیزی را از گروه فعلی

 گوید:ای به رابرت میریزد با لحن کلافهجانسوزانه اشک می

دیوید جاسوس بوده. احتمالا هم آدرس محل تحویل مواد رو به ویکتور   -

 داده... .

که  قدر برای اینی ماجرا را برای رابرت بازگو کند؛ اما همینخواهد ادامهمی

رابرت تا ته قضیه و دلیل شنیدن صدای گلوله را بخواند کافی است. درحالی 

گرداند و کلافگی خاصی در چشمان  اش میکه دستش را میان موهای طلایی

 گوید:ای میزند با صدای نسبتا بلند و عصبیاش موج میعسلی

اون وقت تو   رسیمکنی؟! یک ساعت دیگه به مکزیک میشوخی می -

 گی محل تحویل رو فهمیده؟!می

اش را دور انگشت  ای از گیسوان بلند و مشکیطور که رشتهسوفیا همان 

کند؛ دستی چرخاند و در یک ثانیه به چهل چیز مختلف فکر میظریفش می

راه حلی به ذهنش رسیده باشد بشکنی در  کشد و انگار که  می بر صورتش

 گوید:زند و رو به رابرت میهوا می

قیچی بگو محل قرار  که به مکزیک رسیدیم به ادوارد دست به محض این -

 رو عوض کنه. 

زند که باعث خم افتادن میان ابروان  ای میرابرت با این سخن سوفیا قهقهه

های  اش به چروکشود. سپس درحالی که با چشمان عسلی پرپشت او می



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

459 

 

کند با لحنی مملو از تمسخر و  اند نگاه میپیشانی او که از جدیت ایجاد شده 

 گوید:وار میطعنه

ها رو پیدا کرده قطعا یکی رو هم ای سوفیا؟! کسی که آدرس اونبچه -

جا شدن تعقیبشون کنه! تو  نزدیک ساختمونشون گذاشته که اگه جابه

شناسی چون جزء خانواده ما نیستی! پس لطف کن  ویکتور اسمیت رو نمی

 نظر نده!

ای  سوفیا که پیش از این اتفاقات هم به خون رابرت تشنه بود و کنون بهانه

ی  های اخیرش را در صورتش بکوبد؛ خندهکاریپیش آمده تا تمام ک*ثافت 

ی کنارش  که بتواند مقابل کلارای شکننده کند و بدون اینهیستریکی می

 زند:ای داشته باشد با صدای بلندی که از خود سراغ ندارد فریاد می ملاحظه

وقت حتی زمانی که نامزدت بودم من رو  گی رابرت! تو هیچآره راست می -

ی تو کیه؟! کارولین  دونی خانوادهی خودت حساب نکردی! میخانواده

بابای  اسمیت! خواهری که عاشقش شدی! دختر لارای ک*ثافت! زن

 ی دنیز شد!ات! همون خواهری که باعث مرگ آلیس خانوادهع*و*ضی

زده سرش را از میان زانوانش بیرون  با این سخن او ناگهان کلارا حیرت

آید. رابرت درحالی که در شوک عمیقی  آورد و صدای شکستن چیزی میمی

شیک  بیند که ظرف میلککند و دنیزی را میفرو رفته به عقب نگاه می

شکلاتی از دستش افتاده کاترینی که از اتاقش بیرون آمده است. درحالی 
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کند؛ تلاش بر این دارد که اندیشه کند که با حیرت زیادی به سوفیا نگاه می

 گوید.او مزخرفی لجبازانه بیش نمی

*** 

کند؛ اما او با شناختی که نسبت به  با این فکر بیهوده کمی خودش را آرام می

داند یک هکر چیزی را بدون مدرک سوفیای منطقی دارد خوب می

و سنگین دیگران حتی جرئت   زدهگوید. درحالی که درمقابل نگاه حیرتنمی

کشد و لبخندی ژکوند  اش میتکان خوردن ندارد دستی میان موهای طلایی

 گوید:های کبودش میروی ل*ب

ات به سوفیا و  خاطر حسودیسوفی واقعا داری تو این وضعیت به -

های دروغ تحویلمون  پرتوهاست تموم شده چرتای که سالنامزدی 

 دی؟! می

چکد و روی  ی چشم درشت سوفیا میبا این سخن رابرت اشکی از گوشه

گفت  غلتد. حالا او توسط رابرتی که روزی میرنگش میروح و بیلبخند بی

حسود، دروغگو و احساساتی تلقی  به عاقلی و منطقی بودن او ایمان دارد؛ 

چیزی مطلق حداقل کمی  همهتواند در این بیشود؟ یعنی رابرت نمیمی

نفس ته دل او باقی بگذارد و حتما باید همانند یک موریانه تا  بهاعتماد

ی شخصیت شکننده او را بجود؟ درحالی که قلبش در دهانش آخرین ذره

آورد و به عنوان رمز سال اش را از جیبش درمیتپد؛ موبایل قاب مشکیمی

ترین عضو خاندانش، عضوی که حتی  زند! سال تولد اصلیتولد رابرت را می
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بیند. سپس عکسی را که فرانک از کاترین بین او و سوفیا پیوندی نمی

دهد و ی اصلی کارولین برایش فرستاده است نشان رابرت میشناسنامه 

رقصاند با  ای از گیسوان مشکی بلندش را در هوا میطور که باد رشتههمان

 گوید:های ناتمامش می لبخند و اشک

گه! نام کارولین اسمیت! نام مادر لارا نه رابرت! این عکس دروغ می -

تکتون  ویلیامز! نام پدر ویکتور اسمیت! اتفاقا من ویکتور اسمیت رو از تک

 دونم چقدر عوضیه! تکتون بهتر میشناسم! از تکبهتر می

گوید و به رابرت که با دیدن عکس برای نخستین بار در  ها را میاین

کند. سپس  اش حلقه زده را نگاه میاش اشک در چشمان عسلی زندگی

برد نگاهی طور که از بغض و سکوت مالامال از درماندگی او ل*ذت میهمان

که بیشتر از آزار بردن او احساس اندازد و برای اینبه سرتاپایش می 

 دهد: های ویکتور اسمیت ادامه میخشنودی کند به بازگویی گندکاری

دونی آخرین ماموریتی که پدرت بهت داد چی بود؟! کشتن شوهر  می -

بابات لارا! ناپدری خواهرت کارولین! همین استفاده رو از کارولین بر علیه  زن

 شما کرد!

دارد؛ چیز خراش برنمیکم حتی رابرتی که همانند سنگ است و با هیچکم 

زند و همراه با دیدن و شنیدن حقایقی که بهتر بود هرگز  روی زمین زانو می

اش کند. کلارا نیز با یادآوری خاطرات کودکینشنود زارزار گریه می

گیرد و گویا سوفیا از زجرهایی که خانواده اسمیت؛  هایش شدت میهقهق
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برد. درحالی که با لودگی و  ای که هرگز او را نپذیرفتند ل*ذت میخانواده

خندد از بالا نگاه تحقیرآمیزی به رابرتی که مقابل  جنون بیشتری می

 گوید:ای عصبی میاندازد و با خندهکند می هایش گریه میکفش

بذار ویکتور اسمیت رو توی یه جمله برات توصیف کنم! ویکتور اسمیت   -

هاش هم رحمی نداشت! منِ هاش به بچهکسی بود که برای رسیدن به هدف

 ها!شناسم نه شما اسمیتسوفیا ویلسنت، ویکتور اسمیت رو می

خورد و زارزارهای  در این هنگام دنیز از دیوار چوبی کشتی به زمین سر می

شود. در این هنگام سوفیا جوکرگونه  بدل می سوزانههای جانرابرت به ضجه

زند و با احساس سادیسم بسیاری در روحش نسبت به  تر قهقهه میو دیوانه

گرداند و کند برمی رابرت رو به کاترینی که با تنفر به رابرت نگاه می

 گوید:می

طور نگاه نکن پسرعموی آشغالت رو کاترین! تو هم اون شب  تو هم این -

دونی کی رو کشتی؟! چارلی اسمیت! پسرعموی کوچیکت  نوچه نکشتی! می

 رو برادر این بیچاره رو! 

آلود و ناباورش را به سمت کاترین طور که رابرت نگاه اشکسپس همان

گرداند؛ سوفیا با لبخند ملیحی روی ل*بش کلت مشکی رنگش را از  برمی

کشد که کاترین جیغ مانندش بیرون میجیب پیراهن به قول کاترین ملافه

هایش روی  زند؛ آخرین اشککشد. سپس گویا حرف آخری باشد که میمی

 زند:تواند فریاد می غلتد و با بلندترین صدایی که می لبخند وسیمش می
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ی عزیزتون رو ترک کنم و بیشتر از  تونم خانواده نگران نباشین بالاخره می -

 ی اسمیت!تون نکنم! خداحافظ خانوادهاین خودم رو قاطی

را روی سرش   که کسی بتواند کاری کند ماشهگوید و قبل از ایناین را می

دهد و با رد شدن گلوله از آن طرف سر خونینش روی زمین  فشار می 

دود. کشد و به طرف او میزمان کاترین جیغ وحشتناکی میافتد و هممی

خواهد از  قدر دیدنی است که انسان دلش میی مرگ سوفیا آنصح*نه 

لئوناردو داوینچی دعوت کند تا از روی این صح*نه تابلوی مرگ آخر را  

بکشد؛ مرگ شیرینی که سرانجام سوفیا به آن رسید. کاترین مقابل او زانو  

های وحشتناکی  ی گیسوان بلند و خونین او را با ضجهرشته زند و رشتهمی

کشد. درحالی که از شدت گریه تمام صورتش خیس شده است و سوفیا می

کند با بلندترین دهد؛ دهانش را باز میرا تند تند و با ضربات زیادی تکان می

 کشد: آمیز فریاد میوار و جنونصدایی که از خودش سراغ دارد حسرت

ات رو  های لعنتیهات رو! باز کن چشمسوفیا! سوفیا! سوفیا باز کن چشم  -

 بازشون کن! با... بازش... بازشون کن! بازشون کن! 

ای قرار دارد؛ با دیدن شرایط که خودش در شوک بسیار قویدنیز با این

رود تا بلکه کمی آرامش کند؛ اما کاترین در آن  خواهرش به سوی او می

زند.  فهمد و با قدرت زیادی دنیز را پس میچیز نمیچیز و هیچلحظه هیچ

اش را روی  زده گذارد و دست یخسپس سرش را روی سر سرد سوفیا می 
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آمده دهد. سپس درحالی که با شرایط پیشضربان او قرار میقلب بی

 زند: وار فریاد می شود ضجهصورتش از شدت اندوه جمع می 

... مرد! سو... سوفی نفس  کشه! ضربان نداره! سوفیا مرد! مرد! منفس نمی -

 کنم!بکش! لطفا! التماس می

شود. در هایش بیشتر میکند و ضجهی مقابلش نگاه میرابرت به صح*نه

گونه  آید و چون مرگ در اینها می همان هنگام ناخدای کشتی به سوی آن

ها و مرگ  که توجهی به حال آنها برایش عادی است؛ بدون اینماموریت

 گوید:سوفیا کند رو به کاترین می

رسیم. گفتیم ماشین سیارها رو  ی دیگه به مکزیک میقربان ده دقیقه  -

 آماده کنن برای رفتنتون به محل قرار. 

که کاترین، کلارا و حتی رابرت در آن لحظه در شوک بسیاری  به دلیل این

ها  ها را مدتکند و این حال آنتر جلوه میقرار دارند؛ دنیز که کمی آرام

پیش سر مرگ آلیس تجربه کرده و آب از سرش گذشته است؛ با زمردهایش 

 گوید:کند و با نشان دادن سرش به علامت تایید میرو به ناخدا می

ها رو  شما کشتی رو ببرین سمت اسکله به افراد برگزیده هم بگین کتاب -

 ها نقل مکان ب*دن تا ما بیایم.به ماشین

*** 

ی پایین  ها به طبقهدهد و از پلهی اطاعت تکان میناخدا سرش را به نشانه

شود که هنوز موهای سوفیا  رود. نگاه دنیز به خواهرش دوخته میکشتی می
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کند. درست است که کشد و از او تقاضای بخشش و بیداری میرا با گریه می

بیند کاملاً کنون که شرایط را می آمد؛ اما دنیز چندان از سوفیا خوشش نمی

اند. درواقع او آن روزها  شود رفتارهایش با او چندان خوب نبودهمتوجه می

زد اگر به به شدت از مرگ آلیس ناراحت و غمگین شده بود و حدس نمی

خاطر با سوفیا بدرفتاری کند امکان دارد روزی او هم بمیرد. درحالی که 

ی زند؛ دستش را روی شانههای اشک در زمردهای او نیز حلقه میقطره 

 گوید:گذارد و با لحنی گرفته میکاترین می 

 بلند شو کاترین رسیدیم.  -

ها با آن جسد ی سوفیا را گرفته و همانند دیوانهطور که یقهکاترین همان

ی چشمان کشد؛ از گوشهکند و جیغ و هوار میسوفی را بالا و پایین می

 کشد: ای هیستریک جیغ میاندازد و با خندهاش نگاهی به دنیز میعسلی

 بلند بشم برای چی؟! برای کی؟! که یه نفر دیگه به خاطر من بمیره؟! -

گذارد آلود سوفیا می طور که سرش را روی سر خونگوید و هماناین را می

اش  های قرمزی ترسناکی روی شومیز سفید و گیسوان فندقیکه باعث لکه

ی شدیدی مخلوط است با تکان  آمیز که با گریههای جنونشود با قهقههمی

 زند:دادن شدید سوفیا جیغ می

نه! نمرده! س... سوفی بهشون بگو! بهشون ب... بگو! زود باش! زود باش!   -

 ای! ... هنوز زندهبهشون بگو هنو
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تواند درست و بدون لکنت  قدر جیغ زده است که نفسش بریده و نمیآن

ای نشسته  کرد گوشهها را مدیریت میصحبت کند. رابرتی که همیشه بحران

کند؛ کلارایی که همیشه به دیگران در  اش گریه میاست و برای بدبختی

دهانش   تواندداد کنون از شدت شوک حتی نمی ها دلداری میاوقات ناراحتی

ی زده دنیز یک دیوانهشود گفت میان این دیوانگان شوکرا باز کند و می

ای کند منطقی باشد، پوف کلافه؛ او درحالی که سعی می شده است درمان 

آورد؛ با آوای  بازی درمیکشد و با نگاهی به کاترینی که دارد دیوانهمی

 گوید:آهسته و پر آرامشی سخن می

ای داره؟ موقع مرگ مامان و بابا هم گریه کردی کاترین گریه چه فایده  -

 ای نداشت... .درحالی که فایده 

اش ادامه دهد تا کاترین را کمی آرام خواهد به سخنان امیدوارکنندهمی

آلودش در دهانش رفته  ای از گیسوان خونکند؛ اما کاترین درحالی که رشته

و   کند؛ با صدای گرفتهآلودش را نوازش میو باد صورت خیس و اشک

 گذارد: ای هیستریکی حرف او را نصف و نیمه باقی می خنده

کنه! مگه شما تو گریه رو سردردی در نظر بگیر که درد روح رو آروم می -

ها کاری رو بدون تاوان برای من انجام دادین؟! ه... همین سوفی رو  آدم

بینی؟! گفتم حقایق رو برام روشن کن جوری روشن کرد که روحم از  می

ترین سوزه! گریه هم مثل سوفیه، به وحشتناکمی  هاششدت شعشعه 

 کنه!ت رو برآورده میتونه خواستهشکلی که می
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کشد و انگار که چیزی یادش آمده دنیز با این سخن کاترین نفس عمیقی می

که با  کند به جای اینرود و این بار سعی میباشد؛ دوباره به سوی او می

خیاری کاترین را آرام کند؛ از در منطقی که  دوغهای روانشناسانه و آبحرف

 سوفیا داشت وارد شود:

صفت درست  این باند رو برای انتقام از اون مرد ع*و*ضی شیطانمگه تو   -

. الان که  نکرده بودی؟! ولی دلیل انتقامت از شدت کهنگی خشک شده بود

 شی و با من بیای؟!تازه شده چرا بلند نمی 

کند. اسم آن مردک گوید و دستش را به سوی کاترین دراز میاین را می

های بدنش ی تنفر از دستگاهآید ناگهان انگار مادهصفت که میشیطان

تک ترشح شده و یک آدمک کوچولو در دلش نشسته و با این عصاره تک

ای که نسبت به ویکتور  کند. با فکر تنفر و کینههای او را پر میسلول

کند و  رویش را رها میی روبهاسمیت دارد؛ به اجبار و لرزش سوفیای مرده 

بینند کاترین کوتاه آمده است؛  گیرد. رابرت و کلارا که میدست دنیز را می

روند. وسط راه گویا کاترین چیزی  شوند و از کشتی پایین میکم بلند میکم 

گردد و با صدای گرفته و  یادش آمده باشد به سمت جمع برمی 

 گوید:ای میجویانهانتقام

دلم  های خودم کارولین رو بکشم، تا این کار رو نکنمولی من باید با دست -

اش بیرون  گیره! الان که چیزی نمونده که از زیر ز*ب*ون لعنتیآروم نمی

 بکشم!
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خاطر وضعیت کاترین چیزی به او    رابرت که تا این لحظه سکوت کرده و به

آید و با مماس قرار گرفتن صورتش  ها جلو مینگفته است؛ گامی روی پله

ی داغان کاترین با پوزخندی زهرآگین و لحنی به شدت مقابل چهره

 گوید:وار میطعنه

ام هم بکش! من  مگه تو برادر من رو نکشتی؟! بس نبود؟! بیا خواهر ناتنی -

 کشم بلکه با هم مساوی شیم نظرت چیه؟!هم کلارا و دنیز رو می

خواهد  شود و میبا این سخنان او کاترین از شدت وقاحت رابرت سرخ می

چیزی بگوید که ناگهان صدایی تقریبا آشنا شاید صدای آن روباه مکار 

کاره دهد و دعوایشان را نیمهها امان نمینام از پشت سر به آنکارولین

 گذارد: می

 صبر کنین!  -

باز کشتی که کارولین از آن سر  این صدا سر همه را به سوی دریچه نیمه

زند به سمت نفس میچرخاند. او درحالی که نفسدرآورده است،می

رود و با گذاشتن دستش روی قلبش و برقی از هیجان  ی اسمیت میخانواده

 دهد:برید توضیح میدر زمردهایش بریده

چیز رو  هاتون رو شنیدم یا بهتر بگم فهمیدم که همهتک حرفتک -

کدومتون  دونین و شاید چیزهایی بیشتر از من ولی چیزی هست که هیچمی

 دونین.نمی
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های عسلی و پر از تردید کاترین و رابرت  گوید و درحالی که نگاهاین را می

اش بیرون  ای کاغذ نیمه پاره از جیب پیراهن آبیشود؛ تکهرویش جلب می

دهد با لحنی قاطع و  ی اسمیت میآورد و درحالی که آن را نشان خانوادهمی

 گوید:مصمم می 

ارزش و لارا ویلیامز ضعیف بکشین!  لطفا دست از کارولین اسمیت بی -

سوزی ویکتور گم و گورش  جولین اسمیت زندست برادرتون که بعد آتش

 کرد. جولین اسمیت ادوارد دست قیچیه! 

کند کارولین درحال سرهم کردن ای کاترین پیش خودش اندیشه میلحظه

ای ها است تا نمیرد؛ اما لحظهیک مشت مزخرف و شیره مالاندن سر آن

گیرنده از اتاق رابرت مقابل چشمانش ی تحویلیواشکی برداشتن پرونده

کند آید. درحالی که فکر میشود و اسم آشنای جولی را یادش میزنده می

خواهد کاغذ را از او  کارولین به دلیل جاسوسی این اطلاعات را دارد و می

 گوید:کشد و با لبخندی سرد میبقاپد؛ کارولین کاغذ را عقب می

تونم این کاغذ رو بهتون بدم چون موضوعش برادرتون نیست. این  نمی -

ها بهم داد همسر قبلی جولین که ظاهرا در  کنندهکاغذ رو آنا یکی از شرکت

باند شما جاسوسش بوده. این آدرس تاتیانا اسمیت برادرزادتونه، اما به تنها 

 دمش جولین اسمیته. کسی که می 

*** 
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ها را  ی آنکه دعوایی شکل بگیرد همهدهد و قبل از ایندنیز سری تکان می

برند. اند را به سوی ماشین سیار اصلی میکه در سکوت مطلق قرار گرفته

دهند و پس از سوار شدن تمام  ها قرار میها را در ماشین سرانجام کتاب

 کنند.ها شروع به حرکت میها ماشین گروه

*** 

 روسیه مسکو 

 پانزده سال قبل

 ۱۹۸۸سال 

ای ندارد. کند؛ اما فایده دخترک درمیان بازوان مردان هیکلی تقلای فرار می

ای  رسند و او را روی صندلی چوبیپس از چند دقیقه به طبقه بالا می

گیرد و دیگری طنابی  ی موفندقی را میها دختربچهگذارند. یک نفر از آنمی

اش و کنجکاوی  بندد. دخترک با چشمان عسلی آورد و او را به صندلی می می

کشد که دو صندلی شود و طولی نمیها به وقایع اتاق خیره میدرون آن

بسته  پاها نیز یک زن و مرد دست گذارند. روی صندلیدیگر را مقابل او می

شناسایی نیستند؛  شان قابلاند که از شدت ضربه و زخم روی صورتنشسته

ها پدر و مادرش را  اما دخترک پس از چند دقیقه خیره شدن به آن

کشد؛ اما ها در آن حال و روز جیغ بلندی میشناسد. با دیدن آنمی

کند. بندی که به دهانش بسته شده شدت صدای جیغ را مهار مید*ه*ان 
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آید و با خنده و صدایی پوش با نقاب مقابل او میپس از چند دقیقه مرد سیاه 

 گوید:آشنا می

 به چه نمایشی!به -

شناسد و این سبب سرخ شدن صورت  دخترک با صدای مرد او را می

کند؛ مرد شود. درحالی که با اضطراب به پدر و مادرش نگاه میکوچکش می

دارد و دانه برمیتیرهای دارتش را که سبدی آبی رنگ گذاشته است؛ دانه

ها را به چشم، د*ه*ان، دماغ و باقی اعضای صورت زن و  طور که آنهمان

 گوید: ای بلند بالا میزند با قهقههمرد می 

های خوبی برای تیراندازی! چرا زودتر به ذهنم نرسید بود از این  چه نشانه -

 ها یه کارایی به این خوبی بسازم؟!مصرف بی

های دختر خسته  بازی و شنیدن جیغگوید و پس از مدتی از دارتاین را می

اش سر نرود.  شود. شاید بهتر است زودتر سر اصل مطلب برود تا حوصلهمی

آورد و بطری  اش بیرون میایاش را از جیب کت سرمهکبریت جعبه طلایی

کند. سپس درحالی  ها خالی میآبی رنگ حاوی نفت کنار پایش را روی آن

اندازد با لبخند  ها میکه مقابل دخترک ترسیده کبریت را روی آن

 زند:های کبودش پرخنده ل*ب میآمیزی روی ل*بجنون

 خواب خوبی داشته باشید خاکسترهای عزیزم!  -

*** 

 مکزیک



 

 

www.taakroman.ir 

  هفت تیری به نام قلم رمان  

 کاربر انجمن تک رمان آیناز تابش  

  
 

472 

 

 محل قرار 

 سه روز بعد 

کشد و با دیدن ساختمان محل قرار دنیز درحالی که دست از رانندگی می

آید کاترین، کلارا و کارولین خفته را با تکان  لبخند رضایت روی ل*بش می

 گوید:بخش میکند و با لحنی رضایتدادن بیدار می

 رسیدیم. -

اش را باز  بستههای قی کاترین با این حرف و رفتار او با خستگی چشم

سیم شوند. دنیز بیکند و دیگران هم از خواب بیدار شده و پیاده میمی

گیرد و به سرگروه هر ماشین اطلاعی از  اش را مقابل دهانش میفلزی

 دهد: رسیدنشان به محل قرار می

 ها رو بیرون بیارین. رسیدیم کتاب -

هایی شامل رمان، ی کارگر کتابده نفر از افراد برگزیده همانند چند مورچه

شان تهی و مملو از مواد مخدر است را از  شعر، داستان، نمایشنامه که داخل

گذارند. هدف این باند آورند و مقابل درب ساختمان می ها بیرون میماشین 

شان خود ادوارد و دختر  قیچی نیست، هدفدیگر پول گرفتن از ادوارد دست 

شوند و رابرت  های بیرون قرار داده میتاتیانا است. پس از مدت کمی کتاب

چیز آماده است و دهد که همهگیرد و به او اطلاع میبا ادوارد تماس می 

پوش درب آهنین ساختمان بزرگ  پایین بیاید. پس از دقایقی مردی سیاه 

آید. به محض بیرون آمدنش کاترین کند و بیرون میرویشان را باز میروبه
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ها آشنا است خواهد به سمتش بیاید که با صدای بمی که برای آنمی

 گوید:می

 آخرین قیمت معامله چی بو... .  -

شود و انگار که  در این لحظه ناگهان نظرش به باقی اعضای باند جلب می

خواهد چیزی بگوید که صدایی از  ها برایش آشنا باشد می های آنقیافه 

 کند: پشت سر و کمی بعد صدای گلوله نظرشان را جلب می

 ی ابله!به قیمت جونت پسره -

کشد و جولین با  ی شاتگان مشکی در دستش رو میگوید و ماشهاین را می

گردانند و  افتد. همگی به عقب سر برمیسری خونین روی زمین می

ها اش هم طی این سالمشمئزکنندهی بینند. حتی اگر چهرهپیرمردی را می

تغییر کرده باشد؛ این لحن صحبت متعلق به کسی جز ویکتور اسمیت  

آورد که ناگهان صدای اش را از جیبش بیرون میاینیست. کاترین کلت نقره

 گوید:دختری ناآشنا و مو زنجبیلی از پشت سر می

 خداحافظ ویکتور اسمیت! -

وار حدود  ی تامسون در دستش مسلسلگوید و با فشار دادن ماشه این را می

کند. ناگهان بعد از  خبر خالی میجا بیبیست تیر را در شکم ویکتور ازهمه

شود. گویا ی دخترک جلب میافتادن ویکتور روی زمین نظر رابرت به چهره

رود و با  داند کیست به سمتش میآید؛ اما نمی چیزهایی از او یادش می

شناسد. این تفنگ را  شده روی تفنگ او را میدیدن نام راشل حکاکی
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ویکتور به او هدیه داده و اسمش را روی آن حکاکی کرده بود؛ اما فکر 

کرد روزی با این تفنگ توسط دخترش کشته شود. درحالی که کاترین نمی

پوش با افتد؛ زنی سیاه از شوک دیدن سر خونین جولین روی زمین می

رود. آید و به سوی جولین میهای ساختمان پایین می پریشانی از پله

زند  درحالی که با دیدن سر خونی او وحشت در چشمان زمردینش حلقه می

 گوید:کند و با گریه میهایش پو*ست سرد او را لمس میبا دست 

 جو... جولین! جولین! -

. در  تواند بگویدآید و چیز دیگری نمیزدگی زبانش بند میاز شدت شوک

شود زند کارولین متوجه میهای که میهقها و هقاین هنگام با ضجه

زد. آنا  اش حرف می احتمالا این دختر همان نامزد جولین است که آنا درباره

کس آسیب نزند؛  جا رسید به هیچپیش از این به او گفته بود هنگامی که آن

اما کنون که جولین مرده است؛ چه تفاوتی به حالش دارد؟ کلت مشکی رنگ 

خبری دارد و درحالی که تاتیانا با بیکاترین را که روی زمین افتاده برمی 

کند کشد و کاری میرا می کند؛ ماشه خاصی گیسوان جولین را نوازش می

ای نشسته و  . کلارا گوشهکه سرش تا ابد روی سر جولین گذاشته شود

هایش را گرفته است تا این مناظر را نبیند و دنیز و رابرت هم کارولین  چشم 

کشند و باز تنها کسی که به منظره در سکوت و  را به سوی ماشین می

خیزد و صدا خیره شده کاترین است. پس از مدتی از جا برمیای بیگریه

رود؛  اش میهای عروسکیدرحالی که با آن پیراهن بلند مشکی که زیر کفش
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دارد، لبخند ملیحی روی ل*بش،  به سمت جسد ویکتور اسمیت قدم برمی

دارد و با نشانه گرفتنش به سوی  کلت مشکی رنگش را از روی زمین برمی

آمیز که پیش از این به ویکتور تعلق داشت بار  ای جنونسر ویکتور با قهقهه

ریزد و  یافته در سر او را میهای جریانآخرین خون دیگر با فشار دادن ماشه 

 زند:با صدایی گرفته ل*ب می

تیری به نام قلم ی دلنشین، اما من هفتکردن از این صح*نههمه فرار  -

تیر  هستم که باید داستان مرگ آخر رو بنویسم! قلم منه که سرنوشت هفت

تیری به نام قلم زهرماری  نویسه! پونزده سال زجر هفتکه دستمه رو می

 بیش نبود؛ اما ته مرگ آخر ویکتور اسمیت لذته و بس! 

 پایان...
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